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باتفا رای ] 


برای پاسداری از کیان مذهب, قداست و پاکی و رسیدن به سعادت و 
کمال واقعی انسانی, با نصب العین قرار دادن ایینه ی حق نمای اسوه 
هدایت و دُردانه آفرفتتر: مام فضیلت ها, مشعل دار حرمت ارزش های 
انسانی. سکان دار کشتی شفاعت. فاطمه زهرا علیهز السلام, گام های 
استوار خود را بر فرق ابلیس های انسان نما و خودباختگان از خدا بی خبر 
فرود اورید. و مردانه در میدان جهاد اکبر به ستیز با هواهای نفسانی 
بپاخيزید, که خدای بزرگ با شماست. 
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سخن ناشر 


۳ اهل بیت علیهم السلام و الگوهای ناب اخلاقی و رفتاری 
آن بزرگواران - که زندگی سرشار از لور حضرت زهرا علیها السلام نمونه 
ای 9 فرهنگ غنی است - راه گشای رشد فرهنگی جامعه اسلامی ما 


مجموعه حاضر در راستای پاسخ به این نیاز حیاتی و خدمت ناچیزی به 
مشتاقان فرهنگ ناب و الگوهای بی بدیل اهل بیت علیهم السلام انتشار 
یافته است. امید است خشنودی حضرت بقیّه اللّه الأعظم - عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف - را فراهم آورده باشد. 

از مولف ارجمند و تولیت محترم مسجد و عزیزانی که ما را در نشر 
یت تا 
داریم . 


انتشارات مسجد مقدس جمکران 
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بد زرگة پیشگفتار 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 


حمد و سپاس بی پایان بر آفریدگار جهانیان؛ درود فراوان بر خاتم پیام 
آوران و پیشوایان معصوم انس و جان؛ خصوصاً بر مهدی عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف ملجی انسان ها؛ ۰ و سلام جاودانه بر بانوی بانوان فاطمه 
زهرا. 


دلباختگان لقای حقیقت و شیفتگان کشف واقعیت و سالکان وادی ایمن بر 
این باورند که اوج گرفتن به آسمان رفیع شرف و بزرگواری و دستیابی به 
قله های مرتفع کرامت های انسانی جز در پرتو نمونه ارمانی پیاده شده 
ای که دارای رفتار. گفتار و انديشه ای صد در صد منطبق با ارزش ها باشد 


بی شک رسیدن به کمال واقعی مستلزم ترسیم هدفی است متناسب با 
فاص وا بت صافتیت دسا سا 
اسان جاقتیو لوا ارات الک از صروری رن موامه‌های کت رهکن و 


آمروزه تانیر آلکوون تفش یرت آور آن در جهت دادن به انديشه, رفتار و 
گفتار انسان ها بر هیچ کس پوشیده نیست و همین اثرگذاری شگفت انگیز 
و بازان و دنیاخواهان فضیلت ستیز را - که در راستای 

ب کردن عطش حیوانی پایان تایدیر خویش از هی جنایتی فروگذار 
ار ۱ ای و و ی 
فریبنده . : خصوصاً برای جوانان و خیل عظیم بانوان وا می دارد و از اين راه 
کرون کرفه: از شمروتمان- نا دام را از خر اط مستمیم باد داشته و به. کام 
هوس های نامشروع و شیطانی سوق می دهد. 


تاه تیار اسان سای فلت واه مولانت بش ای افت: اسلامی 
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اه از ابعاد گوناگون برجحسته ترین الگوهای انسانی از یک سو و 
جریانات خطرناک و تأسف باری که امروزه در پهنه گیتی شاهد آن هستیم 
از سوی دیگر ایجاب می کند که محققان, اندیشمندان, صاحبان قلم و همه 
کسانی که از چشمه زلال این نمونه های بی بدیل فضیلت و بزرگواری 
توشه برداشته اند به پا خاسته, سرمایه ها و استعدادهای خویش را در 
اخسای حرامع تسا قراس رنه تا از انم ناد ای اش منت 
دهند. 


آشنایی با کمالات, امتیازات و ویژگی های این چهره های تابناک انسانیت در 
حقیقت, آگاهی از جایگاه رفیع انسان در نگرش اسلام است, همچنان که 
شناخت ونر کین های شگفت افرین, کمالات بی نظیر و ابعاد حیرت انگیز 
انسانی, فرهنگی, اخلاقی, فردي و اجتماعی برجسته ترین و برترین الگوی 
بی همتای بانوان جهان - از اغاز تا پایان - در واقع. شناخت منزلت 
ارزشمند و مقام بلند زن در فرهنگ اسلامی است. 


سخن از زندگی شرافتمندانه, آيین صحیح همسرداری و جایگاه حقیقی زن 
بدون توجه به زندگی مام فضیلت ها فاطمه زهرا علیها السلام حرکتی 
برای پاسداری از هویت؛ کرامت. حرمت, شرافت و حقوق بانوان راهی جز 
ورق زدن کتاب شخصیت شکوهمند بانوی بانوان دخت سرفراز خاتم پیام 
اوران صدیقه طاهره علیها السلام نخواهد بود. 

حضرت فاطمه علیها السلام دریای ژرف حقیقت, مظهر بی بدیل جامعیت, 
کتاب جاودانه کمال و فضیلت.؛ سینه سینای استرار قرآن و عترت: تجلیگاه 


عرش؛ نشان دانش و حکمت؛ نمونه کامل انسانیت, نماد حیا و عفت» و 
الک هس اوه اجان عالمحاعت است. 


او شخصیتی بی همتاست که کران تا کران وجود مبارکش لبریز از ایمان و 
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اتشسان هر انداته ون اسفان کمال و معنویت بیشتر اوج می گیرد و هر قدر 
در دریای معرفت با حقایق جهان هستی بهتر و عمیق تر آشنا می شود. 
جلالت, شکوه و عظمت زهراي بتول برای او آشکارتر می گردد. امّا آنچه 
از فضایل. کمالات و شخصیت والای دخت گرانمایه خاتم پیامبران تا کون 
شناخته و يا گفته شده, تنها قطره ای از دریا و نمی از یم بی کرانه اوست. 


با اين همه بسیار شگفت آور است که امروز پس از گذشت قرن ها از 
طلوع ان خورشید تابناک و مبارک - در حالی که تشنه کامان زلال حقیقت. 
جرعه نوشان چشمه فضیلت. فرهیختگان عالم معرفت و فرزانگان طریق 
معنویت در برابر ان همه شکوه و عظمت و کمال و فضیلت واله و حیرانند 
- حسودان کینه توز و کج اندیشان دین فروش به پیروی از پیشینیان حقیقت 
ستیز و بد طینت خود. شخصیت والای ان عصمت کبری شفیعه محشر را 
مورد حملات ناجوانمردانه و تبلیغات خبائت بار خویش قرار داده. برای 
نور حقیقت از هیچ کوششی دريغ نمی ورزند! 


گرچه روایاتی که از طریق اهل سنت در فضایل ان بانوی سرافراز وارد 
شده, کمتر از احادیت شیعی نیست. لیکن در خلال مطالبی هم که در 
پوشش نقل فضیلت وارد شده. نکاتی به چشم می خورد که از نیات شوم 
برخی حسودان کینه توز خبر می دهد ! 


راستی این همه خبائت و دشمنی از چیست؟ و سرچشمه این عداوت ها و 


کینه توزی ها در کجاست؟ 


ان شقاوت پیشگان تیره دل که قادر نبودند ساحت ملکوتی و مطهر 
پرچمدار فضیلت ها, پیشوای موخدان, مظلوم مظلومان, حضرت امیر 
مومان یی ی 2 9زا به طور صریح و بی واسطه مورد هجوم 
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قرار دهند, آتش کینه و حسادت خود را با پاسخ مثبت به درخواست طاغیان 
و ستمگران زمان از طریق جعل روایات کذب و دروغ پردازی های ناروا 
علیه آن بانوی یگانه شعله ور ساخته, در صدد انتقام از وی برآمدند, به این 
پندار که از این راه به نیت شوم خود دست می يیابند, غافل از اینکه 
خورشید حقیقت برای هميشه پشت ابرهای تیره پنهان نمانده, و نور خدا 
هرگز خاموش نخواهد شد. و اینان خود را رسوا می کنند و البته هیچ گاه به 
هدف پلید و ناروای خویش نائل نخواهند شد. 


در عین حال باید اعتزاف. کرد که متاسقانه اذهان بسیاری از کسانی که از 
معرفت شایسته برخوردار نیستند مورد اصابت ترش های هرا کین این 
حملات نامیمون قرار گرفته, و شخصیت اقدس آن بضعه رسول در هاله ای 
ام ار هم رات اه اه ان اه 
شاید برای همگان روشن و شناخته نشده است. 


اینک ای وجدان های بیدار ! ای مدعیان اسلام ! ای دوست داران رسول اللّه 
صلی الله علیه واله ! و شما ای جوانان که هنوز ندای فطرت و فروغ 
انديشه و انصاف از دل ها و سینه هایتان خاموش نگشته ! ایا سزاوار نیست 
تا لحظه ای به فرمان وجدان خویش پاسخ مثبت داده و انديشه خدادادی را 
به کار گرفته. در صدد جستجوی حقایق و کشف واقعیات برآییم و منصفانه 
کوقه اي ان تم هایی. که«ءپسییا نایز ان بانوی. مطلو مه زونه 
اند اعتراف کنیم؟ به هوش باشیم که پیروی از تعضبات جاهلی پدرانمان را 
ص ی 
حسرت سرمدی مبّل سازیم ! 


پس از انتشار کتاب «سحاب مت ؟ پتوستنته دوستان اصرار می ورزبدند 
تا با تهیه رساله آی در زمینه زندگانی دخت گرانمایه نبی مکرم اسلام صلی 
اللف له وال که اه راهان نات م فضانا و الاک ان انوم 


سرافراز را به رشته تحریر درآورم. 
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لیکن حقیر خود را فاقد بضاعت در خور این کار شایسته می دیده و می 
بینم. . تا انکه پس از توسلات فراوان سرانجام خداوند متعال به لطف و کرم 
خویش این توفیق را به اين بی بضاعت عطا فرمود تا نمی از اين اقیانوس 

بی کران را توشه رام قرار دهم, که گفته اند؛ آ دریا را اگر نتوان 
کشید, هم به قدر تشنگی باید چشید. 


اینک کتاب حاضر با نام «مام فضیلت ها» در اختیار علاقمندان و دوستان 
اهل بیت عصمت علیهم السلام قرار چی گیرد. امید است همگان در پرتو 
توجهات پروردگا ر متعال و فرج بقیّه اللّه الاعظم حجه بن الحسن العسکری 
عجٌْل اللّه تعالی فرجه الشریف از عنایات بی دریغ آن بانوی گرانمایه بهره 
ففد. گردند. 


عید سعید غدیر 1426 
عباس اسماعیلی 
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بخش اوّل: میلاد 
اشاره 
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زاد روز 


حضرت صدذبقه طاهره فاطمه زهر| علیها السلام در روز بیستم جمادی 
التانی جهان را به لور وجودش روشن نمود. البته در سال تولد آن بانوی 
بت کوار اختلاف است؛ تست و محدثان شیعه به پیروی از پیشوایان 


معصوم علیهم السلام. سال پنجم بعئت, و برخی سال دوم _بعئت را 
0 ۳ 
پس از بعثت نقل نموده اند.(2) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«فاطمه دختر محمد صلی الله علیه وآله بنج سال بعد از بعئت نه دتنا آمند؟ 
و چون از دنیا رفت.: هیجده سال و هفتاد و یدج روز داشت.»(3) 
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کافیه عضو 361 باب ولد خضرته »هرا علیفا الشتلام *مضیا 
شیح طوسی, ص‌‌ 733 ؛ مصباح کفعمی, ص‌‌ 212 ؛ اعلام الوری, ص‌‌ 47( ۵«؛ 
کشیف: اافتمر ج اض: ۰427 *عوالم العلهم حضرت هر علیها السلام:ج 
1 ص 48 ؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 7 وج 98, ص 196 ؛ منتهی الا مال, ج 
نز 129 ۶ فیض العلام.فی-عمل النتموز محدت. قفن: ض. 273 ۶ بت 
الاحزان, ص 4 ؛ ریاحین الشریعه, ج 1, ص 59 ؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 
3 ص 357 ؛ جثه العاصمه, ص 41 ؛ روضه الواعظین ج 1. ص 143 

2 2 فاطه ال هراع اي ولاوت ۲ شاه 87 ار موسر ع 2 ان 
0 ؛ مروج الذهب, ج 2, ص 291 ؛ تاریخ الأئمه کاتب بغدادی. ص 6 

کامیهه ص تاو توبات ولد اهر امن یه الملار 10 
توجه به ترتیب باب های کافی, این روایت می بایست در باب بعد, که در 
بارخ ند من خضرت فا صا جه علیها السلام استشم آورده می«شد. کوبا اششاها 


در این باب درح شده است. 


«حضرت فاطمه علیها السلام روز بیستم جمادی الثانی (سال پنجم بعثت), 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه واله چهل و پنج ساله بود, به دنیا امد. 
هشت سال در مکه و ده سال در مدینه و هفتاد و پنج روز بعد از وفات پدر 
حرامف اش زتدکن کرد, و در روز سه شنبه سوم جمادی الثانی سال 11 
هجری از دنیا رفت.» (1) 


بسیاری از موزخان اهل سئت, میلاد ان بانو را پنج سال پیش از بعثت نقل 
کرده اند. آمّا گفتار آنان با روایات اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله 
سار کار تسه فر این باره باند.به اهل بیت. پیامیر صلی. الم علیه. وله 
مراجعه کرد؛ زیرا «أهلْ ابیت آثری یما فی ابیْت؛ اهل خانه از دیگران به 
آنجه دز هر لن است آگاه ترند.» 


به نظر می رسد برای پاک کردن ننگ از دامن افرادی که در شهادت دختر 
گرامت بامیز صلی لاه علبه »لدع سای حول :هتم ال بت از 
اا ی ا آ ها لت 
علیهم السلام در روایات کمتر به چشم می خورد امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام, دو فرزند بزرگوار فاطمه زهرا علیها السلام اصرار دارند که 
مادرشان یدج سال بعد از بعئّت ۳ شده و هنگام شهادت؛ هیجده ساله 
بوده است ؛ تا آیندگان به فکر افتند که چرا ایشان در هیجده نا کی بدون 
هیچ گونه بیماری, از دنیا رفتند! وانگهی روایات فراوانی که از شیعه و 
سنی نقل شده, (3) همه نشاأنه این حقیقت است که نطفه پاک بانوی 
حوافی اسلام از عصاره میوه ها و غذاهای بهشتی بوده است ؛ لذا ولادت 
ایشان باید پس از بعثت باشد, چون 
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1- 4. دلائل الامامه, ص 10 ؛ بحارالأنوار ج 43, ص 2,9 16 
2 ظ. زیر ظیقی کفته انا آن مخذره هنگام وفات؛ 28 سال داشته است. 
و در این صورت, اين احتمال که آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته 


است تقویت می گردد. 
3- 6. ر. ی: احقاق الحق, ج 10, ص 10 - 1 


میکائیل پس از بعنت بوده است. 


بناء بر اين, یکی از انگیزه های کسانی که ولادت آن حضرت را سال ها پیش 
از بعتت عنوان کرده اند, این بوده است که این گروه روایات را مردد 
ساخته و این افتیار بزرک ان بانوی گرامی را به دست فراموشی سپارند. 


کسانی. که می: کویند. ولد. آن باته پنج:سال بیتتن از بعتت بوده است: سال 
تولد را همزمان با سالی دانسته اند که قریش خانه کعبه را تجدید بنا می 
کردند ؛ و اين, با اکثر اقوالی که در مورد سن پیامبر هنگام تجدید بنای کعبه 
به دست قریش گفته شده قابل جمع نیست. 


در این که آن حضرت هنگام بنای کعبه چند سال داشتند, اختلاف است. 
برخی از مورخان عامه 35 و بعضی 25 سال را ذکر کرده اند. البته چند 
قول دیگر هم وجود دارد. عده ای نیز همانند علامه حلی در کتاب «تذکره» 


سی سال را نقل نموده اند. (1) در اين صورت. جمع بین پنج سال پیش از 
عنت: وبنای کفیم ممکن تتفنیت: 


به هر حال, با عنایت به سخن پیامبر صلی الله علیه وله که در جواب 
خواستگاران فرمودند: «دخترم هنوز کوچک است». ساختگی بودن این 
دیدگاه روشن می شود ؛ چرا که اگر چنین بود سن مبارک فاطمه در آن ایام 
نوزده سال می شود که اطلاق کوچک بودن به ان صحیح نیست. 
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1- 7. جثه العاصمه, ص 43؛ بحارالأنوار ج 15, ص 411. 


دانشمندان بر این باورند که انسان بسیاری از صفات ۲ 8 های پدر و 
مادر خود را 7 آنان به ارت .هی برده و پدر و ماذر در شخصیت قفرزند 
نقشی موَثر داشته, و بر رشد و تکامل یا سقوط و بدبختی او اثر می 
گذارند.(1) 

بجاست که در زد کی سراسر افتخار پدر و مادر آن بانوی بزرگوار تأمل 
شود تا برخی از ابعاد عظمت و شکوه شخصیّت آن حضرت روشن گردد. 
به دلیل گستردگی بحت, تنها به اين نکته اکتفا می کنیم که در عالم هستی, 
ار سا رت اما ایس یم مه 
پبدر بزرگوارش عصاره عالم خلقت؛ برترین» پاک ترین» با شرافت ترین 


مخلوق آفریدگار جهان, خاتم پیامبران سالار. رز تصولان و برگزیده انسان ها 
حضرت محقّد صلی الله علیه وآله است؛ همان انسان کامل و برتری که 


خداوند تمام موجودات را به یمن وجود شریف او آفرید و به وسیله آن 
حضرت انسان ها را هدایت و رستگار نمود. 


ای مصحف آیات الهی رویت 

وی سلسله اهل ولایت مویت 

سرچشمه ژد کی لب دلجویت 

محراب نماز عارفان ابرویت 

پیامبر صلی الله علیه وله آن چنان شخصیت والا و بزرگواری است که 
بجت پیرامون حضر رش از عهده ما خارج است و با این چند سطر نمی 
توان پیرامون مقام والایش سخن گفت. همچنان که اقیانوس ها را هیچ گاه 
نمی توان با ظرف کوچکی پیمانه نمود. 

ید بیضا دم عیسی رخ زیبا داری 


آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری 
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1- 8. ر. ک: به بحث ورائثت در راه بردها و عوامل تربیت در کتاب «فرهنگ 


تربیت» 


حضرت خدیجه علیها السلام 


مادر بزرگوارش حضرت خدیجه کبرا علیها السلام است, وی بانویی بی 
نظیر و مهربان؛ سمبل فداکاری, مقأومت و شکیبایی و مظهر کمالات 
انسانی است. بدون شیک ژتد کی سراسر افتخار این بانوی بزرگ و9 
امتیازات و ارزش های والای او می تواند برای همگان به ویژه برای بانوان 
فمسلمان آموز تدم باشد. از این رو آشاره. ای به زتدکی برافتخارش ضروری 


است. 


حضرت خدیجه علیها السلام نخستین همسر پیامبر صلی الله علیه واله و 
اولین بانویی بود که به ان حضرت گروید و در راه اعتلای توحید و اسلام از 
بذل جان, مال و ثروت, و ابروی خود دربغ نکرد. 


ض بانوی فداکار در همان روزهای نخستین طلوع اسلام مسلمان شد و 
حدود 25 سال همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه واله بود و در این مدت 
همواره پار نیرومندر ایثارگر و مونسی مهربان برای آن حضرت بود, پیوسته 
مراقب حال آن بزرگوار بوده و آثار روحی و زخم های درونی مخالفت ها و 
آزار دشمنان را از دل و چهره مبارک آن:حضر نت هی دون و خوخبات :دل[ 
گرمی دل هميشه گرم حضرتش را فراهم می نمود. 


آن:بانوی فرژانه در میان خاندانی اضیل و شرافتمند می زیست و خاندانتشن 
از شخصیت های برجسته عصر خود و از تبار حضرت اسماعیل و ابراهیم 
خلیل علیهما السلام بودند. چه آن که او دختر خویلد و پنجمین فرزند قصی 
بن کلاب, جد چهارم پیامبر صلی الله علیه واله و با چهار واسطه دختر 
عموی آن حضرت می باشد و از طرف فادر نیز به اخداد آن حضرت می 
رلسید. 


ص22۰ 


حضرت خدیجه علیها السلام که از ثروتمندان بی نظیر عصر خود بود, (1) 
تمام ثروت و دارایی خویش را به همسرش بخشید تا به هر صورتی که می 
خواهد در آن تصرف نماید و آن حضرت نیز همه تروت همسرش را در راه 
پیشبرد اسلام و رسیدگی به امور مستمندان انفاق نمود و بدون نز 
شرحابه یم آن بانوی فداکار در پیشرفت اسلام نقذش اساسی داشت. به 
ی 


لها تععتی صال قط عبل ما تفعتیمال خدیجه»*:12۱ 
و ثروتی همچون ثروت خدیجه به من سود نبخشید». 


اساسا اتلام: بسن از جاذبه و.معنویت: کود ها با شجاعت و شهامت: و 


۱ ۱ 
الشام بربای ایشفاد: 


«ما قام الاسْلامٌ الا بسَیّف عَلي و تروو خدیجه».(3) 


السلام بر پا نگردید.» 


یکی از ماجراهای بسیار دردناک و جانسوز که در سال هفتم هجرت اتفاق 
افتاد. محاصره شدید پیامبر صلی الله علیه وآله و یاران او در شعب ابی 
طالب بود که آن بثر کوارآن قر کرهای. دا در آن.سابان خضی بی. ات2 
علف, بدون هیچ گونه 


ص :3 2 


1- 9. در تاریخ آمده که هشتاد هزار شتر اموال تجاری او را حمل و نقل 
می کردند و چهار صد غلام و کنیز امور زندگی او را رسیدگی می نمودند و 
ثروت ثروتمندان در مقایسه با دارایی و ثروتش بسیار ناچیز بود. 

02 رال مارد 19 3و 

3- 11. مناقب خدیجه الکبری از محمد بن علوی مالکی, ص 2 و در تنقیح 
المقال, ح 3 ص 77 فصل نساء آمده است: «و کفاها شرفا قوق شرف 
ان شام ام تم الا بمالها وت علی تن ایس طالب غلبه السلام: کما 
روی متواترا» «همین افتخار و شرافت که برترین شرافت است برای 


هه یک 1 


نقل شده ا زین 


وسایل, گرسنگی شدید و تشنگی طاقت فرسا و آزار و اذیت ها را تحمل 
نمودند,ء در آن دام سوزان. فشار کرسنحی به: حری بود که صدای گریه 
کودکان بنی هاشم از پشت کوه ابوقبیس تا کنار کعبه به گوش طواف 
کنندگان می رسید و اگر مخفیانه به آن بزرگواران غذای اندکی نمی رسید 


از بانتخانی که حضرت خدیجه علیها السلام بانویی مهربان و فداکار بود در 
فراز و نشیب ها و دورانی که اسلام در حال شکل گرفتن و قدرت یافتن 
بود علاوه بر بخشش مال و ثروت, جان و ابروی خود را فدای همسرش 
می کرد. 


هنگام محاصره پیامبر صلی الله علیه وآله از عمر حضرت خدیجه علیها 
السلام بیش از شصت سال می گذشت و آن بانو در سنینی نبود که تحمل 
رنج و سختی بر او آسان باشد و از کسانی نبود که در زندگی با تنگی 
معیشت و محرومیت ها خو گرفته باشد ؛ در عین حال, سختی ها, رنج ها و 
ناگواری هایی را که در اثر محاصره از طرف قریش تحمیل می شد با 
ابوطالب - عموی پیامبر صلی الله علیه وآله - و فرزندش حضرت علی 


سختی محاصره به جایی رسید که حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه برای 
حفطظ پاش صلی الله. علیه وال م اسلام ایه دازرایی و پر مت دازشتن همه 
را به مصرف رساندند.(1) و چون هر لحظه احتمال می رفت از بالای کوه 

سنگ بزرگی به سوی پیامبر صلی الله علیه وآله پرتاب گردد و يا با 
شبیخون به آن بزرگوار هجوم برده شود, حضرت ایوطالب شب و روز در 


فکر نگهبانی پیامبر صلی الله علیه وآله بود و غالبا فرزندش حضرت علی 
علیه السلام را در بستر او, و آن حضرت را در جای دیگر می خوابانيدند. تا 


ص :24 


1- 12. بحارالأنوار, ج 19, ص 16. 


کفار و مشرکان مصون بماند. 


بعد از جریان شعب ابی طالب و محاصره شدید با آن همه فشارها و 
سختی ها و آزارهای چسمی و روحي. حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه 
علیهما السلام با / فاصله اتد کف از دنیا رفتند و در حقیقت به شهادت 


رسیدند. 


بنا بر مشهور حضرت خدیجه علیها السلام در روز دهم ماه رمضان سال 
دهم بعئت در 65 سالگی از دنیا رفت.(1) پیامبر صلی الله علیه وله از 
رحلت او و عموی گرامی اش حضرت ابوطالب بسیا ر ناراحت و غمگین شد 
و آن سال را «عام الحزن» و سال اندوه نامید و به نقل علامه مجلسی 
ره الله ان خضرت ام شین یرم کر از شاه مرون می امد و۱ 


همراهی و مساعدت و همگامی این بانوی بزرگ با پیامبر خدا صلی الله 
علیه وآله در طول زندگی مشترک اعجاب انگیز و بهت آور بود و به همین 
دلیل است که آن حضرت پس از رحلت آن بانوی فداکار او را فراوان یاد 
می کرد و در فقدان جنابش 
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1- 13. با آن که حضرت خدیجه علیها السلام نهایت مهربانی و فداکاری را 
برای پیامبر صلی الله علیه وآله و اسلام ابراز می نمود و پیوسته از سوی 
آن حضرت به او مژده بهشت داده می شد, در عین حال در آستانه مرگ از 
ترس خدا هراسان بود و از همسرش پیامبر صلی الله علیه وآلهو تقاضای 
دعا را 
و خاک سیاری او را مورد لطف خاص قرار دهد و توسط دخترش حضرت 
فاطمه علیها السلام تقاضا نمود که پیکرش را با یکی از لباس های خود 
کفن نماید, که آن حضرت تقاضای او را پذیرفت. (گرچه پس از فوت, 
جبرئیل با حله بهشتی نازل شد و عرض کرد: یا رسول الله ! خداوند سلام 
می رساند و می فرماید: خدیجه را با این لباس بهشتی کفن نمایید. ) و آن 
گاه که آز-دنیا زفت در فیزسان معلای شهر مکه فبری بزای أه حفر نهود.و 
پیش از دفن. خود در میان قبر خوابید تا از فشار قبر در امان باشد و پس 
از بیرون آمدن, آن گوهر پاک را به خاک سپرد. 
- 14. ترا مارح رن 2 


باران اشک از دیدگانش فرو می بارید.(1) 


روایات فراوانی - از شیعه و سنی - پیرامون شخصیت والا و کمالات 
ماوت ق ایعان انباهی کرآنمایه سل سره است (12 که برخی از آن.ها 
اهتدم هی ود * از ان -جماه: 


1 - شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت کرده اند که 


برترین زنان گیتی؛ مریم دختر عمران, آسیه دختر مزاحم همسر فرعون, 
حضرت خدیجه علیها السلام, و حضرت فاطمه علیها السلام هستند.(3) 


ص:26 


1- 15. در این باره روایات فراوانی نقل شده است از آن جمله: روزی 
پیامبر صلی الله علیه وآله نزد همسران خود بود, سخن از حضرت خدیجه 
علیها السلام به میان ات قطرات اشک از چشمان آن حضرت سرازیر 
گشت. عايشه به آن حضرت عرض کرد: آیا برای یک پیره زن سفید روی از 
بلی اسد باید گریست؟ آن حصر بت فر مود: هنگامی که شما مرا تکذیب 
کردید او مرا تصدیق نمود, و آن گاه که کافر بودید او به من ایمان آورد: و 
برای من فرزندانی آورد در خالی که شما نازا هستید. کشف الغمه. ج 1, 
ص‌‌ 79 ؛ بحار الأنوار, ۳ 10 ص‌‌ 9. در فصل «مراسم عروسی» خواهد آمد 
که آن حضرت با شنیدن نام حضرت خدیجه علیها السلام گریست و فرمود: 
کها اند آم اس وی ار گام کم ان هرا خکذیت کوی اه ما 
تصدیق نمود, و در راه دین خدا مرا پاری کرد و با ثروت و دارایی خود مدد 
رسانید, خداوند به من فرمان داد تا او را به خانه ای در بهشت از زمژد 
بشارت دهم که در آن رنج و دردی نخواهد بود. 

2- 16 به گفته مرحوم آیه الله نمازی در مستدرک شفینه البخار (ج 3 .ض 
4 فضایل ان حضرت - که در ابواب مختلف روایات امده - بیش از ان 
اقنت که فما ی ید 

- 17. بحارالأنوار ج 29 ص 345. از اهل سنت: مستدرک حاکم 
نیشابوری, ج 2 ص 594 ؛ ذخاثر العقبی, ص 44؛ ؛ الاصابه, جح 8 ص 264 : 
ینابیع الموده, ص 173 و 262 ؛ تاریخ بغداد, ج 9, ص ۰411 تهذیب التهذیب, 
ج 12 ص 391 0 2 ص 71 ؛ الاستیعاب, ج 4 ص 
1 * کنز العمال, ج 12, ص 143, ح 34404. 


2 و نیت از ان حضرت روایت نموده اند که برترین بانوان بهشتی؛ حضرت 
خدیجه و حضرت فاطمه علیهما السلام, مریم دختر عمران و اسیه همسر 
فرعون می باشند.(1) 


3 - خداوند از بانوان. چهار نفر را برگزید که عبارتند از؛ حضرت مریم 
اسیه همسر فرعون, حضرت خدیجه علیها السلام, و حضرت فاطمه علیها 
السلام. (2) 


تور هر شالار. باتو ان یار ند انگ ,منم دختر عم اور آسه: خویحه و 
حضرت فاطمه علیها السلام. (4) 


6 - از مردان, بسیاری به حذ کمال رسیدند و اما از بانوان به آخرین مرحله 
کمال نرسیدند مگر چهار زن؛ اسیه, مریم, حضرت خدیجه و حضرت 
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1- 18. بحارالأنوار ج 13, ص 162 وج 16, ص 2؛ کشف الغمه, ج 1, ص 
7 خضال: ج 1 ول مرت فرح 2۵ و 23 از اه منت ند 
احمد, ج 1, ص 293 و 316؛ مستدرک حاکم. ج 2 ص 497 (ج 3. ص 
0) ؛ الاستیعاب, ج 4 ص 1821 ؛ ذخاثر العقبی. ص 42 البدایه و 
النهایه, ج ۰2 ص 2 . الاصابه, ج 8 ص 264 ؛ تهذیب التهذیب, ج 12 ص 
1 کنز العمال, ج 12, ص 145 - 143 ح 34402 تا ح 34411 ؛ پنابیع 
آلموده: ص 172 و 173 و 246 فضایل الصحانه. اخمد ین ستیل: ضن ۱۸ : 
مجمع الزوائد هیئمی, ج 9, ص 223 السنن الکبری, نسائی, ج 5 ص 93 
2 19. خصال, جح 1, ص 225, ب 4 ح 58؛ بحارالأنوار, ج 16, ص 2 وج 
4 ص 201. 

3 20. بحارالأنوار, ح 43 ص 53؛ عوالم, جح 1, ص 118 احقاق الحق, ج 
0 ص 99. 

4 21. عوالم, جح 1, ص 120؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 10, ص 
6 البدایه و النهایه, ج 2 ص 72 ؛ تاریخ دمشق آبن عساکر, ج 70 ص 
2 ؛ تهذیب الکمال, ج 35, ص 25. 


فاطمه علیهما السلام. (1) 


7 - پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمایند: در شب معراج به جیرئیل 
گفتم: آپا حاجتی داری؟ فرمود: از جانب خداوند و از طرف من به حضرت 
خدیجه سلام برسان...(2) 


جبرئیل حضور پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و جویای حضرت خدیجه علیها 
السلام شد و او را نیافت, عرض کرد: هنگامی که حضرت خدیجه آمد به او 
خبر بده که پروردگار به او سلام می رساند.(3) 


ات که شرف ۷ در بر گیرنده ۳ ۳7 
نز کوا رشن پرورش دهنده گوهر تابناک و صدف گرانبار پاکی و کرامت. 
حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام است. آری اوست 
هتفر بای دس کف فان سالار ات رصم عطایم شاه انیم ایام 
راستین و پیشوای معصوم. و هم اوست سرافرازترین بانوبی که خدای 
جهان آفرین, بی بدیل ترین داماد روزگار حضرت امیر مومنان علی علیه 
السلام را برای او برگزید. 


ص :26 


۳ که 1 ی 0 
3- 24. کشف الغمه, ج 1, ص 478 بحارالأنوار, ج 16, ص 8. 


جریان خلقت 


روح انسان از عالم ماده و ناسوت نیست. بلکه از نشثه امر و عالم ملکوت 
است ؛ ولی بدن مولود همین نشئه و از عالم ماده گرفته شده است. به این 
معنا که از آتچه در این عالم استفاده کرده آیم. بندن شکل.می کیرد و رشد 
و نمو می یابد. 


از سوی دیگره بدن مرکوب رو) است و روج همانند سواره_ ای خواهد بود 
که به بدن تعلق دارد. روج نگهبان بدن است و بی اندازه به آن علاقه دارد, 
با انجا که آن ده را یکی می نکرند ه تقام توخهشان:به بدن اس 


بدن حضرات معصومان علیهم السلام همانند بدن ما دارای اعراض دنیوی 
اند؛ به خوراک و خواب احتیاج دارند. بیمار می شوند, از دنیا می روند. گاه 
شاد و گاهی کهنای اند ؛ ولی از سنخ بدن ما نیستند. ماده اولیه بدن ایشان؛ 
مولود این عالم نیست, بلکه حقیقت جوهریه آن از نشثه دیگر و عالم 
ملکوت یعنی از عالمی است که روح ما از آن عالم می باشد, و بذر اولیْه و 
فاوه اضلی. ان ا۶ الم ملکوت: است زیر مایم یره زو وه حتینخ و چیه 
سواره و مرکب, تناسب باشد. 


ص :29 


1- 25. در روایات فراوانی چنین آمده است که طینت معصومان علیهم 
السلام از علیین و مقام بلند و رفیع افریده شده است و روح انان از 
عالمی بالاتر و از عالی ترین درجات و برترین مراتب, و ارواح مومنان در 
رنبه بدن های آن بزه هار ان تتشعار میت آید. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: خداوند (جسم و بدن) ما را از غلیین افرید و ارواخ ها را از بالاتر 
از آن خلق فرمود؛ و ارواحج شیعیان ما را از علیین و بدن هایشان را از 
پایین تر از آن افرید؛ لد میان ما و انان از این نظر قرابت و خویشی است 
و دل هایشان به سوی ما مشتاق است. کافی, ج 1, ص 319, باب خلق 
ابدان الأئمْه علیهم السلام ح 1. امام صادق علیه السلام در جای دیگر می 

فرماید: خداوند (ارواح) ما را از نور عظمت خویش آفرید. 1 گاه آفرینش 
(بدن های) ما را از گلی در خزانه و پوشیده از زیر عرش شکل بندی نمود 
و آن نور را در آن جای گزین ساخت. پس ما آفریده و بشری نورانی بودیم 
و برای هیچ کس, از آنچه در خلقت ما نهاد, بهره ای قرار نداد. ارواح 
شیعیان ما را از گل ما آفرید. (یعنی شیعیان در رتبه بدن های ائمه هستند). 


و بدنشان را از گلی در خزانه و پوشیده پایین تر از گل ما خلق نمود. و 
خداوند هیچ کس جز انبیا را از خلقت ایشان بهره ای نداد. از این رو, ما و 
شیعیان ما (در حقیقت ) بشر و انسان (واقعی) هسنیم و سایر مردم 
مگسان کوچک و ناتوانی اند (نادان و نفهم) که سزاوار دوزج اند و به سوی 
۰ ات 


ی 1 ۱ لذا بدن 
آن بزرگواران در رتبه روح ماست. روح. لطیف و تور و روحانی است و 
از آتار. ملکوت؛ بیعنلی حیات واقعی و تفت کی د نایی و توانایی واقعی 
برخوردار است. 

وقتی بدن های آن بزرگواران از عالم ملکوت و علیین باشد, همانند روح ما 
لطیف, نورانی و روحانی است و اثار روح را دارد. 


در زیارت جامعه کبیره می وت 

.5 اختتتا کم فی الأمساد و 5 أَرواخكُم فی الأرَوَاح و مش کم فی الْقَوس. « 
«پیکرتان در میان پیکرها و ارواح شما در میان ارواح و نفس هایتان در 
میان نفوس است.» 


معنای این عبارت این نیست که جسم شما میان اجسام و... است؛ همان 
طور که می گوییم فلانی در خانه است, بلکه از قبیل «نور در چراغ» خواهد 
بود, که نور داخل چراغ نیست. بلکه محیط بر چراغ است. بنا بر این 


تفن انت است که 
ص :30 


بدن های آن بزرگواران, محیط و قیوم بدن هاست., و ارواح ایشان» محیط 


و قیوم ارواح دیگران. از این رو خلقت و چگونگی ولادتشان از دیگران 
ممتاز بوده است, چنان که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است 11 


روح آن بزرگواران نیز از سنخ ارواح ما نیست, بلکه بالاتر, لطیف تر 
تواناتر, داناتر و نورانی تر است. و اساسا قابل مقایسه با ارواح دیگران 
نیست؛ لذا از جانب خداوند متعال صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه هستند. 
در عالم؛ نفود و بر دیگران قیومیت و احاطه کامل دارند, و خداوند ان 
بزرگواران را لایق مقام امامت و پیشوایی بر مردم دانسته است. 

می توان گفت: صرف نظر از قدرت الهی و معجزه, بسیاری از امتیازات و 
کارهای خارق العاده انان, از قبیل طیت الارض, عبور از اجسام بدون مانع 
شدن هیولا و جسم, و سخن گفتن در رحم مادر, به دلیل قدرت بدني و 
روحی آن بزرگواران بوده است. مثلاً در عالم رویاء ما نیز در یک آن, 
شهرهایی را سیر می کنیم, کارهایی را انجام می د هیم که در بیداری 
برایمان ممکن نیست: زیرا در خواب, روح انسان از قفس تن خارج می 
شود و برای او مزاحمتی نیست و ادمی قدرت بیشتری دارا می شود. 


در عین حال, خلقت حضرت فاطمه علیها السلام در میان سایر معصومان 


علیهم السلام از ویژگی هایی برخوردار بوده است. نورانیت بدنی و روحی 
آن بزرگوار به گونه ای است که ملائکه هنگام مشاهده به سجده می 


افتادند. 


السلام را زهرا نامیده اند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 
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1- 26. از آن جمله, روایات فراوانی دال بر اين که ماده بدنی آنان از 
غذای بهشتی و اسمانی و ملکوتی است. 


«زیرا خدای بزرگ آن بانو را از نور عظمت خویش آفرید؛ ؛ و هنگامی که 
نورش درخشیدن گرفت. آسمان ها و زمین با نور آن حضرت روشن شدند 
و چشمان ملائکه خیره شد و خدا را سجده نمودند و گفتند: با ر الها ! این چه 
نوری است؟ خداوند وحی فرستاد که این نور از نور من است. 1(۰) 


نور بدنی حضرت فاطمه علیها السلام آن چنان قوی بود که پیامبر صلی 
الله علیه واله از جنبه ملکی و بدنی به فزع و وحشت افتاد.(2) 


ماده دی آن بانو نیز از سایر معصومان علیهم السلام ممتاز بود ؛ به گونه 
ای که در یک نوبت به این عالم تنزل داده نشد؛ زیرا این عالم استعداد و 
قابلیت آن را نداشت که یکباره به اين نشثه آورده شود؛ لذا در مراحل 
متعدد به این عالم تنزل داده شد. 


در مرحله نخست. پیامبر صلی الله علیه وآله را برای گرفتن ماده بدنی آن 
بانوی بزرگوار بالا بردند تا در کنار درخت طوبی در وعاء وجود پیامبر صلی 
الله علیه واله وارد نمودند. 


اماضاهم این شام یی کنه که صول اکضی الا ها 
حضرت فاطمه علیها السلام را زیاد می بوسید. این کار برای عايشه گران 
از این تم رس ل‌حواصای الله مایت ات اه فر ند 


«ای عايشه ! هنگامی که که مرا در سفر معراج به آسمان ها بردند, به بهشت 
وارد شدم. جبرئیل مرا کنار درخت طوبی برد و از میوه آن به من داد. ۰ من 
آن را خوردم و آن میوه در وجودم به نطفه تبدیل شد. هنگامی که فرود 
آمدم, با خدیجه همبستر شدم و او به دخترم فاطمه بارور شد. هر گاه 
فاطمه را می بوسم, بوی درخت طوبی را استشمام می کنم.» (3) 


ص :32 


1- 27. علل الشرایع شیخ صدوق, ج 1, ص 179, ب 143, ح 1 ؛ 
بحارالأأنوار, ج 43, ص 12. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. نظایر 
ان نیز خواهد امد. 

2 28. بحارالأنوار, جح 43 ص 18, ح 17. 

3- 29. تفسیر قمی, ج 1, ص 365 (سوره رعد؟؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 

6 ح 6. از اهل سنت نیز این مطلب را روایت کرده اند: ۳ 


المتغورر :41 ضن 133 (دیل, آبه 1 سوره اسراء)؛ ظیری در ذخاتر العفتی: 
ص 30؛ خوارزمی در مقتل الحسین؛ ص 63, ف <؛ قندوزی در ینابیع 
الموژه. ص 197. 


در مرحله دیگر, جبرئیل سیب بهشتی به آن حضرت داد تا بخورد. امام 
تقل هی کنقد که, رتسول خدا صلی اللهعانه وال فرص درو 


+ جبرئیل برایم سیبی اورد... و فرمود: ای محمد ! این سیب را بخوره 
گفتم ای حبیب من ! آیا هدیه پروردگارم را بخورم؟ جبرئیل پاسخ داد: آری, 
مأموری که ۰ را بخوری. جچون آن. شنیب ز | دو قسمت کردم ۳ بخورم؛ 
نوری از آن ساطع گردید که به فزع و وحشت افتادم. (1) جبرئیل گفت: آن 
را بخور. این نور به «منصوره» تعلق دارد. گفتم : منصوره کیست؟ گفت: 
دختری است که از صلب تو به وجود خواهد آمد و نام وی فر انتتقان 
«منصوره» و در زمین «فاطمه» است...» (2) 


در مرحله پایانی؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ماموریت ی اند که از 
همسرش دوری گزیند. روزی آن حضرت با عده ۱ 
ناگاه جبرئیل به صورت اصلی خود فرود آمد و گفت: ای محشد ! خداوند 
بلند مرتبه بر تو درود می فرستد و دستور می دهد که چهل شبانه روز از 
همسرت خدیجه دوری گزینی 


آن حضرت چهل شبانه روز روزها به روزه داری و شب ها به عبادت 
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1- 30. آن حضرت در رتبه ملکی به فزع آمد, نه از جنبه ملکوتی و 
پیامبری. 

2 31. تفسیر فرات کوفی, ص 321, ح 435 ([سوره روم )؛ بحارالأنوار, ج 
ار 1 یو ان ۱ سول الحکسین خوارر هید اس 
4 تاریخ بغداد, ج 5, ص 293؛ احقاق الحو, ج 10, ص 6 به نقل از ذخائر 
الغفتی .ض وت و خن احقاق. الح (ع 10) ند زماات فراهانی ار اهل 
سئت نقل شده که نطفه حضرت فاطمه علیها السلام از میوه های بهشتی 


بوده است. 


بود. پیامبر لو الله علیه وآله ت وسیله عفقار برای حضرت خدیجه پیام 
فرستاد که چنین مپندار که دوری گزینی از تو به سبب بی توجهی و کدورت 
است, بلکه پروردگارم مرا به این کار فرمان داده است. 


از اين رو, جز نیکی و خیر مپندار که خداوند هر روز چندین مرتبه به وجود 
تو بر فرشتگان گرانمایه اش مباهات می کند و من نیز در خانه فاطمه بنت 


اسد هستم. 


هنگامی که چهلمین روز فرا رسید, فرشته وحی بر پیامبر صلی الله علیه 
وآله فرود آمد و گفت: ای محشّد ! خدای بلند مرتبه بر تو درود می فرستد و 
فرمان می دهد که خویشتن را برای دریافت تحیت و ارمغان او آماده 
سازی. 


آن حضرت آماده بود که میکائیل فرود آمد و طبقی که بر روی آن روپوشی 
از دیبا بود, در برابرش گذاشت. جبرئیل پیش آمد و گفت: ای محمد ! 
پروردگارت به تو فرمان می دهد که امشب با این غذا افطاأ ر نمایی. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«روش آن حضرت این بود که هرگاه می خواست افطار نماید, به من 
دستور می داد که در خانه را باز گذارم تا هر کس میل به افطار دارد. 
بتواند افطار کند؛ اما ان شب مرا بر در خانه نشاند تا کسی وارد نشود, و 
فرمود: اين طعام بر غیر من حرام است.» 


حضرت چون سرپوش را از روی طبق برداشت, خوشه ای از خرما و انگور 
ذر آن بود. اسان نیو میل. کر هه 2 
(مستحبی) مشغول شود که جبرئیل گفت: اینک نماز بر شما ممنوع است 
تا به سرای حضرت خدیجه بروید ؛ چرا که خداوند به ذات پاکش سوگند یاد 
کرد که امشب از شما نسل پاک و باکیزه ندید آورد: سامتر اصلی الله علیه 


والة ‏ به خانه خدیجه تشریف ۳ 


حضرت خدیجه می گوید: با تنهایی خو گرفته بودم. هنگامی که شب فرا 
هنوز میان 


ص :34 


خواب و بیدار ی بودم که ذر خانه.به ضدا ذرامد. ضدا زدم؛ کیست در رامی 


کوبد؟ 


پیامبر صلی الله علیه وآله با نوای دلنشین و شیر یش فر مود: خدبجه ۱ منم 
محمد, در را باز کن. در اوج شادمانی از امدن ان حضرت. برخاستم و در 
را گشودم و ایشان وارد شد. 


روش آن حضرت این بود که پس از ورود. وضو می ساخت, دو رکعت نماز 
می خواند و به بستر می رفت, اما آن شب آماده نماز نشد, بلکه با من هم 
بستر گردید. به خدایی که آسمان بلند را برافراشت و آب را از زمین 
چه‌شانید.. آن شب هنوز بیامتر خدا ضلی الله علیه واله از کنازم دور تشدم 
بود که سنگینی وجود و حضور گرانمایه دخترم فاطمه را در وجود خود حسن 
نمودم.(1) 


حدیبت باد شده؛ نکاتی مهم را در بر دارد که از عظمت این ماموزیت 
حکایت می کند ؛ از جمله: 


ریاضت چهل شبانه روز با احیای شب ها و روزه داری در روزها و عزلت از 
خلق و کناره گیری از همسرش حضرت خدیجه علیها السلام. 


جلوه جبرئیل به صورت اصلی, که در دو جای دیگر تحقق پذیرفته است: در 
روز مبعث در غار حرا؛ و در شب معراج. 


آمدن میکائیل با آن تشریفات ویزه؛ از سندس؛ آفتابه, دستمال بهیشتی, ۲ 
آوردن غذای بهشتی برای افطار آن حضرت و حرمت آن ترا دیحران: 


ظاهر شدن اثر حمل در همان لحظات اولیه, بر خلاف عادت زنان, که 
روشنگر این حقیقت است که نطفه آن بانوی بر کوازة حیاتی دیگر داشته 


۱ ت‌. 
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1- 32. بحارالأنوار ج 16, ص 78 با تلخیص اندک. 


این همه, گویای عظمت و جلال و مقام والای خاتون دو سرا حضرت فاطمه 
علیها السلام است. البته باید چنین باشد؛ زیرا نور یازده تن از حجج الهی در 
وعاء وجودی آن حضرت قرار می گیرد و عالم هستی با وجود ایشان حیات 
واقعی می یابد. 


ص :36 


مونس مادر 


بسیاری از دانشمندان و محدّثان شیعه و برخی از علمای اهل سنت تصریح 
کرده. آند. که هناش بار دار حضرت خدسه. علیها اسلا حضرت. فاطمه 
علیها السلام در رحم با مادر سخن می گفت و در تنهایی یار و غمخوارش 
بود. 


امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: 


«هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وله با حضرت خدیجه علیها السلام 
ازدواج کرد. زنان مکه از حضرت خدیجه کناره گیری نمودند. به او سلام 
نمی کردند و به هیچ زنی اجازه نمی دادند که با او معاشرت داشته باشد. 
این برخورد آنان. موجب اندوه حضرت خدیجه علیها السلام شد. البته 
اتذه‌هکیتی او براق پیامبر ضلی الله علیه واله بود که مبادا به انشان, آشیبی 


بر لنند . 


هنگامی که حضرت خدیجه علیها السلام حضرت فاطمه علیها السلام را 


باردار شد, حضرت فاطمه علیها السلام در رحم با او سخن می گفت و 
مادر را دلداری می داد و به شکیبایی توصیه می کرد. 


حضرت خدیجه این موضوع را از رسول خدا صلی الله علیه وآله پنهان می 
داشت, تا آن که روزی آن حضرت نزد خدیجه علیها السلام امد و نید که 
او با کسی سخن می گوید. به او فرمود: ای خدیجه ! با چه کسی سخن می 
گویی؟ پاسخ داد: با اين بچه ای که در رحم دارم. او با من سخن می گوید 
و مونس تنهایی من است. 


اسر ی ا اه ای تا را ات سس 
ار ره ی دا 
مر ی اس هس او ره ان 
فرزندانی به وجود 


ص: 37 


خواهند آمد که پیشوایان اند و پس از انقطاع وحی, خلیفه خدا در زمین به 


حضرت خدیجه هميشه در همین حال بود تا این که هنگام وضع حمل وی 
فرا رسید...» (1) 


چنان که گفته شد. صرف نظر از قدرت الهی و معجزه, اين گونه مسائل از 
معصومان علیهم السلام بعید نیست؛ زیرا ابدان و ارواح شریف ان 
بزرگواران, از امتیاز ویژه برخوردار است ؛ ۰ حتلی بدن های ایشان توانايی 
ارواح دیگران را دارد. 


ص :38 


1- 33. امالی صدوق, ص 593, م 87, ح 1 دلائل الامامه, ص 8؛ مناقب 
ابن شهرآشوب, ج 3. ص 340؛ عوالم, ج 1, ص 55. بسیاری از بزرگان 
اهل سنت. سخن گفتن حضرت فاطمه علیها السلام در رحم مادر را روایت 
کرده اند ؛ از جمله: عبدالرحمان شافعی و دیگران از حضرت خدیجه روایت 
کرده اند که هنگامی که فاطمه را باردار شدم, باری سبک بود و در رحم با 
المجالس, ج 2 ص ۰.227 همین روایت را قندوزی حنفی در پنابیع الموده 
(ص 58 ب 56) نقل کرده است. عزالدین شافعی می افزاید که پیامبر 
صلی الله علیه واله فرمود: مژده باد ای خدیجه ! که این نوزاد دختر است و 
خداوند از این دختره یازده تن از جانشینان من را قرار داده است که همه 
پس از من و پدرشان یکی بعد از دیگری خواهند امد. احقاق الحق, ج 10, 
ص 12 به نقل از تجهیز الجیش. ص 99. شعیب بن سعد مصری می 
تویشند. وقتی. متفر کان. از بیامتر ضلی. الله. علیه واله خواسشتتد که ماه 
شکافته شود. حضرت خدیجه - در حالی که فاطمه را باردار بود - فرمود: 
نومید و سرافکنده باد کسی که حضرت محمد صلی الله علیه واله را که 
برترین پیامبران است. تکذیب نماید. در این هنگام. حضرت فاطمه علیها 
السلام در شکم مادر ندا داد: ای مادر ! نگران مباش و نترس که خدا با پدر 
من است. هنگامی که دوران بارداری او به پایان رسید و به دنیا گام نهاد, 
نور چهره اش فضا را نور باران ساخت. احقاق الحق, ج 10, ص ۸12 به 
نقل از الروض الفائق. ص 214. 


روز بیستم جمادی الثانی, وجود صدّیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام از 
مشرق دامان پاک ملکه عرب. حضرت خدیجه علیها السلام, در شهر مکه 
طلوع کرد و دنیای تاریک و ظلمانی را به نور جمال خویش روشن ساخت. 


امام صادق علیه السلام در دنباله حدیث به مفضل فرمودند: 


«مدتی از این ماجرا گذشت. تا هنگام وضع حمل حضرت فاطمه شد. 
حضرت خدیجه پیکی نزد زنان قربش و ببی هاشم فرستاد و از انا 
خواست تا به خانه او آیند و هنگام ولادت فرزندش, او را کمک دهند؛ ؛ ولی 
آنان تیغا دادند: نو به. سخن ما کوش ندادی و همسری محمد را برگزیدی 
که یتیم و فقیر بود, ما نیز به یاری ات نخواهیم آمد. حضرت خدیجه از این 


پیام غمگین شد. 


در همین هنگام بود که چهار بانوی گندم گونِ خوش قامت, همانند زنان بنی 
هاشم, بر وی وارد شدند. حضرت خدیجه علیها السلام از دیدن آنان نحران 
شد؛ یکی از آنها به سخن آمد و فرمود: ای خدیجه ! محزون نباش که 
پروردگار ما را فرستاده است و ما خواهران تو هستیم. من ساره (همسر 
حضرت ابراهیم), و این یک آسیه (همسر فرعون) است که همدم تو در 
بهشت خواهد بود, و آن دیگر مریم دختر عمران؛ و دیگری کلئوم خواهر 
موسی بن عمران است. خدای متعال ما را فرستاده تا تو را در زایمان 
فرزندت پاری کنیم... 


هنکامی که بة دنیا امد نوری از او ساطع گردید که خانه های مکه را 
ص :39 


آن گاه ده تن از حوریان بهشتی که هر کدامشان طشت و ظرفی لبریز از 
اب کوثر با خود داشتند. وارد شدند. ان بانویی که در برابرش بود. نوزاد را 
(که پاک و پاکیزه بود) با اب کوثر شست. سپس او را در دو حوله سفید و 
خوشبو پیچید و از او خواست که سخن بگوید. حضرت فاطمه علیها السلام 
زبان گشود و فرمود: 


آیی رَشول اللّه سید الأثبیاء و أنْ بتغلِی سَیه 
«گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست. و پدرم رسول خدا 


اند» 


آن گاه رو به زنان نمود و هر کدام را با نام و نشان سلام داد. آنان شاد و 


خندان گردیدند, حور العین به هم بشارت دادند و آسفاتیان تولدش را به 
یکدیگر تبریک گفتند, ۵ در اسان نوری درخشان رو افکند که فرشتگان ‏ 


آن روز ندیدم بودند. زنان نوراد زاابه خحضرت: خذدیجهدادند و ؟ 


هان ای خدیجه! کودک پاک و پاکیزه و وا شیر کی تراد ای 


حضرت خدیجه علیها السلام با شادمانی کودک خویش را کت آ وشن گرفت و 
به او شیر داد. 


حضرت فاطمه (رشد فوق العاده ای داشت؛ به گونه ای که) در هر روز, 
ص :40 


به اندازه یک ماه, و در هر ماه به اندازه یک سال, رشد می کرد. (1) 

برخی از اهل سئثت نوشته اند: هرگاه خداوند به حضرت خدیجه فرزندی 
عطا فی کرد او را به‌جلنه اق.شاسته می سره تا شیری هدر ادا 
هنگامی که حضرت فاطمه ولادت یافت. خودش به او شیر داد و پرستاری 
او را به عهده گرفت.(2) 

امروز عالمی ز تجلی منور است 

ماه ات هرا نایم آومت 

مولود پاکی آمده از غیب در شهود 

کز او وجود هفت آب و چار مادر است 

نور خدا و فرشت تتق می کشد به عرش 

روشن به روی فاطمه چشم پیمبر است 

در وصف او گر «ام ابیها» شنیده ای 

این خود یک از فضایل آن پاک گوهر است 

هر مادر آورد پسر از اوست مفتخر 

اه هنن نع ازوت 

احمد وجود پاک او را روح خویش خواند 

با آن که خود به مرتبه روح مصوّر است 

دانند اگر چه خلق جهان ثقل اصغرش 

دارم نیقی که ال آس امت 


ص:41 


1- 34. امالی صدوق, ص 593, م 87, ح 1؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 2؛ 
ینابیع الموده. ص 198 احقاق الحق, ج 10, ص 12 به نقل از ذخاثئر 
العقبی. ص 44 « وله الما ص 77 نزهه المجالس, ج 2 ص 227. 

2 35. احقاق الحق, جح 10, ص 14 تاریخ ابن عساکر, ج 3, ص 128 وج 
2 ص 8 البدابه و النهایه آبن کثیر, ج 5, ص 328. 


تنها نه دختر است رسول خدای را 

کز رتبه بر ولیْ خدا نیز همسر است 
حاکیست از وقایع ما کان و ما یکون 
مرح اش که ب فرآن تر ان ارت 
در حیرتم چه مدح سرایم به حضرتی 

کو را مدیح خوان زشرف ذات داور است 
تصش |۱۱ وچندان شگفت نیست 
کز چشم خلق تربت پاکش مسر است 
ای آفتاب برج شرف کافتاب چرخ 

در اسان فد وان ناه کت نت 

ربط رسالت است و ولایت حیات تو 

بل این دو را وجود تو بنّا و مصدر است 
هستند گوشوار دو دلبند تو به عرش 

بی شک دل تو عرش خداوند اکبر است 
جن و بشر برای شفاعت به نزد حق 
چشم امیدشان به تو در روز محشر است 
بر آنتان تونونتت ز جان ملتجی «صفیر» 
عمریست کحل دیده او خاک این در است 
ص :42 


کش 

توصیج 

نام و نامگذاری بسیار با اهمیت است. نامی که برای فرزند انتخاب می 
کی تا خی مرا ی ۳ ی آخسته. میم آحاط یازا مین سا 
فرهنگی. بر فرد و جامعه اثر می گذارد.(1) 


آفریدگار جهان, پس از آفرینش حضرت آدم و حواء برای آنان نام نز زین 
«همه نام ها را به حضرت آدم آموخت» ۳۹ 


پس از آن, بارها برای افرار برگزیده اش نام انتخاب کرد و این کار خطیر 
را به عهده پدر و مادرشان نگذاشت. 


قرآن در باره حضرت یجیی می گوید: 
«یا رکرا لا تسُرک بفلام اسَمَة یی لَم تجْقل له من بل سَمیّ»(3) 
«ای زکریا! ما تو را به داشتن پسری مژده می دهیم که نامش یحیی است 


ارات اسان مس و اوه ارت ده سلی الا 
رت یه ها ی هام سس امه امس ی ور 
باره حضرت فاطمه علیها السلام نیز چنین بود. امام باقر علیه السلام می 
فرمایند: 

«چون حضرت فاطمه علیها السلام متولد شد, خدای تزور یه فرشته ای 
وعی 


ص :43 
1- 36. ر.ک: به بحث نام گذاری کتاب «فرهنگ تربیت». 


2 37. سوره بقره, ایه 1د. 
ری نم 


فرستاد که خدمت حضرت محمد روانه شود و به او بگوید که دخترش را 
فاطمه نام گذارد؛ (1) لذا آن حضرت نام او را فاطمه نهاد...».(2) 


در روایتی دیگر آمده است که رسول خدا| صلی الله علیه وآله به دخترش 
فرمود: 


«و شق لک يا فاطِمَة ! اسْما من آسْمائه؛ قَهْو الفاطرٌ و أنْتِ فاطمة.»(3) 


«فاطمه جان ! خداوند نام تو را از نام خود برگرفت؛ خداوند فاطر و تو 
فاطمه هستی.» 


در حدیثئی از امام صادق علیه السلام آمده: اسنت که حضرت فاطمه علیها 
السلام در بار گاه خداوند دارای لته نام است: فاطمه, صذیقه, مبار که, 
طاهره, زکیه, راضیه, مرضیه. مُحدذثه و زهرا...(4) 


حضرت فاطمه علیها السلام همانند همسر بزرگوارش به تناسب شخصیت 
والا و ابعاد گوناگون وجودی اش: نام ها, لقب ها و کنیه هایی متعدد دارد, 
(5) و هر کدام اشاره به فضیلت و بُعدی از شخصیت آن بانوی بزرگوار 
است. در اینجا شایسته است به برخی از آنها اشاره شود: 


ص :44 


1- 39. این جمله روایت ت از نسخه صحیح دیگر : ترجمه گردیدر 
0 شده که خداوند نام فاطمه علیها السلام را 
3- 41. معانی الاخبار. ص 53, باب معانی اسماء محمد و... ح 3, خدا در 
جدیت 9 می فرماید: «انی حَلَفَت فاطمه و سَعَقت لها انتضا من 
آشماتی: فهت فا ۱۰ یاک ال موات ‏ اهر ای رت 
اطمه زهرا لیا السلام عماد راد ص 77 ۲ 

۱ ۳ بر | 
افزوده است. در خصاثص فاطمه, 135 لقب مطابق نام مبا رک ان بان 


ِ- 
1 


رای نام برده و تنها بیست لقب را شرح داده است. آیه اللّه محلاتی نیز 


فاطمه 
اشاره 


فاطمه از واژه «فطم», به معنای بریدن و جدا کردن چیزی از دیگری, 
برگرفته شده است. گفته می شود: «قطم المرّْضء الرَضیع : مادر بچه اش 
را از شیر باز داشت و جدا نمود.» «فطم» هم به معنی لازم آمده است و 
هم متعدی. 


قبلا زنان.متغددن به این نام هفتکر .شدم پودنده (1) اقا خداوتد سبحان بفا 
بر ادله ای, که در روایات بدان ها اشاره شده است, (2) صلذیقه طاهره 


0 
1 - نجات از آنتشن دوز خ 


امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل می کند که رسول خدا صلی 
اه اه اه یه 


«آیا ق ان چرا به این نام نامگذاری شده ای؟ حضرت علی. عليهة السلام 
عرض کرد: چرا ای رسول خدا؟ ! فرمودند: 


لاتها فْطِمَت هی و شِیْعنُها من التّارٍ (3) 
زیرا| او و پیروانش از انتتن دوزج نگاه داشته شده اند.» 


ص45۰ 


1- 44. در کتاب قاموس, می نویسد. بیست نفر به نام فاطمه در زمان 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله بوده اند؛ و اين بیست نفر, غیر از 
فاطمه های ثه گانه هستند که از جمله انها فاطمه مادر خدیجه کبرا و 
فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر زبیر و فاطمه دختر حضرت حمزه بوده آند. 
سلمان ایم.عناس ع یر راهان ار سول شا ضلی الم علیهتواله تقل 
کرده اند. ر.کی: احقاق الحق, ح 10. 


3- 46. علل الشرایع, ج 1 ص 179, ح 5؛ بحارالأْنوار, ج 43, ص 14, ح 10 
و 14. 


آمام ات از پدران و ای ای ی کته کم نماض 


«لّما شخِیث ایتبی فاطِمه لا ال عَرَوَجل قطمها و قطم من آحتها من 
اتّار.»(1) 


«دخترم به این دلیل فاطمه نامیده شد که خدای بزرگ, او و دوستدارانش 
را از انش دوزخ در امان داشت.» 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: 


«حضرت فاطمه علیها السلام بر در دوزج توقف خواهد نمود. روز قیامت 
میان چشمان هر کس نوشته می شود که کافر است يا مومن. آن گاه به 
دوستدار فاطمه به دلیل گناهانش امر می شود که داخل دوزخ گردد. 
هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام میان دو چشم وی را می خواند که 
از دوستان است, می گوید: 


خدای من ! سالار من ! مرا فاطمه نامیدی و وعده دادی که به وسیله من هر 
کس مرا و ذریه ام را دوست دارد. از اتش نجات دهی. بار خدایا ! وعده تو 


خدای رز کی فرهاید ای فاطمه ! راست می گویی, من تو را بدین نام 
نامگذاری کردم. دوستانت و دوستان ذریه ات را به خاطر تو از آتش دوز خ 
نجات می دهم. وعده من حق است و خلف وعده نخواهم کرد. بدین منظور 
دستور دادم او را به دوزخ ببرند که ز تو او را شفاعت نمایی و من شفاعت 
تو را اب 0 ری ۳۳ برای ملائکه و پیامبران و 


اهل محشر معلوم گردد. اکنون دست هر کس را که میان دو 
ص :46 


1- 47. بحارالأنوار, ج 43, ص 15, ح 12؛ احقاق الحق, ج 10 ص 24 - 16 


چشم او مومن خواندی, بگیر و داخل بهشت نما.» (1) 


2 - ناشناخته بودن آن بانو 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«(آن بانو) بدان دلیل فاطمه نامیده شد, که خلق از شناخت او برگرفته 
شده اند (و نمی توانند به حقیقت آن حضرت برسند).» 
در روایتی دیگر جبرئیل می فرماید: 


«... سمیّتْ فاطمءة فی الأَرْض [ قطمت شععئها من التّار و فطِمت 
آغداها ها عم شا (3) 


«او را در زمین فاطمه نامیده اند؛ زیرا شیعیانش را از دوزخ نگاه می دارد 
و دشمنانش از محبت او باز داشته شده اند.» 
3 - امتیاز آن بزرگوار از دیگران 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«چون حضرت فاطمه علیها السلام متولد شد, خدای بزرگ به فرشته ای 
وحی فرستاد که خدمت حضرت محمد صلی الله علیه واله روانه شود و به 
او بگوید دخترش 


ص: 47 


1- 48. علل الشرایع, ج 1, ص 179, ح 6؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 14, ح 
11 
2 49. تفسیر فرات کوفی, ص 581؛ بحارالأنوار. ج 43, ص 65, ح 58؛ 


3- 50. تفسیر فرات کوفی, ص 321, ح 435 (سوره روم ؟ ؛ بجارالانوار, 
ج 43, ص 18, ح 17. 


را فاطمه نام گذارد؛ لذا آن حضرت نامش را فاطمه نهاد.» (1) 
سپس فرمودند: 


«تورا از صگران به وسیته علم از جهل جدا کردم وتو را به‌خاظر باکی از 


بدی ها جدا نمودم.» 
خر اخانه اس اقفر له )مامح گرا 
«و اللّه له قَطَمَها له تبارک و تعالی بالعلم و غن الم بالمیثاق.» 


«نتو کنخ بة خدا که.خداه‌ند در عالم مببتای. ان.بانو را به وسیله غلم از خهل 
و بدی ها و اخلاق مذموم پاک و پاکیزه نمود.» (2) 


همچنین امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«سْفَیّتْ فاطمه لاْقطاعها عَنْ نساء زمانها قصْلاً و دیناً و حسبا.»(3) 


«بدان رو فاطمه نامیده شد که از بانوان زمان خود به دلیل برتری و دین و 
حسب؛ ممتاز و جدا بود.» 


در سوآشی خییر آمده: ات 

«فاطمه نامیده شد به سبب ممتاز بودنش از 9 فاطمه معروف.» (4) 
زیرا آنان در کفر متولد شدند و حضرت فاطمه علیها السلام در اسلام. 

4 - جدایی از نایسندها 

اما ضادق. علیه الشلام به راو می فرما ند 

«آیا می دانی مفهوم فاطمه چیست؟ عرض کرد: سالارم ! مرا آگاه سازید. 


ص :48 


1- 51. در ترجمه اين قسمت., از نسخه صحیح دیگری استفاده شده است. 


2 52. علل الشرایع. ج 1. ص 179. ب 142. ح 4؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 
د 1 2 9 

3- 3د. 

4 54. 3 و - ریاحین الشریعه, ج 1 ص 42. 


فرمودند: قْطمَب من الشذ؛ (1) وی از بدی ها جدا شده است.» 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وله می فرمایند: 

«سْمّیْ فاطِقة لِعَطمها عَن الدّیا و لَداتها و شهوانها.»(2) 

«بدان رو فاطمه نامیده شد که از دنیا و لذات و شهوات آن جداست». 


مخفی نماند که اين نام نزد پیشوایان معصوم علیهم السلام احترامی ویژه 
داشت؛ تا ان جا که امام صادق علیه السلام به یکی از پارانش فرمودند: 


فانک که نام دحشست ترا فاطمه تهادی: به اه باستا نکم شش شک ایا 
کتک نزن.» (3) 


با ., 
صد بعه 


این واژه, صیعه مبالفه و به مفهوم بسیار راستگو می باشد. در تفسیر ۳1 
1 اند؛ صذیقه کسی است که همواره راست می کوند و راستگویی 
سیره همیشگی اوست و هرگز دروغ از او سر نمی زند.(4) 


عده ای نیز گفته اند؛ «صذیق» کلیتیت است که (در راستگویی در اوج کمال 


برخی هم چنین تفسیر کرده اند؛ کسی که گفتار و عقیده و انديشه اش 


ص :49 


1- 55. بحارالأنوار ج 43, ص 10, ب 2 ح 1. 
2 56. ریاحین الشریعه, جح 1 ص 43. 

4 58. مفردات راغب, ص 277. 

5 59. کنز الدقائق, ح 3 ص 461. 

6- ۰60 مفردات, ص 277 


0 مجلسی ۳ گوید: «صذیقه» مبالغه در راستگویی و باور نمودن 


0 و آنچه 0 پدر ۱ از ث"ِِ ۳۳ آورد, تا ره مت و و 
مدامٍ ور کفتازتشن راستی پیشه ساخت. و کردارش گفتار او را تصدیق می 
نمود؛ و «می معنای عصمت است.(1) از این روه ان مرحوم در جلاء 
العیون «صذیقه» را به «معصومه» ترجمه کرده است. 

از آیات قرآنی اين گونه فهمیده می شود که مقام «صدّیق» چنان والاست 
که خداوند صذیقان را هم ردیف پیامبران. شهیدان راه حق, صالحان و 
مقمنان واقعی قرار داده است.(2) 


فاطمه زهر| علیها السلام بانوی بزرگواری است که نشعش_ راستی و 
درستبی در سراسر زندگی, اش جلوه کر است ؛ لذ| پبدر بزرگوارش به 
فرمان خداوند نام او را «صذیقه» برگزیده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«... و هی الصَذيقة الکتری و علی معرفتها دازرتِ الَفْتّونْ الأْولی »(3) 
«حضرت فاطمه صدیقه کبراست, و قرون پیشین بر محور شناخت و 
معرفت او دور می زد.» 

همچنین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: 

«هبانا فاطمه لها السلام اه فویده تیدر اقا 


فاطمه زهرا علیها السلام لوْلوْ نورانی نبوّت و نماد راستی و درستی بود؛ به 
طوری که 


ص:500 


1- 61. مره العقول, جح 5, ص 315. 

2 62. ر.ی: سوره نساء, آنة 9 سوره حدید., آیه 9 سوره مریم, ۳ 
1 و 56. 

- 63. بحارالأنوار, ج 43, ص 105. توضیح معنای این روایت در صفحه 
89 خواهد آمد. 


4 64 کافی, ج 1, ص 381 . 


دوست و دشمن به آن گواهی داده اند. شیعه و سنی از عاپشه روایت 


کرده اند: 
«ما أیّث اضدق نها الأً آباها.»(1) 
«از فاطمه راستگوتر جز پدرش ندیده آم.» 


علمش و عبودیتش, تمام شئون مادی و معنوی او گواه صذیقه بودن است. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 


«سه نعمت گرانبها به تو ارزانی شده که به هیچ کس, حتی به من داده 
نشده است: پدر زنی همانند من به تو ارزانی شده است, در حالی که من 
مثل پدر زن تو را ندارم. به تو همسر گرانقدری چون دخترم «صدّیقه» 
ارزانی شده است که به من چنین موهبتی عطا نشده است. و فرزندانی 
چون «حسن» و «حسین» به تو داده شده است که به من عطا نشده 


است. 

«و لکتَکمَ نی و آتا مِلکُمْ» 

«ولی شما از من و من از شما هستم.» (2) 

مفضل از امام صادق علیه السلام پرسید: فدایت گردم ! چه کسی پیکر 
جر فا اه یا لام را سل ای اس رو آمتر اسان 
علیه السلام. 

گویی این مطلب بر من گران آمد. از اين رو آن بزرگوار فرمودند: 


دکویا این ,وافعیت بر نو کران. آمد؟ عرض کردم ارن.. قدانت. روم 
قری ند تا که کیان اند سرا که فا ها هرود موسر 


ص:31 


1- 65. بحارالانوا ج 43, ص 53, نظیر آن: مقتل خوارزمی. ص 56 
الاستیعاب, ج 4, ص 1896؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 160 حلیه الاولیاء ج 


0 


میک 


از واژه «برکت» و به معنای نمو و افزایش, نیک بختی. ثبات و پا برجایی 


۱ ت‌. 


البرکات», سرچشمه خیرات و معدن علم و فضل و کمال قرار داد, و امور 
دنیوی و اخروی را در مجرای وجودی او نهاد. و از منبع وجودش رحمت و 
فیض را به ماسوا رسانید. همه خیرات و برکات را از شجره مبارکه طیبه 
او به ثمر رسانید. اف اه ار ی هه آبیها» و مادر پیشوایان 
معصوم برگزید و تاج کوثر را بر سر مبارکش نهاد و نسل پر افتخار 
پیاهبرش, را از او آفرید: 


چه برکتی برتر و بالاتر از این که تمام سادات از نسل اویند و در میان 
ایشان. علاوه بر پیشوایان معصوم علیهم السلام, هزاران شخصیت 
برجسته, فر هيخته, , فرزانه و نابغه روزگار وجود دارد. 


اری تون رین وبا فضیات رین خاتدانی که می‌صوان در سلساه وودمان 
بشری نام برد. نسل حضرت فاطمه علیها السلام است. 


طاهره 

از واژه «طهر» و به معنای پاکی است. 

خضزت: با طاهیم میدن آند بف-دلیل ملکه قضمت و پاک آد آلود کین و 
نقص 

ص:52 


ص184 ی 148 ۲بعارالانوار: 43ص 206 


رال اف وسعاضی 
امام باقر از پدران بزر‌گوارش علیهم السلام نقل نموده است که فرمودند: 


«حضرت فاطمه را به خاطر پاكي و پاکیزگی اش از هر آلودگی و پلیدی و 
زشتی, «طاهره» تامیده اند؛ و آن بانو هرگز عادت زنانه و نفاس ندید.» 


)1( 

فان اه ات اس ری مت اش ای اه 
زکیه 

در فرهنگ عرب «تزکیه» به معنای رشد و نمو و نیز پاکی و پاکیزگی به کار 
می ر ود. 


این تام نشانه آن است که این بانوی بزرگوار, به کمالات و خیرات و ارزش 
های اخلاقی اراسته, و از همه دی ها پیر استه است. 


راضیه 


از برترین درجات ایمان آن است که آدمی در اوج آگاهی و عشق, , در همه 
فواز و تشیب. هاق. زند کی از غذیتر .و تقذیر عکيماند. افریدعار ع: آنچه 
برایش مقذر نموده. راضی باشد. و مقام رضای کامل جز برای معصومان 
علیهم السلام و پیروان واقعی انان. حاصل نمی شود. این نام نشانه این 
حقیقت است که مام پیشوایان. در همه مراحل زندگی از تدبیرها و 
تقدیرات الهی خشنود بوده است. 


ص:3 5 


1- 68. بحارالأنوار, ج 43, ص 19, ج 20. 
2 69. سوره احزاب, ایه 3 


آن حضرت که دارای نفس مطمئثه بود, در همه فراز و نشیب ها و ناگواری 
هایی که برایش رخ می داد. راضی بود و در راه عمل به وظایف و اثبات 
ولایت مطلقه علوی, انواع مشکلات. فقرها, دشمنی ها, شکنجه ها و ازارها 
را به جان خرید, و خدای را ملاقات کرد در حالی که او از خدا راضی بود و 
خواند ار ام 1 


خداوند هنگامی از پنده ای خشنود است که به تمام و کمال. مطیع او باشد 
و سر تسلیم فرود آورد؛ گفتارش استوار و کردارش شایسته باشد, همواره 
در راه درستکاری. عدالت خواهی و پایداری و مردانگی گام بردارد؛ و در 
بندگی یگانه باشد. البته این ویژگی ها نیز به طور کامل تنها به معصومان 
علیهم السلام و مقمنان واقعی اختصاص دارد. 


لقب «مرضیه» از «راضیه» اشرف و اقوا فف. باشتد؛ زیرا| راضیه کسی 
است که از مقدرات الهی, کمال خشنودی را داشته باشد, اما مرضیه 
کسی است که پروردگار از او خشنود باشد " آن دضایت: از بنده است و این 
رضایت از آفریدگار. 


این امه گنای ان اشست کشت شام شام اسان سای ام مالا دی 
یافته بود و به گونه ای می زیست که همواره پروردگارش از او خشنود بود. 


فاطمه علیها السلام از نظر گفتار و رفتار, و عبادت و .ند کی موجبات 


خشنودی خداوند و رسول کرانی اسلام و همسرش علیهم السلام را 
فراهم آهزده. و فرشتعان همیشه از جانتب آفریدگار به او سلام و درود می 


فرستادند, و از این راه خشنودی خداوند را ابراز می کردند. 


ص :54 


1- 70. ر.ک: سوره فجر, آیه 27 و 28. 


ء _ تلا 
مجدبه 


«محدثه» به کسی گفته می شود که ملائکه با او سخن گویند. در روایات 
جنین آنتده است که «محدت» آواز فرشته را می شنود, گرچه او را نبیند. 
بان اعد از تام وت اخافی از رمیات اس 


آیا ملائکه با کسی جز پیامبران الهی سخن می گویند؟ و آیا جز آنان, دیگری 
هم می تواند فرشتگان را بنگرد؟ 

قرآ ی زا مریم که که لام با آنان من کته آید؟ 

* حضرت مریم. (2) 

* مادر حضرت موسی.(3) 

* همسر حضرت ابراهیم.(4) 

* ذوالقرنین.(5) 


پس از دقت در آپات. پذیرش این حقیقت که حضرت فاطمه علیها السلام 
«مجدثه» بوده است. دشوار به نظر نمی رسد؛ زیرا مقام ایشان از 


در روایات فراوانی آفتفه است که خداوند فرشتگانی می رت تا پا 
حضرت فاطمه علیها السلام سخن گویند و با ایشان فا نون شوند: « به ویژه 


پس از درگذشت بدرن بزر کوازش که تدش هی آهدته ۶ آو زا در سوگ پدر 
دلداری دهند. «مصحف 


ص:5 5 


1- ۰71 کافی, ج 1, ص 213: بصائر الدرجات. ص 323, جزء 7 باب 0, ح 
9 بحارالاأنوار, ج 26, ص 07 و 08. 

2 2 7 سوره آل عمران آیه 4 - 42 

3- 3 7. . سوره قصص: آیه 7. 

4 74. سوره هود, آیه 73 - 71 . 

5- 75. سوره کهف, آیه 86, که واژه «قلنا» به کار برده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«حضرت فاطمه نت بدان رو «محذثه» نامیده اند که فرشتگان از آسمان 


فرود آمده, و با او ؟ گفت و گو می کردند ؛ آن گونه که با حضرت مریم سخن 
گر و همان گونه که مریم را ندا دادند, به فاطمه نیز گفتند: 


«پا فاطمَهٌ ! ان ال اصطفاي و طّرَي و اضطفاي عَلی نساء العالمین.» 


ای فاطمه ! خداوند تو را برگزید و پاکیزه ات ساخت و تو را بر زنان گیتی 
برگزید 


۰ پس فاطمه با ملائکه حدیث می کرد و ایشان با فاطمه..» (2) 
زهرا 


از واژه «زهر »> به معنای روشنی و درخشندگی و صفاست. «زهرآ» بعد از 
نام «فاطمه» مشهور ترین لقب 1 بانوی گرامی است که ائمه علیهم 
ات را هه ان 


جابر جعفی به امام صادق علیه السلام می گوید: چرا حضرت فاطمه را 
زهر| نامیده اند؟ فر مودند: 


«زیر| خدای تقرک آن بانو را از نور عظمت خویش آفرید, و هنگامی که 
نورش درخشیدن گرفت؛ آسضان ها و زمین به نورش روشن شد ند و 
چشمان ملائکه خیره شد, خدای را سجده نموده, عرض کردند: بار الها ! این 
چه نوری است؟ خداوند وحی فرستاد که این نور از نور من 


ص :56 


ایس ات و تایه وا ار ی 
برای حضرت علی علیه السلام نقل می کرد و ان حضرت نها را یادداشت 
می رز د. 
78 65. 


است, او را در اسمان ساکن نمودم و از عظمت خودم او را افریدم, و او 
را از صلب برترین پیامبران به وجود اوردم. از این نور, ائمه و پیشوایان را 
به وجود اوردم که به امرم قیام نمایند و (مردم را) به حق من (و دینم) 
هدایت کنند. و پس از انقطاع وحی, انان را در زمین, خلفا و جانشینان خود 
قرار می دهم.» (1) 


در روایتی دنز از ان حضرت در باره این نام مبارک سوال شد؛ در پاسخ 
فرمودند: 


«هنگامی که در محراب عبادت می ایستاد, نور جمالش اهل آتتتمان ها را 
روشن می ساخت؛ همان گونه که ستارگان بر زمینیان می درخشند». (2) 


ابوهاشم جعفری نیز از امام عسکری علیه السلام از علت نام زهرا علیها 
السلام سوال کرد, در پاسخ فرمودند: 


«چهره تابان وی برای امیر مقمنان علیه السلام در آغاز بامداد بسان 
خورشید هنگام چاشت نور افشانی می کرد و هنگام ظهر مانند ماه تابان؛ 
و وقت غروب همانند ستاره درخشنده بود.» (3) 


روایات در باره نور فاطمه علیها السلام فراوان است و از آنها چنین 
فهمیده می شود که تجلیات گونا گونی داشته است طاقت در ساق عرش 
نمایان: و گاه در اسمان؛ و زمانی هم در بهشت در نظر آدم و حوا به 

صورت زیبا جلوه نموده, و گاه ظلمت را از پیش روی ملائکه ۳ 
شاحته ات مطیز این مایت که سل خداصلی الله یه وال فرهون هد 


«... آن گاه که خداوند اراده فرمود ملائکه را آزمایش نماید, ابری 
ص :537 
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گفتند: الها ! سالار ما !از آن روزی که ما را آفریدی, هرگز چنین ندیده ایم. 
تو را به این نورها سوگند که این ظلمت را از ما برطرف ساز. 


در این حال, خداوند نور فاطمه زهرا را آفرید و آن را مانند قندیل بر کنار 
عرش آویخت. پس آسمان ها ها وی ار کر مد ار 
باران شد. به این دلیل فاطمه ر زهرا نامیده اند. ملائکه, خدا را تسبیح و 
تقدیس می نمودند که خداوند به ایشان فرمود: به عزژت و جلالم که پاداش 
تسبیح و تقدیس شما را تا روز قیامت برای دوستان فاطمه و پدر و شوهر 
و فرزندانش قرار خواهم داد...» (1) 


از برخی روایات استفاده می شود که نور محمّدی و نور علوی و نور 
فاطمی علیهم السلام نخستین افرينش حضرت حقّ بوده اند.(2) 


بتول 


به معنای منقطع و جدا از دیگران است. 


فاطمه, «بتول» نامیده شده اند؛ این به چه معناست؟ در پاسخ فرمودند: 


«بتول به بانویی گفته می شود که هرگز خون ندیده است؛ چرا که عادت 
ماهانه در دختران پیامبران ناپیسند است.» (3) 


ص :8 5 


1- 81. بحارالأنوار, ج 43 ص 17ج 16 وج 25 ص 17ج 30. 

2 82. ر.ک: بحارالانوار, ح 15 و 25. 

3- 83. علل الشرایع. ج 1. ص 181 ب 144؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 15, 
ح 13. از اهل سنت: احقاق الحقّ, ج 10, ص 25, و ص 310 به نقل از 
ارجح المطالب. ص‌‌ 21 و 27 و نظیر ان ینابیع الموده, ص‌ 6۱0 2, ب‌ 
6 موژه القربی. ص 103, ب 11. 


وتانات فا داتی. اد سم رس فل شین که بانفی. کراحت. انار کر 
عادت ماهانه و نیز نفاس ندیده است.(1) 


اراده آفریدگار جهان این بود که حضرت فاطمه علیها السلام به این 
عوارض و مشکلات جسمی و روحی الوده نشود. او را پاک و پاکیزه ساخت 
و اينها را از وجود مقدسش دور کرد. (2) 


شماری از اهل سنت می گویند: حضرت مریم را به دلیل دوری از مردان و 
ترک ازدواج «بتول» نامیده اند, و حضرت فاطمه را به دلیل ان که از زنان 
زمان خویش؛ از نظر فضیلت و دین و حلسب,؛ جدا| بود و همتا نداشت ؛ و یا 
از ان رو که از دنیا 


ص :59 


1- 84. بحارالأنوار, جح 43, ص 19, و ص 21 و 153 عوالم, جح 1, ص 68 و 
2 و 75 و 76 و 83 تا 86. از اهل سنت: بنابیع الموده. ص 260؛ 
الصواعق المحرقه, ج 2 ص 465 ؛ تاریخ بغداد. ج 12, ص 328 و نسائی 
در صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وله روایت می کند که: «فاطمَةٌ 
خوراء آذفیة لمّ تحجض 5 لم تطمت». احقاق الحق, ۳2 10 ص‌‌ 09( به به نقل 
از التاریخ الکبیر ابن عساکر, ج 1. ص 391 و التدوین, ج 2 ص 128. و ص 
5 به نقل از المناقب المر تضویه, ص 119 و موه القربی, ص 103 و 
ارجح المطالب. ص 241 و 247. و عوالم. جح 1. ص د9, به نقل از لسان 
المیزان جح 3, ص 238 و تاریخ دمشق. 

2 85. امام صادق علیه السلام می فرمایند: خدای بزرگ تا هنگامی که 
حضرت فاطمه علیها السلام در این جهان می زیست. اختیار کردن همسر 
دیگری را بر حضرت علی علیه السلام حرام نمود. ابوبصیر عرض س 
چگونه؟ فرمودند: زیرا حضرت فاطمه علیها السلام پاک و پاکیزه. و 
عادت زنان به دور بود. بحارالانوار جح 43 ص 153, ح 12. 


منقطع گشته و به خدای یگانه روی آورده بود, بتول نامیده اند.(1) 


به نظر می رسد اینان در صدد بوده اند که فضیلتی را انکار کنند, ولی 
ناخواسته فضیلت برتری را ثابت کرده اند. 


س‌ 
حوراء انسیه 


از نام های مشهور حضرت فاطمه که در روایات شیعه و سنی آمده است, 
و به معنای حوریه انسان نما می باشد. 


نطفه پاک و پاکیزه حضرت زهرا علیها السلام ارمغان آسمانی و از عصاره 
غذای بهشتی بود؛ لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بارها دختر گرانمایه 
خود را «حوراء انسیه» يا «حوراء ادمیه» خطاب می فرمودند.(2) 


ی ی ی ۱05 


«و هی بَصْعَدٌ ینی, و هن تا ی هی اد تا دعی ع خه توت انس 
ین جنبی. ۷ ۰( ) 


«فاطمه پاره تنم است؛ او نور چشم من؛ میوه قلبم و جان من است که در 
وجود من است؛ وی حوریه ای است در چهره انسان.» 


ص60 


1- 80. نهایه, ۳ / ص‌ 9 منشتهی الارب, 3 , ص‌‌ 52 لسان العرب, ۳ 
1 ص 43 تاج العروس, ج 7, ص 220؛ اعلام النساء ج 3. ص 1217 ط 
دمشق جح 4, ص 127 ). 

2 87. بحارالأنوار, ج 43, ص 4ج 2, و ص 6ج 5, و ص 7ج 8. و ص 
8 ح 17؛ عوالم, ج 1, ص 43 - 34. و از اهل سنت: ذخاثر العقبی,. ص 
6 ینابیع الموده, ص 194, ب 56؛ لسان المیزان, جح 5. ص 160؛ تاريخ 
بغداد, ج 5, ص 293 وج 12, ص 328. احقاق الحق, ج 10, ص 9 و 10, 
به نقل از وسیله المآل. ص 78 و الروض الفائق. ص 214. 

3- 88. امالی صدوق, ص 113, م 24, ضمن ح 2؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 
172 


امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت می کند که رسول 
خداضای الله عابة واه ترمود ند 


ای پیامبر ! پس فاطمه از سنح انسان ها نیست؟ فرمودند: 


فاطمه «حور|ء انسیه» است. گفتند: چگونه وی حور|ء انسیه است؟ 


در پاسخ فرمودند: خدای بزرگ, پیش از آفرینش حضرت آدم: در عالم 
ارواح, فاطمه را از نور خویش آفرید. هنگامی که آدم را آفرید, وی را به او 
نشان داد... 


هنگامی که خداوند اراده کرد فاطمه را از صلب من خارج کند, آن نور را 
در سیب بهشتی قرار داد و جبرئیل آن سیب را نزد من اورد... 

و عرض کرد: ای محمد! این تحفه ای است که خداوند تزر که ان را از 
جبرئیل عرض کرد: ای محمد | خدای با عظمت می فرماید که این سیب را 


بخور. هنگامی که تکه ای از آن را کندم, نوری از آن ساطع گردید که به 


فزع افتادم. جبرئیل عرض کرد: چرا آن را نمی خوری؟ بخور و نترس: زیرا 
انچه دیدی, نور بانویی است که در اسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» 
نامیده می شود...» (1) 


ابیها 


از نها واه کته های خضوت فاطمه لیا الملام که عم وی 
روایت کرده اند, و به معنای 


اس 


1 


ص61۰ 


1- 89. معانی الاخبار, ص 376 باب نوادر, ح 53؛ بحارالاأنوار, ج 43, ص 4, 
و 

و نو در فرهنگ عرب, برای تعظیم اشخاص, کنیه به کار می برند؛ . بدین 

صورت که نام مردان را با «اب» و نام زنان را با «آم» آغاز فی کتند ‏ هانند 

«ابوالقاسم» و «ام الحسنین». 


مادر پدر است.(1) 

امام صادق از پدر بزرگوارش علیهما السلام روایت می کند که فرمودند: 
«اٍنّ فاطِمة علیها السلام کاتت تکثی أَمٌ آیبها.»(2) 

تیش زاستی که کنبه حضرت فا طفمه ‏ ماه بوده ات 


عءِ 
«ام» در لغت معانی فراوانی دارد؛ از جمله: «مادر», «اصل و ریشه», 
امعضود و قدف»/ «عظیم الشان»: که همه به یک معنا یز می کردد. 


برخی از دلیل های انتخاب کنیه «آم ابیها» برای حضرت فاطمه علها 
السلام عبارتند از: 


1 - حضرت فاطمه علیها السلام حاصل عمر پدر و میوه اصلی درخت نبوت 
بود. مقصد اعلا و غرض نهایی پدر یز از وی به وجود آمد. با وجود حضرت 
زهرا, 0 9 و ولایت تولدی دوباره ۳ و حیات اسلام مدیون او بود. می 
ار ات کیت و سم ی سای ات اس مات 


و ادامه نبوت است. 


2 - حضرت فاطمه علیها السلام دارای مقام ولایت کلیه و حذ وسط میان 
هزتبه دسالت: و ولانت وصاحب ره جمم الجمعی, حلعة انضال بوخ ترسول 
و ولیْ و مادر ائمه دين و منشا تمام خیرات و برکات در عالم ملک و 
ملکوت است. همه آثار نبوت. و ولانت از این بانه ظاهر شید. اگر آن حضرت 
وجود نداشت رسالت و ولایت تحقق نمی یافت. 


ص62۰ 


1- 91. مرحوم اربلی در کشفر الغمه /2 ۷ ص‌‌ 8می ج مه «کان 
لت صلی الله علیه واله بعَمٌ شَانها و برقع مکاتها و یام" 
انتهاب» ۶ «مدام پیامنز ضلی الم غلیه ِ شآن و مقأمش ۳ آرجسی نهاز 
۳ را بالا می برد و کنیه أم ابیها را برایش برگزید». 

2 92. بحارالأنوار, ج 43, ص 19, ح 19؛ عوالم, ج 1, ص 89. و در کتب 
اهل سئت: مقاتل الطالبیین (ترجمه الحسن بن علی علیهما السلام), ص 
9 مناقب ابن مغازلی. ص 340, ح 392؛ آسد الغابه, ج 5, ص 520؛ 


ی ای 2 9 الا صایس ص 262 


3 - حضرت فاطمه علیها السلام سبب خلقت پدر بود؛ چنان که در حدیت 


قدسی امده است: 

«لولا فاطِمَة لما حَلَنکما.» 

«اگر فاطمه نبود» شما دو نفر (حضرت محمد و حضرت علی علیهما 
السلام) را نمی افریدم». 

4 - اشاره به وحدت روحی میان پدر و دختر است. 


5 - بیانگر شدت علاقه و محبت است. البته علاقه پیامبر اسلام به دخترش. 
مانند علاقه مادر و فرزند بود, نه علاقه پدر و فرزند. 


به نظر می رسد که مقام ارجمند و والای دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله چنین اقتضا می کرد که پدر بزرگوارش همه وجوه یاد شده را مد نظر 
داشته باشد و او را نق. کنیه ام آبیها» مفتخر سازد. البته دلیل های دیگری 


نیز برای این نامگذاری وجود دارد که عقل ناقص بشر از دستیابی به آنها 
7 

العلوم 

بدین معنا که آن حضرت از تمام علوم آگاه بود و به گذشته و حال و آینده 
تا اه ی و ی تا هه تا سوم 
که همسر امیر مومنان و مادر ائمه دین بود, سرچشمه گرفته است. 
القضائل 

تکوینی و تشریعی بود؛ از این رو, «ام الفضایل» زیبنده اوست. 


اين کنیه از «أم العلوم» جامع تر است؛ زیرا «علم» تنها یکی از فضایل به 
شمار می اید. 


ص:63 


ص :64 


تن دام تماخ و یمام فاظمه علیا الماام .در اند 
اشاره 


ص :65 


اتدفاش و سای فااتم لیا لام بر -حازد 


بانوی گرامی اسلام در خانه وحی؛ , کنار پدری بسان حضرت مجمد تن 
الله علیه وآله خاتم پیام آوران و مادری همچون حضرت خدیجه علیها 
السلام_رشد و نموّ یافت. پدر بزرگوارش علوم الهی و معارف ربانی و 
حقایق آسمانی را به او می آموخت و مادرش راه و رسم زندگانی و شیوه 
تربیت را. ام در ماد نی تیور خوترین فحست‌ ها را نار آن حضرتمی 


کردند. 


فاطمه علیها السلام در پنجمین بهار وید ین با فاجعه ای بزرگ و غمبار؛ 
یعنی رحلت جانسوز مادرش حضرت خدیجه علیها السلام, رو به رو گردید, 
اما سای آق‌همکان راعران ساکت. 


سال ها یکی پس از دیگری می گذشت. در حالی که از نظر رشد و نموّ هر 
ماهش بلکه هر روزش بسان سال هایی برای دیگران بود. هم از رشد و 
کمال جسمی برخوردار می شد و هم از نظر روحی و معنوی مشمول 
عنایات و موهبت های الهی قرار می گرفت. همین امتیازات فراوان, او را 
از هر بانویی برتر و سرافرازتر می ساخت؛ به طوری که هنوز ثه بهار از 
عمر خویش را پشت سر نگذاشته بود که اشراف قریش و بزرگ مردان 
مهاجر و انصار به طمع افتاده, نزد پیامبر به خواستگاری او شتافتند؛ ولی 
آن حضرت از همه آنان عذرخواهی کرده, فرمودند: در این باره منتظر 
فرمان خدا خواهم بود. 


ص66۰ 


از جمله خواستگاران که شیعه و سنی نام برده اند, ابوبکر و عمر بودند. 
پنافیر اسلام.ضای الله علیه والت که از-طرف حداوند به.چتین کازی مادون 


تبودسبه آننده اظمار داشتت: 
«در این باره در انتظار فرمان خدا| هستم >؟. 


طبق برخی نقل ها, آن حضرت چنین عذر آوردند که دخترم هنوز کوچک 
است.(1) 


ثروتمند معروف, عبدالرحمان بن عوف, از دیگر خواستگاران بود. وی بر 
اثر کوته فکری. می پنداشت پیامبر خدا صلی الله علیه واله نیز مانتد آنان 
است که همه مسائل را از نگاه مادی می نگرند؛ لذا گفت: می روم و 
فاطمه را خواستگاری می کنم. به گمانم او را به من تزویج نماید؛ زیرا من 
فردی ثروتمندم و رسول خدا صلی الله علیه واله تهیدست., و در این 
موقعیت به مال من احتیاج دارد تا خود را بی نیاز گرداند. وی در حالی که 
لباس های قیمتی به تن کرده بود, بر آن حضرت وارد شد و چنین گفت: ای 
رسول خدا! اگر فاطمه را به همسری ۰ حاضرم فلان مقدار 
شتر, گوسفند, غلام, کنیز, طلا و نقره مهرش کنم.(2 


ص67۰ 


1- 93. از اهل سنت: خصاثص نسائی, ص‌ 4 مناقب خوارزمی؛ ص‌ 
3 ف 7,20 ح 364؛ ینابیع الموده. ص 175 دنباله باب 55؛ مجمع 
الزوائد. ج 9 ص 205 محاضرات اللادباء ج 2 ص <495. ر.ی: احقاق 
الحق, جح 10, ص 333 - 326, به نقل از اعلام النساء ج 3, ص 1199 (ج 
4 ص 108)؛ ارجح المطالب. ص 253 و 440 فرائد السمطین. ص 23 ؛ 
تذکره الخواص. ص 316 ط نجف؛ الروض الفائق. ص 214. 

2- 94. برخی به نقل از تذکره الخواص آورده اند که عبدالرحمان گفت: 
حاضرم صد شتر سیاه و آبی چشم که همگی آنها بارشان پارچه های کتان 
اعلای مصری باشد, با ده هزار دینار, مهرش کنم عثمان نیز گفت: من هم 
حاضرم همین مهر را بدهم. پیامبر خدا صلی الله علیه واله خشمناک شده, 
مشتی سنگ ریزه به طرف عبدالرحمان پاشید و فرمود: می پنداری بنده 
پول و ثروتم که با پول و ثروت خوبش بر من افتخار می کنی؟ ! 


پیامیر اسلام صلی الله علیه واله از ناراحتی مشتی سنگ ریژه به ظرف او 
پاشید. بنا بر نقل ابن شهراشوب, آن سنگ ریزه ها به صورت لوْلوٍ و مرجان 
درامد.(1) 


رت با ان کار به آه فهعاند که به ان کوته اخ‌ها تباد خدازه. ه مساله 
ازدواج فاطمه علیها السلام با دیگر ازدواج ها فرق دارد و تنها به دستور 
خدای متعال انجام می پذیرد.(2) 


آنتزر کوار تخماست در بزایر تفاضاده اضرا آا ان وقها باه تفی ند ود 
به صراحت اظهار دارد که دخت گرانمایه اش در سطح بالاتر 9 والاتری 
است و او را تنها برای جوانمردی که همتا و هم شأن اوست نگاه داشته 
است. 


آنان که از همسری با حضرت فاطمه علیها السلام نومید شده بودند, با 
سعد بن معاذ, رئیس قبیله اوس, به گفت و گو پرداختند و دریافتند که جز 
حضرت علی علیه السلام کسی شایستگی همسری با دختر پیامبر خدا 
ضلی. الله یه واله را دار از ای بو که کسعی در بیوصت قالی 
علیه السلام شتافتند. سرانجام او را در باغ یکی از انصار یافتند که مشغول 
زراعت بود. آنان رو به حضرت کردنر و گفتند: اشراف قریش از دختر 
پیات اکرم ضلی: الله علیت والخ خواسکارق کرتو: آنذه ولن پیاهیر فزموته 
ار ۲ مه فان فا سای ی سر تسا ۲ 
سوابق درخشان و فضایلی که دارید خواستگاری کنید پاسخ مثبت خواهید 
شنید.(3) 


ص :60 


1- 95. مناقب, ج 3, ص 345؛ بحارالأنوار ج 43, ص 108. 


۱ 


خواستگاری حضرت علی علیه السلام 


حضرت علی علیه السلام نخست دو رکعت نماز به جای آورد. آن گاه راه 
خانه سامیر ضلی للع یلها بر مش کرت بش از اجاره ار انشان و 
عرض ادب به پیشگاه آن بزرگوار. نشست؛ اما حیا و عظمت پیامبر مانع 


پیامبر صلی الله علیه واله سکوت را شکسته, فرمودند: 
«گویا برای خواستگاری دخترم آمده ای؟ 


الله علیه واله و اشاره به سوابق درخشان خویش, پاسخ داد: اری.»(1) 


طبق روایتی, پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: علی جان ! واقعیت این 
است کهمیش ارشدا ساره وا ای رم امه ای ندومن 
تقاضای آنان را با او در میان نهاده ام , اما آناز ناخورسندی و عدم موافقت 
را در سیمای او دیده ام. 


آن گاه پیامبر ضبلم: الله علیه وله نزد 3 سب فرزانه اش ۰ تقاضای 


امیرالموّمنین علیه السلام را بازگو نمود و گفتار خویش را چنین آغاز کرد: 
علن فرزند ابوطالت: از کساتی انفیت کم فلت وهعامسش در اسلام بر 
ما روشن است. من از خدا خواسته ۳ آفریده 
خود. درآوزد. اکنون او به. خواستگازی تو آمده است: در این بارم-چه. می 
فرمایی؟ 


حضرت زهرا علیها السلام با سکوت و چهره گشاده خود ابراز خشنودی کرد 
و رسول اکرم صلی الله علیه واله از جای برخاست و فرمود: 


ص :69 


1- 98. ر.ک: کشف الفمه, ج 1, ص 339 و 345 و 357. 


«أللَهْ کب سشکوئها افراژها» 


«خدا بزری تر از آن است: که به وصف. آید. سکونش تشانه رضای 
اوست.» (1) 


به دنبال آن جبرئیل نازل شد و دستور انجام دادن این ازدواج فرخنده و 
مبارک را از طرف پروردگار سبحان ابلاغ کرد.(2) 


ساشرسفا نی الم لیم الم آعصالمومسی له ااسام را اس اس 
میمون بشارت داد و فر مود: 


«یا با الحسن ! قَلِلّ ال روج قدٌ رَوجگها فی السّماء من قَتل آن أروّجک 
فی الأرْض (3) 


«بشارت باد تو را ای ابا الحسن ! پیش از آن که من فاطمه را در زمین به 
هفتتتر ی نو در آو زمر خدای ری اه زا 3 اشتمان برای تو تزویج نموده 
است.» 


ص :70 


1- 99. امالی شیخ طوسی, ج 1, ص 38؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 93 و 
111. 

2 100. بحارالأنوار, ج 43 ص 93 و 102 و 127 و 128. 

3- 101 تهارآلانوار: 0 43 ض‌ و1 ۹ سنت مناقب خوارزمی, ص‌ 
6, ضمن ح 364. 


همتایی و هم شأنی 


کمالات بانوی گران ارج اسلام. حضرت فاطمه علیها السلام. آن قدر بالا و 
دک ره ی اه اس وا با اه 
داناترین, کامل ترین و برترین بانوی جهان هستی است. بنا بر این جای 
شگفتی بیست که هر کس از او خواستگاری کرد, پدر بر کواز تن عذر 
آورد؛ اما هنگامی که انسان کامل, سالار پرهیزگاران, پیشوای عارفان, امیر 
مقمنان لین علیه السلام خواستگاری نمود, نه تنها موافقت خویش؛ که 
رضای خدای بزرگ و دختر فرزانه اش را نیز اعلان داشت. 


همان گونه که روایات شیعه و سنی به صراحت دلالت دارند. اين کار مهم 


به فرمان پروردگار منوط بود, و اگر آفریدگار جهان 0 علن علیه 
و ای 


«لَوّلا عم لَم تک لفاطمه کَفْوْ.»(2) 
امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند؛ 


«اگر امیر مومنان علیه السلام حضرت فاطمه را به همسری خود در نمی 
آوز ۵ هرگز در زمین برایش همتا و همشأنی, از آدم به بعد؛ تا روز 
رستاخیز, 


ص :71 


1 102. بحارالأنوار ج 43, ص 107, و نظیر آن ص 92, ذیل ح 3 و ص 
7 ح 6؛ عوالم, ج 1, ص 372؛ و از اهل سنت ینابیع الموده. ص 177 و 
7 و 250. 

2 103. بحارالاأنوار, ح 43, ص 141, ح 37 و ص 145, ح 49. و نظیر آن 
از اهل سنت مقتل خوارزمی, 3 11 ص‌ 6 عوالم, ۳ ۷۱ ص‌ 8 به نقل 
از فردوس الأخبار, ج 3 ص 418 ح 5170 ؛ موژه القربی,. ص 57 و 


یافت نمی شد.» (1) 


آری, هر دو دارای ولایت کلیه مطلقه الهی و مقام عصمت و طهارت باطنی 
و ظاهری اند, و از ارکان نوحید و ایمان به شمار می ات و تیا تفت کیت 
رت یکدیگر را دارند.(2) و لذا همسري حضرت فاطمه علیها السلام 
برای حضرت علی علیه السلام انتخاب الهی بود و آفریدگار جهان آن دو را 
برای یکدیگر نو درف 


تال وی اس فا کر اسب 
گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست 
در قدر و شرافتش همین بس که ز خلق 
احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست 


ص :72 


1- 104. امالی صدوق. ص 5:92, م 86, ذیل ح 18 علل الشرایع, ج 1. ص 
1 یل هت حضال ‏ بر ی ی ور وا 3 
بحارالاٌنوار, ج 43, ص 10, ذیل ح 1؛ نظیر آن کافی, ج 1, ص 383 ح 10. 
بر کات معتقدند که این حدیبت شریف دلالت می کند بر این که حضرت 
علی و قاطمه علیهما السام. از-همه ارات تین ولو العرم» غاوضای 
اس تم فصن ای ای رنه 

2 105. اگر تزویج معصومه به غیر معصوم جایز باشد, باید روا باشد 
شخص فاسق. معصومه را مطیع خود سازد و او را بر خلاف رضای خداوند 
دستور دهد. 


مهر و هزینه عروسی 

ازدواج حضرت علی و فاطمه علیهما السلام الگوی جاودانه همه قرن ها و 
نسل هاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله با امیر مومنان علیه السلام 
در این باره به گفت و گو نشست و فرمود: 


«آیا چیزی از مال دنیا برای ازدواج در اختیار شما هست؟ 


حضرت علی علیه السلام پاسخ داد: پدر و مادرم فدایت ! امورم بر شما 


پوشیده نیست؛ در حال حاضر ثروتم تنها یک شمشیر. یک زره و شتری 
برای کسب و کار است. 


رسول خدا صلی الله علیه وله فرمودند: اما یخیرات که آن تباز دی 
تا در راه خدا جهاد نموده. دشمنان را سر جایشان بنشانی. اما شترت, که 
وسیله کار و درآمد توست . ول با ول بر هت که ان:را مهربه ازدواج قرار 
دهی خشنودم.» 


امير موّمنان به دستور آن حضرت زره خود را به 480 - و به روایتی 400 - 
درهم فروخت و پول آن را خدمت آن بزرگوا ز آورد تا بخشنی از ههر باشد: 
ها ی اه ابا ان را ات مت یه اس نام 
عقد و عروسی خریده شد.(1) 


فا تیاس در اه ی امه وضا عس سم اه رهم ده 
است.(2) 


ص :3 7 


1- 106. بحارالأنوار, ج 43 ص 127 و 130 و 94؛ کشف الفمه, ج 1, ص 
6 و 357؛ مناقب خوارزمی. ص 326 و 349 ضمن ح 364. 
2- 107 مناقب این شنهر آشتوب, ۳ 3 ص‌ س بحارالأنوار, 3 یس 


مر ۱ سنت و سیره قرار داده و 
السئه» مشهور شده است. 


البته. قول دیگری نیز نقل. شده. که قابل اعتماد نیست, و ظاهرا با پول 
فروش زره اشتباه شده است. 


بدین سان, پیامبر خدا صلی الله علیه وآله دختر نمونه خویش را با همین 
سادگی به عقد سالار موّمنان و امیر فضایل درآورد؛ و اين درس را به 

انسان ها آموخت که نیک بختی و سرفرازی و امنیت ی در پرنو 
ثروت, تجمل, اسراف و تبذیر تأمین نخواهد گشت. رق و برق دنیا نیز 
تکامل و سعادت را به ارمغان نمی اورد. چه بسیار خانوده هایی که از همه 
گونه امکانات برخوردارند, اما احساسی جز احساس زندگی در دوزخ 


ندارند. 


معنای پذیرش این مهر اندک از سوی اسوه بانوان؛ آن نیست که منزلت و 
کرامت و شرافت او به بوته فراموشی سپرده شده است؛ چه اک 
پروردگار بی همتا حرمت و کرامت ت آن حضرت را در دنیا ۵ | خر اش نزن 
پاداش ها جبران می نماید. 


روایاتی که در این باره وارد شده. شنیدنی است؛ از آن جمله: 
شخصی به پیامبر صلی الله علیه وآله عرض کرد: ما مهر فاطمه در زمین 
را دانستیم, اما هم اف ده اتمان چه نداد است؟ حضرت فر مودند: 


«از آنچه به کارت می آید بپیرس؛ و آنچه را کارت نمی انق: واگذار. 


کته اک زوا اه کارت آیف زو اضرا دامن ازع ای 
الله علیه واله فرمودند: 


فا مه سا انس مد اممای ی ی ارس ین کس آن رت 
بعض و عداوت به فاطمه علیها السلام و فرزندانش بر روی زمین راه 
برود, تا روز 


ص :74 


میم ای وک رال مت ورس ی له که ای ضای الا 
علیه واله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


« ال رَوَجِک فاطقة و جعَلّ صداقها اأرْضَ. قمن قشی عَلنها مبْفضا تک 
(لها | قشی خراماً 2(۰) 


ی ای ها ی را ی 
تا وا و ار را 
زمین راه برود, بر او حرام خواهد بود.» 


در روایتی دیگر از اهل سنت آمده است: وقتی دختر حرافت پیامبر خدا 
صلی الله علیه وآله شنید که پدر بزرگوارش او را به ازدواج حضرت علی 
علیه السلام در آورده و مهر او را درهم قرار داده است, به پدر عرض کرد: 
فرق من و دیگر دختران چیست؟ از شما تقاضا می کنم که این مهر دنیوی 
را بازگردانی و از خدای متعال بخواهی که مهر مرا شفاعت گناهکاران 
امت شما قرار دهد. 


در این هنگام, (فرشته وحی) جبرئیل فرود آمد و کاغذی از حریر با خود 
آفند که دز آن نوشته شده بود. 


«جعل ال مه فاطِقه الّقراء شفاعه امین من مه آبیها.» 


داد. »> 


ص :75 


1- 108. مناقب, ج 3, ص 351 بحارالأنوار, ج 43, ص 113؛ نظیر آن از 
اهل سنت: احقاق الحقْ, جح 10, ص 368, به نقل از موده القربی, ص 92 
ط لاهور. 

2 109. کشف الغمه, ج 1, ص 446؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 141 و 145. 
از اهل سنت ینابیع الموده, ص 236 و 264, ب 56؛ مناقب خوارزمی. ص 
8, ف 19, ح 345؛ مقتل الحسين, ج 1, ص 66, ف 5. 


حضرت فاطمه علیها السلام هنگام مرگ وضیت کرد که آن شنند. آسمانی را 
درون کفن. روی سینه اش قرار دهند, و فرمود: 


«هنگامی که در روز رستاخیز برانگیخته شدم, این سند آسمانی را به دست 
فی کیرم و طیق آن.۱: ز گناهکاران امت پدرم شفاعت می نمایم.» (1) 


در روایات شیعه و سنی چنین آمده است: 


«برای گرامی داشت این پيوند مقدس:؛ محفل عقد با شکوهی در آسمان ها 
برگزار گردید و تمام فرشتگان به فرمان خداوند گرد آمدند. جایگاهی از 


رت شد و به درختان بهشتی فرمان رسید تا زر و زیور و جواهر بر 
فرشتگان نثار کنند.» (2) 


شا وا ند اين پیوند خجسته. حسادت و کینه برخی افراد را برانگیخت؛ به 
گونه ای که گاه بر حضرت رسول صلی الله علیه واله و حضرت فاطمه 
علیها السلام خرده می گرفتند و موجبات ناخرسندی آنان را فراهم می 
ساختند. 


روزی حضرت فاطمه علیها السلام با دیده گریان پیش پدر بزرگوارش آمد. 
آن. حضرت. فرمودند: خرا کربه. می. کتی ؟ خداوند خشمانت. را تکریاند: 
پاسخ داد: به عده ای از زنان قریش عبور نمودم. چون مرا دیدند, به من و 
همسرم سخنان ناروا نسبت دادند و گفتند: محمّد (صلی الله علیه واله) 


دخترش را به همسري فردی درآورده که تهیدست ترین قریش است...(3) 


تاه اون ی ام مار رسول خا ای اه یه هرا اس نت 


ص :76 


۵ رکه آخهاق. انس س 10 حر 92 بات: ار العتان الحلی + 
الخلل علی الملائکه فی تزویج الزهراء علیها السلام. 
را عرص هب20 یر آص 485 سد. 


گرامی اش فرمود: 


«سوگند به خدا اگر در میان اهل بیتم کسی نیکوتر و برتر از علی سراغ 
داشتم, او را به همسری ات انتخاب می کردم. در این کار, من پیش گام 
نبودم, بلکه خداوند تو را به همسری علی درآورد و مهرت را یک پنجم دنیا 
قرار داد, تا زمانی که اسمان و زمین بر پاست».(1) 


شگفت آن که همان حسودان و فتنه انگیزان برای طرح نقشه های خود به 
سراغ حضرت علی علیه السلام آمذه: هی گفتند؛ تو معدن فضل و دانایی و 
شجاع ترین فرد هستی, چگونه بانوبی تهیدست را برگزیده ای؟ ! اگر دختر 
ما را انتخاب می کردی, از خانه ما تا خانه ات شتران صف می کشیدند و 
بار همگی جهاز بود.(2) 


امیر مقمنان علیه السلام که از نقشه های شوم آنان کاملاً آگاه بود, با پاسخ 
قاطع خود, رسواشان می ساخت. 


آری, تبهکاران آن گاه که در زندگی شکست می خورند و عقده های 
حقارت در سینه هایشان انباشته می گردد, برای کم کردن دردهای درونی 
خویش؛ بت این باوخ هب ها میم اور ند 


شگفت تر آن که چون از حضرت امیر و حضرت فاطمه علیها السلام 
ماوسن هه زا رمتول دا ضلی الله غلبه واله: ری امام سضا ار 
بخران بر کوارتن هم السلام او حصرت غلی علیه السلام روایت من کید 
که رس تا ای المع و رنه 


«یا علی ! در باره ازدواج فاطمه علیها السلام مردانی از قریش مرا 
سرزنش کردند که ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی نپذیرفتی و او را 
به همسری علی در اوردی. 


ص :77 


1- 113. بحارالأنوار, ج 43, ص 94, ضمن ح 5 و ص 144, ح 43 و 44. 
سایق القرعه خرض 92 


در پاسخ گفتم: سوگند به خداء من نبودم که خواستگاری شما را رد کردم, 
بلکمه اون آن با میرکت و او را برای حضرت علی انتجاب کرد. ِِ 
بر من فرود آمد و گفت: ای محمد ! خدای بزرگ می فرماید: اگر علی را 
تضی. افررندص از آادم به بعد, همتا همتا و کفوی که شایسته فاطمه باشد, بافت 


نمی شد.» (1) 


ص :78 


صر 0 


مراسم عروسی 


میان مراسم عقد و عروسی مدتی فاصله افتاد. امير موّمنان علیه السلام 
از پیامبر صلی الله علیه وله خجالت می کشید. حضرت محمد صلی الله 
علیه وله نیز به خاطر شکوه و عظمت دختر گرامی اش مصلحت نمی دید 
که پیشکام. کردد؛ تا این که شماری. از باران ضلا را در آن دیدند که 
خدمت امام علی علیه السلام شرفیاب شوند و قضیه را بازگو کنند. 


و لذا عقیل نزد امیر مومنان علیه السلام رفت و گفت: برادر ! چرا برای 
عروسی اقدام نمی کنی؟ فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شرم 


دارم. عقیل موضوع را پی گرفت و تصمیم بر آن شد که با هم نزد پیامبر 
۱ 1 


در راه, به آم ایمن برخوردند. او از آنان خواست که اجازه دهند انجام دادن 
این کار را به عهده گیرد. آن گاه نزد همسر پیامبر صلی الله علیه وآله آمد 
و مطلب را در میان نهاد و همراه دیگر همسران به محضر آن بزرگوار 
مشرف شدند و عرض کردند: ای پیامبر خدا! پدر و مادرمان فدای شما باد, 
برای کاری مهم آمده نج که اگر حضرت خدیجه علیها السلام بود, 
چشمانش روشن می گ؟ 


آن حضرت با شنیدن نام حضرت خدیجه, گریست و فرمود: کجا همانند او 
پندا می: شود؟ ! او مرا تضدیق تفود ان گام کة همان تکذیب: کردند و در 
راه دین خدا مرا پاری کرد و با ثروتش به من مدد رساند. خداوند به من 
فرمان داد تا او را به خانه ای از زمرّد در بهشت بشارت دهم که در آن 
رنجی نخواهد بود... 

دز آذامه/ همتتر آن خضرت عرض کرد این علی: است که در دنا بر آدره و 
از نظر نسب پسر عموی شماست. تقاضا دارد که همسرش را به خانه او 
روانه سازید, تا با هم زندگی نمایند و جدایی ایشان برطرف گردد. 


ص :79 


آن حضرت فرمود: چرا خود علی اظهار نمی کند. پاسخ داد: حیای ایشان 
مانع شده است که از شما درخواست نماید... 


آن گاه که حضرت علی علیه السلام خواسته اش را مطرح ساخت. پیامبر 
صلی الله علیه وآله فرمودند: به خواست خداوند همین امشب. پا شب 
آینده همسرت در خانه ات خواهد بود. حضرت علی علیه السلام خوشحال 
شد. سپس رسول خدا| صلی الله علیه وله به همسرآنش دستور داد که 
مقدمات جشن عروسی را فراهم اورند.(1) 


برای پذیرایی دعوت شدگان, سد نی تهیه کردند و امیر مومنان علیه السلام 
به مسجد رفت و همگان را برای شام دعوت نمود. با ان .که غدا کض بود 
خداوند به آن برکت عطا فرمود؛ ؛ به گونه ای که همگان سیر شدند و پس 
ات ان دصر مان ام لاه همم نار ها راز 
کردند و برای همسرانشان بردند. و ظرفی نیز برای عروس و داماد 
فر ستادند. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه واله فرمان داد تا دختران عبدالمطلب و زنان 
مهاجر و انصار همراه فاطمه علیها السلام برای رفتن به خانه شوهر روان 
شوند و ابراز شادمانی کنند و از کلمات لهو و حرکات لعب و چیزهایی که 
خدا راضی نیست, بیرهیزند.(2) 


در روایات اهل سنت آمده است: در شب عروسی, هنگام بردن حضرت 
امه لها شاه تم انم سس ساس دا ضای ال اه رام 
پیشاپيش, جبرئیل در سمت راست. میکائیل در سمت چپ, و هفتاد هزار 
الهی به جای می اوردند.(3) 


ص:60 


1- 116. مناقب خوارزمی, ص 350. ف ۰,20 ضمن ح 364؛ بحارالأنوار, ج 
3 ص 130. 

2 117. ناسخ التواریخ حضرت فاطمه علیها السلام. ص 6۵0. 

3- 118. مقتل خوارزمی. ج 1, ص 66؛ مناقب خوارزمی. ص 342, ف 
0 2 362؛ ینابیع الموده. ص 197, ب 56؛ تاریخ بغداد, ج 5. ص 211 ؛ 


دشانن العفتض حتسان تانب وی ری که اعفای الخض ج 
0 ص 392. 


۸ وا 
و عظمت , به خانه شوهر رود. اين, از آن روست که آفریدگار جهان چنین 
ای یه ات و رات رس حر تا مان ار خر ار 


در روزگاران ظهور فرزند عزیزش مهدی موعود - عجُل اللّه تعالی فرجه 
لشریف - و روز عظیم رستاخیز هم نور فاطمی بیشتر جلوه گر می شود و 
مقام و منزلت حضرت زهرا علیها السلام, پر همان اشاز می وود 


رکه و جلال از سوی 0 ۱ سادگ ِ ۳ تک این 
جر مت و کرامت ۵ از نگرش عمیقانه و حکیمانه ای سرچشمه گرفته, و 
بیانگر این است که بانوی بانوان از امتیازات شگرفی در برون و درون 
برخوردار بوده است. برای نمونه خوب است به این ایثار بی نظیرش ان 
هم در شب زفاف توجه شود؛ 


لت رات وم اند مسا اس صلی لاه عاس ماه دای نت 
عروسی دخترش پیراهنی تهیه کرد؛ زیرا پیش از آن,. حضرت زهرا علیها 
السلام پیراهن کهنه و وصله دار می پوشید. در همان شب بینوایی در خانه 
نبوت آمد و لباسی درخواست کرد. حضرت فاطمه علیها السلام خواست 
اس اه اسان هم باه این اف اسا.؛ 


«لن تنالُوا الب عّی ی تلْفقوا متّا تجنُون»(1) 
اینجا بود که پیراهن عروسی را از تن درآ ورد و به سائل داد. 


هنگامی که خواستند عروس را: به. خانه. شو‌هر ببرنده خیرتیل فرود. امد و 


ص: 01 


1- 119. سوره آل عمران, آیه 92. «هرگز به اوج نیکی و نیکوکاری 
نخواهید رسید., تا این که از انچه دوست می دارید در راه خدا! انفاق 


کنید.» 


از رساندن درود خداوند به پیامبر صلی الله علیه وله عرض کرد: خداوند 
به فاطمه سلام می رساند و به همراه من ارمغانی از لباس های بهیشتی, 
که از دیبای سبز می باشد, برای او فرستاده است...(1) 


برخی در ادامه چنین آورده اند که فاطمه زهر| علیها السلام فرمود: 
بامدادان. رسول اکرم صلی الله علیه وآله به حجره من تشریف آورده, 
فرمودند: چرا لیاس نو را نپوشیدی؟ گفتم: آن را صدقه دادم.. یدرم 
فرمودند: اگر لباس کهنه را می دادی برای شوهرت بهتر بود. گفتم: در این 
کار به شما اقتدا نمودم؛ هنگامی که مادرم حضرت خدیجه خدمت شما 
شرفیاب شد, هر چه داشت همه را در راه شما بخشید, تا آن که تهیدستی 
نزد شما آمد و شما پیراهن خود را به او دادی و خود را با حصیر پوشاندی... 

آن. گام بدرم فزمودند* خبریل. فرود آهده است و به تو سلام می رساند و 
(از جانب خداوند) می فرماید: هر جه فاطمه می خواهد, درخواست کند و 
او را بشارت بده که دوستش دارم. به پدرم عرض کردم: 


شعآئیی غن العسأله له خَدْمیه لا حاجه لِی عَیَر لقاء بت الگریم فی دار 
لام » 


«لذت خدمت پروردگار مرا از درخواست باز داشته است. جز لقای 
پروردگار کریم در دار السلام, درخواستی ندارم.»(2) 


هر ال ها سرت اه ی یا سوام را تاه 
تن رو را دازام رال ی ایا 
را فراخواند و پس از آن. حضرت فاطمه علیها السلام را خواست و دستش 
را گرفت و در دست حضرت علی نهاد و فرمود: 


ص:02 


1- 120. ر.ک: احقاق الحو, ج 10, ص 401. 
م2 کت رای ره خ رصن 105 


«خداوند دختر رسول خدا را بر تو مبارک سازد.»(1) 
به روایت دیگر, میان چشمانشان را بوسید و به علی علیه السلام فرمود: 


«علی جان ! فاطمه نیکوترین همسر برای توست. و به فاطمه علیها السلام 
فرمود: علی نیکوترین شوهر برای توست.» 


سپس در حق آن دو بزرگوار و نسل شریفشان دعای خیر نمود.(2) 
بنا بر روایتی دیگر فرمود: 


«پا با وت( هذه وديعة ال و وديعة 7سوله عندک فاحفظ ال 5 
اخقظنی فیها» 


«ای ابا الحسن ! این [< فاطمه امانت خدا و رسول نزد توست. پس, با 
نگهداری از اوء از خدا و رسول نگهداری کن.»(3) 


به دستور آن حضرت., همه زنان بیرون رفتند. تنها اسما ماند. پیامبر صلی 
الله علیه وآله دلیل ماندن او را جویا شد. عرض کرد: هنگام رحلت حضرت 
خدیجه علیها السلام در محضرش بودم. آن-بانو هی کوخشفت: عرض کردم: 
چرا گریه می کنید با آن که سالار بانوان عالم و همسر پیامبرید و حضرتش 
مژده بهشت به شما داده است؟ ! 


حضرت خدیجه فرمود: برای مردنم گریه نمی کنم, بلکه برای دخترم می 
گریم. هر دختری در شب زفاف نیازمند بانویی از نزدیکان و محرمان است 
کارا ها را تا الصا ی 
فاطمه کودک آمعتن سم آن ارم در سب فا کسیر اد اشته ماد که 


او را پاری دهد. 

عرض کردم: سرورم ! با خدای خود عهد می نمایم که اگر تا آن زمان زنده 
بودم» 

ص:03 


1- 122. مناقب ابن شهر آشوب, ج 3. ص 355. 
2 123. بحارالاأنوار ج 43 ص 132. 


3- 124. فاطمه الزهراءء ص 482؛ شچره طوبی, ج 2, ص 56, م 12؛ 
بحارالانوار 0 2 ض‌ 194 البته در بحار این عبارت در قضایای شب 


عروسی اورده نشده است. 


او را یاری کنم. اینک برای این که به پیمان خود وفا نمایم. در اینجا می 
نم. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله از شنیدن این قضیه گریان شد و به او 
اجازه داد که در خانه بماند.(1) 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله خواست از حجله بیرون رود. 
حضرت فاطمه علیها السلام برخاست و دامان پدر را گرفت و گریست. آن 
حضرت او را دلداری داد و فرمود: چه چیز تو را به گریه واداشته است؟ ! 
تو را به ازدواج بردبارترین و داناترین مردم درآوردم (2) 


شیعه و سنی به اتفاق نقل کرده اند که روز پس از عروسی, بامدادان, 
رل خرا ضلی الم یه الا ری اسر شرت آمردم ا وا 
دست فاطمه داد و فرمود: 


«اشریی, فداي آبوک.» 

«بیاشام, پدرت به فدایت » 

و به دست حضرت علی علیه السلام داد و فرمود: 
«اشرت, فداک ابْنْ عَمک». 
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1- 125. کشف الغمه, جع 1, ص 355؛ بحارالاأنوار. ج 43 ص 138. در 
روایات در باره مراسم ازدواج حضرت فاطمه علیها السلام. بارها نام 
«اسما بنت عمیس» - در کتب شیعه و سنی - آمده است. برخی اشکال 
کرده اند که اسما همسر جعفر بن ابی طالب بود. و پیش از ان که پیامبر 
به مدینه هجرت کند, با شوهرش به حبشه رفت و تا سال هفتم هجرت در 
آنجا ماند. در جواب می توان گفت: احتمال دارد که هنگام ازدواج دختر 
پیامبر به مدینه آموخ و دوباره بر گشته است. شاهد این که: طبق روایتی, 
پیامبر دستور می دهد که زنان و مردانی همراه عروس و داماد حرکت 
کنند. نام «جعفر طیار» شوهر اسماء در آن میان به چشم می خورد. 
(فاطمه علیها السلام از ولادت تا شهادت؛ ص‌ 0226 

2 126. کشف الغمه, ج 1, ص 358؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 141. 


«بیاشام. پسر عمویت به فدایت »(1) 


آن گاه از حضرت علی علیه السلام پرسید: همسرت را چگونه دیدی؟ پاسخ 
تا که اهر است رای اظاعت دا ه هن ال ما اد حضرت 
فاطمه علیها السلام نمود. پاسخ داد: نیکو شوهری است. 


کیان لها ان را از براکند کی 6 پرشانس بشتهان ول هانشان را نه بکدیعر 
الفت ده؛ ان دو و تبارشان را از وارثان بهشت قرار دم . ۶ نی پاک و 
پاکیزه و با برکت روزی شان گردان. به نسل و : با 
پیشوایانی قرار ده که مردم را به فرمانبرداری تو راهبری کنند و به آنچه تو 
را خشنود سازد فرمان دهند».(2) 


ص :05 
1- 127. کشف الغمه, جح 1, ص 447 و 1356 مناقب, ج 3. ص 356؛ 


بحارالأأنوار, ج 43, ص 117؛ احقاق الحق, ج 10, ص 422. 
2 128. مناقب, ج 3, ص 356؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 117. 


در خانه امامت 


سرانجام, بانوی بانوان و مام پیشوایان راستین, از بیت رفیع نبوت به خانه 
پرشکوه امامت گام نهاد, و با آغاز زندگی مشترک؛ همنشین سالار مقمنان 
و امیر فضیلت ها شد. و همسر گرامی خود را در کار دین و دنیاء با کمال 
991 و تحمل رنج. یاری نمود. 

زندگی آن گاه موجب نیک بختی و سعادت خواهد بود که ك اساس 
هماهنگی و مهر و محبّت پی ریزی گردد و اعضای خانواده همدیگر را درک 
نموده. حرمت هم را پاس دارند. 

حضرت فاطمه علیها السلام بیش از هر کسی, شوهرش را می شناخت و 
او را صاحب ولایت گرا می دانست, و آن گونه که شایسته او بود. احترام 
فم کزآرد و کر فش وا باس هید انتتت: 

امیر مومنان نیز همسر خود را سالار زنان گیتی و پرتویی از نور رسول خدا 
صلی الله غلنه والخ عمجموعه ای از فضیلت ها من دانست و اورا از جان 
و دل دوست می داشت, و ان گونه که سزاوار ایشان بود احترام می 


گزارد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله خطاب به دخت گرامی اش می فرمایند: 


.. سوگند به خدا, از خیررخواهی در حق تو کوتاهی نکرده ام. تو را به عقد 
7 فرد از نظر گرایش به اسلام, و داناترین و بردبارترین آنان 
درآورده ام . 


دخترم ! خدای بزرگ توجهی به زمین نمود و دو نفر را برگزید * یکی را پدر 
تو و دیگری را همسر تو قرار داد. 


ص :66 


دخترم ! همسر تو نیکو شوهری است. مبادا از وی نافرمانی کنی.» 

سپس پیامبر خدا صلی الله علیه واله حضرت علی علیه السلام را صدا زد. 
حضرتش پاسخ داد: لبیک ای رسول خدا! پیامبر صلی الله علیه واله 
فرمودند: 

«داخل حجره خود شو و در باره همسرت مهربانی و مدارا کن ؛ زیرا فاطمه 
پاره تن من است. انچه او را ناراحت سازد, مرا ناراحت می سازد, و انچه 
او را خوشحال کند, مرا خوشحال می کند. شما را به عنوان امانت به خدا 
می سپارم تابه جای من نگهبان شما باشد.» 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


هم فا کی که هر کر ام زا سای کرو و اه رس کار 
ناراحت نساختم تا از دنیً رفت. او نیز هرگز مرا خشمناک نساخت و در هیچ 
کاری از من نافرمانی نکرد. و به گونه ای بود که هرگاه به او می نگریستم, 
غم هایم زدوده می شد...» (1) 


چنان مهر و صفا و معنویت و نورانیتی بر زندگی آن دو حکم فرما بود که نه 
تهیدستی می توانست آن را تیره سازد. و نه رخدادهای تکان دهنده, توان 
متفه نت 


ص: 07 


1- 129. بحارالأنوار, ج 43, ص 133. 


نسل سرفراز 


نخستین مطلبی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد آن است که خداوند 
متعال - به برکت این ازدواج - به پیامبرش نسل سرفرو3ثّارزانی خواهد 
کنر که خر طول تار بحبه باد ماو بماشد ه این از رین نهر ابا ارنسن ان 
بت شریف امامت و ولایت بود. 


وی یه ول تآکاهیو با آ رها سای اضر هه این واغعیت 
را بپذیرند که نسل حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علها 
ااسام عان سل بر اسان رفول کاست سا ساساه سم ار 
طرف پدر پیش می رود و هم از طرف مادر. نوه های پسری و دختری, هر 
دو, ذلیه و فرزندان انسان محسوب می گردند. 


روزی هفتمین پیشوای معصوم, حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام, بر 
هارون خلیفه عباسی, وارد شد. هارون ضمن سوالات خود به ان حضرت 


چگونه به مردم اجازه می دهید که شما را به فرزندان رسول خدا| (ص) 
نسبت دهند, در صورتی که شما فرزندان علی هستید و انسان به پدرش 
منسوب می گردد, و فاطمه جز ظرفی برای فرزندش نبوده. و پیامبر تنها 
آن حضرت در پاسخ فرمودند: 


«هارون ! اگر پیامبر خدا صلی الله علیه وله به این جهان باز گردد و از 
دخترت خواستگاری نماید, به آن حضرت پاسخ مثبت خواهی داد؟ گفت: 
بان له خرا باه مت دهم ؛ بلکه بر همه جهانیان هم فخر و مباهات 


ص :00 


امام فرمودند: اما نه پیامبر صلی الله علیه وآله از دختر من خواستگاری 
می کند و نه من به آن بزرگوار پاسخ مثبت می دهم.» 


هارون گفت: چرا؟ حضرت فرمودند: به اين دلیل که من فرزند او هستم, و 
تو فرزند او نیستی. 

هارون پرسید: چگونه شما خویشتن را ذژّیه و نسل پیامبر می شمارید, در 
حالی که آن حضرت از خود پسری بر جای ننهاد. و نسل انسان از طرف 
فرزندان پسری او خواهد بود. و شما فرزندان دختری پیامبرید؟ ! 

وی با اصرار از آن حضرت درخواست نمود تا از قرآن پاسخ دهد. 

امام موسی کاظم علیه السلام اين آیات را تلاوت فرمودند: 


۳ ۳ مت ید 9 ۶رنّ 
«و من در داد و ْلَیْمان... و رَکریّا و یَخبی و عیسی و الیاس کل من 
الطالچین».(1) 


امام فرمودند: 

«پدر عیسی چه کسی بود؟ هارون گفت: عیسی پدر نداشت». 
آن حضرت فرمودند: 

السلام ذریه و نسل پیامبریم.» 

آن گاه امام علیه السلام اين آیه شربفه را قرائت نت فرمودند: 


«قمَنْ حاک فبم من مد ما جاعک من العلّم ققلٌ تعالوا تاغ أبناعا آتناءکمة 
نساعنا و سکم 5 سنا و آاشم : تخل 


۱ 


2 


ِ‌ 


ص :09 


1- 130. سوره انعام, آیه 85 - 84: «و از نسل او (ابراهیم ) داوود و 
سلیمان... (بودند) و (همچنین) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه 


از شایستگانند». 


تعل لَقتت اللّه علی الکاذبین».(1) 


سپس فرمودند: 


«فتع کسن اعا تکردن است که .سامت صلی الله: غلبه والد شام سا هل به 
دستور پروردگار, کسی جز علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را در زیر کسا داخل نموده باشد؛ و منظور از «ابناءنا» حسن 
و حسین, و «نساءنا» حضرت فاطمه. و «انفسنا» حضرت علی است. 
اخداوند در آنه اه حشسهن هد خسن رشان سول وا لیالد عاو: 
وآله معرفی نموده است).» (2) 


عامر ی که ی ام اتوتوار وت گر رو کی راد 
سوی من فرستاد و مرا فراخواند. من از ترس وضو ساختم و پس از 
وصیت به دربا ر او رفتم, که با سفره ای چرمی و شمشیری برهنه رو به رو 
شدم. پس از سلام. به من گفت: نگران مباش, تا فردا ظهر در امانی؛ ۰ و 
دستور تس مرد ِ کوزدی اي را کون عل. و زیر بودر آمددند وک 


حجٌاج گفت: این شخص می گوید که «حسن» و «حسین» فرزندان 
پیامبرند. اینک باید دلیلی قانع کننده از قران بیاورد, و گرنه گردنش را با 
شمشیر جدا می کنم. گفتم: شایسته است نخست این کند و زنجیر را از او 


برگیرید, پا دلیل 
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1- 131. سوره آل عمران, آیه 61: «هر کس پس از آگاهی که در این باره 
به تو رسید, باز با تو مجادله کند, بکو: بيایید تا ما فرزندان و زنان و نفس 
های خود را فراخوانيم و شما نیز فرزندان و زنان و نفس هایتان را 
فراخوانید. ان گاه مباهله و نفرین کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 
دهیم.»* 

2 132. عیون الاخبار, جح 1, ص 69, ب 7, ضمن ح 9؛ بحارالأنوار. ج 48, 
ص 127؛ نظیر آن از امام باقر علیه السلام: تفسیر قمی, ج 1, ص 209, 
(ذیل آیه 85 انعام )؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 232 و 233. 


خواهد اورد و یا نه, و شمشیر تو غل و زنجیر را نمی برد. 


حجاج پذیرفت و دستور داد غل و زنجیر او را گشودند. من خوب نگاه کردم, 
دیدم آن پیر مرد «سعید بن جبیر» است. بر خود لرزیدم و گفتم: چگونه می 
تواند از فزان: دلیل بیاورد. 


حجاج گفت: دلیل خویش را از قرآن بیاور, و گرنه تو را می کشم. سعید 
اين ایات را قرائت نمود: 

«و وهبنا له اسحاق و یعَقوب...».(1) 

و ساکت شد و به حجاج گفت: آیه بعد را بخوان. 

حجاج خواند: 

«و رکرا و یخیی و عیسی و الیاس...».(2) 


سعید پرسید: چرا خداوند در اینجا (در شمار فرزندان ابراهیم) نام عیسی 
را می برد؟ حجاج گفت: چون او از نسل ابراهیم است. 


دختری ابراهیم است. از نسل او به شمار می رود چرا «حسن؟> و 
«حسین» با آن که به پیامبر نزدیک ترند, از نسل و ذریه او به حساب 
نیایند؟ ! 


حجاج ضمن آزادی او دستور داد. ده هزار دینار به او دهند و به خانه اش 


شعبی گوید: بامداد با خود گفتم: نزد این پیر بروم و معانی قران را از او 
بیاموزم؛ زیرا او از قران اگاهی دارد. به سراغش رفتم, اما وی در مسجد 
بود. او را دیدم که دینارهای شب گذشته را در بسته های ده دیناری قرار 
می دهد و به محرومان انفاق می کند و می فرماید: اینها همه به برکت دو 
بزرگوار امام حسن و 
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1- 133. ۱ 
2 وخ تو رزخ آتعامی اه و 85 


امام حسین علیهما السلام است... (1) 


دازند که.امام خسن ق امام خسین علنهها السلام از سل بای ه باکر 
رتسول کتا لت اهنت رال هه ار سرا 


فخر رازی در تفسیر خود می گوید: این آیه دلالت دارد بر این که «حسن» 
و «حسین» از ذریه پیامبرند ؛ زیرا خداوند حضرت عیسی را از ذریه ابراهیم 
شمرده است. با آن که از طرف مادر به آن حضرت پیوند دارد.(2) 


نویسنده المنار. که مانند فخر رازی متعضب است. بعد از نقل کلام او می 
کهید: در این باره. از پیامبر اسلام (ضلی الله غلیه والة) حدیتی ور ضجرد 
بخاری (3) نقل شده است که به امام حسن اشاره کرده, فرمودند: 


«انّ ابنی هذا تقبح» 
«اين پسرم, سرور و سالار است.» 
در حالی که نزد عرب (جاهلی) لفظ «ابن» بر دختر زاده اطلاق نمی شد... 


سیس ادامه می دهد که به همین دلیل, مردم اولاد فاطمه را اولاد رسول و 
عترت و اهل بیت او می دانستند.(4) 


ابن ابی الحدید, از علمای بزرگ اهل سنت, این پرسش را مطرح می کند 
که ایا 


ص :92 


1- 135. بحارالأنوار, ج 43, ص 229. 

2 136. تفسیر فخر رازی, ج 13 ص 66, ذیل آیه 84 سوره 
انعام (المسأله الخامسه ) و ص 53, چاپ اول از دار احیاء التراث العربی, 
5 ه . 

3- 137. صحیح بخاری؛ ج 3, ص 170, و ج 8, ص 99؛ سنن ابی داود, 3 
2 ص 311, ح 4290؛ سنن ترمذی, ج 5 ص 323, ب 108, ح 3862؛ 
مسند احمد, ج 5 ص 38 و 44؛ مستدرک حاکم, ج 3 ص 5 و... 

4 138. تفسیر المنار, جح 7, ص 589 (سوره انعام. آیه 84 و 85 ). 


ممکن است «حسن» و «حسین» و فرزندان آن دو بزرگوار را پسران 
ان و نا 
چهار دلیل می آورد: 


نخستین دلیل: خداوند در آیه مباهله, آنان را پسران پیامبر برشمرده است؛ 
چرا که منظور از «ابناءنا» حسن و حسین است. 


دومین دلیل: اکز کسنن وصیت نماید مالی را به فرزند فلانی بدهید, اولاد 
دختری او را نیز شامل می شود. 


1 ۶ بر ین ۳ 1 یی 
سومین دلیل: در ابه 5 من ذربته داد ۲ 0 ۰ 3 یحیی و عیسی 


خداوند حضرت عیسی را ذربه ابراهیم دانسته است را ان ن که حضرت 
عیسی پدر نداشت و نوه دختری او بود.) 


چهارمین دلیل: لغت شناسان متفق اند که فرزند دختری, از نسل انسان 
است و ذربه او به حساب می اید...(1) 


بیستیاری از دانشندان آهل ست اغتراف دارند که جیامیر اخدا صلی الم 
علیه واله هنگام مباهله, تنها حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام را با خود بردند» (2) و به طور قطع, منظور از 
« آبناءنا» در آیه شریفه, امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 


دارند 


ص :3 9 


1- 139. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 11, ص 26, ذیل خ 200. 

2 140. صحیح مسلم, ج 7 ص 120 مسند احمد, جح 1, ص 185 مناقب 
خوارزمی. ص 108, ف 9, ح 115؛ مستدرک حاکم., جح 3. ص 150؛ تفسیر 
و ی ای مر ی و 
ی 
ما هر 


که مراد از «آبناءنا» امام حسن و امام حسین علیهما السلام است.(1) 


شناسان و مفسران, و مورخان معروف اهل سنت را نام می برد که 
معتقدند منظور از «ابناءنا» امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 
۳۷4 


دا و ای وا هت 
دارد امام حسن و امام حسین علیهما السلام ذریه رسول خدا صلی الله 
را واه سا ی ی و ان رات سم ره 
و 


‌ س‌ ۰ ‌ ن 1 
«اِنَ ال ع ول حعل ذربّه کل" تثبی فی صلبه 5 حعل دریّتّی فی صلب 
عَلّي ».(4) 


«به راستی خدای بزرگ نسل هر پیامبری را در صلب خودش قرار داد و 
نسل مرا در صلب علی.» 


طبق آنچه گفته آمد. مخالفت با این مسأله که فرزندان دختری پیامبر صلی 
الله علیه وآله ذریّه او به شمار می آیند. از تعصب يا افکار جاهلی و یا 
سیاسی کاری نشأت می گیرد. 


ص :94 


1- 141. احقاق الحو"ء ج 3, ص 46. 

2- 142. احقاق الحوث, ج 3 ص 62 - 46 

3- 143. مثلاً قندوزی در ینابیع الموده, ص‌ 206 ب‌ 57 احادیث فراوانی با 
القاط ملی قل عوده است: 

4 144. مناقب خوارزسی, ص 327, ف 19 ح 339؛ بنایع الموده, ِ 
4 تاريخ بغداد. ج 1 ص 335؛ مجمع الزاوند. ج 9ص 172 الجات 


ی 8 0 7 احقاق الح 1 


ساده زیستی 


بانوی بزرگ اسلام, میوه فضیلت ها و مره عظمت ها بود. سینه ای پربار و 
دلی اکنده از عشق و ایمان داشت و مادر شکیبایی به شمار می امد. 
ایشان به ثروتی اندک و امکاناتی ناچیز قناعت کرد و راه مواسات و ایثار 
را برگزید. 


آن حضرت حدود ته سال در خانه ولایت و امامت زیست: و زندگی سراسر 
افتخارش با امیر فضیلت ها و کمالات. در پارسایی و سادگی, از خاتم پیام 
اوران الگو گرفته بود, و تاریخ هرگز چنین چهره ای به خود ندیده و نخواهد 


دبد. 


اين ازدواج با شکوه, در سال های نخست هجرت اتفاق افتاد. و چون آغاز 
پیشرفت اسلام بود, حضرت علی علیه السلام پیوسته در حال آماده باش و 
جنگ با. مشترکان به سر می. برده و اکر درامدی به..دست: می آورد: 
تهیدستان را مقدم می داشت؛ لذا فا اطهر علیها السلام برای اداره 
امور خانه, با دشواری های بسیار رو به رو می شد, و چه روزها که خود و 
بچه هایش با گرسنگی به سر می بردند, اما اگر خوراک و پوشاکی به 
دستشان می رسید, به دیگران می دادند. انان انسانیت. فضیلت و معنویت 
را بر زر و زیور و خوشی های زودگذر مقدم می داشتند. اینک بایسته است 
نمونه هایی از این دست., اورده شود: 


ابوسعید خدری آورده است که روزی حضرت علی علیه السلام گرسنه بود. 
به حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: آیا غذایی در خانه هست؟ فرمود: 
نله سوگند به خدایی که پدرم را به رسالت و شما را به جانشینی او 
پر کزبنده ده روز است: غدایی: ندار یمد ۳ 2 
خود و فرزندانم حسن و حسین مقدم می داشتم. 
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حضرت لین تم رو ها عم حان اجیا به ین ان تواوی ۲ 
چیزی فراهم اورم؟ پاسخ داد: از خدای خویش شرم می کنم که شما را به 


امام علی علیه السلام با اطمینان به خدا از خانه بیرون رقفت و دیناری را 
قرض گرفت و برای خرید نیاز ز خانواده اش به راه افتاد که مقداد را دید که 
در هوای بسیار گرم از خانه اش بیرون آمده و حرارت خورشید رنگ چهره 
او را دگرگون و پاهایش را آزرده است. 


آن حضرت شگفت زده شد و گفت: چرا در این وقت بیرون آمدی؟ عرض 
کرد: يا ابا اآلحسن ! دست از من بردار و چیزی مپرس. فرمود: برادرم ! نمی 
توانم از کنارت بگذرم, بی آن که از حالت با خبر شوم. عرض کرد: برای 
1 دست از من بردار و حالم مپرس. حضرت فرمود: برادرم ! نمی توانی 
مشکلت را از من پنهان سازی. مقداد عرض کرد: اینک که اصرار می 
ورزی, به خدایی که محمّد صلی الله علیه واله را به رسالت و تو را به 
تا و ی و 
خانه بیرون نیاورده است. خون: کربة آنان مزا ازردمر با آاتذوه و عر کردانی: 
بتر ون آمنده اد 


آن حضرت گریست, به گونه ای که محاسن شریفش اشک آلود گشت و 
فرمود؛ فتو کند به آن خذایی. که تو سو کند باد کردق.. مرا نیز همان خیز از 
خانه بیرون ساخت. اینک دیناری را قرض نموده ام, اما تو را بر خود مقدم 
می دارم. آن را به مقداد داد و به سوی مسجد حرکت کرد. نماز ظهر و 
عصر و سپس نماز مغرب را به جای آورد. 


ص :96 
1- 145. در روایتی دعر آهنته است که پدرم فرمود: از همسرت چیزی 


درخواست نکن؛ (ممکن است دز تفیه. آن. به. یت افتد ). بحارالأنوار ج ۳ 
3 ص 31 ح 38, و 


رسول خدا صلی الله علیه وله با عبور از صف اوّل, پای آن حضرت را 
فشرد. آن دو بزرگوار, کنار درب مسجد به هم رسیدند. حضرت علی علیه 
السلام سلام کرد. پیامنز اسلام. ضلی الله علیه واله پس. از جواب فرمود؛ 
ایا ممکن است شام را میهمان شما باشم؟ 


حضرت علی علیه السلام در حالی که شرم داشت, متحیرانه سر به زیر 
انداخت و سکوت کرد. او خوب می دانست که پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله از حال او و انفاق و ایثارش با خبر است. خدای بزرگ هم به پیامبر 
خود پیام فرستاد که شام را در خانه حضرت علی باشد. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: چرا پاسخ مثبت یا منفی نمی دهی؟ 
حضرت علی عليم الضتلام با مت نی آن رت ر | دغوت تمود؛ 


به هر حال, آن دو بزرگوار با هم بر حضرت فاطمه علیها السلام وارد 
شدند. هنوز آن بانو در عبادتگاه خویش بوده. نمازش را به جای می آورد. 
ظرفی از غذا هم در کنارش قرار داشت. مفتی ضر ای با شتیوی از حاع 
برخاست و سلام کرد. آن: خض ت. بة: ]۵ - که محبوت ترین ن افراد در نظرش 
بود - پاسخ داد و دست محبت بر سرش کشید و فرمود: دخترم ! چگونه روز 
را شب آوردی؟ [عرض کرد: به خیر و نیکی. ] فرمود: شام را یاو حضرت 
فاطمه علیها السلام ظرف غذا را در برابر آن دو بزرگوار نهاد.. 


ای ها مر ایا ۱ ون اس 
به این خوش رنگی و خوش بویی و خوش 29 ندیده ام. رسول خدا صلی 
اه ای اه سا را ی ی سس تن 
جان ۱ ! این در برابر دیناری است که نو در راه خدا| انفاق کردی. 1(۰) 


ص: 97 


1- 146. تفسیر فرات. ص 83, ح 60 (ذیل آیه 37 آل عمران)؛ کشف 
2298 این حدیث و نظیر ان را بسیاری از علمای شیعه و سنی روایت کرده 
اند. ر.ی: عوالم, 0 ۳1 ص‌ 24 9... 


شنحامین که انه: 

3 لا 
جق ان خفم. لقوعوفم. اخففین | لها شتعد. ماب ال بان فد خر 
وم ,(2) 


نازل شد, پیامبر صلی الله علیه واله به شدت گریست. اصحاب و یاران نیز 
از گریه آن بزرگوار به گریه افتادند؛ اما به خود جرئت نمی دادند که از 
عل: ان و آل: ما رنه روش آن حضرت چنین بود که هرگاه دخترش فاطمه 
علیها السلام را می دید, شاد می گشت؛ لذا سلمان به در خانه حضرت 
فاطمه نها الساام. اف اه با از جربایا خر ماو 


جریا نو الاه دج یفن 21 


حضرت سلمان داستان گریه پیامبر را به اطلاع فاطمه علیها السلام رساند. 
خر کت فاطمه. علها الشاام با ون ان خن چادر خود را که کهنه و 
وصله دار بود, پوشید و عازم حرکت شد. سلمان از دیدن این ن 
گریست و گفت: دختران پادشاهان ایران و روم» لباس های گران قیمت 
داوم ای ای سای ات 1 
وآله این گونه است ! 

حضرت فاطمه علها السلام بعد از ملاقات با پدر گرامی اش فرمود: 
سلمان از لباس من شگفت زده شده است. سوگند به خدایی که شما را 


به حو. متعوت تمو3ه: پنج سال است که من و همسرم چیزی نداریم جز 
پوست گوسفندی که روزها برای شترمان روی ان لیف .مین ر یشیم و شب 
ها آن را فرش خود قرار می دهیم. متکای ما 


ص :906 


1- 147. سوره حجر, آیه 43 و 44: «جهنم میعادگاه همه آنهاست - هفت 


در دارد و برای هر دری, گروه معینی از آنها تقسیم شده اند.» 
2 148. سوره قصص, ایه 60: «انچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.» 


نیز از جنس .پوست امتت. که درون آن را با لیف خر‌ها بر کرده ایم, 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: ای سلمان ! دخترم فاطمه, از گروه 
«سابقین» و سبقت گیرندگان بارگاه الهی است. 


آن گاه حضرت فاطمه علیها السلام از علت گریه پیز حرامن اش پر سید. 
ان حضرت فرمود: جبرئیل این دو ایه را نازل نمود. حضرت فاطمه علیها 
السلام با شنیدن ایات. (صیحه ای زد و) با صورت به زمین افتاد و فرمود: 
وای ! وای بر کسی که وارد دوزخ گردد. 


هنگامی که حضرت سلمان آیات را شنید فرمود: کاش گوسفندی بودم و 
خانواده ام گوشت مرا می خوردند و پوستم را پاره می کردند. ولی قصه 
دوزخ را نمی شنیدم. 


ابوذر نیز فرمود: کاش از مادر متولد نشده بودم و داستان دوزخ را نمی 
۳ ند م. 


مقداد هم فرمود: کاش پرنده ای بودم و در بیابان ها می زیستم و از 
حساب و عقاب آزاد بودم و از آتش دوزخ چیزی نمی شنیدم. 


حضرت علی علیه السلام نیز فرمود: کاش ذزتدگان مرا پاره می کردند و 
از مادر متولد نشده بودم و قصه دوزخ را نمی شنیدم. آن گاه دست خود را 
بر سر نهاد و باران اشک از دیدگان فرو بارید و فرمود: 


ن‌ 
«وا بعد سفراه ! وا قلة زاداه» 
«وای از دوری سفر اخرت ! وای از اندک بودن توشه راه ! 


عیادت نمی شود؛ مجروحانی هستند که زخم هایشان مداوا نمی گردد؛ و 
اسبرانی هش که دوران اسارت آنان بایدر نمی یره خورای بو 


آشامیدنی آنان از انش است و در میان طبقات دوزج زیر و رو می گردند. 
پیش از ان لباس های نرم می پوشیدند ولی اکنون ن لباس های آتشین بر تن 


ص :99 


هی کنتدء در نیا با همشتران ود هم آغونش, نودند. اما اکتون. با شیطان 
ها 1(»4) 


شیعه و سنی روایت کرده اند که روزی رسول خدا صلی الله علیه وأله 
فاطمه علیها السلام را دید که لباسی از پشم شتر بر تن دارد و با دستاس, 
آرد تهیه می کند [وبا دست دیگر, کودک خود را شیر می دهد. ] آن حضرت 
از دیدن این منظره گریست و فرمود: 


7 ض ِ گِ 3 
«یا فاطِمَة ! ابری عَلی مرا الدلّیا لذقم اجره عَدا» 


سرای اخرت را دریابی.» 


در این هنگام بود که آیه پنجم سوره ضحی فرود [ ۷ + 
7 ِ ۳۹ 
«و لسَوف بعطیک زبک فترْضی 


«به زودی پروردگارت (آن قدر) به تو عطا خواهد کرد تا خرسند 


گردی.»(2) 
ص:00 1 


1- 149. بحارالأنوار ج 43, ص 87. ۱ 


حضرت فاطمه زهرا علیها السلام که در دامان وحی تربیت پافته و نماد 
عفت و حیا بود, از برخورد با نامحرمان به شدت اجتناب نموده, و کوشش 
داشت خود را از دید بیگانگان بیوشاند؛ لذا از کارهایی که به نوعی موجب 
ارتباط با نامحرمان می شد, پرهیز می کرد. 


از سویی انتخاب بانوان برای کارهای درون خانه, به انان فرصت بیشتری 
می دهد تا به مهم ترین و اساسی ترین وظیفه خود. یعنی تربیت فرزند, 
دست یابند. از سوی دیگر. زن و مرد با تقسیم کارها می توانند محیطی پر 
از مهر و صفا را فراهم کنند, و انجام دادن کارهای داخل و خارج منزل را 
متناسب با توانشان به عهده گیرند. 

اینجاست که امیر مقمنان علی علیه السلام و بانوی بانوان فاطمه زهرا 
وا ماه مرا ات ارس اصای ات ۱ 
واله استمداد جستند. ان حضرت کارهای داخل منزل را به حضرت فاطمه 
علیها السلام و امور مربوط به بیرون خانه را به امیر مومنان علیه السلام 
واگذاشتند. حضرت فاطمه علیها السلام خرسندی خود را چنین ابراز 
داشتند: 

«قلایعلم ما دعلنی من الشتهر الا اللغ باکفاتی #سول الله ضلی, الله. قلره 
وله تکفل آقاب التجال.» (1 01 ۲ 


«جز خداوند کسی نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از این که پدرم 


ص:101 


مرا از انجام دادن کارهای بیرون خانه و سر و کار داشتن با مردان معاف 
ساخت.» 


از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است: 


«حضرت فاطمه علیها السلام کارهای خانه. خمیر کردن و پختن نان و 
جاروب نمودن را به عهده گرفت. در مقابل حضرت علی علیه السلام 
کارهای بیرون خانه را عهده دار شد.» (1) 


حضرت صادق علیه السلام نیز در باره تقسیم کار می فرمایند: 


«امیر مقومنان علیه السلام پیوسته هیزم فراهم می کرد. و کشیدن آب از 
تاو خاروت مودن را شتصا عمدودار بووه شوت تاطمة علا ایام 
ار کر ساب موی ی ان وا و نی 


زندگی فاطمه علیها السلام در خانه امیر مومنان علیه السلام لبریز از 
پارسایی و شایستگی و سادگی بود؛ به طوری که دوست و دشمن اعتراف 


دارند. 
روزی حضرت علی علیه السلام به مردی از بنی سعد فرمود: 


«می خواهی از زندگی مشترک خویش با حضرت فاطمه علیها السلام 
برایت سخن گویم؟ | و که در حقیقت محبوب ترین انسان ها در نظر پیامبر 
صلی الله علیه وله به شمار می رفت. در خانه من بود. در عین حال, آن 
قور مشک ات بر کوتم کشید که ایو آن در مت مبا رگن ای ما نف 

از آسیاب آن قدر استفاده نمود که دست های او آبله کرد. در ] 


خاروت شود که باس هاش بای آلوه کش آن قور چیه دی غدا اس 
افروخت که اثر این کار در لباس هایش دیده می شد. او بةه سب این 
ص:102 


1- 152. بحارالأنوار, ج 43, ص 31. 

2 153. وسائل, ج 20, ص 222, ب 123, ج 3. با آن که حضرت فاطمه 
علیها السلام جاروب کردن را به عهده گرفت, لکن حضرت علی علیه 
السلام وی را در کار خانه یاری می نمود. 


زحمت بسیاری را به جان می خرید. 


از این رو به او گفتم: بجاست نزد پدرت بروی و از او خدمت کاری بخواهی 
تا از سختی و رنج این کارها آسوده گردی. حضرت فاطمه علیها السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه وآله رقت و دید گروهی با آن بزرگوار مشغول گفت 
کته کحالت کسست بار کفتم آن حصرت توافت کم ‌فاما مه ها ها 
الا مات ار رنه استه. 


فردای آن روز, هنوز در بستر خواب بودیم که پیامبر صلی الله علیه وآله به 
خانه ما امد و پس از سلام... فرمود: 


دیروز کاری داشتی که نزد من آمدی؟ من جریان فاطمه علیها السلام را 
بازگو کردم. ی و اش یت 
کاری درخواست 


پیافیر ضلی الله. غلیه. واله فرمود: آپا به شما چیزی بیاموزم که برایتان از 
هر خدمت کاری بهتر باشد؟ هرگاه _خواستید بخوابید 3 بار «سبحان الله» 
و 33 بار «الحمد لله» و 34 بار «اللّه اکبر» بگویید. 


فاطمه علیها السلام سر بلند کرد و سه بار فرمود: از خدا و رسول 
خشنودم.»(1) 


ص103 


1- 154. علل الشرایع, جح 2 ص 366 ب 88؛ فقیه, جح 1 ص 320, ح 
7 عوالم, ج 1, ص 256 بحارالأنوار ج 43, ص 82 وج 76 ص 193 و 
ج 85, ص 329. مختصر آن را اهل سنت نیز روایت کرده اند: حلیه الاولیاء 
ج 1, ص ۰70 ذخاثر العقبی. ص 50؛ سنن ابی داود, ج 2 ص 29, ح 2988 
؛ کنز العمال, ج 15, ص 508, ح 41985 و ص 499 ح 41971 و 41972 
و ص 500, ح 41974 و ص 503, ح 41978. 


ص:104 


بخش سوم:فضایل, کمالات و ویژگی های اخلاقی 
اشاره 


ص:105 


اشاره 


اه 0[ بادگار رسول گرامی و 

مام پیشوایان نوره بانویی است که تشعشع فضیلت. شهامت؛ و 
قداست و همه خوبی ها و نیکی ها و ارزش های والا در وجودش جلوه گر 
است و آیینه تمام نمای پدر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه واله 
وشتوهر. کراضی اش خضرت.علی علبه. التنلام بة مار .می. آید: 


در حدیث قدسی, خداوند به رسول حوافی اش می فرماید: 


«يا آخمد ! لقلاک ما حَلَفْتْ الأْْلاک؛ و لا علیثٌ لما حَلَْنْکَ؛ و ولا فاطِمَهٌ ما 
حَلفْبْکما.»(1) 


ص :106۰ 


ود ها عاضمهض 149 مخلف منرم مرخوم آیه آلله میرحهانی: 
ذیل حدیت می نویسد: لاف که در نجف اشرف بودم؛ خدمت علامه 
شیخ محمد سماوی, مولف کتاب «ابصار العین فی انصار الحسین», 
شرفیاب شدم. کتابی خطی در مقابل ایشان بود. نام آن «کشف اللثالی» 
تالیف عالم جلیل, شیخ صالح., فرزند عبدالوهاب حلی, از صلحا و علمای 
بزرگ قرن نهم بود. کتاب او را گرفته. مشغول مطالعه شدم. ناگهان به 
حدیث یاد شده برخوردم که سند آن را نقل نموده است. (و همه روات. از 
بزرگان, ثقات و علما هستند). با اجازه ایشان, سلسله سند را استنساخ 
ك سند به این گونه است: مولف کشف اللثالی از شیخ ابراهیم ذژاق, 
از شیخ علی بن هلال جزایری, از عالم بزرگوار احهد بن فهد حلی, از شیخ 
زین الدین ۷ حایری, از عالم بزرگوار ابی عبد اللّه محمد بن مکی (شهید 
اوّل). ایشان با سندهای معروف خود از محدث بزرگوار شیخ صدوق, و 
ایشان با سندهای معروف خود از جابر جعفی از جابر انصاری. از ۳ 
خدا صلی الله علیه واله از خداوند تبارک و تعالی. 


«ای احمد ! اگر تو نبودی جهان را نمی آفریدم "وان غلی تبود ته وا خاق: 
نمی کردم ؛ و اگر فاطمه نبود شما را نمی آفریدم.» 


جابر در ادامه می افزاید: این حدیبت از جمله اسرار است که رسول خدا| 
ضلی اللد. غلیه. خاله دستهر فومود از همان چر انا که اهلست. آن را 
دارند, کتمان شود. 


امام عسکری علیه السلام می فرمایند: 
«تگن جْجَم ال علی خَلقه, و جتشنا فاطِمَة جُتّة ال عننا.» (1) 


«ما ائمه حجت های خدا بر مردمانیم. و جذه ما حضرت فاطمه حجت خد 
بر ماست.» 


آری, وجود گران مایه آن خضرت, آن, چنان اوح گرفته که به پر فرازترین 
قله کمال پر کشیده و در کران تا کران جان پاکش, روشنی و نورانیت 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در حالی که دست فاطمه علیها 
السلام را گرفته بود از خانه بیرون آمد و فرمود: 


«مَنْ رف هذو فقذ غرفها. و من لَمْ ؛ بقرفها قهت فاطمَة نث مُحَمّدٍ و هت 


9 م2 


نضعه منی, و هی قلبی الذدی بٍ بیر یت قمَن آذاها فقد و آذانی, و من ۲ آخانه 


فقد ای الل. » (2) 
ص: 107 


1- 156. تفسیر اطیب البیان, ج 13, ص 225 (سوره جن, ذیل آیه 3). 

2 157. کشف الغمه, ج 1, ص 442؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 54؛ عوالم, ج 
1 ص 148. از اهل سنت: احقاق الحق, ج 10, ص 212 به نقل از 
الفصول المهمه, ص 128؛ نزهه المجالس, ج 2, ص 228؛ نور الابصار. ص 
1 ارجح المطالب. ص 245؛ الجامع الصغیر. ص 269؛ کنوز الحقایق. ص 
103؛: ینابیع الموده, ص 171 و 1860؛ اعلام النساء, ج 3, ص 1216. 


«هر کس این بانو را می شناسد که می شناسد., و هر کس نمی شناسد 
بداند که او فاطمه دختر محمد (ص) است. او پاره تن من. و قلب من 


است که در درونم قرار دارد. هر کس او را بیازارد مرا آزرده, و آن که مرا 
بیاز ارد, خدای را آزرده است.» 


هقمخنین: آمام ضاوق غلیه السلام.می قرماب: 
. و هی الطَذيقة الْبُری و علی مَغرقتها دازتِ الْفْرُونْ الأأولی »(1) 


«حضرت فاطمه صدیقه کبراست.؛ و عصرها و قرون پیشین بر مجور 
معرفت و شناخت او دور می زده است.» 


بدین معنا که از حضرت آدم به بعد همه انبیا و اوصیای آنان, به معرفت و 
شناسایی حضرتر فاطمه علیها السلام مامور بودند. و معرفت آن بانو, 
مناط و مدار دین آنان بودهم, و سعادت آشتشان بن محول شناسایی و دوستی 
آو و بیزاری از دشمنانش می چرخیده است. همان گونه که در روایات 
آمده است که انبیای الهی ملزم به قبول ولایت شوی حرامت اش حضرت 
علی علبه الشام. شندند, و جرجاتانان به اندا وخ شتا سایی و قبول ولایت 
ان حضرت بود. 

برخی ان سترکان اخعال داد آید که منظور ار «فرون اولی» عوالم. راید 
باشد, که از آن به عالم ملکوت و عالم اشباح و ارواح و عالم ذر تعبیر شده 
است., و در عوالم مختلف.؛ همگان موظف به قبول ولایت فاطمه علیها 
السلام شده اند و درجات آنان؛ به معرفت و شناسایی آن بانوی نمونه 


تشتکی < اشتة آمنی: 

همچنین ضمن روایت دیگری می فرماید: 

«1 سْغیت فاطمة لأْنّ الحَلق فْطِموا عن مَغرقتها.»(2) 

ص:08 1 

1- 158. امالی شیخ طوسی, ج 2, ص 1280 بحارالأنوار, جح 43, ص 105؛ 


عوالم, 0 1 ض‌ 59 ۱ 
سر 0 


«آن حضرت؛ فاطمه نامیده شد ؛ زیر| مردم از معرفت او بریده شده اند. 
ی اتلد مه که همست :ان بانوی تشر کون پر سوفن یر تن 
را درک نمایند).» 


ترسیم موقعیت والا و ممتاز اوء از دشوارترین مسائل است. بلکه از قلمرو 
و توانایی قلم و بیان و بررسی فراتر می باشد و انچه درباره اش ثبت شود 
اندک و قطره ای از اقیانوس وجودی او خواهد بود. و لیکن عباراتی در این 
باره گلچین شده است تا پذیرش این همه عظمت برای ان بانو, بر خردها 
دشوار نگردد. 


ص: 109 


سیمای فاطمه علیها السلام در قرآن 
1 - سوره «هل آتی * 


همه محدّثان و مفسران شیعه و حدود چهل نفر از بزرگان و مفسران اهل 
سنت, نقل کرده اند که این سوره در شان حضرت علی و حضرت فاطمه و 
اتاضکشن عاماه سم عم اساسا لش انیت 


روزی امام حسن و امام حسین علیهما السلام بیمار شدند. رسول خدا| 
صلی الله غلبه والهباعدم اي از بارانبه عیادت آن ده رفتم اضر ضلی 
الله علیه واله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: خوب است برای 
شفای فرزندانت نذری نمایید. 


حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام. و نیز فصّه به 
پیروی از آنان, نذر کردند که در صضورت بهبود دو فرزندشان. سه روز روزه 
بگیرند. یس از اندکی, آن دو بزر گوار بهبود پافتند؛ لذ| حضرت علی و 
حضرت فاطمه علیهما السلام و فصّه - و امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام به تأسی از آنان - همگی سه روز روزه گرفتند. 


امیر مومنان علیه السلام در وضعیت دشواری به سر می بردند. مقداری 
جو قرض نموده. به خانه آوردند. حضرت فاطمه علیها السلام با ثلث آن 
برای افطار نان آماده کرد. هنگام افطار بی نوایی در خانه آمد و کمک 
خواست. همگی ایثار نمودند و تمام نان های خویش را به او داده, با آب 
افطار کردند. 


دومین روز را روزه گرفتند. جصر بت زهر| علیها السلام با ثلت دیگر نان 
پخت. هنگام افطار فرا رسید. ناگهان یتیمی از راه رسید و تقاضای کمک 
ان ار کی ار 
نمودند. 

روز سوم را نیز روزه گرفتند و حضرت فاطمه علیها السلام با ثلث باقی 


ص:110 


کرد. هنگام افطار, اسیری در خانه آمد و درخواست کمک نمود. باز همگی 


ایثار کردند و نان هایشان را به او دادند و برای سومین روز پیاپی با اب 
افطار کردند. 


بامداد آن روز امیر مذمنان: علیه السلام. همراه دو تور دیده. اشن, امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام. به محضر پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله شرفیاب گشتند, در حالی که آثار گرسنگی و ضعف در چهره آنان 
نمودار شده بود. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله همراه آنان به خانه فاطمه علیها السلام 

تشربف: آفودن. آن بانو در حال عبادت بود و از شذات گرسنگی شکمش بر 

پشت چسبیده و دیدگانش به گودی نشسته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه 

وآله ناراحت , شد و گریست. در همین هنگام, جبرئیل فرود اش و سوره 
هباز که هل انی» رابن ایشان تلاوت مود ۱1 


آنچه آورده شد, قدر مشترک روایات منقول در این باره است. 


برخی معتقدند که اين روایات متواتر است؛ به گونه ای که مطلب یاد شده 
در 


ص:111 


1- 160. ر.ک: تفسیر قمی, ج 2. ص 398؛ مناقب اين شهر آشوب, ج 3. 
ص‌ 9 [فصل استدلال بر امامت سبطین 1 به نقل از ده نفر از را 
اهل سنت ۰ تفسیر نور الثقلین ر ج ظ5, ص 469؛ تفسیر کنز الدقائق, ج 14, 
1 + رساخین الفر .1 ی 130 عفر الم ارسه 20ر.ضی 132 از 
تذکره الخواص.: ص‌ 2 کفایه الطالب. ص 201؛ شرح نهح البلاغه آبن 
ان ی هی ی او او 
الحق (ج 3. ص 157 تا 170) و الغدیر (ج 3, ص 107 تا 111) حدود 40 
نفر از مفسران و محدثان و بزرگان انها را نام برده اند. ر.ک: پاورقی 


شگفت آن که با آن همه روایات که در شأن نزول سوره «هل آنی» دزن 
باره این _ بزرگواران وارد شده و اکثر مفسران اهل سنت پذیرفته اند, 
ی ال ار فا 
علیه السلام و همسر گرامی اش حضرت فاطمه علیها السلام می رسند 
حساسیت نشان می دهند در اینجا نیز - با اشکال تراشی های بی جا.؛ 


خبائت درونی خود را اظهار نموده اند. 

2 - سوره قدر 

امام صادق علیه السلام در تفسیر و ناویل آرد: 

«تا أنرّلناة فی یله القَدّرٍ»(2) 

می فرمایند: 

«منظور از «لیله» حضرت فاطمه و مراد از «قدر» خداوند است.» 
و در ادامه می فرمایند: 


ِ- 


«همَن عَرّف فاطعه حَقّ مَعرقتها, ققَدٌ أدْرک لیِلَه الْقَدّرِ و 
فاطِمَة لأرٌ الْحَلَقَ فْطغُوا وا عن عفرقتها (3) 


ص:112 


۳۹ تحت 


3 
کاس 


1- 161. شافعی چنین سروده است: الی م؟ الی م؟ ی ۱ 
فی خب " هدّا القتی !و هل روج فاطِمٌ عَیْرَغْ؟ و فی عَیْرو هل آنی هَل آتی 
تا کی؟ تا کی؟ و تا چه زمانی مرا در محبت این جوانمرد سرزنش می 
کنید؟ ! مگر فاطمه به غیر از او تزویج شد؟ مگر «هل آتی» در باره غیر او 
نازل شد؟ احقاق الحق, ج 3. ص 1<38. 

2 162. سوره قدر, آیه 1: «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم». 

3- 163. تفسیر فرات کوفی, ص 581 بحارالأنوار, جح 43, ص 65؛ عوالم, 
ج 1, ص 99. 


«هر کس حضرت فاطمه را به حقیقت بشناسد, در واقع شب قدر را درک 
نموده است؛ ؛ و بدان دلیل فاطمه نامیده شد که خلق از شناخت و معرفت 
ایشان برگرفته شده اند. (ه نمی اند خه کنه و حفرشت: حطتر تیان 
برسند.)» 


شیعه و سنی روایت ت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه وله در خواب 
دیدند بوزینه ها بر منبرش بالا می روند. در برخی روایات آمده است که 


بنی امیه بر منبرش بالا می روند و مردم را گمراه نموده, به جاهلیت بر 
فی کردانند. بنافیر خدا ضلی الله.علیة واله از این خواب نار اخت تتندند ره 


طوری که تا زنده بودند کسی حضرتش را خندان ندید. 

جبرئیل از آسمان برای دلداری آن بزرگوار فرود آمد و سوره مبارکه قدر 
را نازل کرد که ناراحت نباش. شب قدر از هزار ماه - که مدت سلطنت 
بنی امیه بود (1) - برتر است.(2) 


علیها السلام باشد به تو عطا کردیم, و یازده پیشوای معصوم از او متولد 


خواهند شد. 

لیله القدر عارفان زهراست 
نور دل های دوستان زهراست 
در مقام ولیه اللهی 

داب صلک که فکان رات 
چشم دل باز کن که تا بینی 
همه جا حاضر و عیان زهراست 
ص:113 


1- 164. مرحوم فیض در وافی (کتاب صوم ب 9 4 و دیگران بعد از 
محاسبه فرموده اند که مدت سلطنت بنی امیه هزار ماه طول کشید, نه 


کر و هجو در 


تومیر 2 دراه روت 


آن که شد از فروغ رخسارش 
خلقت روضه جنان زهراست 
چون نبی رکن حیدر کژار 

چون علی بحر بی کران, زهراست 
آن"همانی که از شرف او را 
قاف قرب است آشیان زهراست 
در جهان قدر او نشد ظاهر 
همچنان قبر او نهان زهراست 
روح در عضوهای پیکر دین 

به کتاب خدا روان زهراست 

نازم از قدر او که در محشر 
دستگیر پیمبران زهراست 

آن که جز احمد و ائمه و حق 
کس نیابد از او نشان زهراست 
«ملتجی» آن که بین او و خدا 
حاجبی نیست در میان زهراست 


3 - سوره کوثر 


آفزید از جهان در وجود گرانمایه حضرت فاطمه علیها السلام انواع کمالات 
و برکات را قرار داد. از همه برتر. نسل پرافتخار پیامبر صلی الله علیه 
واله را از او افرید, و در قران کریم از او به «کوثر» یاد کرد. 


‌ 2 


مفسران در تفسیر آیه شریفه «ّ آغطیناک الکو ات دیدگاه هایی دارند. 
پیش از شروع بحت, بایسته است : دو نکته یادآوری گردد: 


الف - شآن نزول سوره 


هنگامی که پسران پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از دنیا رفتند, شماری 
از مشرکان به آن حضرت «ابتر» (< بدون نسل) فی: کفتند. خداوند این 
سوره مبارکه را نازل فرمود. 


نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله از مسجد الحرام بیرون 
می رفت؛: , در راه با عاص بن وائل, که از سران قریش بود, ملاقات نمود و 
با هم سخن گفتند. گروهی از بزرگان قریش در مسجد نشسته بودند. چون 
موی و ِِِ چه کسی صحبت می کردی؟ گفت 


ص:14 1 


سیون خدا الی, الله غلیه. واله. ه‌خدیخه غلیها السلام از چنیا سفته بود.د 
هر کس پسر نداشت., او را ابتر می نافیدند. فرتتتن نید آن خضرت: را به 
خاطر فوت فرزندش, ابتر می گفتند. از اين رو, خداوند سوره مبارکه گوثر 
را نازل فرمود. (1) 


در نقل دیگر از اهل سنت آمده است که چون «قاسم» فرزند آن حضرت 
در مکه از دنیا رفت, , پیامبر در پی جنازه او به عاص بن وائل و پسرش 
عمرو برخورد. عاص به ان حضرت,؛ ابتر گفت. خداوند ایه شریفه «ان 
شانتی هو الابت را نازل تمود.(2) 


در روایت دیگری آمده است که خداوند به رسول خدا| صلی اللم علیه وآله 
«قاسم» و سیس «زینب». بعد از ان «عبد الله». به دنبال ان «ام کلئوم», 
بعد «حضرت فاطمه» و سرانجام «رقیه» را عطا کرد. 


نخست قاسم سپس عبد اللّه از دنیا رفتند. عاص گفت: نسل رسول خدا 
منقطع گردید و ابتر است. خداوند اين آیه را نازل نمود 3(۰) 


البته به غیر از عاص و فرزند ناخلفش عمرو افراد دیگری نیز به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وله ابتر گفته اند. (4) 


- معنای کوثر 


«کوثر» از واژه کثرت گرفته شده و به معنای خیر فراوان است. برخی نیز 


خداوند متعال در مقام مثت گذاری و یادآوری نعمت هایش به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله 


ص:15 1 


1- 166. مجمع البیان, ج 10, ص 549؛ نظیر آن تفسیر قمی, ج 2 ص 
د5ك4. 

2 167. الدر المنثور. ج 6 ص 404. 

4 169. مجله «تراثنا». سال هشتم, شماره 30 و 31 . 


مهف قیمات ها تا ی الک یی طا یمدنی کوتر و خر افرادان.غطا 
نمودیم. 


شماری معتقدند: منظور از کوثر. نهری است در بهشت. برخی گفته اند 
مراد «شفاعت» است. مفسران شیعه و بعضی مفسران از اهل سنت, به 
کثرت فرزندان و ذریه. که همه آنان از نسل پاک فاطمه زهرا علیها السلام 
به وجود امده اند, اشاره کرده و مصداق «کوثر» را فاطمه دانسته اند. 
فخر رازی, از روی غرض ورزی, پانزده قول را در تفسیر «کوثر» نقل 
نموده است که بیشتر انها بدون دلیل اند. 


عالمان شیعه,. روشن ترین مصداق کوثر را وجود مبارک حضرت فاطمه 
علیها السلام دانسته اند؛ چرا که با توچه به شأن نزول آیه, خیر کثیر همان 
وجود گران قدر حضرت فاطمه علیها السلام می باشد که نسل و دودمان 
بافیر خدا ضای الله. علیه واله زامتضر ساخته و ان قدر فزفتی بافته که 
از شماره بیرون است و تا روز رستاخیز ادامه دارد. 


جالب آن که فخر رازی با آن تعصبی که دارد. می گوید: قول سوم در 
معنای کوثر نسل فراوان است و این سوره رد بر کسانی است که نداشتن 
فرنند پسر .را بر بیامیز لت الله علیه ماله. کردم هی کر فتنه بان این 
معنای سوره این است که خداوند به او نسلی می دهد که در طول زمان 


در اد امه می موه فگر سه آندایه از ال ست ساضر تا یه کرو 
ار ای ار آان آست ان ور سا اس که ار نکن استه 
کسی باقی نمانده است... بنگر چقدر از عالمان و بزرگان در میان ایشان 
است؛ مانند حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت رضا و نفس ز کیه.(1) 


علامه طباطبایی در این باره چنین نگاشته است: 


در تفسیر «کوثر» اختلاف کرده اند؛ برخی 1 را به خیر فراوان بعضی 
نهری در 
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 0‏ قت هقی ار رش ار الق رالات اس 
سوره مبارکه کوثر. 


بهشت,؛ , و عده ای اولاد و ذریّه پیامبر صلی الله علیه وآله... تفسیر کرده 
اند. قائلان به دیدگاه اول و دوم به بعضی روایات استدلال نموده اند, ولی 
سایر اقوال هیچ دلیلی بر مدعای خود ندارند. 


نظر به این که در آخر سوره فر موده است: 
«اِنٌّ شانتک هو بت » «دشمنان تو ابترند» 


و با در نظر گرفتن معنای «ابتر» که مقطوع النسل می باشد, و این که 
را هر فلت اس ح ان موی کت یر ویر 
تنها و تنها زیادی نسل و ذریه ای است که خداوند به پیامبر گرامی صلی 
الله علیه واله. ارزانی داشته. و برکتی. است که دز تسل, مباری ان جناب 


نهاده است. 


یا این که مقصود از «کوثر» خیر فراوان است و کثرت نسل و ذریه از 
مصادیق ِِ و فرد کامل آن است. و اگر زیادی نسل و ذریه به 
استقلال, به ان ی ,(مصداق روشن و فرد کامل) منظور نبود, 
آوزدن ِ «اِنَ شانتک هو الابْتر» بی فایده بود ؛ زیر | کلمه «ِن» علاوه بر 
معنای تحقیق, تعلیل را نیز می رساند, و معنا ندارد که بفرماید: ما به تو 
کوثر دادیم, چون دشمن تو مقطوع النسل يا بی خیر است. 


روایات بسیاری هم وارد شده است که سوره در پاسخ کسی نازل شده که 


به رسول خدا صلی الله علیه واله رابتر می گفته است. این زخم زبان, 
هنگامی بود که «قاسم» و «<عبد الله», پشتز از ان "خضظرت. از رنیا رفنه 


بودند. 
با این بیان روشن می شود که سخن کسی که می گوید: منظور از «ابتر» 


توند کف از مردم پا انقطاع از خیر بوده و خداوند در گفتارش می فرماید: 
«او ابقر انیت کاملا نادرنتت می ناش 


به علاوه جمله « ات آغطیناک» در مقام منت نهادن است, لذا به لفظ تکام 
مع الفیر (جمع) ات ارت ؛ یعنی ما به تو عطا کردیم, که بر عا رت داز لت 


(1 ۳ 


می کند, و از آنجا که منظور دلداری رسول خدا صلی الله علیه واله بود, 
جمله را با «انا» تاکید نموده و واژه «اعطینا» را که ظهور در تملیک و 
ملکیت دارد, به کار برده است. 


این جمله دلالت دارد بر اين که فرزندان فاطمه علیها السلام ذربه رسول 
خدا صلی الله علیه واله هستند. و اين خود, از خبرهای غیبی قرآن کریم 
است؛ زیرا خداوند بعد از در‌گذشت آن حضرت, چنان برکتی در نسل 
حضرتش قرار داد که در همه عالم, هیچ نسلی مثل آن دیده نمی شود با 
آن همه پلاها و گرفتاری هایی که بر ذریّه آن حضرت روا داشتند و گروه 
گروه از آنان را کشتند. 


از سیاق و ظاهر جمله «قصل لرَبِکَ و ائحَرّ» که حرف «ف» بر سر آن 
آمده است استفاده می شود که ‌ و ۳ بر جمله «ّ اغطیناک 
الکوتر ر» متفرع شده آند, از باب شکر نعمت ی ذریه) اه و چنین 
معنا می 2 حال که بر نو منت نهادیم و کوثر را به تو عطا نمودیم» این 
نعمت بزرگ را با نماز و نحر شکر گزاری کن. (1) 


فشرده بحث این که به چند دلیل, منظور از «کوثر» تنها و تنها حضرت 
فاظمه: هرا غلیها الستلام ابیت 


1 - ملاخظه شا ترول نسهره: گرچه امروز پسرانت ت از دنیا رفته اند و عیب 
جویان تو را نکوهش می کنند, خاطر آسوده دار که ما «فاطمه» را به تو 
ارزانی داشتیم. او در شمارش یک تن است., اما در حقیقت بسیار, و به 
زودی از او نسل و دودمانی سرفراز پدیدار خواهیم ساخت. 

2 - ۳۳ در صدر سوره « تا أَغطیّناک» که خداوند با تأکید آن حضرت را 
مخاطب قرار داده است و در مقام مثت و ذکر نعمت هایش, ایشان را 
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تین ال ار 20ص 31 


رت ها ها ها ی 


ان «قصَل ری و انحژ» همان گونه که توضیح داده شد., با هیچ یی از 
معانی دیگر تناسب ندارد. 


5 - از ذیل سوره «اِّ شایتک هو الابترْ» استفاده می شود که منظور از 
«کوثر» تنها حضرت فاطمه علیها السلام و ذریه و نسل ان حضرت است. با 
این معنا پیامبر خدا صلی الله علیه وله از ابتر بودن بری می گردد. 

اگر کسی با این همه دلیل, باز شتا ورزد و آنها را نیذیرد, می گوییم: 
مصداق روشن و فرد اعلا و اکمل خیر کثیر. حضرت فاطمه علیها السلام 
سیوطی که از عالمان اهل سنت است., از بخاری, ابن جریر, و حاکم. از 
طریق ابی بشر, از سعید بن جبیر, از ابن عباس چنین روایت می کند: 


«کوثر» 31 خیری است که خداوند متعال به رسول خدا صلی الله علیه 
واله عطا فرمود.» 


نام نهری است در بهشت. پاسخ داد: 


«نهری هم که در بهشت است, از خیرهایی است که خداوند به ایشان 
ارزانی داشته است.» (1) 


ممکن است 3 شود: چرا 7 روایات غالبا به «نهر کوثر در بهشت » 
تفسیر شده است ؟ در چواب می گوییم: 


اولا: سند این روایات ضعیف است. با توجّه به اين که راویان اين احادیث 
افرادی ون ابوهریره و 2 بودم اند و سران قوم ِ پیو سته در 
۳ این 
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ات سای اه ۲ سل انیس بات اه انطان 
مسلمانان را به چیز دیگری سوق بدهند تا در اعتلای باطل کوتاهی نکرده 
باشند؛ ولی ندانستند که: 


0 ن 13 ن ۳ ۳ _ [ 
«یریدون لِبْطفوّا ور الله بافواههم و اللة مُیمٌ ثوره و لو کرة الکافرژون».(1) 


ثانیا: از آنجا که اين روایات با ظاهر آیات تناسب ندارند. در حقیقت مخالف 
فان منوتب می. کردفاه و جعلی بودن آنها بیشتر تقویت می شود. 


تالتا: اتبات ین یز تفن حیر دیکز نمی کند. که اشکال دارد که هراد از 
کوثر در دنیا حضرت فاطمه علیها السلام و ذریه پاک و پاکیزه او باشد و در 
سرای اخرت نهر کوثر يا شفاعت؟ 


البته با این معناء مصداق «کوثر» منحصر به حضرت فاطمه علیها السلام 
نیست ؛ به ویژه با توجه به این که غالب افراد از درک حقایق و معارف 
دستشان کوتاه است و بسیاری هم در صدد بودند که حق و حقیقت را انکار 
کنند, چه بسا اگر در روایات از حضرت فاطمه علیها السلام ذکری به میان 


شدند؛ لذا مصداق ناقص بیان شده است. 


رابعً: با مراجعه به روایات روشن می شود که جز دو یا سه حدیث, بقیه به 
«کوثر» در سوره ارتباط ندارند. بلکه ابتدائا در مقام بیان خصوصیات نهر 
کوثر در بهشت بوده اند, نه بیان معنای کوثر در این سوره. 

طبق آنچه گفته آمد, منظور از «کوثر» در این سوره, حضرت فاطمه علیها 
السلام است. و اگر کسی این را نپذیرد. دست کم باید قبول کند که آن 
حضرت مصداق روشن تر 
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خاموش کنند, لکن خداوند نور خود را کامل و تمام خواهد کرد؛ هرچند 
کافران را ناخوش آید.» 


و اعلا و اکمل برای «کوثر» است. 
اعجاز سوره کوثر 


اشاره 


در تمام قرآن, سوره ای کوچک تر از سوره کوثر نیست, ولی خیر و برکتش 
از همه افزون تر است. و همچنین از نظر اعجاز, خویاترین و اشکار ترین 
وم تما می: ایک 


این سوره سه پیشگویی را 
1« اقضای شیر کثیر به بیامیر صلی الله.علت واله که ان را وید مت دهد 


2 - خبر می دهد که آن حضرت بلا عقب و مقطوع النسل نخواهد بود, بلکه 
نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت. 


3 - خبر می دهد که دشمنان آن حضرت ابترند. 


خداوند به پیامبرش نسلی سرافراز ارزانی کرد که در طول تاریخ به یادگار 
بمانند. با ان که دشمنان خاندان رسالت سعی بسیار کردند که نسل خود را 
فراوان کنند, ولی دیری نگذشت با همه امکاناتی که داشتند. تار و مار شده 
و برای هميشه در زباله دان تاریخ مدفون شدند؛ و از طوایفی همچون 
امویان و عباسیان که با انان به مقابله برخاسته بودند, اثری باقی نمانده 


است. 


در مقابل, هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام به شهادت رسید, تنها دو 
پسر و دو دختر از او باقی ماند. و پس از اندک زمانی دشمنان و حکومت 
ها در صدد آزار و اذیت خاندان وحی و رسالت بز اهدتد و با ظالمانه تربرن .هه 
بی رحمانه تربن شیوه ها با انان به مقابله برخاستند. کشتارها و خون ریزی 
ها ادامه یافت و حادثه غمبار عاشورا و دیگر رخدادهای تکان دهنده پدید 
آمد, شهادت زید و یارانش و واقعه «فخ» که همه و همه به آواره شدن 
علویان و کشتن شدن ایشان منجر شد. 


با همه جنایت ها و خون ریزی های امویان. عباسیان. صلاح الدین ایوبی 
ضز 1 12 


و دیگر ستمکاران, نسل پاک پیامبر خدا صلی الله علیه واله ادامه یافت و 
امروزه ده ها میلیون علوی و سید در سراسر جهان وجود دارند. (1) کدام 
معجزه بالاتر از اين؟ 


گفتتی است علاوه بر پیشوایان معصوم علیهم السلام, هزاران شخصیت 
برجسته, دانشمند, فرزانه, نخبه و نابغه در میان دودمان پیامبر وجود دارند. 
آری, خداوند به پیامبرش چشمه سار برکات (< کوثر) را عطا کرد, که تا 
روز رستاخیز, ملکیان و ملکوتیان از اثار و فیوضش بهره مند می شوند. 

4 - آیه مباهله 


این آرزة شریفه, به رخدادی تقو و تاریخی اشاره دارد که خلاصه 1 از این 
قرار است: 


گروهی از مسیحیان نجران, به سرپرستی سه نفر, و نیز دو چهره مشهور 
یهودیان به مدینه وارد شدند و به محضر پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
رسیدند تا در باره حضرت عیسی و رسالت پیامبر صلی الله علیه واله 


بعد از مذاکراتی که صورت گرفت., نمایندگان نجران قانع نشدند. فرشته 
وحی فرود امد و ان حضرت را مامور ساخت تا با کسانی که با او به 


مجادله و محاجه بر می خیزند و زیر بار حق نمی روند به مباهله برخیزد؛ و 
ابه میاهاه را وان 


«قمَن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من الْعلّم قفَل تعالوا تغ آبْناعنا ها 
و نساءنا 5 نساء کم 5 ره سنا 5 و تک 2 تم تبتهل قتجخعل لغتت الله علی 
الکاذبین».(2) 

«هر کس پس از آگاهی که در این باره به تو رسید, باز با نو مجادله کنن: 
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1- 174. برخی شمار کنونی علویان و سادات را بیش از چهل میلیون 


دانسته اند. 


2 175. سوره آل عمران, آیه 61. 


۱ ۳ 
لعنت خدا زاو درخ کویان قرار دهیم. ِ 


طرفین برای روشن شدن حقانیت و در نستتی: یذ گاه خود, قرار گذاشتند که 
فردا برای مباهله اماده شوند. 


سران نجران و روحانی بزرگشان پیش از آن که با پیامبر صلی الله علیه 
واله رو به رو شوند, گفتند: بنگرید اگر با فرزندان و خانواده اش _ برای 
مباهله امه ار شا هلض با اه تسد مه ح استه ها کر باداش مق نا 
او مباهله کنید که در ادعایش صادق نیست. 


رارصا ای ای اسان کف امین مفیتان 
علیه السلام در کنارش و امام حسین علیه السلام در اغوشش, و دست 
امام حسن علیه السلام در دستش, و فاطمه علیها السلام به دنبالش بود. 
به سوی میعادگاه روان شد. و از این برگزیدگان خدا| خواست که در هنگام 
۱ 


سران نجران, هنگامی که با چهره های نورانی آنان مواجه شدند, از تصمیم 
خویش پشیمان گردیدند. به چهره یکدیگر تکام کزدندد ی ات این. که.ان 
حضرت جگرگوشه های معصوم و بی گناه و یگانه دختر خود را به صحنه 
مباهله آوزده است. انگشت تعجب به دهان گرفتند. آنان دریافتند که او به 
حق است و به دعای خود اعتقاد راسخ دارد. و گرنه عزیزان خود را در 
معرض بلای اسمانی قرار نمی دهد. 


طبق نقل فخر رازی. اسقف بزرگ نجران گفت: به هوش باشید. چهره 
از جای بکند, فورا کنده خواهند شد. از این رو. دست به مباهله نزنید که 
نابود می شوید و در روی زمین. یک مسیحی باقی نمی ماند. 


هه تیاده ضقمن ار آین با مرت که پاش شذاضلی الله علیهه ام ور 
روز مباهله, از 
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سا اسان ی لاسام سای ای آمام عشن رام 
یا یا ها اه ار ام را 
همراه داشت. 


آیه مباهله حاکی از آن است که همراهان آن حضرت در این نت امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام به عنوان فرزندان؛ و حضرت فاطمه 
علها ااسام همست وان اس خر کی ای السا . 
جان شریفش معرفی شده است. 


جالب توجه آن که غالب مورخان, مفسران و محدثان اهل سنت, تصریح 
کرده اند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله نازل 
شده است و آن حضرت تنها همین چهار نفر را با خود به میعادگاه برد.(1) 


قاضی نور اللّه شوشتری می فرماید: همه مفسران شیعه و سنی اتفاق 
دارند که مراد از « آبناءنا» در آبة مزبور» امام حسن و امام حسین» 
«نساءنا» حضرت فاطمه علیها السلام و «آنفسنا» حضرت علی علیه 
اشنم ارسته» 


آبه الله مرعشی نیز در پاورقی حدود شصت نفر از حدیت شناسان و 
عبارتند از: 


طنطاوی در تفسیر (ج 2 ص 120 ابن اثیر در جامع الاصول (ج 9. ص 
70( ابن جوزی در تذکره الخواص (ص 1۱7 ابونعیم در دلائثل النبوه (ص 
7 ای اس سا را 
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و سس امس تا سس ی ۱۵ 
ای وا ی ی اد ها ی ۳ 
ی ی ی 

یت ری 10 ۲ ونر بیصاوی: ج 2 ص 22 : آلدر المنتور 

سیوطی, ج 2 ص 8 ؛ الاصابه عسقلانی, ج 4 ص 468 ؛ ینابیع الموده 

قندوزی, ص 244, و 


مها 0 0 


ری در نت کشاف, و دیگران می نویسند: این آبه قوی ترین 
دلیلی است که فضیلت ان بزرگواران را ثابت می کند 


قندوزی حنفی از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده است که اگر 
خدا| می دانست که در روی زمین بندگانی گران مابه تر از حضرت مه و 
فاحا مه وین و شیر مخود دار ندیه صرن خستون می‌بد او ۱ آبان وبا خود 
ببرم. اما تنها فرمان داده شد که با اینان به مباهله بروم. 


با این همه روایات و اعترافات اکثر محدثان و مفسران نامدار اهل سنت. 
دیگر جای شک باقی نمی ماند. 


شگفت آن که برخی نادانان و بد اندیشان و کینه توزان, هر جا به فضیلتی 
از آن بزرگواران بر می خورند, نی دز تفت کوبند این سایات.همیی از 
طریق شیعه است. گو این که خداوند حنی چشمان ظاهریشان را کور 
ی اس اس تال سار وچ لسن هون نله ر 
تمام کتب معتبر خودشان, حتی صحاح, تردید کرده اند. 

5 - آیه تطهیر 

خداوند متعال می فرماید: 

«اضا ید لاه ات هت و ال ی امن التع بل دم 

ص:5 2 1 


1 و که احفاق اتسوه دص 4662 بآورقی ال احعانت: جات 


فجفم ها نی آهلن بیت, ض. 99. 
2 ساسا لهودم هن 244 


تطهی رآ».(1) 


«خداوند می خواهد تنها از شما اهل بیت (پیامبر) رجس و پلیدی را بزداید 
و شما را پاک و پاکیزه سازد.» 


اراد خذاوند بر تس این فرار کرفته است که افل ببت عایمم السلام را 
از هر گونه و وم ی 
چیزهایی که با پاکی و قداست ناسا ز گار است و آنچه برای انسان نقص به 
شمار می آید پاک سازد. این همان مقام والای عصمت است 2(۰) 


رسالت است. همه دانشمندان و مفسران شیعه و اهل سنت.؛ جز شماری 
ناچیز, معتقدند این ایه تا فل حصرت + ای و حصر یت فاطمه ی 0 
زر کواران 0 اه ار ایا سل 
آیه تطهیر انگاشته اند. 


اما تست ال ست کف سارک را اما مان اسر ای 
الله علیه واله هم دانسته اند نادرست است؛ زیرا انبوه روایات رسیده در 
این باره, به روشنی گویای آن است که اد به این یدج بزرگوار اختصاص 
دای امسر خدا ضلی الله عایه والهمتفن از خریل ایفبت هن نک ار 
شم اش اخارم دام زیر خکضا از ند ه خرع اهل الشت: قران کبرند. 
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1- 179. سوره احزاب, آیه 33 

2 180. برخی «رجس» را به گناهان يا بعضی گناهان محدود کرده اند, که 
درست نیست زیرا هیچ دلیلی برای این محدودیت وجود ندارد. بلکه اطلاق 
«رجس» که با الف و لام جنس آمده است, هر گونه زشتی و پلیدی را 
شامل می شود. همچنین از موارد استعمال آن و نیز روایات وارد شده در 
تفسیر آیه, عمومیت و اطلاق استفاده می شود. بعلاوه ذیل آیه «و یرم 
تطهیرآ» نیز عمومیت دارد و همه گوثه پاکن و پاکیزگن را شامل می کردد. 


غلا مه افتی. می تسده فر فان خزفل ایفه توایاتی محواتو عخهو داز که 
همگی بیانگر آن است که «آیه تطهیر» در خانه ام سلمه نازل شده است؛ 
و در آن هنگام رسول اکرم صلی الله علیه وآله, حضرت صذیقه, امیر 
مومنان. امام حسن و امام حسین علیهم السلام حضور داشته اند. جناب ام 
سلمه خودش از رسول اکرم صلی الله علیه واله تقاضا کرد که من نیز در 
جمع شما داخل شوم: حضرت او را نهی کرد و فرمود: نه, تو داخل نشو, 
«و ألتِ فی خَیرٍ» چون این ایه مخصوص ما پنج تن است... 


نیز روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که بعد از نزول آیه تطهیر, 
نان اسلام‌صای اه عاه: فص ول شس ماه هام کم نایمار 
سب اه ای تسس تام اطع لها لها سر 


می فرمود: 
«آلصّلاه, یز هل ابیت ! تما پرید ذ لد لیْذْهب 2 الرجّس أَفْلَ ات2 
یور کم تطهیر » 


«هنگام نماز است ای اهل بیت...(و آیه تطهیر را تلاوت می فرمود)»(2) 


از مجموع روایات بسیاری که در باره حدیت شریف کسا وارد شده است 
سای سس کب سم ای ال یه اه تن 
خرتا ی اما و ام ی یم ا ‏ صا ی 
پیش او تشریف آوردنه: و آن خضرت غیایین بز آتان افکند و فرمود: 
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1- 181. فاطمه الزهراء از علامه امینی. ص 16. 
2 182. از اهل سنت: الدر المنثور. ج 5, ص 198 ذیل آیه؛ شواهد 
التنزیل, ج 2 ص 18., ح 637 و ص 20 ح 638 و 639 و...؛ ینابیع الموده, 
ص 108 ب 33. در بعضی نقل ها آمده است که حضرت سه مرتبه تکرار 
می فرمود. 


بار الها ! اینان اهل بیت و خاندان من اند؛ رجس و پلیدی و الفدحی. را از 
ایشان دور فرما.» 


در این هنگام فرشته وحی فرود ۳ و این انة را نازل کرد.(1) 


محدتان و دانشمندانی که آیه تطهیر را ویژه امیر مقمنان علی و حضرت 
صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین علیهم السلام دانسته اند, 
فراوان اند تا آنجا که در کتاب «احقاق الحو"» حدود هشتاد منبع از اهل 
سنت معرفی شده است. البته منابع شیعه در این باره از هزار هم می 
گذرد.(2) 


نقل کرده اند. 


فا هی ی هه هن 
چنین ادعایی هم در باره انها نکرده است, به ویژه ان که برخی از انان در 
ی 
وقت (جنگ جمل) که سبب خونریزی فراوان گردید. و این هرگز با مقام 
د ۳ ساز کار نی ۳۳ 


تنها عکرمه از اهل سنت می گوید: این آیه زنان پیامبر صلی الله علفه.ه 2 
را شامل می شود؛ به دلیل سیاق ایه, که ایه قبل و بعد از ان به همسران 
ان حضرت مربوط است. و عده ای نیز از او پیروی کرده اند. 


نما الا عالمان تفسیر و حدیث و رجال شیعه و اهل سنت همگی معتقدند 
که 


ص:28 1 


1 183 تاریم بقداه ‏ 10اض ۶277 تقسیر کشاف, ‏ 1 ص369 یل 
ابه مباهله ) ؛ تفسیر کبیر فخر رازی, ج 8 ص ۱0 اسد الغابه, ج 2 ص 
12 ینابیع الموده, ص 107, ب 33؛ ذخائر العقبی, ص 21. 

2 184. ر.ی: احقاق الحق, ج 2 ص 562 - 502 ؛ پاورقی المراجعات. 
اس سای دا 2 91 


ند عکرمه اعتبار ندارد. 


انیا: استدلال به «سیاق آیه» صحیح نیست؛ زیرا ضمایر آیه تطهیر, همه 
مذکر و ویژه مردان است. و ضمایر قبل و بعد از ان همه هفنت آند. بنا بر 
این؛ سیاق آیه تطهیر که در وسط قرار گرفته, تغییر کرده است. در نتیجه, 
نمی توان آن را شامل همسران پیامبر دانست ۳9 


حدیث کساء معروف 


اشاره 


علاوه بر آنچة در باره آيه تطهیر و احادیت مربوط به گردامدن آن ین 
بزرگوار در زیر عبا, در منابع شیعه و سنی نقل شده, رواء یت طولانی دیگری 
وجود دارد که به حدیت «کسا» شهرت یافته است. و محدذت بحرانی آن را 
در کتاب «عوالم حضرت فاطمه علیها السلام» با سند معتبر نقل کرده 
است و بیشتر راویان اين جدیت از علمای بز رگ هستند.(2) 
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1- 185. فاطمه الز هر |ء از علامه اضنتین: ص‌ 19 

2 186. عوالم, ج 2 ص 930. شماری بی آن که تحقیق کنند. می پندارند 
این حدیث شریف سند ندارد؛ لذا اسناد حدیث به نقل از این عالم بزرگوار 
اورده می شود: بحرانی از عالم جلیل سید هاشم بحرانی, از استادش سید 
ماجد بحرانی, از استادش شیخ حسن فرزند عالم معروف شهید ثانی, از 
استادش عالم بزرگوار مقدس اردبیلی, از استادش علی بن عبدالعالی 
کرکی, از شیخ علی بن هلال جزاثری, از عالم بزرگوار احمد بن فهد حلّی, 
از استادش علی بن خازن, از شیخ ضیاءالدین علی فرزند عالم بزرگوار 
شهید اول, از پدر بزرگوارش شهید اول, از عالم بزرگوار فخر المحققین, 
از پدر بزرگوارش عالم جلیل علامه حلّی, از استاد بزرگوارش عالم ِ 
محقق, از استادش عالم بزرگوار اين نما حلّی, از عالم بزرگوار 
ادریس, از ابی حمزه طوسی, از عالم بزرگوار ابن شهرآشوب, از 1 
بزرگوار طبرسی موّلف کتاب «احتجاج», از استادش حسن بن محمد 
طوسی از پدر بزرگوارش عالم معروف شیعه شیخ طوسی, از استاد 
بزرگوارش عالم معروف شیخ مفید, از استاد بزرگوارش جعفر بن محمد 
بن قولویه قمی, از محدث بزرگوار شیخ کلینی. از استادش محدث بزرگوار 
علی بن ابراهیم, از پدرش ابراهیم قمی, از ابن ابی نصر بزنطی, از قاسم 


بن یحیی جلاء کوفی, از ابی بصیر, از ابان بن تغلب, از صاحب اسرار ائمه 
جابر جعفی, از صحابی معروف جابر بن عبد الله انصاری, از حضرت 
فاطمه علیها السلام. یاداوری می شود که به علت مشهور بودن متن حدبت 
از نقل آن صرف نظر شد. این حدیث شریف با کیفیت یاد شده, در منابع 
دیگری نیز آمده است: احقاق الحو", ج 2 ص 554؛ منتخب طریحی (مولف 
کتاب معروف مجمع البحرین) غرر الاخبار و ذُرر الاثار دیلمی (مولف کتاب 
ارشاد القلوب از ترز کان شیعه در قرن هشتم) ؛ . له المحچه فی فضائل 
الائمه از علی تقی احسایی (از علمای قرن دوازدهم)؛ نور الافاق شیخ 
محمد جواد رازی (متوفای 135<5)؛ المجموعه سیدمهدی شیرازی (متوفای 
0 وفاه الصدیقه الزهراء از مقژم (متوفای 1391). برخی علما کتابی 
برخی شعرای بزرگ, مانند عالم بزرگوار سید محمد قزوینی, فرزند عالم 
مشهور صاحب کرامات. سید مهدی قزوینی, آن را به نظم دراورده اند. 
ر.ک: احقاق الحق, ج 2 ص 557 و جزوه «سند حدیث شریف کسا» از 
علی اکبر مهدی پور. 


خواندن متن حدیتث شریف در محافل و مجالس به منظور رفع ناگواری ها, 
حل مشکلات, اجابت دعأ و درخواست ی کات و رهمت از پیشگاه 
خدای بزرگ از دیر زمان میان بزرگان و اهل معنا رواج داشته و مجرژب 
که به مناسبت بحث در باره فضیلت ها, تنها به ترجمه بخشی از آن بسنده 
می شود: 


خدای بزرگ به فرشتگان فرمود: ای فرشتگان ! و ای آسمانیان ! 
هی آنی ما خلت شصماء مه ولا ااضا فوحية و لا ققرا متیر و لاشتشا 


0 


مضيَة و لا قلکا یدوز و لا بَحْراً بُری و لا فْلکا یسری الا فی مَحَبّه هوّلاء 


الحَة لَجَمسه الذیتقم تفت 7۳ 


«من هرگز آسمانی برافراشته. زمینی گسترده. ماهی درخشنده, 
خورشیدی نور افشان, فلکی گردان, دریایی جاری و کشتی ای سیر کننده 
را پدید نیاوردم و نیافریدم مگر برای دوستی این پنج شخصیت که در زیر 
کسا (عبا) هستند.» 


جبرئیل عرض کرد: پروردگارا ! اینان چه کسانی هستند که در زیر عبا قرار 
دارند؟ خداوند پاسخ داد: 


«... هم هل بَیّت ال و مَعْدن الاساله هُمّ فاطِمَة و آُوها و بَعْلْها و 
پلوها...» 

«اینان خاندان نبوت و گنجینه (و مرکز) رسالت اند: فاطمه و پدرش و 
همسرش و دو پسرش.» 


به نظر می رسد مهم ترین فضیلت و کمال برای دختر پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله محور قرار گرفتن در این حدیت شریف و دیگر جاهاست, و 
خداوند متعال در مقام معرفی این پنج بزرگوار, بانوی بانوان را محور قرار 
داده است. 

6 - آیه نور 


«اللّةْ بو ر السَّماوات و الأرَضٍ مَتلْ ثورو گمشکاو فبها مضباخ المطباغ فی 
ژجاجه الجاجة کاتها کرک در ۱ 


با تفر آشمان ها خزمین استم تال( وصف تور ای خمانتد 
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1- 187. سوره نور, آیه 35. 


چراغ دانی است که در آن چراغی (پر فروغ) باشد که آن چراغ در حبابی 
قرار گیرد ؛ حبابی شفاف و درخشنده همچون اختری فروزان... 


شیعه و سنی روایت ه کرده اند که منظور از «مشگاه» (< چراغدان) 
وی فاطمه علیها السلام است, و دو «مصباح» ( <- چراغ) دو نور دیده 
اش آمام حسن و امام حسین علیهما السلام هستند. نیز منظور از الرَجاجَة 
کانها کقکت 25 ی (< حبابی شفاف و درخشنده همچون ستاره ای فروزان) 
حضرت فاطمه علیها السلام است که در میان زنان گیتی بسان اختری نور 
افشان خواهد بود.(1) 


طبق این آیه, خداوند نور آسمان ها و زمین است که روشن و روشنگر 
همه آن ها است. سپس برای بیان وصف نور آفریدگار, مثالی زیبا و دقیق 
آورده شده است: نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی 
باشد و آن چراغ در محفظه و حبابی شفاف و درخشنده قرار گرفته باشد. 


در قدیم, برای محفوظ ماندن چراغ از مزاحمت باد و طوفان و بیشتر 
شدن شعاع نورش, ان را درون شيشه ای می نهادند. خداوند می خواهد 
فردی اعلا از انوار مقدس خودش را معرفی کند که طبق روایات, نور پر 
فروغ حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. این نور خداوندی همانند 
چراغ دانی است که در حبابی شفاف و درخشنده نهاده شده است. منظور 
از دو چراغ در ایه نیز امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 


علیها السلام به چراغدان تشبیه شده است؛ زیرا چراغدان جای چراغ است.؛ 
و کانون نور ولایت 
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کافی؛ ‏ ررض و ات ان امه ور الا رل و تفر 

نور الثقلین, جح 3, ص 602: تفسیر کنز الدقائق, جح 9, ص 308, از امام 

صادق علیه السلام. اهل سنت همین حدیت شریف را از امام کاظم علیه 

الشا مووایت کم اند احفان الح ره ره وک بقل ا-ضافت این 
مغازلی و... 


حضرت زهرا علیها السلام می باشد. نیز چراغ بر پایه چراغدان استوار 
است و چراغدان نگه دار چراغ می باشد ؛ یعنی چراغ ولایت و نور امامت بر 
حضرت زهرا,؛ قائم و استوار است و آن بانو قیوم و نگه دارنده نور امامت 
و ولایت محسوب می شود. 

ها ام ی ای لاتم ای سک ال آانمه است. اه 
نظر نورانیت نیز ابوالائمه می باشد. 

اس امه ساب امحتطیان. ات که عرسا از 3 
ا ی صصت تا تا ار اه 
علیهم السلام است, و اگر ایشان نبود. نه تنها نور فرزندانش, بلکه نور 
حضرت علی علیه السلام نیز خاموش شده بود. 

حضرت فاطمه علیها السلام میوه فضیلت ها و ثمره عظمت ها و نور پر 


فروغ الهی بود که در تمام فراز و نشیب ها از همسرش دفاع کرد, حتی در 
راه اعتلای کلمه ولایت؛ از جانش گذشت. تنها او بود که بعد از در‌گذشت 
پدر گرامی اش, مانع تضییع حقوق شوی گرانقدرش امير موّمنان علیه 
السلام گردید و در مسجد پدر بزرگوارش حضور یافت و حقوق پایمال شده 
خود و همسرش را با منطق و استدلال مطالبه نمود و در برابر غاصبان حق 
شوهرش ایستاد و حقانیت و مظلومیت او را برای همه اثبات کرد. 


گرچه سخن در اینجا بسیار است لکن همین چند سطر برای جویندگان راه 
حق و حقیقت کافی است. امید ان که روزنه ای باشد برای آن دسته از 
روایاتی که در زمینه نور درخشان و پرتو افکن ان بانوی بانوان است. 
پیشتر نیز اشاره شد که خداوند حضرثش را مقام محوریت عطا فر مود. 


7 - آیه الکبری 

خداوند می فرماید: 

«کلاً و القمَرٍ | و الیل لژ بر | و الصُیْح |ذا َسْعر ر ا رها لاخدی 
ص:33 1 


الْکبرٍ».(1) 


«اين چنین بیست (که می پندارند), سوگند به ماه؛ سوگند به شامگاه 
فتحافی که پشت نماید, سوگند به بامداد جچون آشکار کز و که آن از 
خسانل ,زر ن اشتت* 


خداوند به سه چیز مهم سوگند یاد می نماید تا مطلبی مهم را گوشزد کند: 
سوگند به ماه که از نظر آفرینش, گردش منظم, نور و زیبایی و تغییرات 
تدریجی مهم است : سوگند به شب هنگامی که دامن بر چیند,. که خاموش و 
آرام بخش, و هنگام راز و نیاز عاشقانه با حضرت حق است ؛ (2) و سوگند 
به صبح روشن, که پایان تاریکی, زیبا و دل انگیز, و هنگام کوشش است. 


پدر مفسران, بزرگ قمیون و استاد مرحوم کلینی, علی بن ابراهیم در 
تفسیر گران سنگ خود از پنجمین پیشوای تور اس ار ۳ 0 
باقر علیه السلام در باره بطن و تفسیر «اَها لاخدی الْکَتَرٍ» چنین روایت 
کرده که حتاور, خضرت فاطمه عایها ااسلام است :3 


آنچه خداوند به آن سوگند می خورد, عظیم است و آنچه برای آن سو گند 
بای که شتفار چزر نی آندارن مهی از سوی دیگر, 1 
صدد برمی آیند از شخصی تعریف و تمجید نمایند و گاه پیامبر یا امام - 
صرف نظر از وحی, اقیانوس بی کرانه دانش و بینش او به گسترده 
فرهنگ ها موج می زند - کسی را می ستاید. اما آنجا که عقل ها حیران, 
انديشه ها سرگردان, 
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1- 189. سوره مذثر, آیه 35 - 32. 

2- 190. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد 
سجری بود 

3- 191. تفسیر قمی, ج 2 ص 399؛ تفسیر نور الثقلین, .ج 5 ص 458. 
آها استدلال شده, خوردا رن می ۳9 


ودستیابی همگان به قلّه پرافتخارش کوتاه هست: آفریدگار کهکشان ها و 
آسمان بلند و برافراشته, افرند کاری که ابر آهیم ,موس و کیست: و سالار 
پیامم آوران را فیعوت نموده, می خواهد شخصیتی را معرفی کند که از 
دیدگاه خودش بزرگ است. 


آری, آفریدگار جهان, پدید آورنده ملک و ملکوت, و مربی حضرت محمد 
صلی الله علیه واله و حضرت علی علیه السلام می فرماید: فاطمه علیها 
السلام بزرگ است. 

همسرش که لسان اوست در معرفی خود می فرماید: 

«ما له یه أَفْتر متی.»(1) 

«خداوند هیچ نشانه ای بزرگ تر از من ندارد.» 

و در اینجا خداوند می فرماید: 

«اتها لاخدی الک رٍ» 

بی دلیل نیست که پدر گرامی اش می فرماید: 

«قداي أَبوِ.»(2) 

«پدرت به قربانت.» 

و سالار شهیدان, نور چشم اولیا, هنگام معرفی خود می فرماید: 

«آتّا ؟ بنْ فاطمه الرهراء.» 

8 - بحرین (دو دریا) 

خداوند می فرماید: 

«مَرجَ البَخْرَیّن حتقیان اقا ی لا تانب گرم وه 
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1- 192. بحارالأنوار, ج 36. ص 1 ؛ الانوار الساطعه, ج 4. ص 164. 
2 193. بحارالأنوار, جح 43 ص 117. 


ولو و الَمَرجان».(1) 


«دو دربا را کنار هم قرار داد که با هم برخورد کنند. میان آن دو برزخ و حذ 
ی ات ی هر وه 


مرجان بر می آید. دا 


مفسران در تفسیر «بحرین» دیدگاه هایی گوناگون دارند؛ ؛ برخی گفته اند 
رودخانه شیرین به دریاها و اقیانوس ها می ریزد و معمولاً دریایی از اف 
شیرین در کنار ساحل تشکیل می دهند و آب شور را به عقب می رانند و 
به دلیل تفاوت درجه غلظت, به هم ان خته نمی شوند. 


سخن یاد شده, پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولا: تعبیر به دو دریا شده, نه 
رودخانه و دریا. تائیا : شور و شیرین که در آیه ای دیگر آمده است به این 
آیه زبطی تدارد. نالنا: از اندو دریا, للة و.مرحان ببر ون می: آیتم.-و این دو: 
در رودخانه پافت نمی شود. 


امام صادق علیه السلام دز تقسنتر آیات مزبور می فرمایند: 


«مراد از دو دریاء حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام 
است که دو دریای بی کران و ژرف اند و هیچ یک بر دیگری غلبه نمی کند, 
و از اين دو دریا, لول و مرجان, یعنی امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام, بیرون امده است.»(2) 


اهل سنت نیز همین معنا را از برخی صحابه نقل کرده و در ادامه آورده 
ات تور ار رصان این نم سا عستویت سحتد خی االه اس ماد 
است.(3) 
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1- 194. سوره الرحمن, آیه 22 - 19. 

2 195. تفسیر قمی, ج 2, ص 344؛ تفسیر نور الثقلین, ج 5, ص 191. و 
از اهل سنت: ینابیع الموده, ص 118, ب 39. 

3- 196. الدر المنثور, ج 6. ص 142؛ مقتل خوارزمی ج 1, ص 113, ف 6؛ 
روح المعانی الوسی, ج 27 ص 1007؛ ینابیع الموده, ص 1186 تذکره 


و ص201 


ارف سار فردانان و اسر حتمان علبه اتعطام اه هفسر گرا شا اش 
فاطمه علیها السلام دو دریای بی کران نور, علم. بینش, ایمان. فضیلت. 
شهامت, جلال و عظمت هستند که دوست و دشمن را شگفت زده و 
مبهوت ساخته اند. 


یه 1 3 ‌ءِ 
«قل لا استلکم علیه اجرا الا المَودة فی القزبی .(1) 


«بگو (ای پیامبر !) من از شما برای رسالت خویش هیچ پاداشی نمی خواهم 
جز مودت و دوستی نزدیکانم.» 


در روایاتی و از شیعه 0 ی 


فخر رازی, از دانشمندان بزرگ اهل سنت, ذیل این آیه می نویسد: 
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1- 197. سوره شوری, آیه 23. البته موذت علاوه بر محبت قلبی, اظهار 
دوستی را نیز در بر دارد. 

2 198. در کتاب احقاق الحق, (ح 3, ص 18 - ۲2+ حدود پنجاه کتاب از 
بزرگان, مفسران و محدثان اهل سنت تام برده, که در میان آنها عده ای از 
متعصبین انها نیز به چشم می خورند, از جمله: فضائل الصحابه احمد بن 
حنبل, ج 2 ص 669 صحیح بخاری, ج 6 ص 29؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 
2۸ کشاف زمخشری. ج 4 ص 219: تفسیر فخر رازی» ج ۰,27 ص 
6 للدر المنثور سیوطی, ج 6 ص 7؛ روح المعانی الوسی, ج 5 ص 

ا ط تفسیر بیضاوی, 3 4 ص‌ 2 همچنین علامه امینی نام 45 نفر 1 
دانشمندان و محدثان بنام سنی را آورده است. الفدیر. ج 3 ص 172 و ج 
2 ص 306. 


زمخشری در کشاف (ج 4, ص 220) از پیامبر صلی الله علیه واله نقل می 
کند که آن حضرت فرمود: 

سا یت آل مَحَتد ٍ مات شهیدا... 

بعد از نقل این حدیث طولانی, ادامه می دهد: آل محمد کسانی اند که 
امرشان به پیامبر صلی الله علیه واله واگذار می شود. کسانی که 
ارتباطشان به ان حضرت بیشتر و کامل تر باشد. «ال» محسوب می 
شوند, و شکی نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین محکم ترین پیوند 


را با رسول خدا داشتند و این, از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر 
است. بنا بر اين, لازم است که انان را «ال پیامبر» بدانیم. 


آن گاه می افزاید: در مفهوم «آل» اختلاف کرده اند؛ بعضی خویشاوندان 
نزدیک پیامبر را «آل» می دانند و برخی امت پیامبر را. در هر صورت «آل» 
شامل آن چهار نفر می شود «ژنرا اک ان:زا نز مفناق اولر خمل. نیم ال 
پیامبر تنها آنان هستند و اگر بر معنای ۱ باز هم خویشاوندان 
نزدیک آن حضرت آل او محسوب می شوند و اين چهار نفر را شامل می 
شود. آها این که آبا غیر آنان نیز «آل» هستند با نه: محل. اختلاف است: 


لازم است؟ فرمودند: علی و فاطمه و دو فرزندشان. 


۵ اداعه آوزده است؛ اذله اق کهنا کون بر این فساله دلالت دارند: 
ی ۹۹ 
1 - جمله «للا المَودة فی القژزبی 


کی وت اه ای ای ]راشای ارس ها یه ایا ایا 
را دوست داشت و در باره او فرمود: 


لل 
«فاطمَة بَصَعه منی بوزتتی ما یوّذیها.» 
«فاطمه پاره تن من است ؛ انچه او را ازار دهد مرا ازار داده است.» 
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وبا اخادیت واگ از رسول خدا صلی الله فلع واله تانت ده که او علن 


و حسن و حسین را دوست می داشت. از این رو دوستی انان بر تمام 


. و بوخ لعلکُم تتذون».(1) 


«از او پیروی کنید تا هدایت گردید.» 


». 2 بخذر 1 یخالفون عن آثره» ۳۹ 
«کسانی که با فرمان او مخالفت می کنند, باید (از عذاب و کیفر الهی) 


بتر سند. » 


«قَل ان 2 تن تجبون ال قائّبعونی کر اللّ».(3) 


شما را دوست بدارد.» 


«لْقَذٌ کان لَکَمْ فی سول الله آسوه حسته...».(4) 
«زندگی رسول خدا برای شما الگو و سرمشقی نیکو است». 


3 - دعا برای «آل» افتخاری بزرگ است؛ لذا اين دعا در بایان تشهد نماز 


«َلَهْةَ ضَلِ" علی مَحَمَدٍ و علی آل مَحمّد.»(5) 
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1- 199. سوره اعراف, آیه 158 

2 200. سوره نور, آیه 63 

3- 201. سوره آل عمران, آیه 31 

4 202. سوره احزاب, آیه 21 ۱ 
5- 203 عامه در تشهد نماز می خوانند: «اَللهَْ 
آلِ مُحمَدٍ گما صلیّت عَلی (براهیم و آل ابراهیم و 
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42 که 
۳ سب 11 


0 


1 


صَل ‏ 
بار 


بد 


اما 
اً 


مَحَمّد کما باکت عَلی ابراهیم آل ابراهیم انّک حمیذ مَجیذ». کتاب 
«الایْ» از شافعی, ج 1, ص 140 ؛ فتح العزیز, جح 3 ص 515. 


و چبین تعظیم و احترامی در حق غیر «آل» وارد نشده است. 


بنا بر این همه ادله پاد شده تشانعت دهد که مت آلن جخمد واعس و 
لازم است. 


فخررازی در پایان, اشعار معروف شافعی را یادآور می شود: 

با راکباًقَفٌ یالَفْحصّب من منی 

و افیف بساکن خیفها و الّاهض 

شخراً اذا فاضّ الْحَجیخٌ الی منی 

یضاً ما تَظَم الفراثْ الْفایْض 

ان کان رَفْضا خث آل مد 

قلشهد الا اتی رافة 

* ای سواره ای که عازم حج هستی ! در محصب (نزدیک جمرات و مسجد 
خیف), بایست. آن گاه فریاد يزن به تمام کسانی که در مسجد خیف 


مشغول عبادت يا در حال حرکت اند. 


* فریاد بزن هنگام سحر که حاجیان از مشعر به سوی منا کوچ می کنند و 
همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین منا می شوند. 


* فریاد نزن 5 بکها: اگر محبت آل محمد موجب «رفض» می گردد, جن و 
انس گواهی دهند که من رافضی (< شیعه) هستم ! (1) 


برای پرهیز از طولانی شدن کلام, از آیات دیگر صرف نظر می شود و به 
تناسب ایه مودت. در باره دوستی حضرت فاطمه علیها السلام بحث را 


ادامه می دهیم. 
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201 سیر کبیر قخر رارف 27 ضرن 166 


وش سر می فاسفیم: قلییا النساام 


تلاش و عبادت و جهاد با نفس, برای کسی که از جام عشق و محبت 
سیراب نگشته, بی ثمر نیست : هرچند دشوار و خستگی آور است و ارکان 
ظصت انقی د جر یت متیر الا نفت یی تخر است: اما آن گاه که 
آدمی چرعه اي از شراب ب طهور محبت خداوند و عشق اولیای او را بنو شد, 
هه درهای رحمتو توعیی به خیش کشووه:می شوی‌ورا کفال شا 
شوق و توانایی, به عبادت, تلاش و سیر و سلوک روی می آورد. 


کوی جانان را که صد کوه و بیابان در ره است 

رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام بود 

از سوی یکره علاقه به اولیای خداء شعاع و فرع بر عشق و محبت اوست.؛ 
و نیل به کمال و دست یابی به رستگاری ابدی تنها از طریق انان امکان 


پذیر است. و اگر کسی طالب کیمیای واقعی است. باید در راه محبت اهل 
بیت رسول خدا علیهم السلام ثابت قدم باشد. 


گر در سرت هوای وصال است حافظا 
باید که خاک درگه اهل هنر شوی 


و همین هاست که عالمان دین شناس و ره رفتگان وادی ایمن با غنایتوع 
ویر به. آن اهتمام می ورزیدند و چنین معتقد بودند که هر کس بخواهد به 
مقاماتی تایل اید:-جز از راه دوستی آن بزر گواران امکان پذیز نیست.(1] 


از همین جا به راز و رمز پاداش شگفت اوری که در روایات بر محبت و 
9 
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1- 205. ر.ک: کتاب «فرهنگ اخلاق» بخش محبت. 


آل رسول علیهم السلام مترئب گردیده, یی می بریم.(1) 


بش تست کف تناس ای اس صای ال کی اتب مان 
فرمودند: 

«یا سَلمان امن أحت فاطِقة ای قهو فی الجّه قمی, و من ها قهو 
فی التّار پاشلمان اب اطع بلق فی‌ماه تقاط * اه بای العواط 
َو نا و الصراطء و الجمحاست» 


«ای سلمان ! هر کس دخترم فاطمه را دوست دارد, در بهشت با من 
خواهد بود, و هر که او را دشمن دارد, در آنش دوزخ قرار گیرد. 


ای سلمان ! دوستی فاطمه در صد موقف به کار آید که آسان ترین آنها 


عبارت است از: هنگام مردن, در قبر, نزد میزان؛ در محشر, (هنگام عبور 
از) صراط و در وقت حساب.» 


ان حضرت در ادامه فرمودند: 


«کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشد, من از او خشنودم؛ و هر کس 
ان فا 
از ۳ کر ی اه 


ای سلمان ! وای بر کسی که به او و همسرش امیر مومنان ستم روا دارد. 
وای بر کسی که به ذریه و شیعیانش ستم نماید.» (2) 
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1- 206. حداقل حدیث مشهوری که اهل سنت روایت ت کرده اند ملاحظه 
شود: تفسیر کشاف, ج 4 ص 220؛ تفسیر فخررازی, ج 27 ص 165؛ 
بحارالأنوار, ج 27, ص 111 فرهنگ اخلاق. ص 260. 

2 207. بحارالاأنوار. ج 27. ص 116. و از اهل سنت: ینابیع الموده. ص 
3, ب 56؛ مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 59, ف 5. ر.ک: احقاق 
الحق, ج 10, ص 166. 


آری, او انسان برتر و سکان دار کشتی شفاعت است که به سبب دوستی 
اوء گروه گروه رستگار شده, در روز دشوار رستأخیز از هول و وحشت 
رهایی پافته, وارد بهشت می شوند. 


از صراط مستقیم منحرف می گردند و به وادی نابودی سقوط می نمایند و 
در روز رستاخیز به سوی انش دوزخ سوق داده می شوند. 


امام زاده واجب التعظیم, علی بن جعفر از برادر خویش حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارش از حضرت علی علیه السلام نقل 
می کند که پیامبر صلی الله علیه واله در حالی که دست امام حسن و امام 


حسین علیهما السلام را گرفته بود, فرمود: 


و۳ لو 3 3 
«من احبنی و احٍ هدین و آباهما و امَهّما کان مهی فی درجتی یوم 
القیامه.»(1) 


«هر کس من و این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد. در روز رستاخیز 
هم رتبه من است.» 
عرض نمود: 


«ای فرزند پیامبر ! روايتي در فضل جدّه گرانمایه ات فاطمه علیها السلام 
رایع مامند هر ام آمرا فرای انا که کص سای رنه 


ص:143 


1 208 عوالمر ج 1ص 11 سابیع الخکمهء ج 2رض 1ب 21رق ر 
از ز اهل سنت: مسند احمد, جح 1 ص 77 سنن ترمذی, ج ظ5, ص 305, ب 
2, ح 3816؛ المعجم الکبیر, ج 3 ص 50؛ المعجم الصفیر, ج 2, ص 70؛ 
تاریخ بغداد, ۳ ۷ ص‌‌ 9 اسد الغابه, ۳ 4 ص‌‌ 20 ؛ الصواعق المحرقه, 
ج 2 ص 406؛ تذکره الخواص, ص 244, ب 9 و... 


ام بان تفیل ار دراه را مانه انشن غلنمی لام ان رل وی 
اللة علیه وال ژوافت نمود که آن حضرت فرمودند: 


روز رستاخیز برای پیام اوران و رسولان, منبرهایی از نور بر پا می گردد. 


از پی آن جبرئیل ندا می دهد که فاطمه دختر محمد (ص) کجاست؟. ان 
گاه فرشته وحی مرکبی از مرکب های بهشتی که به انواع زیورها آراسته و 
مهارش 7 ی آن از مرجان است می آورد و آن مرکب در برابر 
حضرت فا طمه علیها السلام زانو می زند. ازتتانوی طرانماته‌ وان ان می 
شود. یک صد هزار فرشته در سمت راست.؛ و یک صد هزار فرشته در 
تنتمت. چنب: کسیل»می دارد وه یی ضد .هزار فرشته آن:باتو را بن یال های 
خویش جوا کت ۵ خر کت وهی تا خرس مارا این سوه شرت 


هنگامی که به در بهشت می رسد می ایستد و پشت سر خویش می نگرد, 
از جانب خداوند ند| می رسد برای چه ایستاده ای, که دستور داده ام تو را 
به بهشت ببرند؟ پاسخ می دهد: پروردگارا! دوست دارم در چلنین روزی 
قدر و منزلتم شناخته شود. از بارگاه الهی ندا می رسد: هان ای دخت 
حبیب من ! باز گرد و بنگر هر کس در قلبش دوستی تو یا دوستی یکی از 
فرزندان توست برگیر و او را وارد بهشت ساز. 


امام باقر علیه السلام در ادامه می فرمایند: ای جابر ! به خدا سوگند, که 
ان روز (مادرم) حضرت فاطمه علیها السلام شیعیان و دوستاران خویشتن 
را بسان پرنده ای که دانه های خوب را از میان دانه های بد بر می چیند؛ 


ص :144 


ی ی یه ان ی و یز 
چنین می کنند. در این هنگام از جانب خداوند ندا می رسد که ای دوستانم ! 
چرا ایستاده اید؟ مگر : نه این که فاطمه دخت حبیب من شما را شفاعت 
کرده است ؟ پاسخ می دهند: پروردگارا! دوست داریم در این روز قدر و 
منزلت ما شناخته شود. از جانب خدا ندا می رسد: دوستانم ! بنگرید هر 
کس شما را در برابر ارادت و محبت شما به فاطمه دوست می داشت.؛ 
بنگرید که چه کسی به شما به خاطر دوستی فاطمه اطعام می کرد و به 
خاطر دوستی او لباس می پوشانيد, و به خاطر دوستی او شربتی اب می 
نوشانید و چه کسی به خاطر دوستی فاطمه. غیبت غیبت کننده را از شما 
رد می کرد, اینک دست همه اینان را برگیرید و به همراه خود وارد بهشت 
سازید...»(1) 


از مرحوم آیه اللّه ملاعلی معصومی همدانی قدس سره که از شاگردان 
فرمود: در عالم رویا عالم زاهد متقی مرحوم ایه الله شیخ ابوالقاسم قمی 
قدس سره را 09 ایشان فرمود: وقتی از دنیا رفتم دو ملک - یکی در 
طرف راست و دیگری در طرف چپ من - ایستادند. یکی فرمود: خوشا به 
حالت که مظلمه مردم در گردنت نیست و دیگری فرمود: خوشا به حالت 
که حضرت فاطمه علیها السلام را دوست می داری. 


ص: 145 


1- 209. تفسیر فرات کوفی. ص 298, ح 403 (سوره شعراء آیه 100 )؛ 


فااه رض) لیا تاه مر ات رات 


مصر بت فاطمه علیها السلام محبوب رین بانو در پیشگاه الهی و رسول 
وا | 
دوست می داشت و محترم می شمرد. اما نه بسان دوست داشتن دیگر 
پدران - که تنها بر اساس عواطف پدری است - بلکه دوست داشتنی پر 
معنا و پیام اور. 


حضرت فاطمه علیها السلام به دلیل بهره مندی از فضایل و کمالات و 
امتیازات, از ساير زنان جهان برتر بود. از اين رو, پدر گرامی اش در هر 
فرصتی او را تکریم می کرد و به عظمت از ایشان یاد می نمود تا 
شخصیت والای او را به همگان در همه عصرها بشناساند. این در حالی بود 
که از قزر حوارن دختران دیگری نیز داشت؛ اما اين گونه اظهار محبت و 
تعظیم و اکرام برای هیچ یک از انان دیده و شنیده نشده است. 


اینک به بخشی از ابراز محبت های پیامبر, که بیانگر شخصیت بی نظیر و 
موقعیت والای آن بانوی فرزانه است. اشاره می گردد: 


ص:46 1 


1- 210. عوالم, ج 1, ص 161؛ بحارالأنوار جح 40, ص 120 و ج 43, ص 
3 و 38؛ مناقب این شهرآشوب. ج 3. ص 335 - 331. اهل سنت: 
مستدزک خاکم: ج 3, ض 155 و 157 کنر العمال: ج 13 ض 145 ح 
7 نخائر العقبی, ص 35؛ اسد الغابه, جح 5, ص 522 الصواعق 
المحرقه, ج 2. ص 354 الاستیعاب, ج 4 ص 1897 ینابیع الموده. ص 
6 ف 54, و 172, ف 55, و ص 204 ف 56 تاریخ بغداد, ج 11 ص 
8 مقتل خوارزمی, ج 1. ص 56, و 57. ف 5؛ مناقب خوارزمی. ص 
9 ف 6. ح 63. ر.ک: احقاق الحو", جح 10, ص 182 - 167 و عوالم, ج 1, 
ص 162. 


2 - بارها به فاطمه علیها السلام فرمودند: 
«فداي آَبو.»(1) 

«پدرت به قربانت.» 

یا این که می فرمودند: 

«فداي آبی و أمی.»(2) 

«پدر و مادرم به قربانت» 


۱ ها ۱ 2 
میان دو چشمش را نمی بوسید نمی خوابید. نیز هنگامی که بر ایشان وارد 
می شد, او را می بوسید و در جای خود می نشانید. همچنین هرگاه پیامبر 
از سفر باز می گشت. نخست به سراغ فاطمه می رفت و او را می 
بوسید.(3) 


4 ایام ضاون یه ام سس که سر امه یا سا 
فرمود: 


«هنگامی که آیه؛ 
1 


1- 211. بحارالأنوار, ج 43 ص 117 و 139؛ عوالم, جح 1. ص 183. اهل 
سنت: مقتل خوارزمی, ج 1. ص 66, ف 5؛ ذخاثئر العقبی. ص 130. 

2 212 قوالمد ج ررض 182 وان اهلششفت: مدرک حاکمر. ع دض 
156. 

3- 213. ر.کی: بحارالأنوار, ج 43, ص 6 و 25 و 40 و 42؛ عوالم, ج 1 ص 
2 1 از افل.ست: دخانر العفبی: ض 30 و 40 ففتل خوار زمیج 
1 ص 54, ف 5؛ پنابیع الموده, ص 197, ف 56؛ و احقاق الحق, جح 10, ص 
5 و 256 - 250 به نقل از صحیح ترمذی, ج 13, ص 249 مستدرک 
حأکم, ج 3, ص 139؛ کنوز الحقایق, ص 119؛ جامع الاصول, ج 10 ص 
6 اعلام النساء ج 3, ص 1217 (ج 4, ص 126). 


«لا تجْعلوا ذُعاء اللسول یتک کَذعاء بَعَضکم بعضا».(1) 


فرود آمنه: من نیز همانند دیگران؛ پدرم رسول خدا| را با عنوان «یا رسول 
الله» صدا می زدم؛ ولی پدرم که مایل بود به او بگویم: «ای پدر » چندین 
مرتبه به من پاسخ نداد. آن گاه فرمود: 


فاطمه جان ! این آیه در مورد تو و خاندان و نسل تو نیست؛ 
« نت نی و آتا مِنيِ» «تو از من هستی و من از تو». 


این ابه در باره عناصر ستم پیشه و خشن و گستاخ قریش که تکبر می 
ورزند نازل شده است. از این رو, تو مرا با عنوان «پدر» صدا بزن که قلبم 
را زنده تر و پروردگارم را خشنودتر می سازد.» (2) 


5 - شخصی از حسین بن روح. نایب خاص امام زمان - عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف - پرسید: رسول خدا صلی الله علیه واله دارای چند دختر 
نودند؟ فرمود* چهار دختر. پزسید؛ کدامین آنان برتر بود؟ پاسخ داد: خضرت 
فاطمه علیها السلام. پرسید: با این که از همه کوچک تر و مصاحبتش با 
پیامبر کمتر بود, چرا برتر بود؟ پاسخ داد: به دلیل دو موهبت و ویژگی که 
خداوند به او ارزانی داشت. سوال کرد: آن دو موهبت چیست؟ فرمود: 
تخست: آن که او فارت سامیر خدا ضلی الله غلبه واله استت. دوم آن که 
نسل آن حضرت از او به وجود آمد. خداوند اين امتیازها را تنها به دلیل 
اخلاص (و پاکی دل) به او ارزانی داشت. (3) 


ص:48 1 


1- 214. سوره نور, آیه 63. «خطاب کردن پیامبر را در میان خودتان, مانند 
صدا کردن یکدیگر قرار ندهید.» 

2 215. مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 320؛ بحارالاتوار, ج 43, ص 32؛ 
عوالم, ج 1 ص 250 به نقل از مناقب ابن مغازلی شافعی, ص 364, ح 
11 

3- 216. مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 323 بحارالانوار, ج 43, ص 37؛ 
عوالم, جح 1, ص 141. 


انا رای ار شته نس این است کسام صلی الا 
علیه واله فرمودند: 


۳ ۳ ۷" ۳ ۳۹1 ‌ِ 1 
«فاطِمَة بِصعه منی من آذاها فقذ اذانی.» (1) 


«فاطمه پاره وجود من است ؛ هر کس او را بیازارد, مرا آزرده است.» 
اين روایات با تعبیرهای گوناگون, همگی گواه پیوند عمیق و ناگسستنی بین 


این پدر و دختر است. 


ص :149 


با 7 روایات در اين باره متواتر است و به زودی بحث از آنها خواهد 
امد. 


برترین بانوی گیتی 


1 السلام ب 0 ۳ 1 
آتها که از کب اهلستت شتن شدم آنده آشاره می رده 


سار صا اه یم ی فا 
«حَيْرُ یساء العالمین ریغ مَرْیِمٌ بت عمران و آسيَةٌ بلث مزاجم و خَديجة 
بّث خویلد و فاطِتَة بث مُحقّد صلی الله علیه وآله ,»(1) 


«برترین بانوان کیت چهار نفرند: مریم» آسیه, حضرت خدیجه. و حضرت 
فاطمه علیها السلام.» 


2 - و نیز فرموده اند: 


ِِ ۳ 3 0 - مج 
«افضل نساء اهل الجنه: خديجة بت خویلد فاطمَةُ بت مُحَمّد و اسیة 
9 


بلث مزاجم و و برع ار رضی اللة عَنهّن اجْمعین 2(۰) 
ص :0 1 


1- 218. الاستیعاب, ج 4, ص 1821؛ ذخاثر العقبی. ص 43 الاصابه, ج 8, 
ص 264؛ تهذیب التهذیب, ج 12, ص 391؛ ینابیع الموده. ص 173. و نظیر 
آن: تاریخ بعداد, خ 9, ص, 411 آلبدايه. و آلنهایه. ‏ 2,.ضن 71 تفسیر آبن 
کثیر, ج 1, ص 371؛ الجامع الصغیر, ج 1, ص 629, ح 4088 ینابیع 
الموده. ص 262؛ کنز العمال, جح 12, ص 143, ح 34404. و احقاق الحق, 
ج 10, ص 43 به نقل از وسیله المال. ص 80, و... 

2 219. مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 293؛ الاستیعاب, ج 4. ص 1821 
مستدرک حاکم, ج 3. ص 160 ذخاثر العقبی, ص 72؛ البدایه و النهایه, ج 
2 ص ۰72 الاصابه, ج 8,. ص 264؛ تهذیب التهذیب, ج 12, ص 391؛ کنز 
العمال, جح 12, ص 143, ح 34402؛ الجامع الصفیر, ج 1. ص 195, ح 
7 نابیع الموده. ص 172 و 173 و 246. و احقاق الحق, جح 10 ص 


«#برترین بانوان اهل بهشت: خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محمد, آسیه 
دختر مزاحم (همسر فرعون) و مریم دختر عمران اند.» 


3- و نیز فرموده اند: 


«فاطِعَة سَید نساء أْلٍ الْجَتَّهٍ و أَنّ الحسَن و الْحْسَیْنَ سَیدا شباب أَهْلِ 
الْجَتّه 7 


«فاطمه علیها السلام سالار زنان بهشت و امام حسن و امام حسین سالار 
جوانان بهشت اند.» 


4 - همچنین فرموده اند: 


«کمّل مرال تال کر وی سمل من اساعا ی ان اه 
بل مٌزاجم امرَعهُ فرعون و حديجَةٌ بل خوَید فاطمَةٌ بل مَحَمّد (ص).» 
(2) 


ص:151 


1- 220. فسند اجمد, ج 5ء.ص 391 و نظیر آن: منستدرک جاکم: ج 3 ص 
1 له الاولیاء ج 4 ص 190؛ مقتل خوارزمی, ج 1. ص 35؛ اسد 
الغابه, جح 5 ص 574 ذخاثر العقبی. ص 129 کنز العمال, ج 12, ص 96 
ح 34158 و ص 102, ج 34192؛ سنن ترمذی, ج 5 ص 326؛ الخصاثص 
الکبری سیوطی, ج 2 ص‌‌ 1_56؛ خصاثص تیا نز ص‌‌ 17( الجامع الصغیر, 
ج 1 ص 20, ح 93؛ الصواعق المحرقه, جح 2 ص 546 ینابیع الموده. ص 
5 احقاق الحق, ج 10, ص 69 به نقل از جامع الاصول, ج 10 ص 2 
کفایه الطالب. ص <275؛ سیر آعلام النبلاء جح 3, ص 168, و... 

2 221. احقاق الحق, ج 10 ص 100 به نقل از ( المهمه. ص 
7 مطالب السوول. ص 10: تیسیر الوصول الی جامع الاصول, ج 2. ص 
9 شرح ثلائیات مسند احمد, ج 2 ص 11<. 


«بسیاری از مردان به (اوج) کمال رسیده اند. ولی از بانوان تنها مریم و 
اه یو تیوه یه رسد سای هن 
(اوج) کمال نایل امده اند.» 


آلنته دز میان این باتوان, بجون شک حضرت. فقاطمه غلیها السلام از همگن 
انازخ برتر اسست: 


وت نت است: 


«ِنّ ال ع وج شرت ِِ" الصا ,قاختازنی, منها علی رجال العالمين, ثم 
اطلع الَانعة فاختازک علی رجال الْعالمینِ بعدی نم اطلع الثالتَه و 
انم یم من ولدک علی رجال العالمین بعدک, نَ2ّ اطع ال ابعة قَاخْتا فاطمَة 
علی نساء العالمین (1) 


«به راستی خداوند به دنیا نوجچه نمود و از میان مردان گیتی مرا برگزید؛ 
بار دیگر توچه نمود و پس از من از میان مردان جهان تو را برگزید ؛ دیگر 
بار پس از تو از مردان گیتی امامان از فرزندان تو را برگزید؛ چهارمین بار 
نظر کرد و از میان زنان گیتی فاطمه را برگزید.» 


مفضل می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از گفتار 
و ی ها سا که را امه 
علیها السلام فرمودند: «او سالار زنان گیتی است.» آیا منظور سالار زنان 
عصر خود اوست؟ پاسخ داد: 


«اين مربوط به حضرت مریم است که سالار زنان عصر خود بود, ولی 
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حضرت فاطمه سالار زنان گیتی از الین تا آخرین است» (1) 


آری روایاتی که به صراحت بیانگر این واقعیت اند که حضرت فاطمه علیها 
السلام بر سایر زنان گیتی برتری دارد. فراوان و متواترند, و ده ها دانشمند 
و حدیث شناس شیعه و سنی در کتاب های معتبر خود انها را نقل کرده اند. 
۳۹ 


افزون بر روایات؛ با مقایسه آیاتی که مربوط بق أضٌ بانوی گرانمایه است و 
آیاتی که در باره بانوان نمونه و شایسته دیگر, نظیر حضرت مریم و آسیه 
است. روشن می گردد که حضرت فاطمه علیها السلام در بٍ پیشگاه الهی تا 
چه اندازه موقعیتی ممتاز و ویژه دارد. 

حال با این همه مجد و عظمت و شکوه. آیا سزاوار نیود که رسول خدا 
صلی الله علیه وآله او را بیش از دیگران دوست بدارد و تکریم : نماید؟ ایا 
سزاوار بود پس از رحلتش, بیدادگران امت ان همه نتم و آزار درخ آو 
روا دارند؟ 

سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 

کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود 
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1- 223. معانی الاخبار. ص 106؛ دلایل الامامه, ص 54؛ بحارالأنوار. ج 43, 
ص 26, ح 25؛ عوالم, جح 1, ص 133 

2 224 ر.ک: بحارالانوار, جح 43 و...؛ عوالمء ج 1. ص 140 - 1118 احقاق 
الحق, ج 10, ص 115 - 27. 


اتحاد وجودی 


کمال و نقص هر موجودی, به طور مستقیم به بود و نبود کامل اعضای 
تشکیل دهنده آن مربوط است, و هیچ موجودی کامل نیست مگر هنگامی 
که فرد فرد اعضایش به طور کامل آن را همراهی نماید همچنان که فقدان 
کین قضه آن افضای. ان. بق. منایه ناتعاهی. وه تقضبی است. که خر آن 
موجود پدیدار می گردد. 


اینک بنگر منزلت و شکوه بانوی بانوان و ناقه سوار پیشتاز بهشتیان را که 
به منزله پاره تن کامل ترین انسان ها و روح و جان رسول خدا صلی الله 
ات وا ها ار تا 
امکان پذیر نیست. 


دانشمندان و حدیت شناسان شیعه و سنی روایاتی فراوان در اين باره از 
رل دا سل اللغ: يد والف فل. کردم اند که برخی. از انها باداوزی می 
شود: 


1 - «فاطِمَهةٌ بَضْعَةْ منی من سرّها قَقَدٌ ستّنی و من ساءها فَقَد 
ساءنی.»(1) 


«فاطمه پاره وجود من است. هر کس او را شاد نماید. مرا مسرور نموده, 
و هر کس او را ناراحت کند, مرا ناراحت ساخته است.» 


2 - روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله از خانه بیرون آمد و در حالی که 
دست مبارک فاطمه علیها السلام را گرفته بود, فرمود: 


ص:154 


1- 225. امالی شیخ مفید. ص 151, م 31, ح 2؛ امالی شیخ طوسی, ج 1, 
ص‌ 24 مناقب ابن تنقر آفتوتی ۳ ت: رص‌ و ابخاو ال نواز: ۳ 3 ص‌‌ 23 
و 39 ولمم 2 1ص 144 نظیر آن از اهل شست: الاغاتی: ع 9 ضن 
1 الصواعق المحرقه, جح 2, ص 548؛ یناببع الموده, ص 173. 


«هر کس این بانو را می شناسد که شناخته, و هر کس او را نمی شناسد, 
بداند که او فاطمه دختر محمد است. او پاره وجود من و قلب (و روح) من 
است که در درونم قرار دارد. 


هر کس او را آزار دهد, مرا اذیت نموده, 31۳ که مرا آزار دهد, خدا| را 
اذیت کرده است.» (1) 


1 دو نز کواز بسان 5 روج در دو کالبدند که جدایی افکندن صیازن نام 
در واقع؛ جدا| ساختن روج و جسم است. 


ِ- 


3 «اِنّ فاطِمة شَختهٌ منی بوّذینی ما آذاها و یسْتّنِی ما سژها (2) و ان 
ال تبارک و تعالی لَفصِت لقشب فاطعه و تضی لرضاها.»(2) 


«به راستی فاطمه شاخه ای از درخت وجودی من است. آنچه او را آزرده 
سازد, مرا آززدهاضی: حفذ: و آنچه باعث شادمانی او شود, ۳۳ شادمان می 
نماید, همانا خداوند متعال به خشم فاطمه غضب می کند و 
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1- 226. کشف الغمه, ج 1, ص 242؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 54؛ عوالم, ج 
1 ص 148. از اهل سنت: احقاق الحو", ج 10, ص 212 به نقل از 
الفصول المهمه, ج 1. ص 128 نزهه المجالس, ج 2 ص 228؛ نور 
الابصار. ص 41؛ ارجح المطالب. ص 245؛ کنوز الحقایق,. ص 103؛ ینابیع 
الموده, ص 171 و 180؛ اعلام النساء ج 3. ص 1216. 

2 227. در بسیاری از این روایات که از شیعه و اهل سنت نقل شده, 
واژه «مَن» به کار رفته است که همه امت را شامل می گردد؛ یعنی هر 
کس در هر مقامی که باشد. و در برخی روایات واژه «ما» امده است؛ 
نظیر این حدیت و روایتی که پیش تر در بحث آیه موذت از تفسیر فخر 
رازی نقل شد؛ یعنی منشا خشم ان بانو هر چه باشد و انچه او را بیازارد. 
حال علمای اهل سنت باید پاسخ دهند که آیا غصب فدک, منشا خشم و آزار 
حضرت فاطمه علیها السلام نشد؟ ! آیا حضرت فاطمه علیها السلام از 
غاصبان آن خشمناک نگشت؟ ! 

3- 228. معانی الاخبار ص 288, باب معنی شجنه, ح 2؛ بحارالأنوار, ج 
3 ص 26؛ عوالم, ج 1, ص 148. 


به خشنودی او خشنود می گردد.» 


نکته: مهم آن. که در این خدیت ریقف تمی. فرماید امین که قاهمه 
«خداوند با خشم فاطمه غضب می نماید». اگر حضرت فاطمه علها 
السلام از گناه. لغزش, خطا. هوا و هوس مصون نبود. رضا و غضب او, رضا 
و غضب خداوند نمی شد. این بالاترین مقام عصمت است؛ زیرا رضا و 
غضب هرگاه از حدٌ حیوانی و عقلانی بگذرد, به مرحله الهیّت می رسد, و 
در آن حرخاه؛: رضا و خشم او رضا و خشم خداوند می شود. 


موسی و ابراهیم علیهم السلام به ان نرسیده بودند.(1) 


- «فاطِمَه بَصْعَهٌ نی بَوّذیبِی ما آذاها و بنْصبْیی ما آنضبها.»(2) 


«فاطمه پاره تن من است. آنچه او را بیاز ارد, مرا آزرده سازد, و آنچه او 
را به زحمت اندازد باعث دشواری من گردد.» 


نظایر اين روایات را ده ها دانشمند و حدیت شناس معروف شیعه و سنی 
در کتاب های خود نقل کرده اند که به حد تواتر می رسند. برای طولانی 
نشدن بحث, از نقل همه ان ها خودداری می شود.(3) تنها علامه امینی 
رحمه الله در کتاب الغدیر 
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229 تشن آنیه و هید فر ات آیه الله»وخیو خر اسا نت 

2 230. مسند احمد بن حنبل, جح 4 ص <5؛ مستدرک حاکم, ج 3, ص 159؛ 
الصواعق المحرقه, ج 2 ص 558 کنز العمال, ج 12, ص 107, ح 
5 انیم المودم نض. ۰172 لسان آلعرت: :1 ضی اور ای این 
اثیر. ج 5 ص 62 «نصب» تاج العروس, ج 1. ص <48. احقاق الحق, ج 
0 ص 187 به نقل از صحیح ترمذی, ج 13, ص 247؛ ارجح المطالب. ص 
5 و... 

3- 231. ر.ک: بحارالأنوار, جح 43, باب مناقب حضرت فاطمه علیها السلام؛ 
عوالم, ج 1, ص 159 - 143؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 3 ص 332. و برای 
آشنایی با منابع اهل سنت: احقاق الحق", ج 10, ص 228 - 187 و عوالم, ج 


1 ص 159 - 143؛ الغدیر, ج 7 ص 236 - 231 وج 3, ص 20 و 21؛ 
فاطمه الز هر |ء علامه اضبنی, ص 98 - 91. 


و کتاب فاطمه الزهراء علیها السلام (1) حدود شصت نفر از بزرگان و 
حدیث شناسان و مفسران و تاریخ نویسان سنی را نام می برد. ایشان بعد 
از نقل برخی از این احادیت و نام بردن شماری از علمای سنی که انها را 
در کتاب های خود اورده اند, می نویسند. 
«مطلب مورد بحث نزد علمای اهل سنت نیز بسیار حائز اهمیت است. و 
به اين روایات که ذکر شد., به طور صریح استدلال نموده و ثابت کرده اند 
که هر کسن بهخشترت. زهرا علیها. السلام مخبت. نداشته با به تحوی او را 
آزرده باشد, کافر است تلا ضا ات ضوع زا کضفا ینمی صی: کم 


موضوعی صد در صد عمومی و اسلامی است. با توجه به مدارک و 
اسنادی که از دانشمندان شیعه و سنی نقل شد؛ کاملا ثابت می شود این 
بی.عطلب: اسلامی است که هرز کش حضرت رقف هرا ملام الله. غایا 
را آزار دهد و آن حضرت از او دل آزرده و ناخشنود شود, کافر است. 


ات است تن انم خیم نوت :ات ار ار آگرم ی لاه عابه 
واله که فر مودند: 


9 ِ 
«اِن ال تبازک و تعالی یفص لِعَصّب فاطِتَة و بَرَضی رضاها.» 


«همانا خداوند متعال به خشم فاطمه علیها السلام غضب می کند و به 
خشنودی او خشنود می گردد.» 


ص:157 
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در روایتی دیگر, به حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
۳ 1 
«(ٍنْ اللة یَفَضٍ لِعَصَب و رّضی لرضاک.» 


«ای فاطمه ! خداوند با خشم تو خشم می نماید, و با خشنودی تو خشنود 


می گردد.» 


این دو روایت عجیب را شماری بسیار از دانشمندان اهل سنت نقل کرده 
اند... 


با توجه به این که هر انسانی حالاتی مختلف دارد و در هر ساعت, 


دستخوش تحولاتی گوناگون است. از اين رو معقول نیست که کسی در 
تمام لحظات زندگاثی با وجود آن همه ذگر گونی ها هميشه و همه جا مورد 


توجه خدا باشد و رضایتش رضای خدا, و غضبش خشم خدا. مسژتش 
خشنودی خدا, محبتش دوستی خدا, و دشمنی با او دشمنی با خدا باشد, و 
بر هر کس به چشم حقارت نگاه کند خدا نیز با نظر حقارت بر او بنگرد؛ 
مگر این که ان شخص صاحب مقام ولایت مطلقه بوده باشد؛ و همان 
مقامی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و امیر مومنان علیه السلام 


دارا بودند داشته باشد. تنها در این صورت. این موضوع معقول به نظر می 
رلسد. 


عدم توجه به رز شئون ولایت موجب شده است که سنی ها معتقد باشند: 


«پیامبر اکرم نیز همانند سایر مردم دشنام و ناسزا می گوید و خشمناک 


می شود.» 


.. و بالاخره سخن را به جایی رساندند که وقتی یاس صامم ات لیم واله 
ی رو اه کی 


«ٍنّ الرَجّل لیهجر» ؛ «اين مرد هذیان می گوید.» 


سرت فا یا تایح زک اس اسان لاه 
علیه واله: نا آخن عم امترا.ه به تمام امش معرفی نمود و مقامات معنوی 
اش را بیان فرمود. 


چنان که گفته شد, کاملا روشن و مبرهن است آن بشری که محبتش 
محبت خدا, اطاعتش اطاعت خدا. رضایتش خشنودی خداء مخالفتش 
نافرمانی خدا؛ 
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ماس و ی خ اساسا هام و ار 
مطلقه باشد. در نتیجه, هر کس به صاحب ولایت ایمان نیاورد و محبتش را 
کر اس ان رد اس ای ات ای ی 

به آن ایمان و اعتقاد دارند. در اینجا نقل بعضی از عبارات آنان مفید و 
رو رک است...».(1) 


بخاری؛ از حدیبت شناسان متعصب اهل سنت, در کتاب صحیح خود چنین 


« بعد از وفات رسول خدا, حصر 7 فاطمه 9 ابوبکر آمد و از او ارت 
پدرش را درخواست کرد. ابوبکر گفت: پیامبر فرمود: 


۳۳ 5 ِ 
«لا نَوَرْت, ما ترکناة صَدقة.» 


حضرت فاطمه خشمگین شد و از او دوری گزید و پیوسته به همین حال بود 
تا از دنیا رفت.» (2) 


بخاری همین روایت را در باب غزوه خیبر نقل نموده و در ادامه آورده 


است: 


«ابوبکر به درخواست حضرت فاطمه اعتنا نکرد. حضرت فاطمه از وی 
ناراحت شد و از او دوری جست تا از دنیا رفت. ان حضرت بعد از پیامبر 
شش ماه زنده بود. چون از دنیا رفت؛ شوهرش علی شبانه او را دفن نمود 
ویر او تمان زارد ؛ زیر| زهر| وصیت نمود که او را در شب دفن نماید و 
ابوبکر را با خبر نسازد.» (3) 


ال با تم تس انن روا ان و آنه مش هه 


ص :19 


1- 233. فاطمه الزهراء ص 94. 

2 234. صحیح بخاری, ج 4, ص 12. 

3- 235. صحیح بخاری, ج ظ5, ص 82, باب غزوه خیبر؛ صحیح مسلم, ج ظ, 
ص 153, باب قول النبی (ص ) «لا نورث ما ترکنا فهو صدقه» ؛ مسند 


0 


۳ ‌ ت ت 0 ‌ِ ۹۰ 
«اِنْ الذین بُوْدْونَ اللة و رَسْولَة لَعتَهْمْ ال فی الدئیا و الاخرو و 
عذاباً ُهینا».(1) 


اصحاب سقیفه چه پاسخی خواهند داشت؟ و شما خوانندگان منصف. پس 
از نگرشی ژرف. چگونه داوری می کنید؟ ! 


ص60۰ 1 
1- 236. سوره احزاب. آیه 57: «بی گمان کسانی که خدا و پیامبر را آزار 


اور اماده ساخته است.» 


قفنه: کر 


عصمت : مصونیت و محفوظ بودن است. منظور از معصوم. شخص با 
عظمتی است که در آثر داشتن کمالات نفسانی, از خطا,ء اشتباه, لغزش و 
کناه دز امان باشد. البته عضمت همانتد سایر ملکات تفسانی: درجاتی دارد 
کم خاتم بنام. آوزان: صلف الله, علیه والة.ه جانشتتان و .خر گرانمایه. اش 


ی ۱ ۳۳ 


غالمان: شین .نی انم که. حسرت خاظید خلییا اتسلام دانای.ساکه 
عصمت بوده و «عصمت کبرا» از القاب ان حضرت است, اما برخی منکر 
این حقیقت آند. 


گرچه برای ما دنبال کردن این بحث دشوار است؛ چه آن که حضرت 
اس ایا الا را سم ات انم اس سام اعا « 
صفات پروردگار است. و در اقیانوس بی کرانه وجودی اوء فضایل و کمالات 
چنان موج می زند که نه تنها مانند پدر و شوهرش از مقام عصمت 
برخوردار است, بلکه ع80" افرین است؛ یعنی هر کس بتواند از دریای 
معرفت و محبت او جرعه ای بنوشد. می تواند به درجه ای از عصمت نایل 
آید. اکنون برای اتمام حجت بر منکران فضایل آن بانوی کرامت, به برخی 
آیات و روایات در باره عصمت آن حضرت اشاره می گردد: 


1 ۶ اشکازترین آبة بر وجود عصمت فاطمه زهرا علیها السلام آیه تطهیر 
است که اراده خدای بزرگ و آفریدگار گیتی به طهارت ظاهری و باطنی 
اين پنج بزرگوار تعلق گرفته است.(1) 


ص:161 


1- 237. علامه امینی می فرماید: اگر هیچ فضیلت دیگری در شأن زهرای 
اطهر علیها السلام نبود. همین ایه بس بود. ایه تطهیر برهانی است بر این 
که حضرت صذبیقه علیها السلام معصومه است. عصمت از جمله شئون و 
منصب ولایت است و ما غیر از ولیث,. کسی که معصوم باشد سراغ نداریم. 
از ابتدای خلقت ادم تا اخر, هر کس که معصوم است. ولوث است با پیامبر 
ات ام‌ها ص و اه سس مر وا ی 
از آنان است. فاطمه الزهراء ص 19 


چنان که اشاره شد, «رجس» در گناه خلاصه نمی شود, و این بزرگواران از 
هر گونه نقصی, پاک و پاکیزه اند. تا ۱ 
آلوده نبود, بلکه از نسیان, خطا, لغزش و سایر چیزهایی که برای انسان 
تم وم ها شین اند و با پاکی و قداست سا کار نیست, مصون بودند. 


در زیارت جامعه کبیره چنین امده است: 


«عصَعَكم ال من ال و مک من اْفتن و مهم ین الدَنسٍ و لب 
عَنْکَمْ الرْجَسَ و ور کم تطهی رآ 


«خداوند شما را از لغزش ها حفظ نمود, و از فتنه ها و انحرافات 9 امان 
داشت, و از آلودگی ها پاک ساخت, و پلیدی را از شما دور کرد و شما را 
کاملا پاک و پاکیزه گردانید.» 


نمی کردیه مب مقمتان که السلامبزای رد کفار اسعرد که از 
صذیقه کبرا علیها السلام درخواست گواه برای فدک کرد - و اثبات عصمت 
همسر سرفرازش به همین ایه استدلال کرده, فر مودند: 


«تو شهادت و گواه خداوند را رد کردی و شهادت دیگران را پذیرفتی. 
خداوند بزرگ به طهارت و عصمت این بانو گواهی داده است. هرگاه گواه 
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به شمار آیی.» (1) 


حال قبکز جای شک در عصمت آن بانوی فرزانه برای بد اندیشان باقی 
چشمان بصیرتش کور و از درک حقایق عاجز باشد. 


2 - پیش تر اشاره شد که مراد از «نساءنا» در آیه مباهله, فاطمه زهر| 
علها السلام است اد صعه رات که‌صا که کادی عانم نسست. و 5 
افراد عادی نمی توان دست به مباهله زد و طرف مقابل را مغلوب و رسوا 
شا و ما که ی ۵ اک ات با مک سس اد 
سرنوشت اسلام به این 0 خورده بود. اگر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله در این قضبه پیروز نمی شد, برای همیشه اسلام نابود می 
گشت. بنا بر اين, بایست کسانی برای اين میاهله حاضر می شدند که از 
جانب ی شده باشند و از نظر شایستگی بسان پیامبر اکرم 
صلی الله علبه والتاشه رو دا ان آرممان له انامه ۶ مسا 
تعبیر شده است). از این روه لیاقت حضور در این مباهله, امری است 


کفتی اشت اکتر آیاتی که بزای اتبات فضانل بانهی حرافف اسلاه آوزده 
شده؛ برای عصمت ایشان نیز می تواند دلیل باشد؛ اما به منظور طولانی 
نشدن بحجت, از توضیح و زه نفصیل در این باره خودداری می شود. 


3 - شماری از روایات, آن بانوی فرزانه را همتا و کفو حضرت علی علیه 
التبلام ضعر قی می تفایند که جرخ از آنهما بنشن تر آوزده فد ؛ از جمله: 


«اگر حضرت علی علیه السلام آفریده نمی شد., برای حضرت فاطمه علیها 
السلام همتا و کفوی وجود نداشت.» 


در تعبیری دیدر ختییم. اهتدم است: 
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21 سیر ور التقلیونه هه 22 و9 و 274 99 


اگر کسی معصوم نباشد. چگونه ممکن است همتا و همشأن حضرت علی 
غلية السلام بانشند کم با اذاه محگمر ,عضوم بوده است ؟ با تعخبه این که 
در حدیث اخیر, فاطمه علیها السلام از همه انبیا علیهم السلام برتر دانسته 
شوه انا عون انشت» که. انیا خعصوم باشند و کسی که.ار ان بر کواز 
برتر و بالاتر است معصوم نباشد؟ ((1) 


- روایاتی که اثبات می نماید رضاأ و خشم فاطمه, رضا و خشم خداوند 
است نیز بر عصمت آن حضرت دلالت می کند. چنان که گفته شد, بشر 
حالاتی مختلف دارد و در هر لحظه دستخوش تحولات گوناگون می شود. و 
معقول نیست که آدمی در تمام لحظات زندگی, خشنودی اش 7 
خدا و خشم او خشم خدا باشد؛ ؛ مگر این که دارای ملکه عصمت و صاحب 
مقام ولایت کلیه الهیه باشد و در تمام حالات, از خطاء نسیان, لغزش و گناه 
فاامه علها السام انا می ای که عفل سر ات یات است. 


5 - روایات فراوان و متواتری که شیعه و سنی در بخش فضایل و مناقب و 
نیز روایات متواتری که در قسمت خلقت و لور وجودی ار بانوی گرانمایه 
او ما ان خطات اس ک ‏ راد اس خی | 2 
علیه وآله دارای مقام شامخ ولایت عظماست, و همان ملاک ها و معیارهای 
والایی که در پدر بزرگوار و شوهر گرامی اش وجود داشت., در او نیز به 
خوبی مشاهده می شود, و آن بانو برترین و والاترین مقام عصمت را دارا 
تفر حال ابا معفول ارست کسی کسوجود اه مشا خافت با سر‌خوا خلی 
اللم اه واله ی متشه ار ان آب مایت مور 
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239-1 شیغیان با تفسک: جد. ادله عفلی وه علن. بر آزماند که ابا و 
امامان علیهم السلام قمکی معصوم اند. 


وجودی اش از شعاع نور پر فروغ الهی است و ناقه سوار پیشتاز بهشتیان 
است. از حضرت حق نافرمانی نماید؟ ! 


سزوایامی فراوان. آن‌تانوی کرا مزا از هه انب جر پدر کرام ایش - 
و از فرشتگان الهی برتر و والاتر معرفی می نماید. آپا امکان دارد کسی با 
اه یا ها هه یس ان اه مرو 
اتف تور مار اش مار استه ساره ان کی اسان هی 
ملائکه, معصوم باشند ولی خود ایشان معصوم نباشند؟ !(1) 


7 - روایات بی شماری نیز از شیعه در این باره نقل شده و عصمت آن 
سا ار ات ی اور وا او انس نس 
پذیرند و از قبول انها خودداری می کنند. 


از مسائل بهت انگیز و شگفت او آن که بسیاری از مخالفان. با این 
ی ۱ ۳ ۲۳۲ واقعیت نبودند که 
بانوی بانوان که در اوج کمال و شرافت است از ملکه عصمت حتی مرتبه 
نازله اش برخوردار است. آنان این حقیقت روشن را به خاطر انگیزه 
خااه ص ‏ مه را کی ال ره 
جاه طلبان» منکر شده اند ! 


و چه بسیارند دنیا طلبان که در اثر حسد و کینه ای که به اهل بیت پیامبر 
خدا لیم الا ار اس اس داح سا مرا عامال وی رل 
از درخشش و جوشش 
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1- 240. قرآن در باره عضمت: ملانکه می. فرماند: «لا بقضون الله ما 
آ مرهم 5 یَفْعَلْون ما یَوْمَرونَ» ؛ «از آنچه خداوند به آنان ۳ داده است. 
تمرعت و تا مایت نی کتق # ازجم را صاهد رنه نخان هی هو (سوره 
تحریم » آیه 46 

فاطمه علیها السلام را به دلیل پاکی و پاکیزگی اش از هر آلودگی و پلیدی 


و زشتی, «طاهره» نامیده اند. 


باز دارند و شگفت آورتر آن که در موارد فراوانی, فضایل آن بزرگوار را به 
دیگران نسبت داده اند غافل از این که نور الهی هرگز خاموش شدنی 


نیست.. 


اما شما ای پژوهشگران حق جو! اگر به دیده انصاف به روایاتی که 
شخضیت» والای آن بانو را ترسیم می تمایه ننزیه. هر کر اسان ساحنکی 
و بی اساسی که دست های خیانت و تعصب و جهل. آنها را ساخته و 
پرداخته و زبان های کینه و دشمني دروغ سازان, آنها را گفته و بافته است, 


شما را گمراه نمی سازد. 
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قسصیی قطانم ییا تام 


از بالاترین و والاترین مقامات و امتیازات حضرت زهرا علیها السلام. فرود 
آمدن فرشتگان و آوردن گنجینه های علوم نخستین و واپسین برای اوست 
که از آن.بة-<مصحف» تقبیر شدمه و ان تظر اهمیت. و ویز کی: بسان وحی 
برای پیامبران الهی است.(1) 


ابوبصیر گوید: به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدم و عرض 
کرش کرایت رف آز ما شتوالی چام با در انتعا کسی (۲ محرم) 
هست که سخنم را بشنود؟ آن حضرت, پس از بالا زدن پرده اتاق فرمودند: 
هر چه می خواهی بپرس. گفتم: قربانت شوم. شیعیان شما روایت می 
کنند که رسول خدا صلی الله علیه وآله به حضرت علی علیه السلام هزار 
باب علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شد... سوگند به 
حدا غلم رکامان انن است! 


آن حصرت تاغتی تامل: کردم فرخوفنند ان علم است. ولق.غلم ز کایل) 
بیست.. آن گاه فرمودند: 


«... به راستی مصحف حضرت فاطمه نزد ماست. مردم چه می دانند 
مصحف فاطمه چیست؟ 


ص:167 


1 242 بیتتن تر در معناق «محدنه» کفتیم: قران شماری را مغزقفی: می 
نماید که ملائکه با آنان سخن گفته اند: به آیات 45 - 42 آل عمران و آیه 7 
قصص و آیات 73 - 71 هود و آیه 86 کهف مراجعه شود تا پاسخی دندان 
شکن برای کوردلان و بیماران روهی باشد؛ زیرا برخی با مراجعه به 
روایاتِ پیرامون «مصحف» و نظایر آن, میدانی مناسب برای سم پاشی و 
بدگویی علیه شیعه و پیروان مکتب اهل , پیت علیهم السلام یافته اند و گو 


این که انا را کف کته ندیده و ی اند. 


عرض کردم: مصحف فاطمه چیست؟ 

فرمودند: 

من ات سم ار فا ی را ۱1۳ 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«#.. حضرت فاطمه علیهز السلام پس از رحلت پدره» چنان غم و اندوه 
داشت که جز خداوند بزرگ کسی اندازه اش را نمی دانست. از این رو؛ 
فرشته ای فرو فرستاد که او را دلداری دهد و با ایشان سخن گوید. 
حضرت فاطمه علیها السلام جریان رز به امیر مقمنان علیه السلام گزارش 
داد. آن تب ۱ هر گاه آمدن فرشته را احساس مود و و 
ی ۰ 
السلام هر چه می شنید, می نوشت, تا مصحفی پدید آمد... در آن مصحف, 
چیزی از حلال و حرام نیست, بلکه در آن, آگاهی از روی دادهای آینده 
است. (2) 


در روایتی دیگر از ان حضرت امده است: 


سرت فاطمه کلیعا الس ام بسن از رت بیامیر خدا صلی الله کابه 
و 5 روز در این جهان زندگی نمود و از سوگ پدر سخت اندوه زده بود؛ 
لذا مدام جبرئیل فرود می آمد و ضمن تسلیت و دلداری به آن بانو او را از 
پدر و جایگاه ایشان و روی دادهایی که پس از او در باره ذریّه اش رخ 
خواهد داد, با خبر می ساخت و حضرت علی علیه السلام آن ها را می 
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1- 243. کافی, جح 1, ص 185 باب صحیفه و جفر و مصحف فاطمه, ح 1؛ 
بصائر الدرجات, ص 171, ج 3, ب 14, ح 3. 

2 244. کافی, جح 1, ص 186, ح 2؛ بصاثر الدرجات, ص 177, ح ۰18 
بحارالأنوار, ج 43, ص 80. 


«مصحف فاطمه» است. (1) 


روشن است که برای آفریدگار هستی بخش دشوار نیست که سرور زنان 
کیتی: را از همه رویدادها و حوادثی که اتفاق می افتد, آگاهی بخشد. و او 
بر هر کاری تواناست. 
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1- 245. کافی, چ 1, ص 187, ح 5؛ بصائر الدرجات. ص 173, ح 6؛ 


دانش 3 کسترده 


پیش تر اشاره شد که حضرت زهرا علیها السلام در مقام محذثه و هم 
صحبت شدن با فرشتگان, با امير مومنان علیه السلام و یازده معصوم دیگر 
ق ه اصران ام سار ماه فا با بر سس وان 
بانو ولیه اللّه است, در سایه مقام ولایتش فرشتگان الهی با او سخن می 
گفتند و بسیاری از حقایق و علوم آسمانی و حوادث و روی دادهای آینده را 
برایش بازگو می کردند. 


افزون بر دانش و آگاهی گسترده که خداوند به ض بانوی سرفراز الهام می 
فرمود يا فرشتگان بر قلب مطهرش فرود می آوردند, علوم ریّانی و 
معارف اشتمانت. را از سرچشمه وحی و دریای بی کران؛ 9 
بزرگوارش, فرا می گرفت * زیرا فاطمه و شوهرش نزدیک ترین اسان ها 
به پیامبر خدا صلی الله علیه واله بودند و رابطه آن دو با رسول الم مانتد 
رابطه بدن با رو بود. از این روء آن آموزگار الهی, درهای علوم ربانی را 
براشان هی حشود جع آنان را به معارف ها م۵ سر وه ارزش های 
انسانی, رهنمون می ساخت. 


بتا بر اينء دانش آن باتو الهامی و افاضه ای از حضرت حو و برگرفته از 
سرچشمه وحی الهی بوده است. و علم فاطمه علیها السلام همان علم 
له و علم علی و فاطمه و فرزندان معصومشان از علم پیامبر, و دانش 
ری کر لت اف 


از حضرت سلمان نقل شده است که عقار به من گفت: آیا می خواهی 
حفی تفت آمر را ات ها کس فه ام غار ایعل ک. کت 


«من گواه بودم که روزی ات بن اف طالب علیه السلام بر فاطمه علیها 
السلام وارد شد. 
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هنگامی که چشمان فاطمه علیها السلام بر آن حضرت افتاد, فرمود: 
«َدنْ لاَحَدنک بما کان و بما هُو کاب و بما لَم یک الی یَوّم الْقَیامَه...» 


نزدیک بیا تا به تو بگویم که (در جهان هستی) چه بوده و چه هست و تا روز 


نامر خواصلی آلله اه واه چی مار 
«انّ, ال جَعلَ علّا و روجتة و بناعخ خْجِح اللّه علی حَلَفَه و هم أبوابْ الْلّم 


و 0ب . 


فی ای من اهتدی بهم هدی الی صراط مستقیم. 2(۰) 


«به راستی خداوند حضرت علی و همسرش فاطمه و فرزندان او را حجت 
های خویش بر بندگانش قرار داد. آنان دروازه های دانش در میان امت من 
هستند. هر کس هدایت و رستگاری را از آنان بجوید, به راه راست 
رقتهوفن فیت کرد 


بهترین نمونه و گواه بر علم بی کران حضرت فاطمه علیها السلام همان 
خطبه ها و احادیثی است که از ایشان به یادگار مانده است (3) به ویژه 
خطبه پر محتوا و تاریخ ساز او که در مسجد پدرش, در احتجاح با خلیفه 
اول ایراد کرد. خطبه ای که می توان بند بند آن را با فقرات خطبه های 
امام علی علیه السلام در نهح البلاغه مقایسه نمود. نف دلیل خنستت: که ان 
بانو را «ام العلوم» و «ام الفضائل» لقب داده اند. 


متأسفانه حوادث غمبار و وضعیت حساس بعد از پدر بزرگوارش و زندگی 
کوتاه ان بانو, ما را از علوم و حقایق و معارف بلند ایشان محروم کرد. اگر 
بیش از این می زیست و فرصت کافی و ازادی لازم را در اختیار داشت.؛ 
بی شک جهان را 


هن 1 17 
1- 246. عیون المعجزات, ص 54؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 8. 


2 247. از اهل سنت: شواهد التنزیل حسکانی, جح 1, ص 76 ح 89. 
3- 248. ر.ک: عوالم, ج 2 


از دانش واقعی و معارف الهی لبریز می ساخت. با این همه جای شگفت 
خودشان, ثمره ای در بر ندارد. 


ص:172 


زهد حضرت زهرا علیها السلام 


زد حون سراسر افتخار حضرت فاطمه علیها السلام. همانند شوهر کر آفت 
اش, در زهد و بی رغبتی به ارزش های مادی و دنیای زودگذر تبلور یافته 
بود.(1) 


آن بانوی گرامی در زهد و بی رغبتی به امور مادی از پدر بزرگوارش خاتم 
پیام آوران و شوهر سرافرازش امیر موّمنان الگو گرفته بود. 


سراسر زندگی پرفراز و نشیبش, گواهی صادق بر زهد اوست؛ تا آنجا که 
دوست و دشمن به آن شهادت داده اند. اینک نمونه هایی را که پیش از این 
نیز به برخی از انها اشاره شده؛ یاداور می شویم : 
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1- 249. زهد» به معنای نداشتن و برخوردار نبودن از امکانات دنیوی 
نیلست؛ بلکه به معنای اسیر نبودن و دل نبستن به امور دنیوی, و آزادی 
است ی ی ی 
ها, ۳ وجود زاهد هیچ موجی ایجاد نکند. ۰ روشن است که هر اندازه 
خرد و آگاهی و معرفت انسان افزون گردد, ایمان او به حضرت حق؛ عمیق 
تر و دلبستگی او به جهان باقی بیشتر می شود. بر اين اساس, زاهد بر آثر 
آگاهی و معرفت., به دنیای زودگذر قانع نمی شود, بلکه در پی جایگاه 
بلندتر, در حال پرواز به سوی هستی مطلق است. زاهد نمی گوید دنیا بد 
است., بلکه می گوید اندی است. و به دلیل معرفت و رشد عقلی و فکر 
۰ مرحله کودکی عبور نموده, در نظرش لذت های زودگذر و 

ب گونه زندگی دنیا ارزشی ندارد. امام صادق علیه السلام در این باره 
می ۰« «دنیا در پیشگاه خداوند و نزد انبیا و اولیای الهی. کوچک تر از 
آن است که آنان را خوشحال کند, يا از دست ِ ان, ایشان را غمکین 
نماید. بنا بر این, سزاوار نیست برای هیچ عالم و خردمندی که از متاع 
ناپایدار دنیا خوشحال گردد.» تفسیر روح البیان, ج 6 ص 346, ذیل آیه 36 
سوره نمل. 


شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله چنین بود که هرگاه از سفر باز می 
0 0/۳ 


ظوای در کارش میا 


در یکی از سفرها حضرت فاطمه علیها السلام از ز غنایمی که سهم شوهرش 
علی علیه السلام بود, دو دستبند نقره و گلوبند و دو گوشواره و پرده ای 
برای ۳ خانه - برای تشریف فرمایی پدر و همسرش - تهیه ساخت. 
فافش ک رل و صلی له عانه واله ار تفر بار کت و سا هسوننه 
نخست به خانه فاطمه علیها السلام رفت. اصحاب و یاران در بیرون خانه 
منتظر بودند, چون آن حضرت بسیار مکث می نمود. آضا ان وف اش نی 
فرنی 1 ۶ حانه ببرون اضدعبا نار اختی: (به مسخن رفت ها کناز بر تشنست: 


حضرت فاطمه علیها السلام پنداشت که تهیه این ها پسند خاطر پدرش 
نیست؛ لذا همه را (به وسیله امام حسن و امام حسین علیهما السلام) نزد 
آن حضوت فرشا ور فر موه دختر شما سلام می رساند و می گوید: همه 
را در راه خدا انفاق کنید. 


جون فرستادگان نزد رسول خدا| صلی الله علیه وآله مشرف شدند و 


جریان را به عرض ایشان رسانیدند, آن وه ور ۳۲ فرمود: پدرش 
به قربانش. دنیا زیبنده محمد و آل محمد نیست. اگر دنیا نزد خداوند به 
اندازه بال پشه ای ارزش داشت. خرگه ان به کافر کف داد 


آن گاه برخاست و به منزل حضرت فاطمه علیها السلام رفت.(2) 


آری, ثروت و زرق و برق دنیا در نظر آن بانو حقیر جلوه می کرد, و ایشان 
درامدی به دست 
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1- 250. در روایات فراوانی چنین آمده است که هرگاه رسول خدا صلی 
الله علیه وآله قصد سفر داشت وایسین کسی را که وداع می کرد, حضرت 
فاطمه علیها السلام بود, و هنگام بازگشت از سفر نیز نخست به خانه زهرا 
علیها السلام می رفت. 


ور امالی دم ون 4 فرع تا ال ماع هر 20 
نظیر آن ص 83. اف اهل شنت یر تظیر آن:,روایت»شده: است: 


ش اد تهیدستان را بر خود مقدم می داشت 
1 9 
جابر بن عبد الله می گوید: 


«روزی نماز عصر را با رسول خدا صلی الله علیه واله خواندیم. پس از 
نماز, آن حضرت در محراب نشست و مردم بر گردش حلقه زدند. ناگاه 
سالخورده ای از مهاجرین عرب به مسجد وارد شد. لباسی کهنه و پاره بر 
تن داشت و بر اثر پیری و ناتوانی, توان کنترل خویش را نداشت. آن 
حضرت از حالش جویا شد. عرض کرد: سخت گرسنه ام. سیرم نمایید؛ 
لباس ندارم مرا بپوشانید؛ تهیدستم مرا بی نیاز سازید. 


پتافهصای زا اه له فرش یو یی ناهاپس کی کش نا 
از آنجا که «هر کس دیگری را کاوی ساهان کم سای انعاد 
دوست می دارد ۳ و پیامبر نیز او را دوست می دارند و خدا را بر 
خویش مقدم می دارد. این به خانه دخترم فاطمه برو؛ و به بلال دستور 
داد او را راهنمایی کند. 


صحرا نشین همراه بلال به راه افتاد. هنگامی که به خانه حضرت فاطمه 
علیها السلام رسید. با صدای رسا ندا داد: سلام بر شما خاندان رسالت ! و 
دا مرا اد درگ بل ی رل اس 
و نزول قرآن از نزد پروردگار عالمیان است. آن بانو پاسخ او را داد و 
پرسید: تو کیستی؟ گفت: مرد سالخورده ای هستم که به محضر پدرت, 
سرور انسان ها؛ , مشرف شدم. اینک برهنه و گرسنه ام, به من کمک کنید. 


ان هنگام, سومین روزی بود که حضرت فاطمه و حضرت ۳ و رسول 
خدا علیهم السلام:غذدایی نخفردمنودنده همان جریان: را رصول, خدا ضلی 
الله علیه وآله 


ص:175 


می دانستند... 


آن بانوی بانوان گردن بندی را که در گردن داشت - که هدیه فاطمه دختر 
عمویش حمزه سید الشهداء بود - به صحرا نشین داد و فرمود: بگیر و 
بفروش. امید است خداوندسفت از ان را به تو ارزانی کند. 

مرد سالخورده آن را گرفت و به مسجد با ز گشت؛ در حالی که پیامبر هنوز 
در حلقه یاران نشسته بود. پیر مرد جریان را به عرض رسانید. آن بزرگوار 


گریست و فرمود: چگونه خدا به تو خیر ندهد (و گره از کار تو نگشاید) در 
حالی که آن را فاطمه دختر محمدء سرور بانوان به تو بخشیده است. 


عمار یاسر عرض کرد: ای پیامبر خدا! آیا اجازه می دهید این گردن بند را 
بخرم؟... (و به اجازه پیامبر ان را خرید). 


ساخت و در برد یمانی پیچید و به غلام خویش - که نامش «سهم» و از 
ی ی 0 ۱ ۳ ۱ 
غلام آن را نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله آورد و پیام عمّار را به 
عرض ایشان رساند. آن حضرت فرمود: نزد دخترم فاطمه نزو و کزدن بند 
را به او تقدیم دار و خودت نیز در خدمت او باش. 


غلام گردن بند را نزد حضرت فاطمه علیها السلام برد و پيام آن حضرت را 


2 آن باتوی عراهت. کندن ند وا کرفت و غلام را در.ران دا آزاد 


غلام از این جریان خندید. حضرت فاطمه علیها السلام از علت خنده اش 
سوال کرد. پاسخ داد: برکت فراوان این گردن بند مرا به خنده افکند که 
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گرسنه ای را سیر نمود, برهنه ای را پوشانید, و تهیدستی را بی نیاز 
ساخت, بنده ای را آزاد نمود و در آخر به صاحبش بازگشت.» (1) 


روزی حضرت فاطمه علیها السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله 
تقاضای انگشتری نمود. آن حضرت فر مود: نمی خواهی تو را به بهتر از آن 
آگاهی دهم ؟ پس از نماز شب خواسته ات را از خداه بخواه, بز آور ده می 
شود. 


حضرت زهرا طبق دستور پدر عمل نمود. چنین ندا آمد: ای فاطمه ! آنچه 
می خواهی زیر سجاده ات است. سجاده را کنار زد. انگشتری گرانبها از 
یاقوت یافت. آن را با خوشحالی در دست کرد. شب بعد در عالم خواب دید 
که در بهشت است؛ در مقابل سه قصر زیبا که در بهشت مانندش را ندیده 
نوت آن بانو پرسید: این قصرها از کیست؟ پاسخ دادند: برای فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه وآله است. با خوشحالی داخل یکی از آن قضرها شد. 
در انجا تختی را دید که تنها نننه پایه داشت. فاطمه علیها السلام پرسید: 
چرا سه پایه دارد؟ پاسخ دادند: صاحبش از خداوند انگشتری تقاضا نموده 
است. از انز یکی از بابه ها بهضفرت ا ری بر ای آم ور آمده ارت 


نامداة عذمت رسول خدا ضلی الله علبه وال مفرف: شبه و جریان را تقل 
ام یات اه او 


«ای خاندان عبدالمطلب ! دنیا زیبنده شما نیست. برای شما تنها سرای 
جاودانه آخرت است. وعده گاه شما بهشت خواهد بود. چه می کنید با دنیا 
که آن فریبنده ای گذرا بیش نیست». 


آن. کاه. دستور داد که ذخترشن ان انکشتری دا زیر ستجادم بخدارن آه نید 
همین کار را کرد. چون بر روی سجاده اش خوابش برد در عالم خواب دید 
که داخل 
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1- 252. بحارالأنوار ج 43, ص 56. 


همان قصر بهشتی شده است. اما این بار تخت چهار پایه دارد. وقتی از 
علت این امر سوال کرد. پاسخ دادند: صاحبش انگشتری را پس فرستاد و 
پایه های تختش کامل شد.(1) 
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1- 253. مناقب ابن شهرآشوب. ج 3, ص 339. (فصل معجزات )؛ 


شکیبایی و استقامت 


زیر و رو می شود. در نظام افرینش, انسان بلکه هر پدیده ای, از نخستین 
در دامان مبارزه با مشکلات پرورش می پابد. 


در اين میان, اولیای الهی در پرتو ایمانی استوار و اراده ای پولادین و 
روحی مطمئن و آرام, امواج سهمگین دشواری ها را درهم می شکنند؛ چه 
آن که خوب می دانند اینجا سرای جاودانه نیست ؛ زوال نعمت ها و روی 
آوردن بلاها همه زودگذر و به اراده حکیمانه الهی خواهد بود. همه از آن 
خداییم و به سوی او باز می گردیم. 


روزگار به گردش خویش ادامه می داد و حکمت آفریدگار گیتی بر آن قرار 
گرفته بود که زندگی دخت گرانمایه پیامبرش از اغاز تا پایان. به رنج ها و 
مشکلات فراوان آميخته باشد. در مقابل, آن بانوی فرزانه با گام های 
او سا ی و و یی و ره ان 
انها را یکی پس از دیگری پشت سر می نهاد, و نه تنها با اغوش باز سختی 
ها را به جان می خرید, بلکه همواره سپاسگزار پروردگار بود. 


دختر پیامبر در مشکلات و رخ دادهای ناگوار. همواره در کنار پدر 
بزرگوارش بود. آن گاه که دشمن خاکستر بر سر و رویش می ریخت. با 
چشمانی گریان آن ها را از سیمای پدر می زدود, و در آن هنگام که یکی از 
مشرکان در حال سجده با بچه دان تترق. به. آن حضرت جسارت نمود, 
پیش رفت و با دستان کوچک 


ص:179 


خویش لباس پدر را پاک کرد و بر آن گمراهان لعن فرستاد و عمل 


هنوز چند سالی از عمر شریفش سیپری نشده بود که ناگهان با رحلت 
جانسوز مادر گرانمایه اش حضرت خدیجه رو به رو شد : فاجعه ای که غم و 
رنج آن برای هميشه بر زندگی اش سایه افکند و هیچ چیز نتوانست آن را 
جبران تماید ولی: چنان پایداری کرد که شکیبایی به شگفت: آمد.! 


آن گاه که آنشجنی آحد افروخته شده مناففین سیاه:پدی بر کوارشن با مه 
فرار گذاشتند و شیطان فریاد برآورد که «محمد» کشته شد. فاطمه زهرا 
علیها السلام. با تنی چند از زنان به سرعت به طرف احد شتافتند و 

هنگامی که پدر عزیز خود را با دندانی شکسته و پیشانی ای مجروح 
مشاهده کرد, با کمک همسرش اه صورت پدر را 
شست و شو داد و زخم هایش را بست و با ابراز محبت خویش, پدر را 
دلداری داد. 


در جنگ احزاب ب که مدینه در محاصره دشمن قرار داشت, و به هنگام فتح 
مکه و.. .. آن بانوی مهربان در کنار پدر بزرگوارش بود و بخشی از نیازهای 
او را تفر کرو 


از مشکلات و گرفتاری هایی که بی اندازه حضرت زهرا علیها السلام را 
ناراحت می کرد کینه و حسد برخی همسران پدر بزر گوارش بود؛ به 
طوری که گاه پرخاشگرانه بر سرش فریاد مي کشیدند. اين کینه ها و 
ها اس اساسا اساسا سار ارات زا 
گشت. 


در خانه همسرش, علاوه بر دشواری های بی شمار, از نظر خوراک و 
پوشاک و سایر لوازم زندگی, در نهایت سختی به سر می برد؛ حتی 
روزهای ای گرسنه بود و به همسر مهربانش نیز اظهار نمی کرد. در 
عین حال, در سختی ها یار و یاور آن حضرت بود. با فداکاری و ابراز 
محبت. شوهرش را دلداری می داد؛ به گونه ای 
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که هر گاه چهره نورانی اش را مشاهده می کرد. غم هایش زدوده می شد. 


آن گاه که پدر بزرگوارش رحلت نمود و بیدادگران با او و همسرش سر 
ستیز داشتند, با همه مصیبت های طاقت فرسا, در مقابل غاصبان حق 
همسرش, به تنهایی ایستاد و لحظه ای از حماپت او دریغ نداشت و عاقبت 
جان شریفش را فدای او ساخت. 


در سراسر عمر کوتاهش که با سخت ترین و هراس انگیزترین حالات 
سیری می شد. گام به گام همراه همسرش بود و او را حمایت می کرد و 
در کران تا کران وجودش, پایداری و خشنودی موح می زد. 
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عبادت و بندگی 


حضرت فاطمه علیها السلام در عبادت خدا - به مفهوم کامل و ابعاد 
گونا گونش - الگوی تمام عصرها شد. همه لحظات زندگی پرافتخارش نه 
تنها عبادت خدا, بلکه مستغرق در ذات اقدس الهی بود. 


«اما دخترم فاطمه؛ 0 بانوان عصرها, از نخستین ۳ وایسین است. او 
پاره وجود من, نور دیدگان و میوه قلبم است. او جان من است که میان 
سینه آم قرار دارد. وی حوریه ای است در چهره انسان. 


هرگام در پرستشگاه خویش در برابر پروردگارش می ایستد, نور وجودش 
فرشتگان آسمان را روشن می سازد؛ ؛ همان گونه که ستارگان برای اهل 
زمین می  ٍِ‏ خدای ره به فرشتگان می فرماید: هان ای 
فرشتگان من ! به بنده ام فاطمه, سالار بند گانم, بنگرید که در برابرم 
ایستاده است و از خوف و خشیت بر خود می لرزد و با همه وجود به 
پرستش من روی آورده است. اینک شما را گواه می گیرم که پیروانش را 
از آتش دوزخ در امان قرار می دهم.» (1) 


ابام صای و سا ار رای سس کار ی و اس که انامه 
حسن علیه السلام فرمودند: 


«شب همعه ای, مادرم فاطمه علیها السلام را در محراب عبادت خویش 
دیدم که تا سپیده صبح, مدام به رکوع و سجود گذرانيد. وت 
زنان موّمن را با نام و نشان؛ فراوان دعا می کرد ولی برای خود دعا نکرد. 
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1- 254. امالی صدوق, ص 113, م 24, ضمن ح 2؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 
172 


خویش دعا نمی کنی؟ پاسخ داد: فرزندم ! 


«آلجار تم الذار» «نخست همسابه, آن گاه اهل خانه.» () 


شالار باتوان. کت غلها السلام با ان که خود یه ندیسر آمور خاند .و 
فرزندانش می پرداخت. مدام با نماز, قرآن, دعا و مناجات مأنوس بود ؛ به 
ی 


در میان امت. هب کس عابد تر از حضرت فاطمه نبود. به اندازه ای به 
عبادت ایستاد که پاهایش ورم ِ (2) 


بانوی بانوان هنگام عبادت, با تمام وجود غرق در عظمت حضرت حق گشته 
و از خود بی خود می شد, به گونه ای که در خداوند مستغرق, و از همه 
چیز غافل می گشت. از همین رو آفریدگار جهان فرشته ای را می فرستاد 
تا گهواره فرزندش را بجنباند و کودکش را آرام سازد.(3) 
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1- 255. علل الشرایع. ح 1, ص 181, ب 145, ح 1 و نظیر آن ح 2؛ 
بحارالأأنوار, ج 43, ص 81 ح 3 و 4؛ دلائل الامامه, ص 56. 

2 256. مناقب ابن 0 ج 3, ص 341 بحارالأنوار, ج 43, ص 76. 
3- 257. بحارالأنوار, ج 43, ص 45. 


فاظطیه ییا التتاام و پوشت تانتان 


هزاران رخداد ناگوار بر اثر بی بند و باری, بی حجابی و بد حجابی, و 
دیگر تبهکاری ها را در پی دارد. 


اسلام برای پاسداری از ارزش های والای انسانی و مهار غریزه جنسی و 
و بد حجابی را به شدت نکوهیده است. 


آولیای اسلام با تاره رفتازشان مشتفانان. را به عی: وشن داره: 
حیا و حجاب دعوت نموده و آنان را از آثار عظیم و معنوی اين امور با خبر 
09 از این میان بانوی بانوان و برترین و برجچجسته نرین الگوی زنان؛ 
حضرت فاطمه زهر| علیها السلام از نظر پوشش و عفت؛, سرآمد زنان 
است. و نقش کار ساز و تحول افرین او در رشد و تعالی بانوان امت؛ 


سخن گفتن از عفت و پوشش حضرت فاطمه علیها السلام. در حقیقت 
سخن از عفاف و حجاب زن در نگرش اسلام است., تا بدین وسیله روشن 
شون که. انز دینخ اسمانی تا خه اندازه به: تتخصیت زان توجه دارد. 


کرت قامه‌علنها الشلام تاه غفت و کات است. جر کیان ۲ 
کران زندگی اش قداست و پاکی و عفاف جلوه گر بود. حضرت علی علیه 
السلام می فرمایند: 


«روزی در محضر رسول خدا صلی الله علیه وآله نشسته بودیم. آن 
حضرت این سوال 


ص :184 


را مطرح نمودند که بهترین و شایسته ترین چیز برای زنان چیست. همگی 
در پاسخ آن درماندند. چون متفرق شدیم. نزد حضرت فاطمه علیها السلام 
رفتم و جریان را گفتم. ایشان فرمود: 


«حَیّد للساء آأن لابِرین الذجال و لابَراهَ الاجال» 


«نیکوترین چیز برای باتهان ان است که مردان شحاتة را نبینند و مردان نیز 
انان را نبینند». 


آن کاه ری رسول دا.خلی الله عليه رالدیاد خشعم و اه فاطمه راسان 
نمودم. 


آن حضرت فرمودند: پاسخ را از چه کسی دریافتی؟ عرض کردم: از 
نامه علها السای اسان با نی رو مرا که ماه دی 
من است.»(1) 


حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارش روایت می کند 
که حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


«مرد نابینایی اجازه گرفت و وارد منزل شد. حضرت فاطمه علیها السلام 
خود را از او پوشانید. رسول خدا صلی الله علیه واله پرسیدند: او که 
نابیناست, چرا خود را پوشاندی؟ پاسخ داد: او نمی بیند. اما من که وی را 
می نگرم؛ (افزون بر اين) حس بویایی که دارد. 
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1- 258. وسائل الشیعه, ج 20, ص 67, ب 24 از مقدمات نکاح, ح 7؛ 
کشف الغمه, جح 1, ص 441؛ بحارالانوار. ج 43, ص 54. نظیر آن از اهل 
سنت : حلیه الاولیاء, ۳ 2 ص‌ 40 مقتل خوارزمی, ۳ ۷ ص‌ 02 مجمع 
الزوائد, ج 4 ص 255 وج 9. ص 202. و عوالم به نقل از ارجح المطالب, 
ص‌ 4 اسعاف الراغبین؛ ص‌‌ 1197 ر.ی: عوالم, جح ۷ ص‌‌ 275 


تا ای لاه مت اه نون ای میم که ای سیر 


منی.»(1) 
ذهبی از علمای اهل سنت؛ آورده است که حضرت کل علیه السلام به 


«فاطمه جان ! نیکوترین چیز برای زن چیست؟ پاسخ داد: او مردها را نبیند 
و انان او را نبینند.» 


حضرت علی علیه السلام هميشه می فرمود: 


«ألا تشتخیون ! آلا ُغاژون ! یلزک حدم امرعتة تخرخ يین الثجال تلْظَرٌ 
هم و تلطژون الیها».(2) 


دابا یا نعت. کنید آرا غیرت نمی ورزید که همسر خود را رها می کنید 
بیرون می رود در میان مردها؛ او به مردان (بیگانه) نگاه می کند و انان او 


را می نگرند.» 
از جمله وصیت های حضرت فاطمه علیها السلام این بود: 


«ای پسر عمو! سفارش می کنم برایم تابوتی تهیه نماء همان گونه که 
فرشتگان شکل آن را به من نشان داده اند.» (3) 


از امام صادق علیه السلام در باره نخستین کسی که برای او تابوت 
ساختند. سوال شد., فرمودند: فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه واله 
بود.(4) 


و نیز فرمودند: نخستین کسی که در اسلام برای او تابوت قرار داده شد, 
حضرت فاطمه علیها السلام بود. 
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1- 259. بحارالأنوار, جح 43, ص 91, ح 16؛ عوالم, ج 1, ص 276. از اهل 
2 260. احقاق الحق, ج 10, ص 258 ؛ الکباثر ذهبی, جح 1, ص 176. 
3- 261. بحارالأنوار ج 43, ص 182. 


4 262. تهذیب, ج 1, ص 469, ح 184؛ بحارالأنوار ج 43, ص 212. 


پس از ابراز ناراحتی از اين که جنازه اش را روی تابوتی سرباز می گذارند 
که حجم بدن معلوم می گردد, اسما گفت: در سرزمین حبشه برای جنازه 
تابوتی می سازند که بدن آنان را می پوشاند. آن گاه با چوب و شاخه 
درخت آن را ساخت. حضرت فاطمه علیها السلام با خوشحالی فرمود: ای 
اسما! برایم تابوتی مثل این تهیه کن تا مرا بپوشاند, که خداوند تو را از 


بنا بر نقلی چون تابوت را دید, از خوشحالی لبخندی زند که پس از فوت 
پدر بزرگوارش این تنها لبخندی بود که بر لب های مبارکش نشست و 
فرمود: این تابوت چه زیبا 7 بودن جنازه مشخص 
نمی شود.(2) 


چنان که پیش از این گذشت. حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: چقدر 
فوردها. بر چ کار تداشته اس 


به نظر می رسد که دو چیز سبب شهادت آن بانوی فرزانه شد: دفاع از 
حریم ولایت علوی, و دیگر پاسداری از حریم عفت و حجاب. گواه آن که 
وقتی بیدادگران و ریاست طلبان به خانه اش هجوم آوردند, آن حضرت 
پشت در پنهان گشت تا نا محرمان او را نبینند, و آن ستمگر با فشار در 
دختر گرامی پیامبر و فرزندش محسن را به شهادت رساند. 


با توجه به مطالبی که بیان شد, این سوال پیش می آید که چگونه حضرت 
فاطمه علیها السلام در مسجد علیه خلفا می شورد. و با شبانه با همسرش 
بر در خانه های 
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1- 263. ر.ک: بحارالأنوار ج 43, ص 189 و 212. نظیر آن از اهل سنت: 
طبقات ابن سعد, جح 8, ص 28؛ کنز العمال, ج 13, ص 686, ح 37756. 
2 264. بیت الاحزان. ص 145؛ کشف الغمه, ج 1, ص 474. 

3- 265. وسائل الشیعه, ج 20, ص 172, ب 89 از مقدمات نکاح, ح 1. 


مهاجر و انصار می رود, و يا فریاد می زند که اگر دست از علی علیه 
السلام بر ندارید شما را نفرین می کنم,؛ و در حضور بیدادگران خطبه می 
خواند؟ 


در پاسخ می گوییم: نباید اين ها را بر تناقض گویی حمل کرد؛ زیرا ملاک 
قرب به خدا اطاعت است, و اطاعت در موقعیت های مختلف و ضرورت 
های متفاوت و با افراد گوناگون یکسان نیست. فلن ان جا که ضرورتی در 
کار نیست, نمی توان و نباید با مردان برخوردی داشت. اما آنجا که حقد 
بزرگ تری؛ ؛ همچون حقّ ولایت و حفظ جان ولی و بالمال حفظ دین - که 
جزئی از آن عفاف و حجاب می باشد - در میان است, جز این گونه برخورد 
چاره ای نیست. 


همین شیوه مشی نمود و به اذن ولو برای حفظ دین و ولایت حرکت کرد. 


البته این بدان معنا نیست که هر کس به دل خواه خود کاری انجام دهد و 
پای معصومی را در میان آورد, و یا با سلیقه ای که دارد, احکام الهی را با 
رأی و اجتهاد خود توجیه نماید, يا اين که از فرهنگ بیگانگان اثر پذیرد و از 
سر حق بگذرد. 
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مائده ۹ 


در این باره روایاتی بسیار از دانشمندان شیعه و سنی نقل شده است که 
بعضی از انها پیش تر اشاره شد, و برخی از انها دل. اینجا اورده می شود: 


ِ 
جابر بن عبد الله می گوید: 


«چند روز رسول خدا صلی الله علیه واله غذایی نخورده بود. از این رو 
تحمل تنلحی برایش دشوار گردید. به خانه هر یک از ال وی 
تشریف برد, چیزی نیافت. به خانه حضرت فاطمه آمد و فرمود: دخترم ! 
نزد تو خوراکی یافت می شود؟ عرض کرد: نه به خدا ! جان من و برادرت 
علی به فدایت باد ! 


هنگامی که آن حضرت بیرون رفت, کنیزی دو قرص نان و مقداری گوشت 
برای آن بانوی گرامی آورد. حضرت فاطمه علیها السلام پدر گرامی اش را 
بر خود و دیگران مقدم داشت؛ آنها را در ظرفی قرار داد و روی آن را 
پوشانید و دو نور دیدگانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام را 
فرستاد تا پیامبر را بازگردانند. 


وقتی که پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله آ فد آن ظرف را برداشت.؛ دید پر 
از نان و گوشت است. با شگفتی دریافت که از جانب خدای متعال است... 


ای ام که سس کی ام سل اه اه حانه و مصرت ی اه 
السلام و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام غذا خوردند باز 
هم آن ظرف پر از غذا بود. سین آن را در میان»همشایان:توزیم کرد به 
زاستی که غداوند در آن 
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برکت و خیر فراوانی قرار داده بود.» (1) 


زکریا و مریم) نقل نموده, و در ادامه اورده است که پیامبر صلی الله علیه 
وا هت ی یا ری 


و۳ ی 7 1 ۳9 1 
«آنّی لك هذا قالت هو من علد الله اِنّ اللة یِرَرّق مَن یشاء بعیّر جساب». 
)2 


آن حضرت فرمود: 


«سپاس خدای را که تو را بسان مریم. سرور زنان بنی اسراثئیل قرار 
داد...» (3) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«حضرت فاطمه علیها السلام تعهد داد که تمام کارهای داخل منزل؛ از 
قبیل خمیر کردن. نان پختن و نظافت منزل را انجام دهد. در مقابل 
همسرش حضرت علی علیه السلام کارهای خارج از منزل؛ مانند تهیه هیزم 
و خوراک را به عهده گرفت. 

روزی حضرت علی علیه السلام به همسرش فاطمه علیها السلام فرمود: 
در خانه چیزی داری؟ پاسخ داد: سوگند به خدایی که حق تو را بزرگ قرار 
داده, سه روز است که چیزی نداریم. آن حضرت فرمود: چرا به من خبر 
ندادی؟ 


پاسخ داد: پدرم رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا نهی نمود از اين که 
چیزی از شما 
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1- 266. بحارالأنوار, ج 43, ص 27 و 68. ۱ 

2 267. سوره ال عمران, ایه 37: «اين از کجا برای تو امده است؟ 
گفت: از جانب خداست. خداوند به هر کس بخواهد روزژزی بی شمار می 
دهد». 


3- 268. بحارالأنوار ج 43 ص 358 تفسیر کشاف, ج 1, ص 358؛ 


درخواست نمایم ؛ : و فرمود: اگر همسرت چیزی برایت ت آورد, بیذیر وگرنه 
هرگز از او چیزی درخواست 


حضرت علی علیه السلام از خانه خارج شد و در بین راه دیناری را قفرض 
نمود تا طعامی برای خانه فراهم آورد.. . هنگامی که به خانه باز گشت. 
هی ی ی اس اد فا با تست مها کصعای شاه 
در عبادتگاه خویش مشغول نماز است و ظرفی سر پوشیده نیز در 
کنارشان قرار دارد. 


حضرت فاطمه علیها السلام پس از فراغت از نماز, آن ظرف را که , پر از 
نان و گوشت بود, جلو کشید. 


علی علیه السلام فرمود: فاطمه جان ! این غذا از کجاست؟ پاسخ داد: از 
جانب خدا امده است که خداوند هر کس را بخواهد, روزی بی شمار می 
دهد. 


مامتر کدا صلی اللع غیت وله کر اخامه فرم هه و او گرا سس 
هنگامی که بر حضرت مریم وارد شد. در عبادتگاهش غذایی مشاهده نمود. 
«از او پرسید: که از کجا برای تو آمده است؟ فرمود: از جانب خداست, که 
خداوند هر کس را بخواهد روزی بی شمار می دهد.»(1) 


مدت یک ماه از آن غذا مي خوردند و تمام نمی شد. آن ظرف, همان است 
که حضرت قائم - عجْل الله تعالی فرجه الشریف - از آن غذا خواهد خورد 
و هم اکنون نزد ما موجود است.» (2) 

حضرت فاطمه علیها السلام بیمار بود. امیر مومنان علیه السلام به خانه 
تشریف آورد. سر مطهرش را به دامن گرفت و فرمود: چه چیز میل داری؟ 
تقد نارای ان سا 


ص:191 
1- 269. سوره آل عمران, آیه 37 


2- 270. تفسیر عیاشی , ج 1, ص 171؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 31 و نظیر 
این حدیث قبلا نقل کز ند . و از اهل سنت : ذخاثر العقبی. ص 46 ینابیع 


الموده, ص 199. و احقاق الحق بر ج 10, ص 3 به نقل از کفابه 
الطالب. ضص 23 2, ۰.9 


عرض کرد: چیزی نمی خواهم؛ ؛ زیر پدرم رسول خدا صلی الله علیه وأله 
فرمود: از همسرت هرگز چیزی مخواه, مبادا خجالت بکشد. آن حضرت 
فرمود: به حق من, آنچه میل داری درخواست کن. عرض کرد: اگر اناری 


آن حضرت بیرف ادن بآ تمه انار شخص نابینا و بیمار و غریبی را 
مشاهده نمود که از شدت درد می نالید. حضرت بر بالین او نشست. از 
حااش پرسید. او نیز درخواست انار نمود. حضرت ان غریب ناتوان را مقدم 


داشت و انار را به او خورانید و رهسیار خانه شد؛ " ولی از ورود به خانه 
خحالت هی کت از رین مشاهد هش دای آیارعه ور تال تصرسن 
قرار دارد. 


هنگام ورود» از جریان آن جویا شد. فاطمه علیها السلام عرض کرد: 
هنگامی که تشریف بردید. مدتی نگذشت که در خانه را کوبيدند. چون فضه 


پشت در رفت. شخصی این طبق انار را آوزن و فز مود این از طرف امیر 
ما هسام ریا 
ص:192 


1- 71 2. ر.ی: مجالس المتقین (مرحوم شهید ثالث , ص‌ 603 2, مجلس 


شکب قاظیه علیما اتسار رو عافد 


افزون بر همه این مقامات و موقعیت ممتاز بانوی بانوان؛ آفریدگار کف و 
پروردگار مهربان. شکوه و عظمت وصف ناپذیر او را در سرای دیگر و روز 
رستاخیز آشکار خواهد ساخت؛ ۰ روزی که تمام انسان ها از آرامگاه هایشان 
برانگیخته شده, به سوی محشر رهسپار خواهند گشت. 


قاس بر می کشت سوفرار سانم بنام آوران صلی الاب عبه 
کشیده, او را همراهی می کنند. 


در این باره, روایات فراوانی از شیعه و سبی نقل شده که برای طولانی 
نشدن بحت, تنها به نقل برخی از انها اکتفا می شود؛ البته شماری نیز پیش 


تر اورده شد. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«هنگامی که روز رستاخیز فرا ۳ خداوند همه بندگان از اولین و آخرین 
زا: دز یک.مکان جمم می نماید: آن کان ضادی تدا می دهد دیدکانتان را بر 
هم نهید, ها 
علیه واله از صراط عبور نماید. 


مردم دیدگان خود را می بندند و حضرت فاطمه علیها السلام در حالی که 
بر یکی از ناقه های بهشتی سوار است, خر نف می ‏ آفرق و .هفتاد هزار 
فزشته. ان باتفق. راما شا هت هی تسایند ۰ (1) 
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1- 272. امالی شیخ مفید. ص 76, م 15, ح 6؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 
4 عوالم, ج 2, ص 1173. 


و در روایت ت آبن عباس چنین آمده که حضرت فاطمه علیها السلام نخستین 
کنینی است که دوازده هزار حوربه از بهشت فردوس او را استقبال خواهند 
رک ار را ی 


ات ای سار تحار رات من که کب سول سای 
الله علیه واله فرموده اند؛ 


«هنگامی که روز رستاخیز فرا می رسد, 9 تاطمه در جالی می آید که 
تیه نت 0 کف انخوون آن ار ات ار ِ آن حاوی فرتن کار ی 
تشون آزن رحمت خداوند است. 


آن بان تاخی. از تور بر سر دارد که.دارای هفتاد رکن است:. هر زکتی از ان 
با در و یاقوت مرصع است که نظیر ستاره ای درخشان می درخشد. 


در طرف راست و چپ هر کدام هفتاد هزار فرشته خواهد بود. جبرئیل 
مهار ناقه را گرفته, با صدای بلند فریاد می زند: دیدگانتان را ببندید تا 
فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه وآله عبور نماید. در آن روز هیچ پیامبر و 
رسول و صدّیق و شهیدی نیست جز آن که دیدگان خویشتن را می بندد تا 
آن که آن بانوی سرافراز عبور می نماید و در مقابل عرش الهی قرار می 
گیرد...» (2) 


البته این که از خلایق درخواست می شود چشمان خود را ببندند, به دلیل 
نامحرم پوفتشان تیست ‏ ریرا اقلا در اخ عالم کلف یسته انیا سساری ار 
آنها با حضرت فاطمه علیها السلام محرم اند. مانند سادات و بسیاری از 
انبیا و اوصیاء بلکه , رت ای نور آن بانو احاطه نموده که دیدگان را خیره 
ساخته و هیچ کس, حتی 
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1- 273. بحارالأنوار, ج 43, ص 224. 


ان دیماان تقرس 2510 


پیام آووان: قدرت دیدن آن را ندارند, چر| که در آن عالم آن بانوی 
سرافراز بدون پرده و حجب متجلی می شود و نور وجودی اش سراسر 


طیق نقل ال ست. سانش ضلی اف غانه وله گر موه 


«هنگامی که روز رستاخیز می رسد و بندگان در مقابل خداوند قرار می 


گیرند, نداگری از ورای حجاب ندا می دهد که ای مردم ! 


و و۶ 3 ‌ِ سٍِ ۳ ۳ صً 
«عْصوا آبصا رز کم. و تکشوا روُوسَکم قَانّ فاطِعهة بت مَحَتّد (ص) تجْور علّی 
الطراط». ۲ 


دیدگانتان را ببندید. و سرهای خود را به زیر افکنید که فاطمه دختر محمد 
صلی الله علیه واله از صراط عبور می نماید.»(1) 
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1- 275. مستدرک حاکم, جح 3, ص 153 کنز العمال, ج 12, ص <10, ح 
9 و ص 106 ح 34210 و 34211, و ص 108, ح 34219 الجامع 
الصغیر, ج 1. ص 127 ینابیع المودهء ص 182 و 199 و 260؛ ذخاثر 
العقبی, ص 48؛ اسد الغابه, ج 5 ص 23<؛ نظم ذُرر السمطین از زرندی 
حنفی. ص 182 مقتل خوارزمی, ج 1, ص 35؛ الصواعق المحرقه. ج 2, 
ص 5357؛ تذکره الخواص, ص 320؛ تاریخ بفداد, ج 8 ص 136 لسان 
المیزان. ج 3, ص 237, با اختلاف مختصری در عبارت. عوالم به نقل از 
مناقب ابن مغازلی. ص <35, ح 404؛ اسعاف الراغبین. ص 186 فرائد 
السمطین, ج 2 ص 49, ح 380 اخبار الدول. ص 87 الفصول المهمه. ص 
9 نور الابصار. ص 42 و... و احقاق الحق به نقل از الفتح الکبیر, ح 1, 
ص 151؛ وسیله المال, ص 92و... ر.ک: عوالم, ج 2 ص 1149 احقاق 
الحق, ج 10, ص 154 - 139 وج 19, ص 70 - 68. 


سرب قانطاعه غلییا السام و فا 


از جمله مسائل روشن در قرآن و احادیث, اه «شفاعت» است. (1) 
بی تردید یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی, شفاعت اولیای او در دنیا و 
آخرت اسنت. که آدفی. بز انز دشن زمینه ای مساعد و برخورداری از 


لیاقت درونی,» ارکان ایمان و اعتقاد خویش را که بر اثر طوفان سهمگین 
گناه درهم شکسته است,؛ بازسازی نماید, یا کاستی های درونی و ضعف 


های اخلاقی و کمبودهای عملی را مرتفع سازد و موجباتی فراهم آورد که 
از موقعیتی نامطلوب, به وسیله ارتباط با شفیع خود. در وضعی بهتر قرار 
گیرد و يا از درجه ای به درجه بالاتر صعود نماید. 


شفاعت در دنیا آغاز می گردد و در سرای آخرت به ثمر می رسد. به 
عبارت دیگر, بذر شفاعت را باید در دنیا کاشت ه در آخرت برداشت نمود. 


از حقایای تالا الا انم ساصران کی الم عنم واله و حاشفان 
فراوانی در منایع مورد قبول شیعه و سنی موجود است که مقام شفاعت 
انهایی اشاره می شود که به مقام شفاعت سینه سینای اسرار الهی, لوْلو 
ای ار تا ماسح اس ها سا 
امام باقر علیه السلام از جابر انصاری روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله علیه واله فرموده اند؛ 


«هنگامی که روز رستاخیز فرا رسد دخترم فاطمه در حالی می آید که 
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کتاب های تفسیر, حدیت و عقاید مراجعه شود. 


آن بانوی سرافراز عبور می نماید تا در مقابل عرش الهی قرار می گیرد. 
از ان مرکب فرود می اید و عرض می کند: بار الها ! سرور و سالارم ! بین 
من و آن افرادی که در حق من ستم روا داشتند و نیز فرزند مرا شهید 
نموده اند قضاوت کن. 


از جانب خداوند ندا می رسد: ای حبیبه ام ! ای فرزند حبیبم ! از من 
درخواست نما تا به تو عطا نمایم. در باره هر کس می خواهی شفاعت نما, 
تا من بپذیرم. به عژت و جلالم سوکند که امروز ظلم و ستم هیچ ستمگری 
از نظرم محو نخواهد شد. 

آن گاه عرض می کند: بار الها ! سرور و سالارم ! نسل من؛ دوستداران و 
رهروان راهم پیروان و دوستداران نسل من و دوست دوستداران 
فرزندانم را مورد عنایت قرار ده. 

آن گاه است که از بار گاه الهی ندا می رسد: کجایند فرزندان و نسل 
فاطمه و رهروان راهش و دوستداران او و تا دوستداران نسل او؟ 
آنان در حالی که فرشتگان رحمت انها را در بر گرفته اند می ایند و 
حضرت فاطمه علیها السلام پیشاییش آنان هقی به بهشت وارد می 
شوند.»(1) 


رونت اضر ماش له تام امعم آیست: 


«روزی رسول خدا صلی الله علیه واله بر فاطمه علیها السلام وارد شد, 
مشاهده نمود که حضرت فاطمه علیها السلام محزون است. فرمود: 
دخترم ! چرا محزونی؟ عرض کرد: به یاد محشر و وقوف مردم افتادم... 
آن گاه جبرئیل علیه السلام عرض می کند: فاطمه جان ! خواسته ات را 
درخواست 
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ات و کارا ار 19 و 


کن. تو عرض می کنی: پروردگارا ! شیعیان و رهروان راهم. خدای بزرگ در 
پاسخ می فرماید: بدون شک انها را مورد عفو قرار دادم... 


تو عرض می تف پروردگارا ۱ دوستان راهروان راهم. خداوند در پاسخ می 
فرماید: برو, هر کس به تو اعتصام ورزد و دست به دامن تو شود با تو در 


۳ بر و ه 4 
«قعند ذلک بوّد الحلائق انهّمْ کائوا فاطمیین» 


«در آن روز. عموم خلایق ره می کنند؛ ای کاش از فاطمیون 
بودند 1(»..1) 


آری, روح هاي پر کشیده و بزرگ : نر از هستی, هرگز به فکر خویشتن 
نیستند ۳ ؛ لذا 
سکان دار کشتی شفاعت. ,. حضرت فاطمه علیها السلام, آن پر کشیده از 
تمام هستی در هنگام ازدواج به پدر بزرگوارش عرض می کند: فرق من و 
دیگر دختران چیست؟ از شما تقاضا می کنم که این مهر دنیوی را 
بار گردانی و از خداق ال بخداهی. که مهر هرا شفاغت کناهاران امت 
قرار دهد. در حین گفت و کو, فرشته وحی جبرئیل, فرود امد و کاغذی از 
حریر با خود اورد که در ان نوشته شده بود: 


دادیت: ۱2 


روزی رسول خدا| صتلت الله علیه وآله نشسته بودند و حضرت کل و 
فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام تشریف داشتند, پیامبر 
ی لاه ات ان موه 


۳ کوب دخترم فاطمه علیها السلام را می نگرم که در روز رستاخیز بر 
نافه ای از 
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1- 278. بحارالأنوار, جح 43, ص 225 و 227 


2 279. احقاق الحقٌ, ج 10, ص 367, به نقل از اخبار الدول. ص 88 و... 
تمام حدیت پیش تر اورده شد. 


نور سوار است. در طرف راست؛ چپ پیش رو و دنبالش, از هر طرف 
کند. 


هر بانویی که نماز واجب پنج گانه را به جای آ رخ ماه مبارک رمضان را 
روزه بخیرن: (و در صورت استطاعت) جَیضّ خانه خدا| به جای آورد, زکات 


مالش را بپردازد, از همسرش اطاعت نماید, ینس از من علین را دوست 
دارد و سرپرست خود بداند, به شفاعت دخترم فاطمه علیها السلام به 


هلر بهشت وارد می شود؛ زیرا او سرور و سالار زنان کیتی ۱ ست . 


فا شا رسیل انله ۱ اسر ان عصر کش اس فر موی 
حضرت مریم چنین بود؛ اما دخترم فاطمه علیها السلام سالار زنان جهان از 


هنگامی که به محراب عبادت می ایستد, هفتاد هزار فرشته مقرّب به او 
سلام می کنو و او را بسان مریم مورد خطاب قرار دادو, می گویند: ای 
فاطمه ! ان ال اضطفاي و طََّيِ و اضطفاي عَلی نساء العالمین...»(1) 
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1- 280. امالی صدوق, ص 486, م 73, ح 18؛ بحارالأنوار, ج 43 ص 24. 
و ایه در سوره ال عمران؛ ایه 42 


یکی از ویژگی ها و امتیازات والای حضرت فاطمه علیها السلام آن است 
که پیش از همگان وارد بهشت می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«أوَل شخص یَوخْل الحتد فاطمه».(1) 


ادصست ۳ # ان وارد ۳ می شود حضرت فاطمه است.» در 


و شخ یل عَلت الْجنّه فاطِمه...».(2) 
ی فردی که در بهشت بر من وارد می شود, فاطمه است.» 


است؛ زیرا آن بانو از نظر تقوا, فضیلت و سایر کمالات مقام نخستین را 
دارد. از این رو افتتاح بهشت بةه دست ایشان و پدر تر ماد و شوی 
گرانقدر و دو تور دیدگانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام خواهد 
بود. 
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1- 281. مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 329 بحارالأنوار ج 43, ص 44. 
و از اهل سنت: میزان الاعتدال, ج 2 ص  ,618‏ 5057؛ لسان المیزان. 
ج 4 ص 16. ر.ک: احقاق الحق, جح 10, ص 1360. 

2 282. اهل سنت: مقتل خوارزمی, ج 1, ص 76؛ الخصائص الکبری, ج 2, 
ص 390؛ کنز العمال, جح 12, ص 110, ح 34234. ر.ک: احقاق الحق, ج 
0, ص 138 - 135. 


سول شا شاه اه یه اه یساس 
«اِّ أَوَلَ من بَوجْلْ الْجتَه آتا و لو و ره ۱11 


«نخستین عکسی که وارد بهشت می شود, من و فلین و فاطمه و حسن و 
حسین خواهیم بود.» 


شما ای خوانندگان حق جو و عدالت خواه و منصف ! ملاحظه کنید با این 
همه فضایل و کمالات, چگونه برخی مدعیان اسلام. حریم حرمتش را در 
زندگی رعایت نکردند, و با قساوت, انواع رنج ها و مصیبت ها را , به او 
چشاندند و حق او و شوی گرامی اش را پایمال نمودند. 


آری؛ دریغ و درد! نه حرمت آن بانو را پاس داشتند, و نه عظمت پدر 
کرامی اش را وته‌خرمت خها و آیات فران را آنان همه آبات ورروابات 
را در باره آن فرزانه عصرها و نسل ها به فراموشی سپردند, به خانه اش 
هجوم آوردند و او را با انواع شکنجه ها آزردند. 


بی شک, آفریدگار جهان در روز رستاخیز, آنان را رسوا می گرداند و کیفر 
کردار ننگینشان را افزون می نماید. و به عذاب های دردناک گرفتار می 
سازد که خداوند در کمین ستمکاران است. 
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1- 283. فاطمه الز هر |ء از علامه امینی رحجمه الله, ص‌ 103. و از اهل 


سنت: کنز العمال, ج 12, ص 98, ح 34166؛ و نظیر آن: شواهد التنزیل, 
ج 1, ص 185 ؛ تفسیر قرطبی, ج 16, ص 22. 
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بخش چهارم:رنج ها و رویدادهای ناگوار 
اشاره 


ص :203 


اشاره 


پیش از شروع این بخشن؛ ضرورت دارد به مسائلی , به طور گذرا اشاره 
شود: 


از نخستین روز دعوت علنی رسول خدا صلی الله علیه وله تا لحظات 
وایشین, عمر. آن حضرت,؛ در جاهای گوناگون و به مناسبت های مختلف, به 
صورت مستقیم و نیز با بیان فضایل, مسأله جانشینی و خلافت و امامت 
حضرت علی علیه السلام مطرح گشت و صدها ایه و روایت در این باره 
وارد شد ؛ به طوری که در اسلام, بعد از توحید و معاد, هیچ مساله ای این 
گونه مورد توجه قرار نگرفت. 


پیامبر_ اسلام صلي الله علیه واله در آغاز دعوت آشکار خود, از جانب 
پرور کار متعال مأمور می شود که همراه ب رو نزدیکان خود به اسلام. 
ج هر و در هه درکن پفدار #« 1 تقد هرانیه هی رها رید 


وگن + |. و . ۳ له - 11 1 یز رتم ۲۳ دج | هم 
«قبْكمْ بوازژیی غلی هذا ار علی آن بَکُونَ آجی و وصبی و خلیقتی 


«کدام یک از شما پشتیبان من خواهید بود تا برادر و وصیْ و جانشین من 
میان شما باشد.» 

تنها حضرت علی علیه السلام اظهار آمادگی کرد, و پیامبر صلی الله علیه 
واله فرمودند: 


11 ۲ 51 س 3 ‌ِ ]2-0 ۳1 1 3 
«ان هذا آخی و وصیی و حَلیفتی عَلیکم فاسْمعوا له و اطیعوه» 
ص :204 


«اين جوان؛ برادر و وصی و جانشین من در میان شماست ؛ به سخنان او 
گوش دهید و از او پیروی نمایید.» (1) 


اعلان وصایت و جانشینی حضرت کل علیه السلام دو. آغاز رسالت؛ گویای 
هر دو را یک شالوده تشکیل می دهد. این دو مقام بسان حلقه های زنجیر 
به یکدیگر متصل اند و از هم جدا نمی شوند. 


یف ۳ ت ۶ و 0 مس 
در مراحل بعد. آیاتی فراوان از قبیل آیه «لما ولْکمْ اللّ» (2) و آیه 
«تطهیر» 


ص:205 


1- 284. این حدیث و جریان را غالب مفسران و محدئثان اهل سنت نقل 
نموده اند؛ از جمله: مسند احمد, ج 1 ص 111 ؛ کنز العمال, ج 13.ص 
3 ح 36419, و ص 114, ح 36371 السیره الحلبیه, ج 1, ص ۰461 
الکامل فی التاريخ, ج 1 ص 586؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 13, 
ص 210 ؛ مجمع الزوائد, جح 8 ص 302 و ج 9, ص 113. ر.ی: الغدیر, ج 
۳4 ص‌ 0 2, و پاورقی المراجعات چاپ مجمع جهانی اهل بیت, ص 8 2. 
شگفت آن که طبری (متوفای 310) در تاریخ خود (ج 2 ص 63) جریان را 
به طور مفصل تفل.ضی نمایدد ولی در عفر شوه رم 19) زیل ان ده اند 
عَشیرَتک الأَفَْیین» در هر دو مورد جمله «برادر و وصی و جانشین من» را 
حذف نموده و به جای آَن « کذ| و کذا» به کار برده است. ابن کثیر شامی 
(متوفای 732) نیز در البدایه و النهایه (ح 3. ص 33) و در تفسیر خود (ح 
ك ض‌ 0204 از او پیروی نموده است. در این اواخر, دکتر هیکل, وزیر 
اسبق فرهنگ مصر, در کتاب «حیاه محمد» در چاپ نخست جریان را به 

طور دست و پا شکسته نقل نموده و در چاپ دوم و سوم همه را حذف 
کرده است. و این جز تعصب مذهبی و خیانت چیز دیگری نیست که دامن 
گیر امثال طبری شده است. 

2 285. سوره مائده, آیه 55. ر.ک: احقاق الحق", ج 2, ص 399 و الغدیر, 
1 


و آیه «مباهله» و آیه «مودّت» (1) و احادیثی بی شمار و غالبا در حدٌ تواتر, 
از شیعه و سنی نقل شده است ؛ نظیر حدیت «ثقلین». (2) حدبت «خلفائتی 
ائنی عشر», (3) حدیث «منزلت», (4) حدیث «آأنا مدینه العلم و علی 
بابها», (5) حدیث «الحق مع علی و علی مع الحق», (6) حدیث کساء (7) 
حدیث «اٍن علیاً ملی...». (8) حدیث «علیخ آخو رسول اللّه صلی الله علیه 
واله». (9) تا می رسد به واقعه غدیر که هفتاد روز پیش از رحلت رسول 
خدا صلی الله علیه واله به وقوع پیوست. پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
برای آخرین دفعه به حج مشرف می شوند و بعد از انجام دادن اعمال. آنة 
ِِِِ (10) نازل می شود و أنَ حضرت با شدت و تأکید خافمن می گردد 
که مولا امیر موّمنان علیه السلام را به مردم 


ص :2006 


1- 286. بحث در باره این سه آیه شریفه پیش تر گذشت. 

2- 297 این حدیت در موارد مختلفی وارد شده ۵ سکن این حقیقت را 

روشن می کند که پیروی از قرآن و عترت الزامی است. نه. کفة 

دانشمندان اهل سنت, حدود سیصد نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه 

واله این حدبت را نقل کرده اند و کمتر حدبت متواتری این گونه شهرت 

دارد. ر.ک: احقاق الحق, ج 9, ص 309؛ بحارالاأنوار, ج 43؛ و رساله 

«حدنت. التفلین» از ارالتفرت: سن. الخداهت. الاسلافته وه اشفش 

«المراجعات» ص 75 - 66, چاپ مجمع جهانی اهل بیت. 

ادها روانت اس ظریی وه و مش کف ده آمیت وف اقا 

ال .7 حل آشات الهدام: 1:2 

4 289. احقاق الحق, ج 5 ص 234 - 132؛ پاورقی المراجعات, ص 270 

- 265. مرحوم بحرانی در غایه المرام با صد سند از دانشمندان اهل سنت 

نقل نموده است. 

5- 290. احقاق الحق, ج 5, ص 500 - 469؛ پاورقی المراجعات, ص 327 
و 328. 

6 1 احقاق الحق, ج 5 ص 638 - 623؛ پاورقی المراجعات. ص 355. 

7- 202 بحث آن پیش تر گذشت. 

8- 293. احقاق الحو", ج 5 ص 317 - 274؛ پاورقی المراجعات. ص 331. 

و 294. احقاق الحوه, ج 4 ص 69 - 54؛ پاورقی المراجعات. ص 451. 

0- 295. سوره مائده, آیه 67 


معرفی نماید. 


آن بزرگوار در سرزمین غدیر آن جایی که حجاج از یکدیگر جدا می شوند, 
در حضور صد هزار نفر, گر ان هوای کرق م۵ شوزان: حضرت علی علیه 
التتلام زا برای زهبرق و افامت افت اسلاحی, نضب فرهور و ایت؛ 


تام ملگ آکم کم ق. انففت علیکم خعمتین و وضیت: آکم ارشاام 
دینا».(1) 


نازل شد و دین همراه ولی شد و به اکمال و اتمام رسید. (2) 


شگفت آورتر این که سید علی همدانی از اهل سنت در کتاب «موده 
القربی» روایت می کند از «ابی حمراء» خادم رسول خدا, که روزی 
رسول خدا صلی الله علیه واله بر عايشه وارد شد و به او فرمود: 


«آعی ۱ وت 
«سالار. زا بکو نز هن آید*: 


عايشه پدرش ابوبکر_ را خواست ۳ نزد آن حصت آید. چون آمد او را 
نپذیرفت. نزد حفصه آمد و فرمود: سالار,عرب را بخه تزد من ایند او تیز 
پدرش عمر را خواست, ولی آن حضرت وی را نپذیرفت. نزد همسرش ام 
سلمه تشریف آورد و فرمود: تقبالار رب واه نزن شم اند ام سلمه (که 
به مرام همسرش آگاهی داشت), حضرت علی علیه السلام را خواست تا 
شرف آن.حضر بت آهد: 


آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه وله به ابوحمراء, خادم خود, فرمود: برو 
صند کفر. ار قومشنهتار تفر از عسم شصت فر ‏ عکم محیل سر از 
حبشه نزد من حاضر نما 
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1- 296. سوره مائده, آیه 3 
2 297. حدیث غدیر را حدود 110 صحابی روایت کرده اند, و از جمله 


اس 


شده است. در این باره کتاب های فراوانی نوشته اند؛ مانند کتاب 
گرانسنگ الغدیر, در یازده جلد, از علامه بزرگوار امینی قدس سر ه۵. 


چون حاضر شدند, فرمود: صحیفه و نامه ای از پوست نزدم آورید. چون 
اوردند ان دویست و هشتاد نفر (از اقوام مختلف) را - بسان صف نماز 
جماعت - به صف کشیده, فرمود: 


«ای مردم ! آیا خداوند اولی و سزاوارتر به من از جانم نیست که مرا (به 
دستوراتی مفتخر ساخته و به من) امر و نهی هایی داده و من بر او هیچ 
گونه امر و نهیی ندارم؟ عرض کردند: اری. ای رسول خدا! 


تیزم فرجود: ایا من سر آوارتر و صاخب اختیارخر بشما از خانتان تبستح 
که شما را به امر و نهی هایی دستور دادم و شما بر من هیچ گونه امر و 
نهیی ندارید؟ عرض کردند: اری. 


فرمود: هر کس خدا و رسول مولای اوست؛ این کلی مولای او خواهد بود 
که (بسان خدا و رسول) شما را به امر و نهی هایی دستور می دهد و شم 
بر او هیچ گونه امر و نهیی ندارید... 

آن کاه قرمود با فلن | این نامه را بخیر هنز خود تکاه دان:* 111 


ص :208 


1- 298. فیض القدیر (از مرحوم محدث قمی ). ص 394. 


انکار ولایت و امامت 


از شگفت آورترین و بهت آورترین جرپانات روزگار اسلام, این است که با 
آن همه تأکیدها و سفارش ها, برخی با طرح ها و نقشه های حساب شده 
ما و ها 
از آفتاب روشن تر و آشکارتر بود انکار نمایند؛ ؛ و با آن که خود در غدیر خم 


با آن حضرت بیعت نموده, در جبهه مخالفین قرار گيرند و با یک سلسله 
ات ها صفی سار ٩‏ فه شام ای اه له باه 
حکومت و خلافت را قبضه نمایند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله برای خنثی کردن فعالیت و نقشه آنان, 
اصرار ورزیدند که سران انان در سپاه اسامه شرکت نمایند و در مدینه 
نباشند؛ ولی بازیگران صحنه سیاست برای اجرای نقشه های خود, از 
شرکت در سپاه اسامه خودداری کردند. 


همچنین آن حضرت که از حرکات و فعالیت های برخی از دختران آنان با 
خبر بود, با ان که تب شدید داشت., وارد مسجد شد و در کنار منبر ایستاد 
و با صدایی بلند, به طوری که از بیرون مسجد هم شنیده می شد, فرمود: 


«ای مردم ! آتش (فتنه) برافروخته شده کب بسان پاره های شب تاریک 
روی آورده و شما هیچ نوع دستاویزی بر ضدٌ من ندارید. همانا من حلال 
نکردم مگر آنچه را قرآن حلال نموده, و حرام ننمودم مگر آنچه را قرآن 
حرام نموده است. » (1) 


این عبارت از نگرانی شدید آن حضرت حکایت می کرد. در عین حال, برای 
پیشگیری از انحراف فان خلافت از محجور اصلی خود, تصمیم گرفت 
سندی 


ص :209 


1- 99 2. السیره النبویه, ابن هشام, ج 4 ص 8 طبقات ابن سعد, حج 
2 ص 216. 


زنده در باره خلافت به پادگار بگذارد؛ لذ| دستور فر مود: 


کاغذ و دواتی برایم بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از من گمراه 
نشوید. 


عمر گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرده است - و طبق برخی روایات, پیامبر 
هذیان می گوید - قرآن در اختیار شماست. کتاب خدا| برای ما کافی است. 
(1) 


له فاد ری یو بعد از در کات مآمیر صلن الله کلم والم: بزکی 
منکر فوت آن حضرت شده, تا مانع خلافت حضرت علی علیه السلام شوند 
و چون متوجه شدند که زمینه آماده است و می توان خلافت را به چنگ 
آورد, بلافاصله نقشه را تغییر داده, هنگامی که حضرت علی و اهل بیت 
علیهم السلام به دفن و تجهیز آن حضرت 


ص:210 


1- 00اد. این واقعه ناگوار را علاوه بر شیعه, بسیاری از محدثان و مورخان 
معروف اهل سنت نقل کرده اند: از جمله: مسلم در صحیح خود: ج 5, ص 
5 و 76 باپ ترک الوصیه لمن لیس له شی ء. و احمد در مسند, (بخش 
مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 222 و 324 و 336. و ابن سعد در 
طبقات, ج 2, ص 242 و 244. گرچه عده ای گفتار عمر را نقل به معنی 
۱ : مثلا ابن ابی الحدید (در شرح 
نهج البلاقه. ح 6, ص 51) نقل می کند که ابوبکر جوهری می گوید: عمر 
آ رش تایه که اه ای ان سا دا ات تخد ات فلا 
در صحیح خود. : (ج 4 ص 31, کتاب جهاد, و جح 5 ص 137 باب مرض النبی 
و وفاته) نام گوینده را نقل نمی کند ولی در ج 1, ص 37 و ج 7. ص 9 
کتاب المرضی و الطب, قرع 8 ص 161 باب کراهیه الخلاف. گوینده را 
عمر معرفی می کند که گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرده است. البته این 
اختلاف و نظایر آن - خصوصا در کتابی که بعد از قرآن مهم ترین کتاب آنان 
محسوب می شود - سوقال برانگیز است و از نقشه ای حکایت دارد که 
پیشینیانشان پایه گذاری کرده اند. 


می پرداختند. و مردم مشغول عزاداری بودند, با نقشه های از پیش 
طراحی شده بی درنگ خود را به سقیفه رساندند و تمام سفارش های 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در باره اهل بیت و حضرت علی علیه السلام 
و هشدارهای مدام آن بزرگوار را به فراموشی سپرده. خلافت را از محور 
اصلی خود منحرف ساخته و زمینه را برای حکومت های طاغوتی و 
استبدادی فراهم اوردند. در نتبجه چراغ هدایت خاموش شد و تاریکی و 
ظلمت گمراهی همه جا را فراگرفت, و در طول تاریخ اسلام. هزاران رنح 
و گرفتاری را برای مسلمانان پدید آورد. 


و آنان که به خوبی می دانستند چه عواملی باعث پیشرفت مکتب اهل بیت 
علیهم السلام و نفوذ انان است - نظیر پای بندی خاندان رسالت به دین و 
حقیقت. و یاران قوی و توانمند. و برخورداری از امکانات اقتصادی - در گام 
های بعدی با سم پاشی ها و جعل احادیث و خدشه دار کردن اهل بیت. 
نابودی یاران توانمند, و گرفتن فدک. در صدد نابودی آن بزرگواران 
بزآمدندد. ف ذشت کم قوانستند. مردم را از اطراف آنان پراکنده کنند. و در 
همان روزهای نخستین, پیشوای پرهیزگاران, امیر مومنان علی علیه السلام 
را خانه نشین کردند و سال ها محرومیت را برای امت اسلامی به ارمغان 
اوردند. 


ضر 1 21 


توضیح 
امیرمومنان علیه السلام به عللی شکیبایی را پیشه ساخته, و از احقاق حق 
شود : 


1 - نو پا بودن اسلام 


ایمان واقعی هنوز در قلوب بسیاری از مردم راه نیافته بود, چه آن که 
ایمان غالب افراد سطحی است و تا زمانی به دین پایبند هستند که با دنیای 
آنان تضادی نداشته باشد. برخی نیز به تسلیم شدن علاقه نداشتند. ولی 
بیم و هراس آنان را فرا گرفته بود و جز این چاره ای نداشتند. شماری هم 
برای کسب فضیلت بیشتر و رسیدن به برخی مقامات. مسلمان می شدند. 
در هر صورت عدم شناخت کافی از قران و اسلام و حتی شخصیت والای 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله. زمینه را برای انحراف عده ای فراهم می 
کرد که آگر فرصت می يافتند. وضع موجود را وارونه می کردند. 


2 - کمبود یاران 


بی شک این خود 3 اند که سرنوشت خویش را ورق زده, موجبات 
هدایت و رستگاری ٍ باا گمراهی و سقوط را برای خودشان فراهم می 
ات با ماهان حق ه عدالت و سار اند و مسالن. سضوایان 
بانط 
و گمراهی خود را فراهم می آوردند بلکه زمینه ساز حکومت های طاغوتی 
و استبدادی نیز می شوند. 


بناعیم اسان لی. ال لته وال از خسن رای کعوت گوس 


ص:212 


شریفش بر ولایت علی علیه السلام و نشان دادن شایستگی های او اصرار 
ورزید و سفارش هایی نموده و هیچ جایی برای نگرانی باقی نگذاشت؛ اما 
غالب افراد که طالب دنیا بودند و با هر بادی می لرزیدند, از اطراف سالار 
پیشوایان. امیر مقمنان علی علیه السلام. پراکنده گشتند و راه را از چاه 
نشناختند و از صراط مستقیم منحرف شدند. عده ای از صالحان نیز در 
جنگ های مختلف در رکاب خاتم پیام آوران به شهادت رسیده بودند؛ و لذا 
مولا علی علیه السلام تنها ماند و هیچ کس از او دفاع نکرد. شماری اندک 
هم که همراه او بودند. از بیم بیدادگران خاموش نشستند و کاری از پیش 
نبردند. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


.. سوگند به خدا, اگر حضرت حمزه و جعفر در جریان آن دو حاضر بودند, 
به مقصود خود نمی رسیدند, و اگر حضرت حمزه و جعفر آن دو نفر را 
(بدان حال) مشاهده ی از دو را می کشتند (و نمی گذاشتند 
حضرت علی علیه السلام خانه نشین 4 


مردم فرمودند: 


«... به خدا اگر برای من یاورانی به ۰ تعداد باران ال ور ند 


سپس از مسجد خارج شد و از محل نگهداری گوسفندانی, که حدود 30 
راس بودند, عبور کرد و فرمود: 


«سو گند به خدا, اگر به اندازه این گوسفندان, مردان خیررخواه خدا| و 
توا نی داشته اس ی را فتاه هی کردم 


چون شب فرا رسید. 360 نفر با آن حضرت بیعت کردند که تا حذ جان 
ص :3 21 


1- 301. کافی, ج 8, [روضه ) ص 189, ح 216. 


همراهی نمایند. امير مومنان علیه السلام فرمودند: 


«فردا لباس رزم پوشیده, در فلان موضع حاضر شوید, که هیچ کس 
همراهی نکرد جز ابوذر. مقداد, حذیفه بن بمان و عقار یاسر, و در اخر, 
حضرت سلمان تشریف اورد...» (1) 

شکفت آن که. امتال ات غیاس فم ضفنه. را خالی کرنده ها پم‌فحالفان 


شیخ قمیون, مرحوم علی بن ابراهیم. از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که یعد از در کدشت پیامتر خدا صلی الله علیه والهه آمیز معمانعایه 


السلام وارد مسجد شد, در حالی که مردم اجتماع کرده بودند, آن حضرت 
این ایه را با صدای بلند قرائّت فرمود: 


1 یت ۳ تن ج مگ ِ 
«الذِی کَقژوا و صثُوا عَن سیبل اللّه َضَلّ أَغمالَهغ».(2) 


اين نان غروض کر اعبانا الخشن جرا (در خضور مسلمانان) این آبه 
(مربط ده کارا وا تلاوت‌صی کشد: فرموک اه آق.از قران زا خواندم. 


عرض کرد؛ لابد برای امری قراتت تمودید؟ فرمود؛ ارق؛ خداوتد در قران 


«و ما آتا کم ال72سول فجذوه ما ار عَنهٌ فانتغ نتهوا».(3) 


آبا گواهی می دهی که رسول خدا صلی الله علیه واله ابوبکر را جانشین 
خود نمود؟ عرض کرد: از ان حضرت نشنیدم که غیر شما کسی را جانشین 
خود قرار دهد. ان حضرت 


ض*14 2 


1- 302. کافقیف: ۳ 9 (روضه + ص 2 ضمن ج 5 و از اهل سنت . رک 
2 303. سوره محمد صلی الله علیه واله, آیه 1: «آنان که کفر ورزیدند و 
([مردم را) از راه خدا باز داشتند, (خداوند) اعمال آنها را تباه و نابود 
خواهد نمود.» 


3- 04د. سوره حشر, 1 7 «آنچه را رسول خدا برای شما آورد (و بة آن 


ایستید.» 


فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ پاسخ داد: مردم اطراف ابوبکر 
اجتماع کردند (و با او بیعت کردند) من هم همراه مردم شدم. 


امیر مومنان علیه السلام فر مودند: نظیر بنی اسرائیل که (در غیاب حضرت 
موسی) دنبال گوساله سامری رفتند (و از حضرت هارون. جانشین او 
بیر وق تکردند) خداوند بدین وله شما را از مایش نمود. آن. کاه این آیة:ر۱ 
(1) تلاوت نمود: 


«اینان (منافقان) بسان کسی هستند که آتشی افروخته است. و چون 
پیرامون خود را روشن نمود, خدا نورشان را خاموش و در میان تاریکی 
هایی که نمی بینند رهایشان می کند. انها کر, گنگ, و کورند. بنا براین (هیچ 
گاه از راه خطا) باز نمی گردند .».(2) 


پس از ماجرای سقیفه و بردن حضرت علی علیه السلام به مسجد برای 
بیعت؛ ان حضرت سر به اسمان بلند کردند و فرمودند: 


«بار الها ! تو خود می دانی که پیامبر صلی الله علیه وآله به من فرمودند: 
ی جهاد کن ۵ انز .همان کفقه تو‌در قرارن است؛» 


«ٍن یک مِنکْمْ عشژون صایژون یلوا مائتیّن».(3) 


بار الها ! بییست نفر هم پیدا نشد. 8 ی را سه مرتبه تکداند خضود.. ان کاخ به 
خانه بازگشت.» (4) 
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1- 305. سوره بقره, آیه 17 و 18. 

2 306. تفسیر قمی, ج 2 ص 300؛ تفسیر نور الثقلین, ج 5 ص 26, ح 
7 

- 307. سوره انفال, آیه 65. 

مرحوم شیخ مفید. ص 1982. 


3 - کینه ها و حسدها 


از همان آغاز پیدایش اسلام و با سفارش های مکرر حضرت رسول صلی 
الله علیه واله در باره مولا امیر مومنان علی علیه السلام تا جریان غدیر و 
ا ( ۱ آن حضرت, سینه ها و دل های سرشار از 
تاریکی قریش, از کینه و حسادت به حضرت علی علیه السلام و خاندان 
رسالت شاه ویو 


همین تمیق رن که بر کللش ,یا مین خدا صلی ال علبه اله و 
فرمان آن حضرت به امیر موّمنان علیه السلام مبدی بر خوابیدن در 
رختخواب آن. خنات. ۵ نظایر ان زمیمه را براق دشمتین و-خسد با اهل. نیت 
علیمم السلام فر انم ساخت: 


از همه مهم تر. شرکت حضرت علی علیه السلام در جنگ ها و ابراز 
شهامت ها و شجاعت ها یم ی 
ار 


لها .در نی بدر. از هفتان تفر کشته نها ود تفر به دست: خصرت علن 
علیه السلام کشته شدند : از جمله افراد سرشناسی مثل عتبه, شیبه, ولید 
بن عتبه. حنظله , بن ابی سفیان و ابوجهل. و در جنگ احد نیز علمدار 
مرکا نی بحاص وا رس به فست. ما 
۹ 


رد 3 خواستگاری افراد مختلف برای ازدواج با بانوی بانوان. حضرت فاطمه 
علیها السلام, صدور معجزه های فراوان در جاهای مختلف از حضرت علی 
ده سا بر عصوست .رک ند سار دا ای ای ع ال 
فضایل بی حساب او, مانند سبقت در اسلام, فتح خیبر, جریان مباهله, 
در شان آن جناب. همه و همه, شعله های خشم, کینه و حسد را در سینه 
های قریش و بدخواهان بیش از پیش برافروخت. از این ر وه دنبال فرصت 
قت حشتند تا اما را برهر دهد 


عواملی از این دست., زمینه را برای غصب خلافت و وقوع حوادثت ناگوار 
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برای خاندان رسالت و عصب فدک و اهانت به ساحت مقدس حضرت 
فاطمه علیها السلام فراهم آورد. پس از گذشت چند ساعت از رحلت 
ی ای اه اه روت واه اهر ان اه 
رورش ات ان هعاشا ای ها اه 
عصمت علیهم السلا م خارح ساختند. و امت فدایی دیروزه بدون کوچک 
توت نس الا سای از کار ان ات رت سور وان 
حضرت می فرمایند: 


.. چون دیدم که به غیر از اهل بیت خود یاوری ندارم. راضی نشدم که 
اه ؛ و چشمی را که خاشاک در آن رفته بود, بر هم نهادم و با 
استخوانی که گلویم را گرفته بود, آشامیدم؛ و بر گرفتن راه نفس (از 
بسیاری غم و اندوه) و بر حوادث تلخ کد از طعم عاعم (< کناهی بسیار 
ات ی 


اکز ان ده ها وی وتو خر لت فی کردند ریسا عم کون یل ااام 
المتین بیندازند و او را به جبر برای بیعت به مسجد ببرند؟ چگونه می 
توانستند خلیفه و حجت خدا و پسر عم مصطفی و همسر بتول عذرا را 25 
و هر ی ود 
گرا ال وا ای انا مه 


شخصی از حضرت علی علیه السلام سوال نمود: اگر رسول خدا صلی الله 
علیه وله پسری بالغ و رشید داشت, ایا بسن از در گذشت آن حضرت عرب 
ها تسلیم امر وی می شدند (و می گذاشتند او به خلافت برسد)؟ در پاسخ 
فرمود: 

«هرگز ! بلکه اگر کاری غیر از آنچه من کردم, انجام می داد, او را 


صن 2717 


2 310. دلاتل الامامهء ص 39. 


هقف کتننند, + اگر قریش ی اسم رسول خدا را وسیله ای برای ریاست دنیوی 
و نردبانی برای رسیدن به قدرت نمی دانستند, 1 پس از درگذشت آن 


ان ۱ 0 8 


ی ابق ۱ تبر نع به تفیل روت وتو و با ایو کی وعت کرت عمر 
همیشه می 


«کاتث بیعة ادزم ۱ وقی ال اش یه شرّها و من آتی (أو دعاكم 
الف مها با قا تلو .(2) 


«بیعت با ابوبکر شتابزده و ناگهانی بود. و خداوند مسلمانان را از بت ان 
وی منز کش سس ای عل در تایه ما ای و 
بکشید.» 


تا آنجا که حتی ابوبکر و عمر و عايشه در دفن پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله شرکت نداشتند.(3) 


حضرت فاطمه علیها السلام می فرمایند: 


«همانند اين روز سراغ ندارم, هیچ اجتماعی را بدتر از اين اجتماع سراغ 
ندارم. جنازه رسول خدا صلی الله علیه واله را نزد ما رها کردید (و به 
جانب سفیفه شتافتید) و بی مشورت ما بین خود هر چه خواستید انجام 
دادید (و حق ینام مارا به ما باز نگرداندید).» (4) 
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1- 311. شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 20, ص 298. 

2- 312 مسند احمل ؛ ی ی 
الضواعی المخر نهر 1ص ارت الحلفاه سم 07 رک: و 
اثیر. جح 2 ص 327 (حدیث السقیفه و خلافه ابی بکر). 

3- د1د. السیره النبویه, آبن هشام, ۳ 4 ص‌‌ 100۱076 و 10077. 

4 314. امالی شیخ مفید. ص 30, م 6, ح 9؛ بحارالأنوار, ج 28, ص 232 
ص ‏ از اهل‌سشت :ال سافه ۵ الشاسفه عد دض 20 


آن گاه برای ادامه حکومت خود و از میان برداشتن موانع و خاموش کردن 
اعتراضات؛ گام ها برداشتند؛ از جمله: 


1 - ایجاد رعب و وحشت. عده ای را با تهدید به کشتن و ضرب و شتم. از 


صحنه خارج می کردند؛ مثلا اهل سنت می نویسند: 


قبیله «بنی اسلم» پس از وارد شدن به مدینه, چنان در کوچه های آن جمع 
شدند که کوچه ها گنجایش آنان را نداشت و عمر می گفت: همین که 


قبیله اسلم را دیدم. به پیروزی یقین پیدا کردم.(1) 

ابن اثیر می نویسد: 

«و جائّث أسَلَمْ قبایعت, ققوی آَبوبکرٌ هم و بایع التّاسن بَغذ».(2) 

«قبیله بنی. اسلم آمدند و بیعت نمودند. پس ابوبکر قوی شد و آن گاه 
مردم با او بیعت کردند.» 


شیخ مفید در این باره می نویسد: 


«گروهی از اعراب صحرانشین برای [۲,1 تهیه آذوقه و خواربار وارد مدینه 
شدند؛ آما مردم مدینه به علت درگذشت ری 1 به آنان 
اعتنا نکردند. آان با همست کید ه ماهتا رون زا دید 


آن گاه عمر آنها را طلبید و گفت: در ازاي بیعت با خلیفه, آنچه نیاز دارید 
بدون عوض؛ برگیرید و به سوی مردم درایند. ع. آنما را گرد آورده وادار به 
بیعت کنید, و هر که امتناع نمود. گردن بزنید». 

راوی گوید: سوگند به خدا, دیدم که آن قبیله بیابانی در همان لحظه 


ص:219 
1- 315. تاریخ طبری, ج 2. ص 458. «اِلّ سم آفبلث بجماغتها حثّی 


تضایق بهمٌ السکک...» 
ان ا ای ایس 101 


را محکم کردند و دستارها دا بر رون حمایل نمودند و با چوب به سوی 
مردم حمله کرده. با ان محکم مردم را می زدند و انان را به زور وادار به 
بیعت می نمودند.(1) 


شدند که حضرت علی علیه السلام به فریادش رسید (3). خباب بن منذر, 
ان صحابی بزرگ با آن همه سوابق درخشان. به جرم این که در سقیفه در 
برابر ابوبکر شمشیر کشیده و خلافتش را نپذیرفته بود, در همان جا ۱ و را 
گرفتند و لگدکوبش کردند و دهانش را پر از خاک نمودند. (4) 


سعد بن عباده, بزرگ قبیله خزرج را به دلیل بیعت نکردن, تهدیدش کردند و 
است, و از زبان انها برايش شعر هم سرودند. (5) در حالی که همگی از 
پیش شنیده بودند که عمر در سقیفه فریاد زد: سعد را بکشید خدا او را 
بکشد.(8) 


می گویند: ابوحنیفه از «موّمن طاق» پرسید: اگر خلافت حق حضرت علی 
علیه السلام بود, چرا با ان که قوی و شجاع بود, ان را مطالبه نکرد؟ در 


ص+220 


1- 317. جَمّل مرحوم شیخ مفید, ص 119. و از اهل سنت: قسمتی از آن 
را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (ح 1, ص 219 نقل کرده است. 
اهل سنت: شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید. ج 6. ص 48. 

جهانی اهل بیت از عده ای نقل نموده اند. 

6 22 شرح مج اقلا این ای الخهیور 1 ض 172 تقانت: ای 
سعد؛ ۰ 3 ص‌ 16 


جن بکشد. (1) 
بسیاری از افراد بی گناه را به جرم نیرداختن زکات کشتند. 


بد بیست جریان کشتن مالک بن نویر صحابی پیامبر, و همبستر شدن با 
همسرین خفسط خالد را ملاحظه فر ما نید 2 


کاز را ب-جاین رساندنه که تصمیم گرفتند. صیعه طاهره:: قاطمه. هرا 
غلیها السلام را بکشد. عفر وعراین بحت داد آمد: 


نیز چندین بار تصمیم گرفتند حضرت علی علیه السلام را ترور کنند که 
موفق نشدند؛ ؛ از جمله هنگام بیعت که چندین بار تکرار نمود: اگر بیعت 
نکنم, چه می کنید؟ گفتند: تو را می کشیم. این در حالی بود که عمر و خالد 
و قنفذ, شمشیرها را برای کشتن اماده کرده و در کنارش ایستاده بودند. 


بقزها نید الم رآمامور کروند که ام سلام اگر شهار آیکنه ان رت 
را ترور کند که ابوبکر از اين کار به هراس افتاد و پشیمان شد و در حال 
۱ ز گفت: 

«یا خالد ! لا تفعل ما آمَوتک به». 

«ای خالد ! آنچه به تو دستور دادم, اجرا نکن.»(3) 


این که آن حضرت توانست از سیاست ترور جان سالم به در برد به علت 
تقیه شدیدی بود که بر اساس سفارش پیامبر خدا صلی الله علیه واله در 
پیش گرفته بود. (4) لذا به 
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1- 323. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 17, ص 223. 

2 324. الغدیر, ج 7, ص 158؛ کنز العمال, ج 5, ص 619, ح 14091. 

3- 325. ر.ک: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 17, ص 222 وج 11, 
ص 49. مشروح داستان را از ز کتاب های شیعه ملاحظه فرمایید. 

4- 326. پیامبر صلی الله علیه وآلم فرمودند: «ِنْ وَجَدّت عَلْهم آغوانا 
قجاهدْهَمْ و نابدْمْ و ان لَمْ تجذٌ آعواناً قبايعَهْمْ و ان دَمکَ» «اگر یاورانی 


پید | نمودی, با آنها جهاد کن و حق خود را مطالبه نما, و گرنه با آنها بیعت 
نموده, خون خود را حفظ نما.» بحارالانوار. ج 28, ص 274 


عبادت و زراعت روی آورد, و در مشکلات و مسائل, امت اسلامی را یاری 


می کرد. 


ابن ابی الحدید از استاد خود می پرسد: چگونه حضرت علی در مدتی 
طولانی توانست از کشته شدن جان سالم به در برد؟ پاسخ داد: اگر تسلیم 
نمی گشت کشته می شد. او خود را از حضور بازداشت و به عبادت و نماز 
و قرآن روی و 1 " روش گذشته خود دست برداشت و شمشیرش را به 
کناری گذاشت... 


2 - تطمیع و خریدن مردم با پول؛ تا انا کة اه نت نفل. خی کفنو: 
شکامت که ابوبکر بر سر کار آمد, پولی در میان زنان مهاجر و انصار 
تقسیم کرد. در اين میان, مقداری را برای زنی از قبیله بنی عدی بردند. آن 
زن پر سید. : این پول برای چیست؟ گفتند: پولی است که ابوبکر برای زنان 
داده (و سهمی نیز به تو رسیده است). آن زن گفت: 

«أثراشوتیی عَن دینی؟...» 

«می خواهید در امر دین به من رشوه بدهید؟ به خدا سوگند, هرگز از او 
چیزی نخواهم پذیرفت. آن | به ابوبکر بر گردانید.» (2) 


3 - گرفتن فدک از دست بانوی بانوان, دختر سرافراز پیامبر اسلام صلی 
الله علیه وآله؛ آنان خوب می دانستند که زیر بنای حکومت, اقتصاد است؛ 
و اگر زر و سیم در کار نباشد, مردم پراکنده می شوند و حکومت از هم 
روایت, فدک را - که بسان ذوالفقار بود - از دست مظلومه تاریخ گرفتند. 
آنان با جعل این روایت. هم قدرت اقتصادی 


خز 2 22 


2 328. کنز العمال, ج 5 ص 607, ح 14072؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید, ج 2, ص 53 طبقات ابن سعد, جح 3, ص 182 بحارالأنوار, جح 28, 
ص 326. 


را از اهل بیت سلب نمودند, هم مر دم رادم بوایر آنان فرار دادن 


اين,. همان سیاست یک بام و دو هواست که در دنیای کنونی رایج است. از 
یک سو فدک را از دست بانوی گرامی اسلام و اهل بیت می گيرند و از 
سوی دیگر, اموال بیت المال را در میان مردم, به ویژه افراد سرشناس و 
بانوان تقسیم می کنند, تا از اين راه, مردم را از اطراف اهل بیت پراکنده 
سازند و به سوی خود جلب کنند. 


ص:223 


فدک 


فاصله داشت و شامل دو ة قسمت مزروعی و ن< نخلستان می شد. و ان را 
او اه ور رورا ترار تس ۱ 


در سال هفتم هجرت, رسول خدا صلی الله علیه وآله همزمان با جنگ 
خیبر, برای دفع فتنه ها سفیری پیش سران بهودی ساکن فدک فرستاد تا 
تکلیف خود را روشن کنند؛ يا مسلمان شوند و يا با دادن جزیه جان و 
مالشان محفوظ بماند. 


سران یهود که از رفتن مسلمانان به جنگ خیبر آگاهی بافته بودند, چند 
روزی از پاسخ دادن طفره رفتند ؛ تا هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان و 
فتح قلعه های محکم خیبر به آنها رسید. ترس و وحشت فراوان آنها را 
فراگرفت و صلح و تسلیم را بر تبرد. مسلحانه ترجیح دادند.. وبا آن که 
اسلام را نپذیرفتند. حاضر شدند نیمی از سرزمین ها و باغ های خود را - و 
بنا بر برخی نقل ها, همه انها را - به پیامبر اسلام واگذار کنند تا در زیر 
لوای اسلام زندگی نمایند. 


البته آموال,و سززمین هایی که دن اسلام به وله جنک و قدرت نظامی از 
دشمن به دست می امد غنیمت نامیده می شد و به موجب ایه 41 سوره 
انفال و روایات شیعه و سنی, جز یک پنجم آن (خمس), به همه مسلمانان 
تعلق داشت. در مقابل, اموال و سرزمین هایی که بدون جنگ و خون ریزی 
هدر گنوی فساحایه میج می شد ع صاحان آن ها خهدشان آنجا زا وا دار 
هف: گردتدر اقی #۶ تامیدم:ضی ند ود نم صوحت: آیات: 6 و 7 سوره حشر و 
روایات فراوان شیعه 


من 227 


و سنی, (۳ به شخص پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله تعلق داشت و 
اختیارش با آن بزرگوار بود تا نیازمندی های خود و نزدیکانش را آبرومندانه 
برطرف سازد. بنا بر این, چون فدک بدون جنگ و درگیری به دست آمد, بنا 


4 9 و قرف کار سبحان از آن رسول خدا و اختیارش به دست ان 


بزرگوار بود.(2) 

فدک در آختیا ین صلی الله علیه واله بود تا این که آيه شریفه" 
و آتِ ت 5 لفیی حفة».(3) 

ص:225 


1- 329. فخر رازی در باره «فی ۶» در تفسیر خود (ج 29, ص 1284 می 
گوید: صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله درخواست نمودند که فی ۶ 
را بین آنها تقسیم نماید, همان گونه که غنایم را تقسیم می نمود؛ لذ| 
خداوند در آیات 6 و 7 سوره حشر, فوی: بین ان .وف وا ان ه سا تضه؟ 
که برای غنیمت؛ تحمل مشقت نموده اید و برای جهاد, بر مرکب سوار 
شدید, ولی برای فی ۶ مشفتی در کاز نبوده: است. بسن خداوند اختیار آن 
را به عهده پیامبرش گذاشته است که در هر جا که خواست مصرف نماید. 
وافدی در مغازی (ج 1, ص 377) می نویسد: عمر در باره اهوال طایفه 
بنی نضیر, از پیامبر صلی الله علیه وآله سوال کرد: يا رسول الله! ابا غنانم 
را تخمیس نمی کنید؟ آن حضرت فرمودند: آنچه را خدا مخصوص من قرار 
داده است به دیگران نخواهم داد. بلاذری در انساب الاشراف (ج 1. ص 
8 در ذیل آیات می نویسد: خداوند به مردم اعلان نمود که - ۶ 
مخصوص رسول خداست و برای دیگران نمی باشد. ۱ 
2- 330. از نظر شیعه و سنی, فدک مخصوص پیامبر صلی الله علیه واله 
بوده است. آبن هشام در السیره النبویه (ح 3 ص‌ 3 می نویسد. : فقدک 
مخصوص پیامبر صلی الله علیه وله بود : زیرا مسلمانان برای فتح آن بر 
مرکبی سوار نشدند (و بدون مشقت و چنگ به دست آمد). یاقوت حموی 
در معجم البلدان (ح 4 ص‌‌ 90 «واژه فدک» می گوید: فدی سرزمینی 
است که مسلمانان برای فتح ان بر مرکبی سوار نشدند. پس مخصوص 
رسول خداست. نظیر ان در فتوح البلدان (ج 1, ص 34, ح 107) و... نقل 
شده است. ر.ی: کامل ابن آثیر, ج 2 ص 224 (ذکر فدی)؛ البدایه و 
النهایه, ج 4 ص 231؛ تاریخ طبری, ج 2 ص 303 و 306 کشاف. ج 4, 
ص 02د. 


- 331. سوره اسراء آیه 26: «حق ذی القربی و نزدیکان را بپرداز». 


نازل گردید. پیامبر اسلام فاطمه علیها السلام را خواست و فدک را به وی 
هاعدار کرد, آن کاه بزرکان و سرساشان از اصخاب خود را حاضز وخ ه 
در حضور آنان قدک و باغ های آن را تسلیم فاطمه علیها السلام نمود. ِ 
نامه ای به عنوان وثیقه نوشت که فدک با همه منافع آن به حضرت 

و فرزندان او,ء حسن و حسین علیهم السلام اختصاص دارد. 


در این که منظور از «ذا القربی» حضرت فاطمه علیها السلام و فرزندان 
اوست و آیه در حق آن بزرگواران نازل شده. میان دانشمندان و محدثان و 
مفسران اسلام, از شیعه و سنبی اتفاق نظر وجود دارد ۷7 


اما در باره این که پیامبر فدک را هنگام نزول این آینه. به: ذختر کرامی اش 
بخشید, میان شیعه اتفاق است و بسیاری از بزرگان و دانشمندان سنی نیز 
با ها ی ها ها و 


حاکم حسکانی. از بزرگان اهل سنت در قرن پنجم, به هفت طریق روایت 


نموده است: 


ما ترلت «و آتِ دالْفبی حَقَه» دعا سول اللّه (ص) فاطِقة قأْغْطاها 
فدکا»(2) 


2 1 8 ۹ 1 
«هنگامی که آیه «و آتِ دا القَرّبی حقَةٌ» نازل شد. پیامبر خدا (ص) 


ص:226 


1- 332. از اهل سنت: شواهد التنزیل, ج 1, ص 442 - 438, ح 473 - 
7 للدر المنثور, جح 4 ص ۰177 ینابیع الموده, ص 119, ب 39. ر.یک: 
احقاق الحق, ج 3, ص 549؛ فضائل الخمسه, ج 3, ص 163. در شام 
هنگامی که حضرت سجاد علیه السلام خواست خود را به مرد شامی 
معرفی نماید, همین آیه را تلاوت فرمود. این مطلب چنان در میان 
که آن مد شا میتی تصود: 

2 333. شواهد التنزیل, جح 1, ص 439. 


حضرت فاطمه را خواست و فدک را , به او بخشید.» 
تظیر آن: زا برخی ذیکر از مخدتان ه:عالفان ستی تفل کردم اند.(۱2 


تفن مامون راخ پاستخبه ارات بر کرسی مخصوص نشست. نخستین 
نامه ای که به دست او رسید از شخصی بود که خود را مدافع حضرت 


فاطمه علیها السلام معرفی می کرد. مامون پس از خواندن نامه گریست 
و گفت: ات أَنْ بانو کیست؟ پیرمردی برخاست و خود را مدافع او 


معرفی نمود.. 


سرانجام شامون خود را محکوم دید و به رئیس دیوان دستور داد نامه ای 
فا ایا ای 7 


مأمون وقتی خواست فدی را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام 
یت ۱ و ی - یکی از محذتان معروف - نامه ای نوشت 
و از او راهنمایی خواست. او این حدیت را خواند که قفحامت که 1 
««االعوّبی ازل فد پیامبر خدا صلی الله علیع وال فد ی وا بم: فخترس 
بخشید. فاضون فدی را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام باز 
گردانید.(3) 


امیر مقمنان علیه السلام در نامه اش به فرماندار بصره عثمان بن حنیف, 
می نویسد. 


«لی کاتث فی آیُدیتا قدک من کل ما أطلهُ السَماء قشکّت عَلبُها قوسن 
قوّم و سَحث عَنهّا تفوس قوّمٍ آخرین و نغم الْحَکَمّ اللْ».(4) 


227: 


اه اه 
اه ی ی م04 رت ال اد ان 
ات الحفیه ی 206 ییحی صاله ی 117 


«آری, از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است., تنها فدی در دست ما 
بود» که گروهی یر آن بخل ورزبدند» و کزوهیت تیک (روی مصالحی) 
سخاوتمندانه از آن گذشتند. راستی که خداوند تیکو داوری است:» 


ی ات و ات 1 
ان تردید کرد؟ ! 


ص:228 


فک فد از جاشی ماای الم علند اه 


که اسر ای او واه عرسا باس نک راد 
دختر گرامی اش بخشید, ایشان نیز آن را تصرف نمود و اختیارش را به 
دست گرفت؛ اما پس از رحلت جانسوز پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله, 
هنگامی که ابوبکر بر اریکه قدرت تکیه زد. در دهمین روز حکومت خود 
برای عرض تسلیت به اهل بیت و دختر گرانمایه آن حضرت و ادای مزد 
رسالت. دز تاد کار کات آنتامشا رفن شوه دی را مصایزم مود 


مر چی کت ام اه سار ان دسا مت ند کلیرسن آنین طالت 
تفس اه اه ره اموال ای مانیم سات سشال رف 


آن حضرت فرمود: اموال پیامبر برای ما خواهد بود. گفتیم: خیبر چطور؟ 
فرمود: برای ماست. گفتیم: فدک چگونه؟ فرمود: برای ما خواهد بود. 
گفتیم: این امور تحقق نخواهد پذیرفت مگر آن که با قیچی گردن های ما 
را جدا کنی.(1) 


شیخ قمیین علی بن ابراهیم, با سند صحیح از امام صادق علیه السلام 
ی هنگامی که با ابوبکر بیعت شد (و 


بر مسند قدرت نشست) و بر مهاجرین و انصار فائق آمد, گروهی را به 
فدک گسیل کرد و وکیل حضرت فاطمه علیها السلام را اخراج نمود. (2) 


ص229 


1- 338. مجمع الزوائد. (از اهل سنت 1ج 9. ص 40. 

2 339. تفسیر قمی, ج 2 ص 1535 ذیل ایه «ذوی القربی» در سوره 
روم . شیخ مفید رحمه الله نیز در اختصاص (ص 8 و مرحوم طبرسی 
در احتجاج (ج 1. ص 119) نقل نموده اند. مناسب است گفت و گوی دو 


شاعر قرو اماتحسن.ه کشت را بر شرع تفع البلاعه آنن ابی الخدید (ج 
6 ص 232) ملاحظه فرمایید. 


بررسی پرونده فدک_به خوبی ثابت می کند که گرفتن آن از دختر پیامبر 
خوا لین الم فلت اما دار ای مسسهگ ان انعر ات سا 
بود, و قضیه روشن تر از آن بود که برای حاکم وقت پنهان بماند. 


حضرت علی علیه السلام و روت حضرت خدیجه علیها السلام بود که 
و ادامه ولایت و امامت او؛ لذا در اغاز کار, زمانی که پایه های حکومت خود 
را محکم نمودند و مهاجرین و دیگر مخالفان را سرکوب کردند, بلافاصله 
کارگران حضرت فاطمه علیها السلام را از فدک اخراج. و دستور مصادره 
آن را دادند. 


ات ای لخن اش کان ال وه ی ی نمی بعن ردان 
شیعه, می گوید: فدک آن چنان وسعت نداشت, و سرزمین به این کوچکی 
که جز چند درخت خرما بیشتر در آنجا ببود: ایتقدر ارزشن. نداشتت: کة 
مخالفان حضرت فاطمه در آن طمع ورزند. (او می خواست با کم ارزش 
جلوه دادن فدی, افکار فرزانگان را متخرف سارد. 5 بیدادگران, تاریخ. را 
تبرئه نماید.) 


وی در پاسخ فرمود: تو در این پندار اشتباه می کنی؛ ؛ زیرا شمار نخل های 
آنجا از درختان خرمای کنوني (شهر بزرگ) کوفه کمتر نبود. به طور مسلم, 
بازداشتن خاندان پیامبر از این سرزمین حاصل خیز برای این بود که مبادا 
امیر مقمنان علیه السلام از درآمد آنجا برای مبارزه با دستگاه خلافت کمک 
بگیرد. از این روء نه تنها حضرت فاطمه علیها السلام را از فدک محروم 
ساختند, بلکه همه بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب را از حقوق مشروء 
خود - یعنی خمس غنائمی که در زمان خلفا به دست 


ص:30 2 


می آوردند - باز داشتند (و راه را برای حکومت بنی امیه و بنی عباس نیز 
هموار نمودند). 


بی تردید جمعیتی که باید دنبال زندگی و امرار معاش بروند و با کمال 
نیازمندی به سر برند. هرگز انديشه مبارزه با وضع موجود را در سر نمی 
پرورانند.(1) 


بی دلیل نیست که دانشمندان اهل سنت, این کار حاکمان را امضا نمایند. 
آنان نه تنها از گذشتگان و پدران خود پیروی می کنند بلکه خوب می دانند 
که اگر بپذیرند خلفا به ناحق دختر گرامی پیامبر را از حق مسلمش محروم 
ساختند, در حقیقت, پذیرفتن جانشيني خلفا زیر سوال می رود. 


راستی اگر انتخاب خلفا از جانب خدا و رسول نباشد, و کردارشان با یگانه 
یاد کار سول خدا تیز این چنین باشد: چکوتنه آنان را بر خود. مقدم دارند و 
فرمانشان را مطاع دانند؟ ! پس چه بهتر که چراغ عقل و وجدان خود را 
خاموش کنند و چشمان خود را ببندند و سر خود را از زیر برف بیرون 
نیاورند تا از اطراف خود هیچ گونه اطلاعی نداشته باشند. و با جملاتی از 


این قبیل. , خود را آسوده سازند که: «آنان بر ما امیرند» و « مجتهد ند و اگر 
خطایی کنند بخشوده می شوند.» 


نیز آبن ابی الحدید می نویسد. از علی: بن فارقی استاد مدرسه بغداد 
پرسیدم: آیا دختر پیامبر در ادعای خود راستگو بود؟ و آیا خلیفه او را 


راستگو می دانست؟ در پاسخ گفت: آری. گفتم: پس چرا خلیفه حقّ مسلّم 
او را در اختیارش نگذاشت؟ 


استاد که هميشه با وقار بود. لبخندی زد و گفت: اگر خلیفه ادعای حضرت 
فاطمه را می پذیرفت. فردا می امد حق غصب شده همسرش را مطالبه 
می نمود, 


ص:231 


م اعار ی ات با مه سیت. عای تا سا آستا اس 
عی‌داست. آما خیعه برای. این کزاه تعاصاها را نود امرا از حق 
سا وت ۱ 


حلبی که از موزخان مشهور اهل سنت است؛ به گونه ای دیگر جریان را 


توجبه می نماید و می نویسد. 


۵ وس آنه کشت ۱ نت سدع است که برای فاطمم شتآ و 
باره میراثت پدرش. عمر گفت: اگر فدی را رد هن از کجا مخارج 
مسلمانان را تأمین خواهی کرد؟ در حالی که عرب ها به جنگ تو روی 
آورده اند. آن گاه سند را گرفت و پاره کرد.(2) 


حال از او سوّال می شود: آیا به حکم قرآن و سنت, جایز است به بهانه 
ار مها هم اما ان اه ۱ 


چرا بی درنگ اموال دختر سرافراز پیامبر خدا را مصادره و عصب نمود و 
نه تنها دیگر مسلمانان را معاف داشت. بلکه آنان را تحت پوشش عطایای 
ای ادا امه ها ای ده 

«[ّا معاشر ییا ء لا تُوَرتُ». 


دستور مصادره فدک را داد, و امروز خلیفه دیگر مصلحت را در چیز دیگری 


واقعیت این است که با وجود اسناد و مدارک خدشه ناپذیر. روشن است 
که فدک حق مسلم حضرت فاطمه علیها السلام به شمار می امد. و 
مصادره ان, کاری غاصبانه 
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و زورمدارانه و دارای انگیزه های سیاسی بود؛ از جمله: 


الف - فدک در دست فاطمه علیها السلام و در اختیار آن بانو بود؛ خصوصاً 
علیه السلام که فرمودند: 


1 م1 ‌ ۹4 ٍ 4 
«بلی کاتث فی آیدیتا قدک» 


تمام موازین قضایی اسلام و غیر اسلام, دستگاه خلافت. کارگران را بیرون 
کرد و از آن بانوی بانوان گواه طلبید ؛ ۰ در صوربی که در هب جای دنیا از 
«ذو 1 و مسلط بر مال, گواه نمی خواهند. 


تین پاکیم تال اراس یه وال مه آزضا دره کی از 
درخواست کرد که آن را به او برگردانند. چگونه سخن بانویی را که آیه 
تطهیر در شأن او نازل شده است و خداوند بة عصمت او گواهی می دهد 
رد نمودند و ادعایش را نیذیرفتند؟ 


دزی روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده است که پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه وله در زمان حیات خود, فدک را به دختر گرامي اش 
بخشید. آنان با چه جرئتی عمل آن حضرت را نادیده گرفتند و آن را 
مصادرة کزدند؟] آرا دست درازی به هدیه و بخشش خاتم پیام اسان 
دستاویزی, کاری ظالمانه و غاصبانه نیست ؟ ! 


د - فرض می کنیم اين بخشش در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه 
وآله صورت نگرفت, لابد «فدک» (که قطعاً جزء اموال آن حضرت بود) بعد 
از درگذشت آن بزرگوار جزء۶ «ما ترک» و اموال باقی مانده او محسوب 
ی نت چرا ۰ ای ات فران بات مسا با جعل یک حدیث, 
یگانه وارت پیامبر را از ارت 
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خویش محروم ساختند؟(1) 


به هر حال, بانوی بانوان از جهات مختلفی لازم دید در مقابل انها عکس 
العمل نشان داده, حقوق پایمال شده خویش را درخواست نماید. د 
حقیقت. با اين کار خلافت و حقوق از دست رفته همسر گرانمایه اش 
حضرت علی علیه السلام را نیز مطالبه کرد. 


راستی, بان بلندی روح و شکوه معنوی و مقام والا که دنیا و ارزش های 
ماد ان را خن نظرش از ال شحسشیبت اردشن تر ساکته بو راز پافشاری 
او چیزی جز دفاع از ولایت می تواند باشد؟ 


صدّیقه طاهره علیها السلام اگر در برابر مخالفان ایستاد و برای حق از 
دست رفته خویش تلاش کرد. قطعا 0 9 
منظور رسوایی حاکمان غاصب و براندازی حکومت مسنبد, و بر پایی و 
استقرار حکومت علوی بود؛ (2) زیرا| ان حضرت به خوبی می دانست که 
آناندی ره دازتدسا عضت فد کی 
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1- 343. اين بحث, مجالی گسترده می طلبد. البته در صفحات بعد, 
اشاراتی دیگر خواهد آمد. 

2 344. مطالبه و درخواست فدک نمادی از مطالبه حق غصب شده 
خاندان رسالت بود, و به همین جهت بود, هنگامی که موسی بن جعفر علیه 
السلام بر مهدی عباسی وارد شد و دید که آنچه از مردم به ظلم گرفته, باز 
می گرداند. آن حضرت فرمود: چرا آنچه از ما : به ظلم و ستم گرفته شده 
به ما بر گردانده نمی شود؟ مهدی گفت: چه چیزی از شما گرفته شده 
است؟... (که آن حضرت ماجرای فدک را تعریف نمود). مهدی گفت: 
حدودٍ ی را مشخص نمایید. (آن حضرت حدودی را مشخص نمود که 
تقریباً تمام سرزمین های اسلامی را که تحت حکومت خلفای بنی عباس 
بود در بر می گرفت.) مهدی گفت: همه اینها از شماست؟ حضرت فرمود: 
آری, مهدی گفت: مقدار زیادی است و در باره آن باید فکر کنم. کافی, ج 
1 ص 456, باب فی ء و انفال, ح 5؛ تهذیب, ج 4 ص 148, ح 36؛ 
بحارالانوار ج 48 ص 156, ح 29. 


خاندان وحی و رسالت را از نظر اقتصادی و امکانات زندگی دچار ضعف و 
ناتوانی سازند. در نتیجه, نه تنها مردم از اطراف انان پراکنده می شدند. 
بلکه رو در رویشان قرار می گرفتند. 

از سوی دیگر, وجود فدک و درآمد سالانه آن - که تا هفتاد هزار دینار (1) 
نقل شده است - در دست غاصبان. موجب می شد که هر روز پایه های 
حکومتي انان محکم تر و بر قدرتشان افزوده گردد. در نتیجه, ارکان 
هدایت, دیانت و عدالت. روز به روز سست تر شود. 

اگر فاطمه علیها السلام در برابر مخالفان می ایستد, نه فقط حق از دست 
رفته خویش را می طلبد, بلکه می خواهد باطل رسوا شود و منطق زور و 
۱ ۱۳ 

این ها و جز این ها حضرت فاطمه علیها السلام را بر آن داشت که با آن 


که نماد پارسایی و تبلور ارزش های معنوی بود, حقوق پایمال شده خویش: 
ارجماه «فدی را عطالیه کید هر هفایل الفان: فد برآفر آژد: 


در نخستین گام, بنا به گفته بزرگان و محدثان اهل سنت. دختر پیامبر صلی 
اللهقانم واه کش دا ها مین داد ی و باقی مانده خمس خیبر 
را مطالبه کرد. 


ابوبکر گفت: پیامبر فرمود: 
«لا تورث ما ترَکُناة صَدقة تما أ آل مخت مها المال:. 


و سرانجام چیزی به فاطمه علیها السلام نداد و آن بانو از وی ناراحت شد؛ 
و تا زنده بود از او دوری جست و با او سخن نگفت. ۳ 
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1- 345. یعنی هفتاد هزار مثقال شرعی طلاء که 52500 مثقال طلای 
2 346. صحیح مسلم, ج 5, ص 153 باب قول النبی صلی الله علیه واله 
لا نورث ما ترکنا فهو صدقه ؛ صحیح بخاری, ج 4 ص 42؛ و ج 5 ص 82 
باب غزوه خیبر؛ مسند احمد, ج 1. ص 6 و 9؛ السنن الکبری, ج 6, ص 
00 


در برخی روایات اهل شنت آمنده است که حضرت فاطمه علیها السلام نزد 
آنوبکر امد و قدک را به عنوان ملک شخصی خود از او درخواست نمود. 
ابویکر از آن بانوی گرامی شاهد خواست. حضرت فاطمه علیها السلام 
حضرت علی علیه السلام و ام ايمن را به عنوان گواه نزد او برد, ولی 


فخر رازی و دیگران می نویسند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
واله از دنیا رفت. حضرت فاطمه ادعا نمود که پیامبر صلی الله علیه واله 
فدک را به او بخشیده است. ابوبکر گفت: تو چه در حال تهیدستی و چه در 
حال بی نیازی, نزد من عزیز و محبوب هستی؛ اما من به درستی و صحت 
گفتار تو تردید دارم و نمی توانم به نفع تو حکم نمایم. ام ايمن و یکی از 
نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه وآله به نفع فاطمه گواهی دادند. ولی 
۳ ۷/۳ 
طالب علیه السلام به عنوان شاهد امده است.(1) 


ذر تقلین تیک ام انتنت* چون حضرت فاطمه علیها السلام نزد ابوبکر آمد 
و در باره فدک با او سخن گفت. ابوبکر گریست و گفت: ای دختر رسول 
خدا! پدرت دینار و اش ۲ به ات نگذاشته و خودش فرموده است 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: رسول خدا فدی را به من بخشیده 
است. ابوبکر گفت: چه کسی این مطلب را گواهی می دهد؟ حضرت علی 
علیه السلام و ام ايمن آمدند و گواهی دادند. از آن سو, عمر و عبدالرحمان 
بن عوف هم آمدند و گواهی دادند که 
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7 که تسیر اقخر را خ ار ی 2284 الضداغی المر قن, ج 
1 ص 94 فتوح البلدان, جح 1. ص 35؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 
6 صفحه های 214 و 215 و 219 و 223 و 268 و 274. در نقل فخر 
رازی, نام امیرمومنان علیه السلام اورده نشده است. گوبا شرم دارد نام 
آن حضرت را به صراحت ببرد. 


ابوبکر گفت: ای دختر رسول خدا! هم تو راست می گویی, هم علی و ام 


سس 


ایمن و هم عمر و عبدالرحمان. همگی راست می گویید...(1) 
قسمت دوم 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«هنگامی که با ابوبکر بیعت شد (و بر مسند قدرت نشست) و بر مهاجرین 
واضاز فایق آمده روفی:را قهدقدی سل کرو وکیل عضرت: فاطمه 
علیفا السلام را اخزام نمود. 


حضرت فاطمه علیها السلام نزد ابوبکر آمدند و فرمودند: چرا مرا از ارث 
یرسمه واه آ اس ایا هن هار موی 


نخواهم داد. 


آن گاه افزود: تو را به خدا سوگند که آیا پیامبر خدا صلی الله علیه وله 
نفرمودند: : «أم۸ ایمن از بانوان بهشت است»؟ ابوبکر گفت: آری, می دانم. 
ام ایمن گفت: اینک گواهی مي دهم: چون خداوند به پیامبر صلی الله علیه 
وآله وحی فرمود: «و آتِ ۱ حَقة» آن حضرت برای عمل کردن به 
فرمان خدا, فدک را به حضرت فاطمه علیها السلام بخشید. سیس حضرت 
علی علیه السلام تشریف آورد .همین گوته گواهی داد. 


از این رو ابوبکر نامه ای نوشت و فدک را به حضرت فاطمه بازگردانید و 
نامه را , به ان بانه داد ناگاه عمر وارد شد و از ابوبکر پرسید: این نامه 
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1- 348. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16, ص 216. 


چیست؟ ابوبکر پاسخ داد: فاطمه ادعا می کند که فدی از آن اوست و ام 


ایمن و علی نیز گواهی داده اند. من ناه ای در این تاره به آه دادم عضر 
نامه را برگرفت, آب دهان افکند و آن را پاره کرد».(1) 


حضرت فاطمه علیها السلام گریان و غمگین از آنجا خارج شد. حضرت علی 
علیه السلام از پی ابوبکر به مسجد رفت و همان گونه که در حلقه گروهی 
از هه جران. و انضار نشسته بو بط آو فرعود: جرا فاظفه را ان ارت بدری 
انش باز فی داری: در حالی. که رشول .ها ضلی الله: غلیه واله. ور تفا 
حیات خود او را مالک ان کرده بود؟ ابوبکر گفت: فدک از غنایم و فی ۶ 
فتلمانان است: اکر فاظمه کواهانی یاهرد که پیافیز آنترا به آوبخشیده 
است, (به او می دهم) و گرنه در آن هیچ حقی نخواهد داشت. 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای ابوبکر ! در مورد ما خاندان رسالت. 
برخلاف قانون خدا و مقررات اسلامی داوری می کنی؟ ابوبکر پاسخ داد: 

نه. آن حضرت فرمود: اگر در دست مسلمانی چیزی باشد و من مدعی آن 
شوم از کدام طرف گواه می خواهی؟ پاسخ داد: از شما گواهی می خواهم 
که مدعی هستی. آن حضرت فرمود: هر گاه در دست من چیزی باشد و 
مسلمانان مدعی آن شوند, از من که مال در دستم هست گواه می 
طلبی ؟ ! (با این تیار حضرت فاطمه چه گناهی داشت که) با وجود در 
اختیار داشتن فدک از زمان پیامبر تا کنون, از او شاهد می خواهی و از 
دیگران شاهد نمی طلبی؟ ! ابوبکر ساکت شد. 


آن گاه عمر گفت: بس کن که ما توان ایستادگی در برابر منطق و استدلال 
تو را نداریم . اگر می توانی گواهانی عادل بیاور, و گرنه از فی ء و غنایم 
مسلمانان محسوب می شود و تو و فاطمه در آن حقی نخواهید داشت. 
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1- 349. تفسیر قمی, ج 2 ص 155: (سوره روم, آیه 38 )؛ شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید, جح 16, ص 275. 


امير مومنان علیه السلام فرمودند: اي انویکز !ابا قران.را هی خوانی؟ 
پاسخداد: اری. فرمودند: این آبه ذر مورد چه کسانی تازل شنده است: 


«الما بُریذ اللَهُ یدب عَتَکُمْ الاجسن هل الْت و بُصَفَرکُم تطهیرا»؟ 


آپا 9 باره ما نازل شده است پا دیگران؟ ابوبکر پاسخ داد: البته که در باره 
شما فرود امده است. فرمود: بر این اساس. اگر برخی گواهی دهند که 
حضرت فاطمه کاری نایسند انجام دادم, شما با او چگونه برخورد خواهی 
کرد؟ ابوبکر گفت: ات شین فتطظهانان:. ان حضرت فرمودند: دز آن 
صورت کافر شده ای. پرسید: چرا؟ فرمود: بدان دلیل که گواهی خداوند بر 
پاکی و باکت کت او را وانهاده تب رد نموده ای و گواهی دروغین بندگان 
گناهکار او را پذیرفته ای ؛ ؛ همان گونه که فرمان خدا و رسول را در باره 
فدک - که به حضرت فاطمه بخشیده است - وانهاده ای و شهادت اعرابی 
و بیابانی را که بر پشت خود بول می کند می پذیری و چنین می پنداری که 
جزء غنایم و اموال مسلمانان است؛ در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله فرموده اند: 


«البتة غلی قن ادعی و التهین علی قن ااعق علیه» 

«بر مدعی است که اقامه گواه نماید. و بر عهده انکار کننده. سوگند خواهد 
بود.» 

درست در همین جا بود که سر و صدا بلند شد و مردم به بگو مگو 
پرداختند. برخی می گریستند و می گفتند: به خدا علی: راست. فی. کوید. 
حضرت علی علیه السلام به خانه برگشت...(1) 
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1- 350. تفسیر قمی, ج 2. ص 156 ؛ احتجاج طبرسی, ج 1. ص 121؛ 
بضار الاتوای ج 9 ررض 126 هنطظیر ان اختضاص کی مفید ض 176 


ا یتشاد یه اس و وان نوی یا 


«هنگامی که ابوبکر بر مسند قدرت نشست., عمر به او گفت: مردم بنده 
دنیا هستند و جز دنیا خواسته ای ندارند؛ لذا علی و خاندانش را از خمس و 
فی ء و فدک باز دار. چون پیروانش آگاهی یافتند به خاطر علاقه به دنیا 
علی را رها کرده, به سوی تو روی می آورند. ابوبکر سخن او را پذیرفت و 
اموال آنان را گرفت. آن گاه پیکی به میان مردم گسیل داشت که هر کس 
از شاسن خدا صلیه الله علض واله طایی: فاد با وعده ای گرفته. پیش من 
اند ان.تا ادا تمایض 


1 میم میم 
ار ها ام سس و ای امعه مادعا اس تفت 


حضرتر فاطمه علیها السلام به دستور همسرش علی علیه السلام نزد 
ابوبکر آمد و فدک, خمس و فی ء را مطالبه کرد؛ اما ابوبکر درخواست 
گواه توو: فاطمه علیها السلام به قرآن استدلال کرد و آیه 5 آت ۱ 
الْفْرّبی حََةْ» را تلاوت نمود و فرمود: من و فرزندانم نزدیک ترین افراد به 
تشول را ضای الب هراس دا فد رس ها مد 


عمر گفت: بر ادعای خود گواه حاضر نما. حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمود: شما ادعای جابر و جریر را بی آن که از آنان گواه بخواهید 
پذیرفتید؛ حال آن که گواه من در قرآن و کلام خداوند است... 


سرانجام حضرت فاطمه, حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیهم 
السلام و ام ايمن و اسما همسر ابوبکر را حاضر کرد و همگی گواهی 
دادند, ولی گواهی انان را نیذیرفتند... 


حضرت عون علیه السلام فرمود: فاطمه پاره وجود پیامبر است. هر کس 
او را بیازارد پیامبر خدا را آزرده, و هر کس او را دروغگو شمارد, پیامیر 
خازا در نیم است, فا ماهس ه اما خسن اسان که 
فرزندان 


22 0 


پیامبر و سالار جوانان بهشت اند, هر کس آنان را دروغگو شمارد پیامبر 
خدا را دروغگو پنداشته است ؛ چرا که بهشتیان همه راستگویند. 


اما من؛ رسول خدا| درباره ام فرمودند: 


«ألّت ی ی و نت خی فی الذلیا و لأرّو, و الا علیک هو الزاا 
عَلوت, و عم آطاعک قَة اطا کی من عصاک فقد عقصایی». 


کس تو را رد نماید و نپذیرد, مرا نپذیرفته, و هر کس از تو پیروی نماید, 
مرا پیروی نموده. و هر کس از تو نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده 


است.» 


ابا ات تسایر کا ضای الله ناه آوها دو مت وه اوه 
برای اسما و نسل او نیز دعا فرمود. 


عمر گفت: آری. شما همان گونه هستید که خود را وصف نمودید. اما 
گواهی کسانی که به سود خویش گواهی می دهند, پذیرفته نیست. حضرت 
علی علیه السلام فرمودند: اگر ما همان گونه هستیم که گفته شد., و شما 
هم می دانید و انکار نمی کنید, با این وصف گواهی ما و گواهی رسول خدا 
پذیرفته نمی شود. پس دیگر باید به خدا پناه برد. الا لله. .و آا الیه 
راجعون...».(1) 


1 - پیش تر آورده شد که فدک در تصرف حضرت فاطمه علیها السلام بود. 
حال چگونه و با چه جرئتی آن را مصادره کردند و از صاحب ید درخواست 
شاهد و گواه نمودند؟ 
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1- 351. بحارالأنوار, ج 29, ص 194. 


2 - چگونه گفتار و ادعای کسی را که آیه تطهیر در شأن او نازل شده و 
خداوند به عصمت و پاکی او گواهی داده بود, رد کردند؟ آیا در باره صذیقه 
طاهره که رمز آفرینش گیتی و سالار زنان عالم و پاره وجود پیامبر است. 
می توان احتمال دروغگویی داد؟ 


وانگهی, مگر اهل سنت؛, حتی خود ابوبکر و دخترش عايشه, به راستگویی 
فاموها ها السام اه تاو انده انا این زیت ام اه سل بش بر 
گفت: 


می 
«من احدی را بعد از پیامبر (ص) راستگوتر از فاطمه سراغ ندارم»؟(1) 


شگر انم مه تن متمانای قایل اتعار است. که رسنول خدا صلی الا 
غلیه:واله ان بات راسالار نان کیت مغرفی تضودم اسنت ؛ به طوری که از 
همه بانوان عالم , حتی حضرت مریم, از نظر پاکی, 0( 


آیا رسول خدا صلی الله علیه وآله او را پاره تن وجود خود معرفی نکردند و 
نفرمودند: «هر کس او را بیازارد مرا ازرده است»؟ (2) 


مومنان و سالاد ۳۳9 را 0 1 مگر در روز غدیر بت ح الله 
علیه وآله از جانب خداوند او را جانشین خود معرفی نکرد؟ آیا خدافتد دز 
اه ار مه ایا اه وا ای سر سامی شا سای 
الله علیه وآله در موارد فراوانی او را وصی, وزیر, برادر و جان خود 
معرفی نکرد؟ آیا از پیامبر روایت نشده که علی با حق و حق باً علی 
است؟ مگر شما ای اهل سنت ! او را خلیفه چهارم نمی دانید؟ 


وانگهی, آیا مقام حضرت فاطمه علیها السلام و شوی گرانقدرش حضرت 
علی علنه. التبلام ند 


ص:242 


1- 352. بحار الأنوار, ج 43 ص 53 ؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 160. 
2 3دد. پیش تر برخی روایات در این باره اورده شد. 


ابویکر کمتر از جابر انصاری است (1) که از جابر گواهی نمی خواهد. ولی 
از آن بزرگوار درخواست گواه می نماید, و چون حضرت علی علیه السلام 
گواهی می دهد شهادتش را رد می کند؟ 


آیا مقام و شخصیت حضرت علی علیه السلام از خزیمه بن ثابت کمتر بود 
که باشیر -خدا ضلی الله علیه والم موادت آو را به‌عای ده سوادت بذیر فت 
و او را «ذو الشهادتین» خواند؟ (2) 


4 - بر فرض که فدک از فاطمه علیها السلام نبود. آیا از ابوبکر درخواست 
نکرد که آن را به او بدهد؟ حال چگونه در دستگاه خلافت تقاضای دیگران 
پذیرفته می شود, ولی درخواست بانوی بانوان و پاره وجود پیامبر و نور 
چشم آن حضرت پذیرفته نمی شود؟ (3) 
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1 ای و ۳ ۳۳۹ 
پیامبر طلبی دار پا پیامبر به او وعده ای داده است, پیش ما آید و آن. را 
بگیرد. جابر از افرادی بود که نزد خلیفه رفت و گفت: پیامبر به من وعده 
داد که فلان مقدار به من بدهد. ابوبکر پذیرفت و سه هزار و پانصد درهم 
به آو داد. ابوسعید می گوید: قتکافی که از طرف ابوبکر چنین خبری 
منتشر شد, ره ند او آمدند و مبالغی زا دریافت کردند. یکی از آن 
افراد, ابوبشر مازنی بود که به خلیفه گفت: پیامبر (ص) به من فرمود: هر 
گاه مالی بر آن حضرت آوردند, نزد او بروم. ابوبکر به وی هزار و چهار صد 
درهم داد. 
2 5دد. مستدرک الوسائل, ج 17, ص 382 ؛ الیقین سید بن طاووس.: ص‌ 
1د. 
3- 0دد. ابن ابی الحدید از دانشمندان اهل سنت, می نویسد: چون 
ابوالعاص را همراه اسیران نزد پیامبر خدا (ص + اوردند, اهالی مکه برای 
نجات اسیران خود اموالی را می فرستادند. زینب دختر پیامبر (ص) نیز 
برای آزادی همسرش مال هایی را فرستاد؛ از جمله, گردن بند مادرش 
حضرت خدیجه, که آن را در شب زفاف به او داده بود. هنگامی که پیامبر 
خدا| (ص) ان گردن بند را دید, ناراحت شد و سخت دلاش به حال دخترش 
کرده و فدیه او را برگردانید. مسلمانان پذیرفتند و عرض کردند: ای رسول 


خدا! جان و مالمان به فدایت ! و فدیهم او را برگرداندند و ابوالعاص را آزاد 
نمودند. ابن ابی الحدید در ادامه می گوید: هنگامی که این جریان را برای 
استادم ابوجعفر خواندم, گفت: آیا ابوبکر و عمر در اين جریان حاضر 
شیدند آبا کره اسان مه حضرت تاطعه افتضافی کرد که مد راید 
ای تیه داش را ساره ای مسلما ان هید که قدی ۱ 
ببخشند؟ آیا مقام فاطمه نزد رسول خدا از مقام خواهرش زینب کمتر بود, 
با آن که حضرت فاطمه سرور زنا ن گیتی بود؟ البته اين بخشش در صورتی 
بود که ثابت نشود که فدک ملک موروثی فاطمه است و یا تقافتر انا به 
آوتخشیدی استت ۱ با اسادم کمتی یی زواشی که نونک تنعل کرده: 
از حقوق مسلمانان بود, و برای ابوبکر جایز نبود که آن را از مسلمین 
بگیرد و به حضرت فاطمه بدهد. در پاسخ گفت: قدیه ابوالعاص نیز از 
حقوق مسلمانان بود و پیامبر خدا صلی الله علیه وآله آن را از آنها 
درخواست نمود. گفتم: رسول خدا (ص) شریعت و حکم او حکم 
شریعت بود, ولی ابوبکر چنین نبود. گفت: یا ابوبکر نمی توانست از 
مسلمانان بخواهد تا فدک را به حعضرت 0 ببخشند, چنان که پیامبر از 
مسلمانان خواست که قدیه را به زینب ببخشند؟ اگر ابوبکر به مسلمانان 
می گفت: ای مسلمانان ! این فاطمه دختر پیامبر شماست و این چند 
دت رها رقدی را سظال سین کنر با مسامانان مات نم 
دادند؟ نه. هرگز ! گفتم: قاضی القضات ابو الحسن عبدالجبار نیز چنین 
معتقد بود. ابوجعفر گفت: به راستی ابوبکر و عمر از روی جوانمردی و 
حلو نی پاحضرت فا مه فان کی شرم نقه الیااعه ان آس ادن 
ج 14 ص 190 ذیل نامه 9 


3 - همان گونه که پیش تر اشاره شد., بر فرض که بخشش فدک در زمان 
جنات رشول خدااضای الله. علع‌,والم. ضفرت. تفت راما تسف و ستی 
فک را خرء اموال پتامتی خذآرضلی اللة غلبه واله مین دا نها بر ابر بعد 
اردوفاته رما تر که اموال رون ان حخصرت محمویدمی کرو چرا 
بر خلاف ایات قران و روایات مسلم, با جعل 
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حدیت: «تَجْنْ معاشر الاأئبیاء لا تورث ما ترکناة صَدقَةُ» (1) یگانه وارث 


آنونگره تکشیو: کی بود که امن ترا آن رسیل عها ضلی الله غاید 
واله تعل تمفو. 


حتی بزرگان اهل سنت نیز به این مطلب تصریح کرده اند.(2) تا آنجا که 
ابن حجر تنها بودن او را در نقل این حدبت؛ گواه بر اعلمیتش گرفته است. 
(3) 


اين حدیث. صرف نظر از این که ممکن است معنای دیگری داشته باشد, 
(4) 


کشت آن کب رت امه عایا السلام بهعلقه فرهودنی اند 
مار اس سس اه ای را ات 


ابن ابی الحدید در توجیه این مطلب بازمانده و می گوید: این کلام از خليفه 
عجیب است (۵) , به علاوه اگر این حدیث صحیح باشد باید از زمان حضرت 
آدم 
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1- 357. ما پیامبران ارت به جای نمی گذاریم. آنچه را واگذاريم. صدقه 
خواهد بود.» 

2- 398. ابن ابی الخدید می نویسد؛: اکثر روایات در این باره آن است که 
این حدیث را جز ابوبکر کسی نقل نکرده است. شرح نهج البلاغه, ج 16, 
ص 221 بلکه دلیل فقهای عامه بر اجماعی بودن قبول خبر واحد صحابی 
نیز همین روایت ت است. در ص 227 همان مجلد نیز می نویسید: پس از 
درگذشت پیامبر (ص) ابوبکر در نقل این حدیث تنها بود. فقط گفته می 
شود که مالک بن اوس نیز حدیث یاد شده را نقل نموده است. آری, برخی 
از مهاجران در ۳ خلافت عمر به صحت آن گواهی داده اند. 

3- 359. الصواعق المحرقه, ص 19. 


4 360. برخی گفته اند ممکن است «صدقه» را منصوب بخوانیم. در 
نتیجه معنای حدیث این گونه خواهد بود: «آنچه از صدقات پس از خود می 
کذازرنم: مارنان فا ندز ان خفن ِِ و این معنا خالی از اشکال 
نیست؛ زیرا جعل کننده این حدیث این معنا را منظور نداشت انیا این حکم 
به پیامبر اختصاص ندارد و هر کس صدقاتی پس از خود بگذارد, واث در 
آن حقی ندارند. 

5- 361. شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 16, ص 219. 


تا زمان خاتم پیامبران؛ این حکم معروف و مشهور باشد؛ زیرا| امری است 
سخلا ی عاوت ورمن پات انا عفل شمایند 


وانگهی, اگر اموال پیامبر صدقه بود, لازم بود آن حضرت در حضور 
مسلمانان اعتراف نماید و به خاندان خود اعلان کند تا در انها تصرف نکنند. 


اگر اموال باقی مانده پیامبر خدا صلی الله علیه وآله صدقه است., چرا 
ابوبکر را در خانه آن حضرت دفن نمودند؟ شگفت آن که عايشه خود را 
مالک حجره پیامبر می دانست؛ لذا هتحافف که خواستند جنازه امام حسن 
علیه السلام را در آن دفن نمایند, عايشه و بنی امیه مانع شدند و عايشه 
گفت: خانه خانه من است, و به کسی اجازه نمی دهم که در اینجا دفن 
شود( 


و بالاخره اگر فدی از مسلمانان بود و این حدیت صحیح شمرده می شد؛ 
چرا عمر و برخی از خلفا ان را به فرزندان حضرت فاطمه رد نمودند؟ که 


ان کت ان رت اهنت یا اتسا یا ار گر 
از ابوبکر ناراحت شد؛ و تا زنده بود از او دوری جست و با وی سخن 
ال را مه روا ات فرادات سار ای ال اه وا 
توا ار را ها سا مه کم 
سازد. خدا را آزرده است» و يا فرموده اند: «خداوند با خشم فاطمه غضب 
می نماید» و نیز با توجه به آیه 57 از سوره احزاب, اهل سنت چه پاسخی 
خواهند داد؟ 


7 - پا بررسی روایات اهل سنت روشن می شود که خلیفه عقیده خاصی 
ندارد, و در مواقع مختلف؛ عقایدی گوناگون ابراز داشته است؛ ؛ از جمله: 
«فدکی 
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1- 362. مقاتل الطالبیین ص 486؛ تذکره الخواص.: ص 223, ب 68؛ تاریخ 


ما سای له و رزوی ی از اس ی 
بود, ولی فرموده اند بعد از من مال مسلمانان خواهد بود» «فدی از پیامبر 
است, اما ره حضرت ارثی باقی نمی گذارد, هر آنچه باقی گذ انتنته: صد قه 


است». 


همچنین گاهی شهادت حضرت علی و دیگران را نمی پذیرد و گاه می گوید: 
ای دختر پیامبر ! هم تو و علی و ام ایمن, و هم عمر و عبدالرحمان. همگی 
۱ نیز خلیفه اول سند مالکیت حضرت فاطمه را امضا می 

نماید. ولی خلیفه دوم آن را پاره می کند. اگر فدک از حضرت فاطمه علیها 
السلام است, چگونه آن را مصادره می نمایید و گواهی می طلبید و عمر 
سند آن را پاره می کند و اگر از فاطمه علیها السلام نیست, چرا سند 
مان را عست دص ی کرو ان را گرا در الآ 
همه اختلافات و تناقض گویی ها چه باید کرد؟ 


ص: 247 


خطایه خا دنه 


هنگامی که حضرت قاطمه علیها السلام مشاهده نمود که گروه حاکم, 
حاضر نیستند حق مسلم او (فدک) را باز گردانند و گواهان شایسته و نمونه 
بشری را نیز با بهانه تراشی رد کردند, ناگزیر تصمیم گرفت که حقوق 
پایمال شده خویش را از راه دیگری مطالبه کند؛ لذا به مسجد پدرش 
تشریف برد تا در برابر مردم. حجت را اتمام نموده. مظلومیت خوپش را بر 
همگان اثبات نماید. 


همان گونه که برترین مکان را برای تظلم خواهی بز کید زمان حضور در 
مسجد را : نیز مناسب ترین وقت انتخاب نمود که مسجد از یاران پدرش, 


مهاجر و 0 پر بود. 


آن بانوی شایسته, در حالی که گروهی از زنان وی را همراهی می کردند, 
وارد مسجد شد. پرده ای تضب کردید تا آن بزرکوار از دید تامحرهان 
محفو ظ بماند. آن گاه خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت و سرشار از 
که از هر نظر مانند نداشت. 

ور اغاز خطبه, آن حضرت گریست و ناله نمود. مردم نیز منقلب و گریان 
شدند. سپس مدتی سکوت کرد تا ناله مردم آرام گیرد. آن گاه خواست 
سخن را آغاز نماید. دیگر بار صدای ناله ها بلند شد. حضرت سکوت نمود تا 
مردم آرام گرفتند. سپس سخن را آغاز فرمود, که تنها بخش هایی از ان 
آهز نم فن: نود 


«خداوند را بر نعمت های (بی کران) او ستایش نموده, بر آنچه الهام 
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تیست: و تقیزیکی: ندازد: ( این ) سخنی است. که تاویل (وروع] آن را اخلاضن 
قرار داد... 


و گواهی می دهم که پدرم حضرت محمد (ص) بنده و فرستاده اوست. 


پیش از آن که (برای نجات و هدایت مردم) او را بفر ستد, برگزید و پیش از 
آن که اقرا اند رای این حعام ‏ اتتاب: مود: 


او را پیام اف را کته ۲ آمرنش.۲ تمام و کامل نماید, و تصمیم قطعی 
گرفت بر این که حکم خویش را جاری و مقدژات حتمی خود را نفوذ بخشد. 


امت ها را مشاهده نمود که آیین های پراکنده ای برگزیده اند؛ گروهی در 
برابر انش, کرنش و دسته ای بت. پرستش می کردند, و با ان که خداوند 
را (در پرتو فطرت خویش) می شناختند او را انکار می کردند. (در چنین 
اوضاعی) خداوند در پرتو نور محمد صلی الله علیه واله تاریکی ها 
برطرف و پرده های جهل و نادانی را از دل ها زدود و ابرهای تیره و تار 
اشتباه و سر گردانی را از جلوی چشم ها برداشت و برای هدایت مردم به 
پا خاست و آنان را از گمراهی نجات بخشید... 


خداوند ایمان را سبب پاک سازی شما از شرک: و نماز را وسیله پاک 
ساختن شما از (افت) غرور و تکبر, و زکات را باعث تزکیه نفس و افزون 
شدن روزی تان, و روزه را عاملی برای استواری اخلاص, و حج را وس 
ای برای استوار ساختن بنیان دین, و عدالت را موجب انتظام و انسجام دل 
ها قرار داد.(1) 
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تا ( ۱ 0 0 ۱( 
حاصل می گردد و بدون آن, دانه ها 7 پاشیده می شوند, عدالت نیز در 
بعد فردی, خانوادگی و اجتماعی, دل ها را به هم پیوند داده, نظم و 
هماهنگی در خانه و جامعه را پدید می آورد. و پراکندگی و درگیری و حق 
کشی را برطرف می سازد. در نگرش اسلامی. عدل و داد ویژه زمامداران 
و قاضیان نیست. بلکه بر هر مسلمانی لازم است عدالت را پیشه خود 
سازد و افراد در زیر سایه آن حرکت نموده. به حقوق خود نایل آیند. 


را ره ای‌طا ای رسات را ام سااس سای 
برای عرّت و سربلندی اسلام مقرر فرمود... 


«پیامبری از میان شما به سویتان اهنا که ردج های شما بر او گران آمدع: 
به ارشاد و هدایت شما حریص, و با مومنان دلسوز و فس بود.»(1) 


هرگاه تسب او را بجویید» خواهید دید که او پدر من است, نه پدر زنان 
شما.؛ و برادر عمو زاده ام امیر مقمنان است., نه برادر مردان شما. راستی 
که این انتساب., عژت افرین و پر افتخار است. درود خدا| بر او و خاندانش 
باد. 


پیامبر رسالت خویش را در اندرز و بیم دادن, به خوبی به پایان بر د. از راه 
و رسم مشرکان روی برتافت و بر گردن آنان شمشیر عدالت را فرود 
آورد. گلوی زور مداران را فشرد و با زبان حکمت و اندرز نیکو, مردم را به 
راه خداوند فرا خواند. ی و 
متکبران کوبید تا پراکنده و نابود شده. تاریکی ها(ی شرک و جهل) برطرف 
شد و سپیده دم (نجات) فرا رسید و حق آشکار گردید. زعیم و پیشوای دین 
به سخنر امد و عربده های شیاطین به خاموشی گرایید. پیروان نفاق نابود 
کشته و کرت های کفر و اختلاف: و دنتنمتی 


ص:50 2 


1- 364. سوره توبه, آیه 128 


گشوده شد و شما در میان افرادی پاک و سپید چهره و اهل تقوا کلمه 
اخلاص را بر زبان جاری کردید... 


تا آن که خداوند در آن موقعیت وحشتناک, شما را به برکت حضرت محمد 
صلی الله علیه وآله نجات بخشید. او با شجاعان روزگار و گرگان خونخوار 
عرب و سرکشان حق ستیز, از اهل کتاب, سخت درگیر شدر و هرگاه 
آتشی برای چنگ روشن کردند, خداوند آن را خاموش نمود, و هرگاه شاخی 
(سرکرده ای) از شیاطین نمایان گشت, یا اژدهایی از مشرکان دهان 
کفو خوای مزر ی لیم السام زا و کاض نها آمکندم آنا ندرا 
سرکوب ساخت. او هرگز از اين مأموریت های خطرناک باز نمی گشت جز 
آن. که سرهای: دشضان. را (با شهامت) بایمال مین کرد و آتش آنتشن 
افروزان را با شمشیر خود خاموش می ساخت. 


وی در هر تلاش و جهادی رنج ها را به جان می خرید و در انجام دادن 
فرمان الهی نهایت کوشش را داشت. او از همه کس به پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله نزدیک تر و سالار اولیای الهی بود. وی کوشا, خیرخواه, جذی 
ی بود؛ اما شما در آن موقعیت, در اشایشن و رفاه زد کی می 


کردید.. 


شما که مرکب خلافت را گرفتید, به این مقدار درنگ نکردید تا رام گردد, 
بلکه آتش فتنه ها را دامن زدید و شعله های آن را برافروختید و ندای 
شیطان اغواگر را پاسخ گفتید و برای خاموش ساختن انوار دین و از میان 
برداشتن سنت های پیامبر همت گماشتید. ,. و ما نیز بسان کسی که تيزي 
کارد بر گلو و نوک نیزه بر دل او نشسته, شکیبایی می نماییم. 


مت ان کهای: نذا ریز برای ما ارثی نیست. شایا بت استی احکام زمان 
جاهلیت را می خواهند؟ برای مردمی که یقین دارند, داوری چه 
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کسی از خدا بهتر است؟» (1) 


آیا شما این حقایق را نمی دانید؟ چرا می دانید! بسان آفتاب برای شما 
روشن است که من دختر پیامبرم. هان ای مسلمانان ! آیا زیبنده است که 
من از ارث پدر خود محروم شوم؟! 


دختر گرامی پیامبر. در ادامه, خطاب به ابوبکر چنین فرمودند: 


هان ای پسر ابی قحافه ! آیا در قرآن و کتاب خداوند آمده است که تو از 
پدرت ارت ببری» اما من از پدرم ارت نبرم؟ ! راستی که افترا| و دروع 
رسوایی آورده ای. آپا آگاهانه کت کتاب خدا| را ترک نموده ون را 
پشت سر افکنده ای که می فرماید: 


«و ورت یمان داود».(2) 


و نیز قرآن در سرگذشت زکریا دعای او را اين چنین ترسیم می کند که 
فرمود: 


- 
ِ 


«قَهَنٍ لی من لذنک ولیا ا یرتبی و بر من آل بَعْموب».(3) 

و در قرآن آمده است: 

«و آولوا الأرُحام بَعضْهَمٌ آلی ببَعَض فی کتاب اللو».(4) 

و نیز می فرماید: 
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1- 365. سوره مائده, آیه 50 

2- 366. سوره نمل, ایه 16: «سلیمان از داوود ارث برد». 

3- 367. سوره مربم» ایه 5 و 6: « (پروردگارا!!) از جانب خود ولوث و 
جانشینی به من ببخش, که از من و خاندان یعقوب ارت برد». 


4- 68د3. سوره انفال, آیه 75 و خویشاوندان نسبت به یکدیگر ([در 
احکامی که خدا مقر فرموده از بیگانگان 4 سزاوارترند». 


ح‌ِ 


«بُوصیکُمْ ال فی ََلادکم للاگر مثل حظ الَََ».(1) 
و خداوند می فرماید: 


۳ < 9 ِ 9 9 9 ِ ِ - 
«ْن ترک خیرا الوصیّهُ للوالدین و الأفربین بالمغعرژوف حفا عَلی المَتَفِینَ». 
(2) 


ای ماد کب از یم ای ام هو ای 
نمی برم و خویشاوندی میان من و او نیست؟ ! آیا خداوند آیه ای مخصوص 
شما فرو فرستاد که پدرم مرا از آن خارج ساخت؟ !یا اين که می گویید دو 
ملت و پیروان دو دین از یکدیگر ارث نمی برند و من و پدرم از یک ملت 
نیستیم و یک دین و این نداریم؟ ! يا اين که مي پندارید از پدرم رسول خدا 
و عمو زاده ام حضرت علی به عام و خاص قران اگاه ترید؟! 


اینک که چنین است., این تو و این هم فدک و ارث من که بسان مرکبی 
آماده بر آن بنشین, اما بدان که در روز محشر و قیامت تو را دیدار خواهد 


کرد و در آن روز خداوند چه نیکو داور و حضرت محمد (ص) چه نیکو زعیم 
(و دادخواه) و قیامت چه جالب وعده گاهی است. 1 گاه ات که باطل 


گرایان و بیهوده کاران زیان کارند, اما پشیمانی برای شما سودی نخواهد 


سیس ان 607 از سوره انعام ق. ان 39 از سوره هود و زمر را تلاوت 
فر مودند. 
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1 09د. شوره تسا ایم.11: «خداوند در مهرد فرزتدانتان. سفارش می 
کند که بهره و سهم پسر به اندازه سهم دو دختر است.» 

2 370. سوره بقره. آیه 0 «اگر کسی مال و ثروتی به جا گذارد, برای 
پدر و مادر و خویشاوندان به گونه ای پسندیده وصیت نماید. این حقی 


است بر پرهیز گاران». 


آن گاه روی سخن را متوجه گروه انصار ساخته, فرمودند: 


ای جوان مردان ! ای بازوان ملت ! ای یاران و سنگرهای محکم اسلام ! آخر 
این چه سستی و سهل انگاری است که در باره گرفتن حق من از خود 
نشان می ذهید؟ ایا پدرم. زسول خدا صلی الله..علبه واله نمی فرمود؛ باید 
حرمت و احترام هر کس را در مورد فرزندانش رعایت نمود؟ 


چه زود شرایط را دگرگون و نامطلوب ساختید, و چه شتابان به بیراهه 
رفتید (و از سنت ها و احکام دين دست برداشتید) با آن که نیروی کافی 
برای دفاع از من و احقاق حقم را دارید و توانایی عمل به خواسته من در 


هان ای فرزندان اوس و خزرج! آیا در مورد میراث پدرم. مظلوم واقع 
شوم و شما می نگرید و می شنوید و در حضور و مجمع شما از حق خود 
مرا محروم می کنند؟ دعوت من به همه شما رسید و همگی از ماجرا و 
وضع من اطلاع دارید, اما مرا یاری نمی کنید, کی 
ساز و برگ و لوازم جنگی, , حتی شمشیر و سپر, دارید. ندای دادخواهی و 
ناله مظلومیت من به گوش شما می رسد, ولی پاسخم را نمی دهید و مرا 
یاری نمی کنید... 


«چرا با گروهی که پیمان های خود را شکستند و آهنگ بیرون راندن پیامبر 
نمودند کارزار نمی کنید, در حالی که انان نخستین بار (جنگ را) با شما 
اغاز نمودند؟ آیا از آنان می ترسید, با آن که اگر مومنید خداوند سزاوارتر 
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1- 371. سوره تویه» آیه 13 


و ی وا و۱ ها و اوه اخقت ور رارق و ازهم 


سزاوارتر است کنار زده و به تنبلی و سایش و تن پروری در گوشه ای 
ثت‌ تن داده اید... 


اما اين سخن ها به دلیل لبریز شدن جان و بیرون_افکندن خشم درونی و 
اتمام حجت نمودم. اکنون که حق را روشن ساختم, این شما و این مرکب 
خلافت ؛ 1 را بگیرید, اما به هوش باشید که پشتش زخم خورده و پایش 
شکاف برداشته و ننگ و عار آن هميشه بر دامن شما می ماند و نشان از 
را ۱ پا ۱ 0 ۳ 2 


دختر سرافراز پیامبر, پس از افشاگری و ایراد خطبه معجزه آسای خوبش, 
خود را روی قبر منور پدر افکند و اشعاری را با سوز و شور خواند که بنا بر 
نقل «کشف الفمه» طوفانی از اشک و ناله از زن و مرد برخاست که تا آن 


روز دیده نشده بود. 

آن گاه بانوی بانوان به خانه خویش باز گشت, در حالی که امیر مقمنان علیه 
الشلام در اتظار هید مان ارس وهای کوش هاره 
خود وارد شد., به امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 

«ای فرزند تم است که بسان کودکی که در رحم مادر است. 


پردی تسیبی رز | برگزیدی و در سرای انهام ای ؟ تو مدام 


ناتوان به تو خیانت ورزیده است. 


یر هیفاق ات کش مهد بو وم از 
ند و کر اما سم مرف ار مر هه سار ایا موه 
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انصار دست از یاری من شسته و مهاجران از من بریده و مردم نیز از یاری 
من چشم پوشیده اند؛ نه کسی از حقوقم دفاع می کند و نه شخصی در 
برابر ستم ایستادگی می نماید... کاش پیش از این (ستمدیدگی و 
طغیانگری اینان) از دنیا رفته بودم. 


علی جان ! از این که با شما این گونه سخن گفتم, از بارگاه خداوند عذر 
می خواهم...» 


آن گاه امیر مومنان علیه السلام فرمودند: 


«وای بر تو نیست,؛ بلکه وای بر درشمن نو ست .. ۰ و خداوند در نانز انح از 
تو برده اند, برتر از آن را برایت فراهم ساخته است. از این رو. شکیبایی 
پيشه ساز و به خدا واگذار». 


در این هنگام حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 


نن ۳ 
«حسبی اللةّ.» «خدای مرا بسنده است و به او وامی گذارم». 


و مهر سکوت بر لب مبارک نهاده و دیگر چیزری نفرمودند.(1) 
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ام 2 اسصا ریرح ی 11 کف الم و 755 
طرائف از سید بن طاووس, ص 409, ح 368؛ بحارالأنوار, ج 29 ص 
0 وال 2 ض 2و6 ۲ 21 راخ ارف 1ص 311 عالم 
بزرگوار و محدث فرزانه, شیخ صدوق بخش هایی از اين خطبه را در کتاب 
«علل الشر ایع» آورده است. و بسیاری از بزرگان و حدیت شناسان 
معروف نیز آن را و آن را بررسی کرده و پذیرفته اند. و 
از اهلسنت بلاغات: ناخ )2 صرح ابا که ان ایب التدیه: < 
6, ص 211 و 249؛ اعلام النساء ج 3, ص 1208 (ج 4, ص 117). و نیز 
نهایه ابن اثیر (واژه لمه) و لسان العرب (لم) و تذکره الخواص (ص 27 
سود اراس شا طه یار رای 
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نشتخبان باتوی باتوان» مروم را طقلت ندیه طوری که طوفاتی ار آتنک 
و ناله و فریاد از زن و مرد برخاست که تا آن روز چنین دیده نشده بود. 
آنان زبان به اعتراض گشودند و به تدریج سر و صدا علیه خلیفه و اعمال او 
به گوش می رسید. ابوبکر بعد از گفت و گو با عمر بر منبر رفت و 
شخنانی بر زیان آورد که آدمی ازتقلن آنها رم هی تفاید ی اماب تاجار خند 
سطر را می آوریم: 


«ای مردم ! این چه بلوایی است که به دنبال هر صدا و گفتاری که بلند می 
شنود کوش می سیارید. و بذان دل مین دهید؟ این آرزوها و خواسته ها کجا 
در عصر پیامبر وجود داشت؟ اینک هر کس شنیده يا دیده, بياید و بازگوید. 
او همانند روباهی است که شاهدش دم او است... فتنه و هرج و مرج را 
پس از فرسودگی اش باز گردانید!!.. اگر بخواهم. می گویم, اما اگر از 
من دست بدارند و کاری به کارم نداشته باشند. ساکت خواهم بود. در این 
باره, از زان وتا هوانان کمک فی: کیرنده:: 


آگاه باشید که من دست و زبان خویش را به روی کسی که مستحق کیفر 
نباشد نمی گشایم». 


پس از این سخنان ( هدام و جسارت ها و اهانت های تکان دهنده به 
پیشوای پرهی زگاران و امیر مومنان, برادر و وصی و داماد و امین 9 فدایی 
ای ای اه رای اه 
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1- 373. دلائل الامامه,ء ص 38؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16, 
ضر 215 ان انس الخوی هد از نف ای وهی سه اه تیان را 
برای استاد خود نقیب ابویحیی بصری خواندم و از وی پرسیدم منظورش از 
این سخنان چه شخصی بوده و به چه کسی گوشه و کنایه زده است؟ پاسخ 
داد؛ گوشه و کنایه نبود, صریح و آشکار کفته. ارت گفتم: اگر صریح بود از 
شما سوّال نمی کردم. خندید و پاسخ داد: منظورش علی بن ابی طالب 
علیه السلام است. گفتم: همه را در باره حضرت علی گفته است؟ گفت: 
آری, و آخرین سخن را این گونه اظهار کرد: اسف مساله جات و 
ریاست در کار بود. 


شگفت آن که همگان از ترس و تهدید خلیفه, لب فرو بستند. تنها همسر 
حراحخت خاتم پیامبران؛ ام سلمه هنگامی که از اين جسارت ها آگاه شد؛ 
سخت برآشفت و رن ر از خانه بیرون آورد و فرمود: آپا 3 باره 
ار حور ای ۳۳ انسان هاست که در دامان اه مه بر 
روی دست های ملائکه,. دست به دست گشته و در دامان بانوان پاک و 
پاکترم ره تعووه وه برفرنن شخصضیت ها وست‌ها ای آنده استت: 


آیا می پندارید که رسول خدا میراث خود را : بر او تحریم نموده, اما به خود 
او اعلان نکرده, با آن که قرآن می فرماید: 
«و آنذژ عشبرتک الافزبین».(1) 


تا ای ای ات سای سا ام وهای 
ای ی ان ات ی اس 
برترین بانوان گیتی و مام پر فضیلت دو سالار جوانان بهشت و همتای 
حضرت مریم و پدرش خاتم پیامبران است. 

فا سا تا ا صای اه لت اه مار رما سا 
مراقبت می کرد, و دست راستش را زیر سر او و دست چیپش را پوشش 
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1- 374. سوره شعراء آیه 214: «خویشان نزدیکت را هشدار بده.» 


قاتا امه بر که ولا ی الله له دام رشان فتاه 
شماست و رفتار شما زا یکره و به زودی بر خداوند وارد خواهید شد و 
خواهید دانست که کیفر کردارتان چگونه خواهد بود. 


ام سلمه به دلیل اين حق گویی و دفاع از دختر پیامبر, از حقوق سالانه 
خی فخروم کشت ره به دتطور خلممر. ان سال خر از موف را 
نپرداختند.(1) 


امیر مقمنان علیه السلام نامه ای کوبنده برای ابوبکر فرستاد که بخشی از 


های فخر فروشی متکبران را با محدود کردن افراد حیله گر فرو گذاشتند, 
و از پرتو نور (پیامبر) روشنی گرفتند (ولی در پایان کار) میراث (اهل بیت 
و) پاکان و نیکان را میان خود تقسیم نمودند. و با ر گناهان را - بر آثر ربودن 
بخشش و عطای پیامبر مختار صلی الله علیه وآله - به دوش کشیدند. گوبا 
می نگرم بسان شتری چشم بسته که به دور آسیاب می گردد., در وادی 
گمراهی سرگردان گام بر می دارید. 


و کند. یه وا اکر ‏ بم آنشه. شا هر ان آکافی عوارند ند اون وحم 
سرهای شما را مانند درو کردن ی[ با داس های برنده و تیز از تن 
جدا می کردم و فرق دلیران شما را می شکافتم ؛ به گونه ای که چشمان 
شما مجروح می گشت و چنان فرصت را از شما می گرفتم که به وحشت 
می افتادید. شما نیک می دانید که درهم شکننده صفوف لشکرها بودم... 

اگر از حق سخن بگویم, می گویید حسادت می ورزد و اگر ساکت بنشینم, 
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1- 375. دلائل الامامه, ص 39. 


آهستته تر ! زود باشد که گرفنگی و غبار ابرها از جلوی شما برطرف گردد و 
آناز شوم کردارتان را بنگرید و دانه های تلخی را که کاشته اید به صورت 
سم کشنده درو نمایید که داوری خداوند. دشمنی و دادخواهی پیامبر و 
وعده گاه قیامت کافی است. خداوند تنها شما را از رحمت خویش دور 
سازد و تنها شما را به هلاکت رساند. و السلام علی من اتبع الهدی». (1) 


سردار بدر و خیبر و سالار مومنان حضرت علی علیه السلام, تا آنجا که 
امکان داشت, از فرصت های پیش آمده شایسته ترین بهره ها را گرفت, ۳ 
اولاً حقوق پایمال شده خود و همسرش را بر همه موّمنان و حق جویان 
ثابت کند, و ثانیً بر افراد اتمام حجت نماید و خیرخواهانه به آنها هشدار 
دهد و از کمزاهی ها اکاهشان سارده آفزون بر این ها یکونشی: آیی 
حقایق در تاریخ ثبت خواهد شد, تا عصرها و نسل هایی که از آن پس 
خواهند آمد, آنچه را روی داده بنگرند و پیشوایان حق و عدالت را از 
بیدادگران مش دففا را باطل باز شناسند. 


از اين رو, امیر مومنان علیه السلام برای روشنگری و اتمام حجت بر 
همگان, حضرت فاطمه علیها السلام را بر مرکب می نشاند و همراه دو 
فرزند ارجمندش به در خانه مهاجر و انصار می برد و از آنها هی خواست 
که از او پشتیبانی کنند. آنها در پاسخ می گفتند: بیعت ما با ابوبکر انجام 
شد و کار از کار گذشت. اگر پیش از این هی آمدیده به. شما پاسخ مثبت 
می دادیم. 


حضرت علی علیه السلام در پاسخ آنها می فرمودند: 
«آیا من جنازه رسول خدا را در خانه اش رها کنم و آن را دفن نکرده 
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1- 376. احتجاج طبرسی, ج 1, ص 127؛ بحارالأنوار: ج 29, ص 140. 


بگذارم و به سوی شما بیایم و با مردم در باره حکومت به جای پیامبر صلی 
الله علیه واله منازعه کنم؟» 


تصرف اس لاسام ی رس وید 


«بر ابو الحسن علی علیه السلام لازم و سزاوار بود که تجهیز پیکر مطهر 
رسول خدا صلی الله علیه واله را انجام دهد. ولی مهاجر و انصار کاری 
ای اس ات ی اه ۰ ۱۰ 


امامت ضادی له الساام در اداعتا من فرمانفه 
«سرانجام روزی حضرت فاطمه علیها السلام به در خانه معاذ بن چبل آمد, 
به او فرمود: ای معاذ » 


«انی قَد جنک مستنصره» (2) 


«آمده ام (تا در برابر ستم و بیدادگری) تو را به یاری خویش فرا خوانم و 
از تو کمک بطلبم.» 

دفاع نمودن از خود و ذریه ات از حقوق انها دفاع نمایی و ستم و ناراحتی 
را از انان برطرف سازی. اینک ابوبکر فدک را مصادره و غصب نموده و 
کار راز خر از انجا بیرون رانده است. 

معاذ عرض کرد: آیا جز من دیگران هنتند ک:شها را بات ان 
بانوی گرامی فرمود: نه, هیچ کس مرا پاسخ مثبت نداد. معاذ عرض کرد: 
پس با یاری من چه کاری ساخته است ؟ (و پاسخ منفی داد). 

برانن اس که حصرت امه لیوا تا م ینمی یفن ما 


به خانه رسید 
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1- 377. شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید, ج 6, ص 13 وج 11, ص 14. 
2 378. طبق بعضی نقلها, فرمودند: «انّی قَدّ جنک مُسَتفیناً یک» 


و از بدزش, برسید؛: ذختر پيامیز برای: چه. آمده بود؟ پاسخ داد: آمده بود تا 
ین ابوبکر از من کمک بخواهد؛ ۰ چون فدک را از او گرفته است. پسرش 

فت: چه پاسخی به آن حضرت دادی؟ گفت: از من کاری ساخته نبود. 
پسرش گفت: به یاری او برنخاستی؟ پاسخ داد: آری. پسرش گفت: پس از 
آن به تو چه فرمود؟ معاذ گفت: فرمود: .. دیگر تا روز قیامت و هنگامه 
دیدار با رسول خدا صلی الله علیه وآله با تو سخن نخواهم گفت. پسرش 

نیز گفت: پدر | سوگند به خدا ! من نیز با تو سخن نخواهم گفت تا بر پیامبر 
۱2 


امام صادق علیه السلام چنین ادامه می دهند: 


«حضرت فاطمه علیها السلام به خانه بازگشتند. همسرش حضرت علی 
علیه السلام به ایشان فرمودند: هنگامی که ابوبکر تنها باشد, خودت نزد او 
برو؛ زیرا او (به ظاهر) از عمر نرم تر است. به او بگو که تو ادعا می کنی 
من جانشین پیامبرم ؛ به فرض که فدکی از تو باشد, وقتی. .فتخ. آزن را 
درخواست کنم, ام ات ان به.فن بر کرد اعتن: 


بارگو کرد 0 تست کفتی. 2 نج 1 
نوشت که فدک را به حضرت فاطمه برگردانند. حضرت فاطمه علها 
السلام بیرون آمد. در حالی که آن نامه را در دست داشت. در راه با عمر 
ان توس 


آن حضرت فرمودند: نامه ای از ابوبکر در باره فدک است. عمر گفت: آن 
را به من بده. ان حضرت امتناع نمود. عمر با پای خود به آن حضرت 
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1- 379. برخی بر این باورند که ابوبکر عمر را بر سر راه فاطمه 
فرستاد... لذا از جریان نامه باخبر بود. 


جسارت نمود, که بو ار ان لته فرزندش حضرت محسن علیه السلام 
سقط گردید. ان گام عمر سیلی ای به گونه بانوی بانوان نواخت که 
گوشواره اش از شدذت آن سیلی شکست. سیس نامه را گرفت و پاره 


د. 


رفت...» 1 


روزی که به کوچه خصم راهم بگرفت 
ابر سیهی چهره ماهم بگرفت 

با دست به دنبال حسن می گشتم 
سیلی عدو برق نگاهم بگرفت 
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1- 380. اختصاص شیخ مفید, ص 179 بحار الأنوار, جح ۸29 ص 189. 
فراموش نشود که در بعضی احادیث شهادت حضرت محسن و مادر 
مظلومه اش به قنفذ نسبت داده شده, در برخی به مغیره و در بعضی آمده 
است بر آثر ضربات عمر در کوچه - مثل این حدیث - و مشهور هم معتقدند 
که در خانه بین در و دیوار به شهادت رسیدند. ولی این روایات با هم 
منافاتی ندارند؛ زیرا در هر کدام یکی از سبب های قتل ذکر شده است. 
مثل آن که. چند. نفر شخضی را بکشند که به-هر کدام می توان کفت؛ تو 
قاتل هستی. گفتنی است با اين حدیث می توان مشکل روز شهادت را حل 
نمود ؛ زیر عبارت این حدیث چنین است که بعد از 75 روز بیماری از دنیا 
رفت؛ رنه آن که مدت زندگی و عمر آن حضرت بعد از پدر 75 روز بوده 
است. و این که در برخی روایات مدت بیماری ان بانو چهل روز امده 
اه تا ان 
کشیده است. 


فک ون شیر زا 


بعد از ابوبکر نیز فدک در کشاکش گرایش ها و سیاست هاٍیی متضاد قرار 
گرفت؛ ی ام اه و وی ره مثلا برخی مورخان 
مانند سمهودی نقل کرده اند که عمر آن را به حضرت علی علیه السلام و 
عباس عموی پیامبر واگذار نمود. (1) گرچه عده ای از محققان. نظیر 
مرحوم مظفر (2) بر اين باورند: عمر که خود عامل مصادره بوده, تنها باغ 
های اطراف مدینه را بازگرداند, اما فدک در تصرف او بود. خصوصاً در 
روایات اهل سنت تصریح شده که عمر صدقات پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله در مدینه را به حضرت علی و عباس تحویل داد. ولی خیبر و فدک را 
خود تصرف نمود.(3) 


عثمان فدک را به پسر عمو و دامادش مروان بن حکم بخشید. (4) معاویه 
فدک را میان سه نفر: مروان. عمرو بن عثمان, و فرزندش یزید, تقسیم 
کرد. (5) و در زمان مروان. همه سهام در اختیار خود او قرار گرفت.(6) 


نخستین کسی که فدک را به خاندان حضرت زهرا علیها السلام تحویل داد, 
عمر بن 
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1- 381. وفاء الوفاء ج 2 ص 160. 

2 382. دلائل الصدق, ج 3, ص 54 و 148. 

3- 383. جامع الاصول, ج 10, ص 386؛ تاریخ المدینه المنوره, ج 1 ص 
7 وفاء الوفاء ج 3. ص 955. 

4- 384. السنن الکبری, بیهقی, جح 6, ص 301؛ عقد الفرید, ج 4 ص 283؛ 
وفاء الوفاءء جح 3 ص 1000. 

5- 85د. 

6- 386. 5 و - الفدیر, ج 7, ص 195؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 
6 ص 216. 


عبدالعزیز بود. (1) 


اما هنگامی که یزید بن عبدالملک به قدرت رسید, آن را از اولاد حضرت 
فاطمه علیها السلام پس گرفت و همچنان در دست بنی مروان و بنی امیه 
بود تا این که حکومت به دست عباسیان منتقل گردید. 


در دوران خلافت بنی عباس, سفاح آن .را تبنم ند ال بن حسن واگذار 
نمود. . پس از او منصور دوانیقی آن را باز پس گرفت., ولی فرزندش مهدی 
آن را به اولاد زهرا علیها السلام بازگردانید. پس از وی, موسی و هارون 
آن را از دست آنها گرفتند تا آن که نوبت به مأمون رسید. او طی 
تشریفاتی فدک را به به اولاد حضرت زهرا واگذار نمود 2(۰) 


پس از فوت مأمون, باز اوضاع دگرگون شد. گاه آن را از فرزندان حضرت 
ای ار را 
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1 کشت القف ‏ ری 07 شخ مه لاه این انین الحفیه: < 


6 ص 216؛ فتوح البلدان, ج 1, ص 35. 
2 388. الغدیر, ج 7, ص 195 و 196. 


اختلازن غر آزگند. 


پیش تر اشاره شد که بعد از شهادت جانسوز پيامبر صلی الله علیه وآله 
هنگامی که متوجه شدند زمینه برای غصب خلافت آماده است و حضرت 
علی و اهل بیت عليهم السلام مشغول دفن و تجهیز رسول خدا صلی الله 
علیه وله و مردم سرگرم سوگواری آن حضرت اند, با رفتن به سقیعه, 
ای هیارا ی ان 
شناخته شده را به نفع خود جلب نمودند؛ و برای استحکام پایه های حکومت 
خود, در صدد برآمدند که مخالفان را ساکت نمایند. 


آینان ستفارنتن. های مکتر رسول خدا صلی الله: غلیه .واله. از. آغاز «بید ایشن 
اسلام تا جریان غدیر و اعلام کنو امامت و ولایت حضرت تغل علیه 
السلام. همه را از یاد بردند. نخست سراغ آن حضرت رفته, آنچه از ز کینه ها 
و حسدها در دل داشتند, ابراز نمودند. و با همراهی شماری اوباش به خانه 
وحی هجوم اوردند, و با انش زدن در خانه و جسارت به بانوی بانوان, دختر 
سرافراز پیامبر, و ایجاد رعب و وحشت, حضرت علی علیه السلام را برای 
بیعت از خانه بیرون بردند.(1) 
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1- 389. اهل سنت و شیعه از رسول خدا صلی الله علیه واله روا؛ بت کرده 
اند که هنگام تلاوت آیه 6 سوره نور: «فی بیوتِ آزن الَد أآن وفع و بذک 
فیهّا اسْمَةٌ» «در خانه هایی که خداوند رخصت داده تا (قدر و منزلت آنها ) 
رفعت یابد, و نامش در آنها یاد شود.» از آن حضرت پرسیدند: منظور چه 
خانه هایی است؟ پاسخ دادند: خانه های پیامبران. ابوبکر پرسید: این خانه - 
و اشاره به خانه حضرت علی و فاطمه کرد - از آنهاست؟ پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله فرمودند: «نِعَمّ. من آفاضلها» «آری, این خانه از برترین 
انهاست». الدر المنثور. ج ظ5, ص 50 شواهد التنزیل, ج 1 ص 34د, ح 
58 روح المعانی, ج 18 ص 4 زذیل همین 2 و... 


هجوم به خانه وحی 


هنگامی که حضرت علی علیه السلام بی وفایی مردم را دریافت و دانست 
که از یاری اش سرپیچی کرده اند, خانه نشینی را برگزید. جهن به انو دز 
ظاهر, از عمر نرمش بیشتری داشت و در کارها 0 2 
گفت: چه کسی را بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را می فرستیم؛ ؛ زیرا مردی 
خشن و سخت و بی مهر است. او از آزاد شدگان و از دودمان بنی عدی 
بر نت | سس 


آپویگی فد را شیاه کروهی هنت خانه آغیر عوسان رواد کرد انان 
اجازه خواستند, ولی ان حضرت اجازه نداد. قنفذ و همراهانش نزد ابوبکر و 
عمر - که در مسجد با مردم نشسته بودند - باز ز گشتند و گفتند: به ما اجازه 
نداد. عمر گفت: دوباره بروید. اگر اجازه نداد, بدون اجازه داخل شوید. 
آنان برگشتند و اجازه خواستند. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: نمی 
گذارم بدون اجازه وارد خانه ام شوید. بار دیگر باز گشتند؛ ولی قنفذ آنجا 
ماند و انان خریان را بار که گروتیف: عصرخشمکین شوی کفت مارا با زان 
چه کار ۳ ۰ و به اطرافیان دستور داد تا هیزم آوردند, و خود به کمک آنان 
9 ۱ کتار شنت رت علی. و فاطمه و ف‌نداخش کلیمم. اسلا م 


اوردند. 


آن گاه عمر با آوازی بلند - به طوری که حضرت علي و فاطمه شنیدند - 
فریاد زد: سوگند به خداء یا علی! باید از خانه بیرون آیی و با خلیفه بیعت 
که و گرنه بر تو آتش افروزم. حضرت فاطمه علیها السلام 
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فرمودند: ای عمر ! ما را با تو چه کار؟! عمر گفت: در را باز کن؛ و گرنه 
خانه را با خودتان انش می زنم. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 


از خدا نمی ترسی که به خانه ام وارد می شوی؟ عمر از کار خود شرم 
نکرد و انش خواست و با ان در خانه را : به انش کشید و با فشار به در, 
وارد خانه شد. 


حضرت فاطمه علیها السلام جلو آمد و فریاد زد: باباء رسول خدا! 


عمر شمشیرش را که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوی سالار زنان گیتی 
زد, که ناله اش بلند شد: باباء رسول خدا! 


عمر دگر بار تازیانه خود را بلند نهود و بر بازوی مبارک آن بانوی گرامی زد 
که له انس بله شد با رسیل ال یکی ور سار هب تتاری 
کردند. 


با مشاهده اين جریان ! حضرت علی علیه السلام از جا برخاست و گریبان 
عمر را گرفت و او را بر زمین کوبید, به طوری که گردن و بینی او مجروح 
شد؛ و خواست او را بکشد که سفارش و گفتارهای رسول خدا صلی الله 
غلیهواله .در بازه-شکییا ین زر اسة بان آور ده فرمود: ای پسر صحٌاک ! سوگند 
ی ی ی یز به پیامبری ارج نهاد, اگر 
کتاب و حکم خدا سبقت نگرفته بود و پیمانی که رسولش گرفته بود در 
میان نبود, می فهمیدی که نمی توانی داخل خانه من شوی. 


در اینجا عمر کسی را فرستاد و از مردم درخواستِ یاری کرد. مردم به 
خانه حضرت نت علی علیه السلام هجوم_ اوردند. امیر مقمنان علیه السلام 


دست به شمشیر برد. اف از برس آن که مبادا آن رت ۲ تسیر 
خارج شود, نزد ابوبکر باز گشت. آنان از دلاوری ها و صلابت و شدت آن 


حضرت نیک باأخبر بودند. 


ابوبکر به قنفذ دستور داد که برگردد, و به او گفت: اگر علی بیرون نیامد 
تر اوه راو شمه ای شاه ماه را آان ند 


فتقخ بر کته وربا هرا هاش با سرشختی, حون احازم: وازد اه قوید 
حضرت علی علیه السلام دست به شمشیر برد که آنها پیش دستی کرده, 


به طرف آن حضرت هجوم آوردند, و چون تعدادشان زیاد بود. شمشیر را 
گرفتند و عده ای 
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شمشیر به درست اطراف آن حضرت را محاصره کرده و ریسمان به گردن 
«حبل الله المتین» انداختند. 


حضرت فاطمه علیها السلام جلو آمد و خواست کنار در مانع شود و نگذارد 
ان حضرت را بیرون برند. 


مه و و 1 ‌ِ كت تن . م2 9 شم 3 
«قصَرَبها نفد بالسَوّط قماتث حیْن ماتث و ان فی عَضصّْدها کمئل الدملج 
مب (6: اي 


مِنْ صَربیّه». 


«قنفذ چنان تازیانه بر بازوی (جگر گوشه و پاره وجود پیامبر صلی الله علیه 
وآله) حضرت فاطمه زد که پر آتر آن از نیا دفت‌و بسن از شهادت, آنار آن 
بسان بازوبندی در بازوی ار ایشان نمایان بود».(1) 


آن گاه حضرت علی علیه السلام را با زور و کشان کشان برای بیعت نزد 


۰ یس از ز بازگشت قنفذ, ابوبکر, عمر» عثمان. خالد بن ولید, مغیر ه؛ 
بوعبیده جراح, سالم غلام ابی حذیفه و قنفذ از جا حرکت کرده. به سوی 
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1- 390. در برخی سال ها عمر نصف حقوق همه کار گزارانش را به عنوان 
جریمه کم نمود, ولی حقوق قنفذ را به طور کامل پرداخت کرد. سلیم می 
سمس ده ماس دا ای لاه ان واه و رس ها سس ده 
نشسته اند. جز سلمان, ابوذر, مقداد. محمد بن ابی بکر, عمر بن ابی 
تاه و یر ف رای بسانتم وت کاس موی ی امس علی اناد 
علیه واله به حضرت علی علیه السلام عرض کرد: چرا عمر قنفذ را جریمه 
نکرد و حقوقش را تمام پرداخت؟ آن حضرت به اطراف خود نگاه کرد. 
سیسن. باران اشک از چشمانش سرازیر شد و فرمود: خواست از او 
سپاسگزاری کند, به سبب صربت تازیانه ای که به حضرت فاطمه زد؛ و 
هنگامی که از دنیا رفت ات آن بر بازوی او مانند بازوبند وجود 
2 391 سلیم بن قیس, ص 83؛ پیت الاحزان. ص 90؛ بحارالأنوان ج 43, 
ص 197؛ کامل بهایی, ج 1. ص 308 - 304. 


علی علیه السلام به راه افتادند. نزدیک خانه که رسیدند, دیدند حضرت 
فاطمه علیها السلام در خانه را بسته است. - آن بانو می پنداشت که بی 
اجازه وارد نمی شوند - عمر با پایش به در, که از چوب خرما بود. لگد زد و 
آن را شکست. سپس وارد خانه شدند و حضرت علی را (برای بیعت) 
بیرون بردند...(1) 


«... اما دخترت, به او ستم کنند و او را از حقش محروم سازند و حقی که 
تو برایش قرار می دهی غصب نمایند, در حالی که حامله است او را بزنند» 
بدون اجازه از او, در حریم و منزلش وارد شوند, او را خوار و ذلیل سازند. 
و کسی نیست او را یاری نموده, از او دفاع کند. و بر اثر ضربات و کتک؛ 


اهر صلی لاه عایی اه فرمموه ام ی نا لس راون انم استر را 
پذیرفتم و تسلیم نو هستم شورف کناب آز قر کاخ تنوست. 2۳۰۰ 


اری, فاطمه زهرا علیها السلام در آن موقعیت وصف ناپذیر - و در برابر 
اين زورمداری و حق کشی و بیدادگری از مردمی که دیروز در صف های 
طولانی به پدر بزرگوارش اقتدا می کردند - پاری خواست. اما نه کسی به 
فریاد یاری خواهی اش پاسخ مثبت داد, و نه کسی به کمک او شتافت. 


عالم بزرگوار و محدث گرانقدر, فیض کاشانی, آفزنه است. که.گضر رن 
آزادشدگان و منافقان را گرد آورد و با آنان به خانه امير مقمنان و سالار 
مظلومان علیه السلام رهسپار شدند. دیدند در خانه بسته است. فریاد 
زدند: ای علی ! از خانه بیرون بیا که خلیفه تو را می طلبد. کسی در را باز 
نکرد. انان هیزم اوردند 
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تنب مفیده اض. 151 
2 393. کامل الزیارات, ص 332, ب 108, ح 11؛ بیت الاحزان. ص 98. 


و کنار در خانه گذاشتند تا خانه را آتش بزنند. عمر فریاد زد: سوگند به خدا, 
اکز قر سا بان تکنیه: خاتها ها نف کی 


هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام متوجه شد می خواهند خانه اش را 


آتتش بز ننده در را کشود. خسفیت, بی آن. که مهلت: بدهند که خود را از دید 
نامحرمان بيوشاند, با فشار وارد شدند. حضرت فاطمه علیها السلام برای 
آن که در برا؛ بر نامحرمان نباشد, به پشت در رفت. عمر در را فشار داد که 
آن بانوی بانوان و جگر گوشه خاتم پیامبران بین در و دیوار قرار گرفت. آن 
گاه عمر و همراهانش اطراف امیر مقمنان علیه السلام را گرفته, به او 
حمله ور شدند. دامانش را چنگ زده, به زور و کشان کشان به طرف 
ی بردند. حضرت فاطمه علیها السلام بین آنان و همسر مظلومش 
قرار گرفت و فرمود: سوگند به خدا نمی گذارم او را از روی ستم ببرید. 
وای بر شما! چه زود به خدا و رسولش خیانت ورزیدید... 


عمر به پسر عمویش قنفذ دستور داد که با تازیانه او را بزند, که با تازیانه 
به پشت و پهلوی حبیبه خدا فاطمه زهرا علیها السلام چندان زد که اثار ان 


در بدن مبارکش پدیدار شد. همین ضربات, قوی ترین اثر را در سقط جنین 
ان بانو داشت. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه واآله نام مبارک آن کودی سقط شده را 
«محسن» نهاده بود...(1) 


مولف «ارشاد القلوب» می نویسد: حضرت فاطمه علیها السلام فررمودند: 


«هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهاش را بسوزانند. من در 
پشت در ایستاده بودم. مهاجمین را به خدا و رسولش سوگند می دادم که 
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1- 394. علم الیقین, ج 2, ص 686, ب 14, ف 20؛ بیت الاحزان, ص 93. 
در کافی روایت نموده از امام صادق از پدرانش از امیر مقمنان علیهم 
السلام که فرمودند: کودکی که از شما سقط می شود و نامی برای او 
نمی گذارید. روز قیامت که پدرش را ملاقات کند, خواهد گفت: چرا نام 
مرا تعیین نکردی؟ و رسول خدا صلی الله علیه وآله محسن را پیش از تولد 
نام نهاده بود. بحارالانوار, 3 3 ص‌‌ 15 ۳ 23 


دست از ما بردارند و ما را یاری نمایند. عمر تازیانه را از دست قنفذ, غلام 
آتفیکز حذفت و به از ون زد کم انز آن هانند بازوبند باقی ماند. ان گاه لکد 
به در زد و در را به طرف من فشار داد. 

در این هنگام, به صورت به زمین افتادم, در حالی که فرزند در رحم داشتم, 


آتش زبانه می کشید و صورتم را می سوزانید. او با دستش مرا می زد, به 


گونهو ای که گوشواره ام قطع و پراکنده شد. در این حالت درد زایمان مرا 
فرا گرفت و محسنم بی گناه سقط و شهید شد.»(1) 


سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 
کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود؟ 
طور سینای تجلّی مشعلی از نور بود 
سینه سینای عصمت مُشتعل از نار بود 
آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی 
از کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود 
گردش گردون دون بین کز جفای سامری 
نقطه پرگار وحدت مرکز مسمار بود 

ناله بانو زد اندر خرمن هستی شرر 

گویی اندر طور غم چون نخل آتش بار بود 
صورتی نیلی شد از سیلی که چون نیل سیاه 
روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود 
شهریاری شد به بند بنده ای از بندگان 


آن که جبرئیل امینش بنده دربار بود 
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از قفای شاه, بانو با توائی جان گداز 

تا توانائی به تن, تا قّت رفتار بود 

گرچه بازو خسته شد, وز کار دستش بسته شد 
لیک پای همتش بر گنبد دوّار بود 

دست بانو گر چه از دامان شه کوتاه شد 

لیک برگردون بلند از دست آن گمراه شد(1) * * * 
من ندانم حال زهرا, از دل مضطر بپرسید 

یا که از دیوار خون آلود و از در بپرسید 
محسنش شد سقط, اما در کجا افتاد جسمش 
من ندانم. مگر از آستان در بپرسید 

آستان در خجل گردیده, خون افشان بگفتا 
حال طفل بی گنه, باید که از مادر بپرسید 
گفتمش از زير پیراهن چرا شب داد غساش 
گفت باید ز اشک چشم ساقی کوثر بپرسید 
کفنم آتاری ند کا مانهن از فنی کت که تایه 
از کبودی رخ صدّیقه اطهر بپرسید 

بوده زینب در همه احوال با او من چگویم 


شرح حال مادرش, باید از ان دختر بپرسید 


۴ عا کل 


می سوخت در و فاطمه پشت در بود 
اما دل او زشعله سوزان تر بود 
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ازههان ال فارشا فا ام الله شش کی 
حسین اصفهانی (کمپانی ) 


بر فاطمه فصّه بود نزدیک اما 

نزدیک تر از کنیز میخ در بود 

ا عا .کل 

زهرا که شهیده گشت بی جرم و گناه 

شد از غم او دل دو عالم پُرآه 

ناموس خدا کجا و سیلی خوردن 

ا حول و لا قوّه ال باه 

ا عا کل 

یک ضربه روز خندق کز شصت حیدر است 
ز افعال نیک جن و بشر پربهاتر است 

آن سیلی ای که صورت زهرا کبود کرد 
از جرم جن و انس گناهش بیشتر است 

ا عا .کل 

به پیش باغبان گل را جفا کاری نمی چیند 
مگر چشم عدو چشمان مولا را نمی بیند 
به پیش دیده طفلی نخورده مادری سیلی 
مگر دشمن, حسن را همره زهرا نمی بیند 
ا عا .کل 


طبیبا ! مادرت از درد پهلو می کند فریاد 


ز تو غمدیده مادر, انتظار مرهمی دارد 

بیا ای غمگسارم ! مردم انصار را برگو 

چه باعث شد که زهرا این قدر عمر کمی دارد؟ 
در بر 

منظومه عشق هستی از کار افتاد 

پرگار خدا پرستی از کار افتاد 

از بوسه تازیانه بر دست بتول 

یک لحظه تمام هستی از کار افتاد 
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۴« عا کل 


قسمت دوم 


پیشوای راست گویان؛ امام صادق علیه السلام, ضمن حدیتئی طولانی؛ به 
مفضل می فرمایند: 


. عمر گفت: با علی ! برای آنچه مسلمین بدان اجتماع نموده آند, از خانه 
بیرون بیا, وگرنه تو را می کشیم. فِضصّه فرمود: امیر مومنان علیه السلام 
مشغول (جمع آوری قرآن) است اگر انصاف دهید, حق با اوست. آنان 
برای آتش زدن خانه امیر مومنان فاطمه, امام حسن, امام حلسین؛ ژزینب و 
ام کلثوم و فصه علیهم السلام هیزم بر در خانه فراهم اوردند. 


حضرت فاطمه علیها السلام پشت در به آنان خطاب کرد: وای بر تو ای 
پیامبر را براندازی و نور خدا را خاموش نمایی, در حالی که خداوند نورش 
را تمام و کامل خواهد نمود... 


قنفذ دستش را برای گشودن در دراز نمود. و عمر با تازیانه چنان بر بازوی 
آن حضرت نواخت که بسان اثر بازوبند سیاه گردید و با پایش به در کوبید 


فنقط و هید کردیق. آن گاه عمر و قنفذ و خالد بن ولید. به درون خانه 


هجوم آوردند. آن:باتوق مظلوم: بلند بلند کربه و تاله.می. کزد ودمی فرمود؛ 
وای پبدرم ! وای رسول خدا! دخترت فاطمه را تکذیب می کنند, او را می 
زنند و بچه در شکمش را شهید می نمایند...» 


باران اشک بر محاسن امام صادق علیه السلام جاری شد, آن گاه فرمود: 


«روشن نگردد چشمان کسی که این مصیبت ها را یاد کند ولی گریان 
نشود.» 


مفضل نیز گریه شدیدی نمود و پرسید. مولا و سرورم ! پاداش اين گریه ها 
چیست ؟ فرمود: 
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«آن قدر فراوان است که به شمار نیاید. 


آن گاه عرض کرد: مولا و سرورم | در باره «و لا الْمَوَوْة ای ابا تب 
فیلری» (1) چه می فرمایید؟ فرمودند: اش مفض| ۱ سوگند به خدا! 
«مووده» و مقتول حضرت محسن است ؛ زیرا| مقتول در این آیه تنها از ما 
خاندان استء من کش خر اه مه ام را کت مان ۱۳۱ 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در محضر رسول خدا صلی 

الله علیه واله بودیم که آن حضرت به ما توجه نموده, گریست. وت 

کردم: ای رسول خدا! چرا گریه می کنید؟ فرمودند: برای انچه پس از من 

با شما انجام می دهند. عرض کردم: آنها چیست؟ فر مودند: گریه ام ۳1 

ی تا 
(-۳ 


ابن عباس روایتی طولانی از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که 
گوشه ای از ستم های اهل بیت علیهم السلام در آن ترسیم شده است: 


+ ها درم فاظمه» آه‌سالاز بانوان کی از اولین ع. آخرین است. اه 
۷1 وجود من؛ ای مبوه دلم و رو من است... 


حقش را غصب نمایند, از ارث خود منع گردد, پهلویش شکسته و طفلاش 
سقط شود فریاد براورد: وامحمدا! اما کسی او را پاسخ 
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1- 397. سوره تکویر, آیه 8 و 9: «در آن هنگام که پرسند از آن کودک 
زنده به کون به کدامین گناه کشته شده است ؟». 

2 398. بحارالأنوار, جح 53, ص 18 و 19 و 23. 

3- 399. امالی صدوق, ص 134, م 28, ح 2. 


ندهد. استغاثه نماید, ولی کسی به فریادش ترسد. پیوسته پس از 
محزون, پریشان و گریان باشد. ی 
و گاه مفارقت و جدایی مرا... 


آن گاه که بيماري او آغاز گردد, خداوند حضرت مریم را برای پرستاری و 
انس با او بفرستد. اینجاست که می گوید: پروردگارا! دلتنگ شده ام و از 
اهل دنیا خسته ام, مرا به پدرم ملحق نما. و خداوند او را به من ملحق 
سازد. وی نخستین فرد از خاندانم باشد که به من ملحق گردد, و اندوه 
زده, پریشان. غمناک, با حقی غصب شده و شهید. بر من وارد خواهد شد. 


در آن حال می گویم: خداوندا ! لعن کن افرادی را که بر او ستم روا داشته 
انده کیفر ده آن کم‌خقوفش ,وا عضب موه وتکوان و یل نما هر کتن 
او را خوار کرده است, و در دوزج جاودانه کن 11 که به پهلویش زد تا 
قرزتذدش سقط کردید. و فلانکه:.و فرشتکان امین کویند...»(1) 


امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ مغیره بن شعبه (همان کسی که به 
حضرت علی علیه السلام تهمت های ناروا زده بود) می فرمایند: 

«|ما تو ای مغیره ! دشمن خدا, مخالف فرآن .و تکیت کننده پیامبر صلی 
الله علیه وآله هستی... تو آن چنان فاطمه دختر رسول خدا را زدی که به 
خون خویش آغشته گشت, , و فرزندش را سقط نمودی. تمام این کردارها 
را برای خوار کردن پیامبر و مخالفت با او و هتک حرمتش انجام دادی, با 
با بر 
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1- 400. امالی صدوق, ص 113, م 24, ح 2؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 172 
و... 


ای مغیره ! خداوند تو را به دوزخ افکند و سنگيني گناه گفتار دروغینت را به 
گردنت نهد...».(1) 


خلیفه دوم عمر به معاویه نامه ای نوشته است که گزیده ای 1۳۳ آورده 
می شود: 


هنگامی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و یارانش و 
اسارت اهل بیت او به مدینه رسید. در خانه ام سلمه و خانه های مهاجر و 
انصار سوگواری بر پا شد. عبدالله فرزند عمرء فریاد کنان از خانه بیرون 
آمد. سیلی به صورت می زد و گریبان چاک کرده, می گفت: ای گروه بنی 
هاشم ! ای قریش ! ای مهاجر و انار ! این کته با خاندات ساغیر وفتان عم 
شود و شما زنده هستید. قرار نگیرم تا نزد یزید روم. 


شبانه از مدینه خارج شد. از هر شهری که می گذشت. فریاد می زد و 
مردم را از یزید بیراز می نمود. کارهای او را به یزید گزارش دادند. 


عید الله دازد فش شم خر حالی که هی آه را مرا میت کر دود 
یزید تنها به او اجازه داد تا وارد قصرش شود. او داخل شد و فریاد می زد و 
ات به رنه خی رس کاری انجام دادی که ترک و روم نکردند. از مقام 
خود دست بردار. یزید او را بغل کرد. و پس از خوش آمد گویی, گفت: 
خشمت را فرو نه و به سخنم گوش کن. در باره پدرت عمر چه می گویی؟ 
آیا پدرت امر شام را به پدرم معاویه واگذار نکرد و به آن راضی نبود؟ عبد 
ال تصدیق کرد. پزید او را به خزینه ای برد و صندوقی را باز کرد. در آن, 
نامه ای سربسته بود. نامه را گشود و گفت: این خط پدر توست؟ گفت: 
آری. آن را گرفت و خواند. بعد از ۳ از گفتارهای ناروا, در آن چنین 
امده بود: 


تاه ی رف اه ی از ایور اه ترا اما گرا 
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1- 401. احتجاج طبرسی, ج 1, ص 413, (احتجاج آن حضرت در مجلس 
معاویه )4 


مشورت کرده بودم - خالد. قنفذ, و برخی خواص دوستانم با من بودند. در 
خانه را به شذت کوبیدم. فصّه پشت در امد. بعد از تهدید, واه پشت 
داد؛ ناوات رن ار یر اه 
است. گفتم: اين حرف ها را رها کن و به علی بگو از خانه بیرون آید. وگر 
نه هیزم فراوانی اینجا آورم و آتش برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم. 
و با ان که علی را برای بیعت به سوی مسجد می بردم. تازیانه را از قنفذ 
گرفتم و با آن فاطمه را زدم. 


به خالد گفتم: تو و مروان و دیگران بار هیزم بیاورید. و به فاطمه گفتم: 
خانم را چم انش می: کشم. اه با ده دستتن خو است :مانع شود که داخل 
شوم, من او را دور نموده, و با شدت در را فشار دادم و با تازیانه بر دست 
رو 
و ناله اش چنان جانسوز بود که نزدیک بود دلم نرم شده. منصرف شوم, به 
یاد کینه های علی افتادم... و با پای خود لگد بر در زدم, ولی او همچنان 
پشت در بود. هنگامی که لکد بر در زدم» صدای ناله فاطمه را شنیدم که 
پنداشتم این ناله مدینه را زیر و رو نمود. در از خال فو‌خون" 


«یا تا يا رَسولٌ اللّه! هکذا یُفْعل بحبیتیک و ابْتیک, آه! یا فِصَه فص ! ایک 
قخذینی قَقَّ و الله قَتِلَّ ما فی آحشایّی من حَمّلِ». 


ِ 
1 


«بابا رسول للّه ! بنگر با حبیبه و دختر تو اين چنین رفتار می شود. آه ! ای 
فصه ! مرا دریاب. سوگند به خدا فرزندی که در رحم داشتم کشته شد.» 


دریافتم که فاطمه در اثر درد زایمان پشت در به دیوار تکیه داده 
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است. در را به شدت فشار دادم, در باز شد. چون وارد شدم با همان حال 
رو به روی من ایستاد, ولی از شدت خشم چنان سیلی بر روی روپوش و 
مقنعه او زدم که به زمین افتاد و گوشواره از گوش او جدا شد...(1) 


قسمت سوم 


در روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله به علی علیه السلام می فرمایند: 


.. اين (< فاطمه) امانت خدا و امانت رسول نزد توست, که در حقیقت. 
۳[ پا 
کل ا الا بای آن مت از ال ۲ او ات .هن ار کی دای 
و خشنودم که فاطمه از او راضی باشد, و همچنین رو کار و فرشتگان او 


وای بر کسی که به او ستم روا دارد. وای بر آن که حق او را بگیرد و غصب 
نماید. وای بر کسی که هتک حرمت او نماید. وای بر آن که در خانه اش را 


بسوزاند, وای بر فردی که همسرش را بیازارد. وای بر کسی که او را 
دشمن بدارد و با او مبارزه نماید. 


بار الها ! من از ایشان بیزار و آنان از من بیزارند...»(2) 

در زیارت آن بانوی مظلوم آمده است : 

«السَلام عَلَيي نا الصَديقة السَهیدَة»(3) 
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1- 402. بحارالأنوار, ج 30. ص 287؛ بیت الاحزان. ص 96. 

2 403. بحارالأنواره ج 22. ص 484. 

3- 404. بحارالأنوا ج 100, صِ 5 و 198؛ من لا یحضره الفقیه, ج 2, 


طاووس رحمه الله ص 624 ([تک حا 4 ۳ در زیاراتی ۳ برای آن بانو 
نقل شده, به برخی دیگر از مصائب حضرتش اشاره شده است. 


و مرحوم کلینی به سند صحیح از جناب علی بن جعفر از برادر بزرگوارش 


«اٍنّ فاطِمة علیها السلام صديقه شهیده...»(1) 
«همانا حضرت فاطمه علیها السلام صدیقه و شهیده است.» 


عالم نز ز کوان و حدبت شناس بی نظیر علامه مجلسی, در ذیل حدبت می 
فرماید: 


این حدیث دلالت دارد که حضرت فاطمه (را شهید کرده اند و) شهید از دنیا 
رفته است, و این از متواترات است (که قابل خدشه نیست). آن گاه نجوه 
شهادت آن بانو را از شیعه و سبی ترسیم می نماید.(2) 


بسیاری از عالمان و حدبت شناسان؛ در طول تاریخ. ستم های وارد بر آن 
حضرت را در کتاب های خود آورده اند؛ تلا عالم فرزانه, خواجه نصیر 
الدین طوسی می نویسد: 


«هنگامی که حضرت علی علیه السلام از بیعت امتناع نمود, ابوبکر افرادی 
را به خانه او فرستاد و آن را به آتش کشیدند, در حالی که حضرت فاطمه 


۳۳ السلام 5 کروقف از بنی هاشم دز آن خانه بودند. و در پایان از کردار 
خود پشیمان شد». 


عالم بزرگوار و فرهیخته زمان ها علامه حلی, در شرح عبارت ایشان چنین 


اورده است: 


«هنگامی که امیر موّمنان علیه السلام از بیعت امتناع نمود, ابوبکر افرادی 
را به خانه او فرستاد و خانه را , تف. تفن کتم دنت در حالی که حضرت 
فاطمه و گروهی 
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از بنی هاشم در آن خانه بودند. و حضرت علی علیه السلام را با اکراه برای 
بیعت بیرون بردند... و حضرت فاطمه را زدند که طفلاش حضرت محسن 
سقط شد... و هنگام مرگ چنین گفت: کاش خانه فاطمه را رها کرده. و 
هتک حرمت او نمی نمودم».(1) 


ِ عارفان, عالم بزرگوار مرحوم سید بن طاووس, به فرزندش می 
فرماید: 


سب ها به این آمهد (اد .کل کشگر آسامه ع غضب. شاافت و آکتفا 
نکرد. عمر را به در خانه پدرت حضرت علی و مادرت حضرت فاطمه علیها 
السلام فرستاد, در حالی که عباس عموی پیامبر و گروهی از بنی هاشم در 
آن جا حاضر و مشغول_ سوگواری بودند. عمر دستور داد اگر برای بیعت 
حاضو شید آنانبرا با انش سرا نان که‌صاحب کنات الفقد آفوید: 
(2) و گروهی دیگر که در نقل روایات متهم نیستند, این مطلب را آورده 


اند 


خی کارت سا ص کید که شر شتا انا بر اماب نت ی ناسا 
و رن 
پادشاهان کافر انجام نداده اند. بدین صورت که هر کس از بیعت با آنان 
تخلف ورزید و متابعت نکرد, علاوه بر تهدید به کشتن و زدن, نان زا نهد 
ی 


فرزندم ! هرگز شنیده نشده و به ما نرسیده که پیامبر یا پادشاهی مردم را 
از تهیدستی و ذلت و زیان نجات دهد و آنان را به سعادت دنیا و آخرت 
راهنمایی کند و در پرتو او شهرها فتح شود. سپس آن پیامبر یا اب از 
دنیا برود و تنها یک دختر از او باقی بماند و در باره او بگوید: او سالار 
بانوان دو جهان است و دو کودی کمتر از هفت سال داشته باشد و جزای 
آن پیامبر یا زمامدار را اين گونه 


ص:282 
1- 407. شرح تجرید. ص 296, مقصد 5 مسأله 6. ر.ک: نهجچ الحق, ص 
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2 408. العقد الفرید, ج 4, ص 259 و چاپ مکتبه ریاض, چ 5. ص 12. 


بدهند که گروهی را بفرستند که آن یگانه دختر و دو کودکش را که به 
منزله روح و قلب او هلننند؛ بسوزانند...».(1) 


گفتار عالم بی نظیر. سید مرتضی, را در کتاب الشافی, جلد 4 ملاحظه 


انها را نقل نموده است. نیز به گفتار فقیه بی نظیر, حدیت شناس وارسته, 
ای را اه هه 


«از مطاعن عمر - که با همه طعن ها برابر است -: دستور داد خانه 
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را بسوزانند, در حالی که می دانستند 
حضرت فاطمه علیها السلام تشت در. است. نیز دشتور داد آن,بانو را پزنند. 
و عمر در به شکم آن بانو زد و قنفذ تازیانه بر کتف مبارک او زد که به 
سبب آن فرزندش سقط شد و اثر ان مدتی ماند. و به همان سبب, بیمار 
شده, از دنیا رفت... 


برخی در صدد پاسخگویی برآمده اند, نظیر ملا علی قوشچی که پاسخ های 
او پوج (و سطحی) است».(2) 


عالم فرهيخته, محقق فرزانه. شیخ مفید, گرچه در محیط مخالفان بود و 
نمی توانست به طور اشکار مطالب را بیان کند. ولی بسیاری از نکات را 
در لابلای کتاب های خود گوشزد نموده است. ایشان علاوه بر مطالبی که 
در کتاب «جمل» و جز ان اورده است. در ارشاد می نویسد: 


«در میان شیعه کسانی هستند که می گویند: همأنا حضرت فاطمه علیها 
السلاح بسن ار امین ضلی الله.غلیه, وا له پسرشن را سقط کرد که هام 
تخاس سا دای اه رحس 


ص :283 
1- 409. ترجمه کشف المحّه, ص 101, ف 88 چاپ پنجم از دفتر نشر 


فرهنگ اسلامی. 
2 410. حدیقه الشیعه. ص 265. 


نامید».(1) 
عالم وارسته, حدیث شناس بزرگوار, مرحوم مجلسی اول می نویسد: 


«در روایت صحیح از علی بن جعفر, از برادر بزرگوارش امام موسی بن 
جعفر علیهما السلام. امده است که فرمودند: 


«همانا فاطمه علیها السلام صدذیقه و شهیده است...» 


تتنهادت آن بانه-ضلوات الله غلیها - آز ضرجت: غمر با در خانة بر شکم آن 
بانو بوده آن گاه که خواستند امیر مومنان علیه السلام را برای بیعت با 
ابوبکر ببرند. نیز زدن قنفذ با تازیانه بر آن بانو که به اذن عمر بود, که 
جریان ان نزد شیعه و سنی مشهور و در کتاب سلیم بن قیس مفصل امده 
است. بر اثر این زدن, حضرت محسن سقط شد و شیخ مفید ان را در 
ارشاد نقل نموده است».(2) 


فرزند بزر کوارزشن-حدیت شتامن .بی تظیر علامه: مجلسن, می آورد؛ 


«از روایات شیعه و اهل سنت که مورد اتفاق است؛ استفاده می شود که 
عمر به دستور ابوبکر - یا به رضایت او - برای انش زدن خانه حضرت 
فاطمه علیها السلام همت گمارد, در حالی که امیر موّمنان و فاطمه و امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام در خانه بودند. نیز آن بزر گواران را بهدید 
نمود و آزار و اذیت کرد. با آن که بلندی شأن آنان نزد خدا و رسول را 
کسی اتکار نمی کند. مگر کسی که از اسلام خارج شده باشد. 


در احادیثت فراوان شیعه, بلکه احادیث اهل سنت؛ چنین آمده است که عمر 
حضرت فاطمه علیها السلام را ترساند, تا آن که بچه اش سقط شد. و در 
روایات متواتر شیعه و اهل سنت آمته که آزار حضرت فاطمه و حضرت 
علن غعلیمما ااسلام آ راو ومیول خداشعه خد اند هم من خر اند 
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اند 1 ض 356 افرندان اسیر مان غلیه النفلام .و 


ها رن 117 
122 روصضه اامتفیرن خ طرصض 332 


همان کسانی که خدا و سامیر اویرا آزاز می. رسانتم خداوند. آنان رادوز 
ضا و ات ات سور وان ان انیت این امس که اس 
(2(:»..1) 


رده هم علا باللحریق تابث بالّواثر الْقَطَعي"» 


«به تواتر قطعی ثابت است که حضرت علی علیه السلام را به سوزانیدن 
تهدید کردند.» 


آن گاه برخی گفتار عالمان سنی را می آورد.(3) 


برخی بزرگان و حدیت شناسان برجسته, نظیر مرحوم کلینی و استاد 
بزرگوارش علی بن ابراهیم و شیخ المحدثین مرحوم صدوق روایت هایی 
در این باره از آنها 0 اند. 


تال یی دای فان اه رالات کت مه خستن آمتای 
تا ات 


معلت: 


1 ی 


قاااکشوا انار عیو العار 


و من ورایّه عذاب الثار 


- 0 0 ب 
کر الم از جر تفای 
لك کسر الضلع لیس بنجبر 


1- 413. سوره احزاب, آیه 57 
2 414. بحارالأنوار. ج 28, ص 408 


وت 21 الضر اجعاتاص 11 ربق 82عات»مخمع خما نی اهل بیت: 


۴« عا کل 


ختت 
۶ 


و لس آدری خر المسمار 

تقل ها خر ان الا شر ار 

و فی جَنین الْمَجّد ما بُدْمی الْحشا 
و ل له احفاء أَمرٍ قد قشی 

و الاب و الجدار و الدْماء 

شود صذق ما به خفاء 

ا عا ک< 

تفن با ی ها 

۳۳0 السّماء 
گفتار عالمان اهل سنت 


خوانندگان حرامین نپندارند که تنها عالمان ی یا شناسان شیعه این ستم 
ها را در کتاب های خود آورده اند, بلکه بزرگانی 1 


نموده اند؛ گرچه غالبا مطالب را به طور اشاره و ناقص ترسیم کرده اند 
(1)؛ از جمله: 


مقاتل بن عطیه (م: 5 ق) از عالمان حنفی, در مجلس مناظره و بحت 
میان عالمان شیعه و اهل سنت, از حسین بن علوی نقل می کند که ابوبکر 
بعد از آن که با زور شمشیر و تهدید از مردم بیعت گرفت, عمر, قنفذ, 
خالد بن ولید, ابوعبیده جراح و عده ای دیگر را به در خانه حضرت علی و 
فاطمه علیهما السلام فرستاد. غهر دستور داد. هیزم آوردند و در خانه 
فاطمه علیها السلام را آتش زد. - خانه ای که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله جلوی در آن فف. آنستان و می: فرم و «السّلاه ای 5 اهل بینت 

الْقّو» گاهی آن قدر می ایستاد تا اذن ورود 1( 

حضرت فاطمه علیها السلام به در خانه آمد تا عمر و همراهانش را رد کند, 
کف ان چنان آن بانوی کزآهن را بین در و دیوار سخت فشار داد که 


طفلاش سقط شد و میخ در خانه به سینه مبارکش فرو رفت و صدای ناله 
اش بلند شد: 
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1- 416. شگفت آن که بسیاری به دلیل داشتن روح جاهلی و تعصب, بر آن 
دت که ان وه غارات و بر فصایل اه بت عامم السلا مرا از که 
عالمان گذشته اهل سنت حذف نمایند, و در برخی موارد هم چنین کاری 
انجام داده اند. 


بر ما وارد می اید». 


عمر نگاهی به اطرافیان خود کرد و گفت: فاطمه را بزنید. همراهانش 
هجوم اورده, ان قدر حبیبه رسول خدا| و پاره وجود او را زدند که جسم 
مبارکش غرق خون شد و در بستر بیماری افتاد و سخت بیمار و محزون 
گردید و پس از اندک زمانی به دست عمر شهید شد. (1) 


شهرستانی, که تعصب او و عنادش به خاندان رسالت بر کسی پوشیده 
کند: 


عمر هنگام بیعت آن قدر به پهلوی فاطمه زد تا محسنش را سقط نمود. 
خاته جر علی هه فاظمه سین وخسیم( علیهم السلام ) کست, تبود.(2) 


نیز صلاح الدین خلیل صفدی, در ترجمه همین نظام اورده است که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله با نص صریح, علی را به جانشینی پس از خود 
تعیین کرد؛ تصی طصر تاه اس کی او وا انح فص انار 
فاطمه را زد که فرزندش محسن ساقط شد. (3) 


شگفت آن که صفدی همین موضوع را طعن بر نظام گرفته است؛ اما 
حا ان 
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1- 417. موتمر علماء بغدا. ص 63, ترجمه آن ص 123 اخیرا همین 
کتاب در لبنان, با مختصری اختلاف, به نام «الامامه و الخلافه» چاپ شده 
است. ص 160 آن را ملاحظه فرمایید. 

2 418. الملل و النحل, ج 1, ص 57. 

3- 419. الوافی بالوفیات, ج 6 ص 15 


ابوبکر در باره کسانی که بیعت نکردند به جستجو پرداخت و آنان را در 
خانه علی بافت. عمر را نزد انان فرستاد. او به خانه علی امد و فریاد زد 
که برای بیعت بیرون آیید. آنان امتناع ورزیدند. عمر درخواست هیزم کرد و 
ها 


۳ 
به عمر گفتند: حضرت فاطمه در خانه است. گفت: اگر چه فاطمه در خانه 


عمر با گروهی به در خانه فاطمه آمدند. در را کوبیدند. هنگامی که فاطمه 
صدای نان را شنید, با صدای بلند فرمود: 


چون مردم صدای ناله ود کزربة فاطمه را شنید ند متفرق شد ند ان چنان 
ناراحت بودند که نزدیک بود دل هایشان از غم و اندوه از هم بپاشد و 
جگرهایشان پاره شود. ولی عمر با وروی باقی ماندند و علی را از خانه 


فاطمه فر مودند: خدا| و فرشتگانش را گواه می گیرم که شما مرا 


و و مرا ۹ 0 پیامبر را ملاقات کردم, از 


فاطمه به ابوبکر فرمودند: بعد از هر نمازی که می خوانم, تو را نفرین می 


کنم:: :۱10 


طبری (م: 310 ق)( می نویسد: عمر به منزل علی آمد., طلحه, زبیر و عده 
ای دیگر از مهاجران در خانه علی بودند. عمر گفت: به خدا اگر خارج 
نشوید, برای 


ص :268 


1- 420. الامامه و السیاسه, ج 1 ص 20 [کیفیت بیعت حضرت علی علیه 
السلام ) 


بیعت, خانه را آتش می زنم...(1) 


مسعودی, که از علمای قرن چهارم است و شیعه و سنی او را قبول دارند 
(و برخی او را شیعه می دانند) در باب خلافت ابوبکر و عمر می نویسد: 


ما انیا مار اوبا اد اد سین اور نو سار ریا را کار 
در, ان چنان فشار دادند که فرزندش محسن سقط شد.(2) 


دانشمند معروف اهل سنت. ابن ابی الحدید, می نویسد: 


اما حدیت هجوم آوندن به خانه حضرت فاطمه, پیش از این آورده شد, 
ظاهراً نزد من, آنچه را سید مرتضی و شیعه روا یت کرده اند. صحیح است.؛ 
ی مه ار وا ی ام اه 


در جایی دیگر می نویسد: 


۰ عمر با عده ای به در خانه فاطمه آمد و گفت: سوگند به خدا, ۳ برای 
بیعت بیرون نيایید, خانه را با شما به انش می کشم... 


عمر و همراهان. علی و زبیر را با اکراه و اجبار به سوی مسجد بردند. 
مردم از هر سو اجتماع کرده, تماشا می نمودند؛ ؛ به طوری که کوچه های 

مدینه پر از جمعیت شد. حضرت که این گونه رفتار عمر را مشاهده کرد, با 
فریاد و فغان میان جمعیت آمد. زن های بنی هاشم و دیگر زنان, اطراف او 
را گرفتند. آن گاه حضرت فاطمه در کنار خانه ایستاد و فریاد زد. ای 
ابویکر! چقدر زود بر اهل بیت رسول خدا یورش بردید و جسارت کردید. به 
خدا دیگر با عمر سخن نگویم تا خدای را ملاقات نمایم... 
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ار رامیت اسف 
الذهب, ج 1, ص 304. 
3- 423. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 17, ص 168. 


نزد من صحیح آن است که حضرت فاطمه هنگامی که از دنیا رفت, , در 


دلش 0 و خشمگین بود, لذ| وصیت کرد که آنان در 


آن گاه (عذر بدتر از گناه آورده) می گوید: گناه ابوبکر و 9 صفغیره و 
کوچک بود, و نزد اصحاب ما از امور بخشوده شده است ؛ گرچه بهتر این 
بود که ابوبکر و عمر به حضرت فاطمه احترام می کردند و به مقام 
ارجمندش توجه می نمودند...(2) 


این دانشمند سنی, بعد از نقل این جریانات, گفتار عمر در باره پپامبر خدا - 
که معصوم است و جز وحی سخنی ندارد - را نقل می کند؛ ۵ انز که 
پیامبر هذیان می گوید. در پایان اضافه می کند که این حدیث را بخاری و 
مسلم در صحیح خود نقل کرده اند و همه محدثین بر آن اتفاق دارند.(3) 


همچنین می نویسد. 


چون ابوبکر بر منبر نشست, حضرت علی و زبیر و عده ای از بنی هاشم در 
خانه حضرت فاطمه بودند. عمر نزد آنان آمد و گفت: به خدا اگر برای 
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1- 424. پیش تر روایت ت آن از صحیح مسلم آورده شد که حضرت فاطمه 
آن گاه که از دنیا رفت؛ در داش از ابوبکر و عمر ناراحت و خشمگین بود.. 
ره الا اس اف اوه هه ور اد یل خطبه 66 
حال باید پر سید اگر جسارت به بانوی بانوان و سالار زنان گیتی و ازار و 
آذیت او و غصب اموالش و نیز غصب خلافت همسرش و جسارت و اهانت 
به وصی ور برادر رسول خدا گناه صغیره است, پس گناه کبیره کدام 
است؟ ! وانگهی, مگر اين ها گناه بخشوده شده است؟ ! هرگز خداوند ستم 
کاس ای کی که مت ند بارس نماض ی الم ای اه 
این گونه ستم روا داشته را نمی بخشد. 


بیرون نیایید. خانه را با شما آتش می زنم...(1) 


سه عمل انجام داده ام که ای کاش انجام نمی دادم: نخست: دوست 
داشتم هتک حرمت خانه فاطمه را نمی کردم و در خانه را لضف نو دم 
( 


نیز مین کوند" اما حدیتٍ آتش زدن و جریانات نظیر آن از امور رسوا کننده, 
و این که حضرت علی را گرفتند و با عمامه اش او را به مسجد بردند و 
مردم اطراف او بودند, امری بعید است که تنها شیعه نقل کرده : گرچه 
کروهن از جدیت شناسان هم نظیر آن را روایت نموده اند و به زودی آنها 
زا نعل خی کتیم ۱۱ 


شگفت آن: که همو فی: تویسد؛ 


فقراخان آوزده اند هنگامی که پیامبر (ص دامادش ابوعاص را که در جنگ 
بدر اسیر شده بود آزاد نمود, از او پیمان گرفت که زینب دختر آن حضرت 
را رها کند. چون وارد مکه شد و جریان را به همسرش زینب گفت, او هم 
آماده مسافرت به مدینه شد. قربش چون با خبر شدند که دختر پیامبر 
(ص) به راحتي از میان آنها رفته است, خشمگین شدند و به سرعت در 
محل «ذی طوی سر راه او را گرفتند. نخست هبار بن اسود, (نوه 
عبدالمطلب) پیش آمد و با نیزه خود زینب را که حامله بود ترساند و به 
وحشت انداخت. زینب بر آثر ترس, بچه اش سقط شد. از این رو, پیامبر 
خدا (ص) ریختن خون هبار را مباح نمودند. 


هرگاه رسول خدا (ص) ریختن خون ۳۳ تا به ِِ«ِ 7 زینب و 
سبقظ نمو‌دن فان ماع شماردر کاهاا روشوه‌می شود که در از ضرف 
زنده بود, بی شک 


ص:291 
1- 427. شرح نهچ البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 56, ذیل خ 26. 


2 428. همان ص‌ ( به طور خلاصه. 
3- 429. همان. ص 21 ذیل خ 26. 


ریختن خون کسی که حضرت فاطمه را ترسانید و بچه اش را سقط نمود 
مباح و جایز می شمرد. 


او 0 ۳ 09 0 از 


قول من روایت نکن, چون در این باره متوقفم و نظری ندارم.(1) 


گویا ترس او را فرا گرفت و از اظهار حق خودداری نمود. 
اه ات اه ری اه 


نیز آورده است که حضرت فاطمه , به ابوبکر فرمودند: 


سوگند به خداء بعد از اين هرگز با تو سخن نمی گویم . ابوبکر گفت: به خدا| 
من هرگز از تو دوری نمی کنم. ی سوگند به خدا تو 
را نفرین می کنم. ابوبکر گفت: به خدا تو را دعا می 


هنگامی که حضرت فاطمه در بستر مرگ قرار گرفت؛ وصیت نمود که 
ابوبکر بر جنازه او نماز نخواند. از اين رو, شبانه او را دفن کردند و عباس 
عموی پیامبر بر جنازه اش نماز خواند. فاصله میان رحلت پدرش و وفات او 
2 شب بود.(2) 


ی کو از سعت با اه بر اصای کروص لین آنی ات این 
زبیر و سعد بن عباده بودند؛ اما علی و عباس و زبیر در خانه فاطمه 
نشسته بودند, تا آن که ابوبکر, عمر را به سوی آنان فرستاد که ایشان را 
یرفن آویده هه مر فرهان داد که ار یرفن تیامدندا آنان.خی شما. 
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1 430 تشر مخ البلاعه این اس آلحفیه: عفر ض وف فیل نامه 9 


2 431. همان, ج 16, ص 214, ذیل نامه 45. و نظیر آن ص 263 و 270 
و 281. 


عمر پاره آتشی آورد که خانه را با ایشان بسوزاند. فاطمه فرمود: ای پسر 
قطاب: ۱ ابا آمده آی خاته‌هرا سوزانی ‏ اعم باس دای اری: مر : 0 
مردم به آن اجتماع کرده اند همراه شوید ۱ 


محمد حسین هیکل, از وزرای اسبق مصر, در کتاب خود داستان اختلافات 
را ذکر نموده است ؛ از جمله می گوید: گروهی در خانه فاطمه بودند. عمر 
به منزل علی آمد و گفت: اگر برای بیعت بیرون نيایید, خانه و شما را به 

ایا و 


عفر وتا کطالهم خر ترحمه تخت فان کار آنن تست و ان آوه 
الحدید و آبن عبد ربه را با اضافاتی نقل نموده است.(3) 


بالاخره دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود مصری در کتاب خود عباراتی بهت 
انگیز آورده که از شیعیان نیز تندتر است.(4) 


نیز از آنها روایاتی در اين باره نقل شده, نظیر روایت فرائد السمطین (ج 
2 ص‌ 4د, ح 371) که پیش تر اورده شد و بیانگر بسیاری از ستم های 
وارد شده بر ان بانو است. 


مرحوم محلاتی در این باره 38 نفر از عالمان و حدیث شناسان سنی را نام 
برده است 5(۰) به کتاب هایی نظیر الغدیر, شبهای پیشاور, فا مات فاطمه 
التهر اعات مراحهه وید 
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کر لعف اتفر ج اه ی 2 مات که را ور ی 2 

2 433. حیاه محمد (ص ). ص 62 - 60. چاپ سوم 

3 434. اعلام النساء ج 3, ص 1207 ج 4 ص 114). 

4 4 ریک المجموعه ال کامله الامام علی من ایق‌ الب وحند ری 
از جلد ۷ ص‌ 0 ان در الغدیر, 2 3 ص‌ 2۸ نقل شده است. 

65 رناحین ارفص 281 تا رو 


کو بانا نق نم زوانت که بسیاری اد یف اسان اه سح عل کروه 
اند اشاره می شود 


1 - ابوبکر در بستر مرگ چنین گفت: من در دنیا از چیزی تاسف نمی خورم 
جز سه عمل را که کاش انجام نمی دادم: ۳0 
خانه فاطمه را نمی کردم و در خانه را نمی گشودم... 


2 - بعد از شهادت حضرت فاطمه علیها السلام. هگم هن آو بانوء حضرت 
علی علیه السلام گفتاری دارند که گواهی بر رنج ها و ستم های وارد شده 
بر. آن با توننت: که بشباری. از دانشمندان من ان را شرح نموده اند 12 
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1- 437. تاریخ طبری, ج 2 ص 619؛ لسان المیزان, ج 4. ص 189؛ شرح 
نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 2 ص 46 وج 6 ص 1 میزان الاعتدال, ج 

3 ص ۰109 مجمع الزوائد. جح 5, ص 203 الامامه و السیاسه, ج 1. ص 
24 المعجم الکبیر طبرانی, ج 1, ص 2؛ ؛ مروج الذهب, ج 2 ص 301. 

2 438. نهج البلاغه فیض, ص 651, خ 193؛ و از اهل سنت شرح نهح 
البلاغه ابن ابی الحدید, ج 10, ص 265, خ 195؛ صبحی صالح. ص 319 ,خ 
اه کر و ات 
الزهراء ح 3) و شیخ طوسی در امالی (ج 1, ص 107) و شیخ مفید در 
امالی (ص 5ص مجلس وت ۳ 7( اورده اند. 
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بخش پنجم:در آستانه شهادت 
اشاره 
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در آوتاژه شهادت 


یف شک حظرت فا طمه علیها السام. از بیداد کر ها هتم ها اه یه 

حریم دین و ولایت». خانه نشینی امیر مقمنان علیه السلام و داغ جانکاه 1 
بزرگوارش, سخت آزرده شد * به‌طوری کم دیا با طفه سرد کین اش بر 

3۳۳ 6 ۱0 


امواج دردهاء مصیبت ها و رنج ها پیکر مبارکش را ذوب می ساخت و 
شادابی جوانی را از وجود او بر می گرفت. و رفته رفته رنج و بیماری او 
شدت گرفته, وضعیت او رو به وخامت نهاد. سرانجام خورشید جهان 
افروزش به سوی مغرب رفت و در هنگامی که فقط هیجده بهار از عمر 
شریفش می گذشت., به پدر بزرگوارش ملحق شد. 


اینک گوشه ای از اين ماجرای غم انگیز, با آه و ناله, قلم شکسته, جوهر 
اشك دیده, و دلی سوخته از مرغی بال و پر شکسته. ترسیم چی گردد؛ تا 

از این رهگدن کسیتی یه ساحت افو و دل, داغدار بقته الله الاعلم- 
عجّل الله تعالی فرجه ری نموده و توشه ای برای عرصه 
محشر و اخرت خویش ذخیره سازیم. 


چه سان گویم که با زهرا چه کردند 
به خورشید جهان آرا چه کردند 

چه سان گویم که زهرا خورد سیلی 
ز سیلی چهر ماهش گشت نیلی 
چه سان گویم صف بیگانه او 

زدند آتش به درب خانه او 

چه سان گویم که پهلویش شکستند 
به روی او در امید بستند 


چه سان گویم به دل تا چند غم داشت 


چرا بازوی آن بانو ورم داشت 
چه سان گویم به محبوب یگانه 
چرا زد دشمن دون تازیانه 
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تارات آشک. : اج 


هنگامی که رسول نوا صلی, الله خلیه واله از نبا فده مرو هنن اند 
شدند و گریستند. اين مصیبت برای همه, ,. به ویژه خاندان رسالت جانسوز 
بود. در آن میان بیش از تیکزان: حضرت فاطمه علیها السلام ناراحت بود 
به طوری که لحظه به لحظه اندوهش تازه می شد و گریه اش شدت می 
پافت و هیچ گاه سای ای ارام تمه کرت 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«افرادی که فراوان می گریستند, پنج نفر بودند: حضرت آدم, حضرت 
یعقوب. حضرت یوسف. حضرت فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله 
کی ال هرت لین لسن له اساام. 


. اما حضرت فاطمه علیها السلام چندان بر رسول خدا صلی الله علیه 
له گریست که مردم مدین ناراحت شدند و به حضرتش عرض کردند: از 
بسیاری گریه ات ما را آزرده کردی. آن حضرت به قبرستان شهدا(ی آحد) 
تشر بت فی برد. و آنجه می خواست می: کریمنکم: یش به مدیته: باز. قی 


گشت...»(1) 


دخشت گرانمایه پیامبر, در سوگ پدر بژر گوارنتن و حق غصب شده شوی 
گرانقدرش و تجاوز به حریم دین و ولایت چنان می گریست که مردم 
سست عنصر و بیدادگر از خدا بی خبر در خویشتن احساس نا آراهی: ۵ 


اار ان هی کرد 


در روایت آمده است که 1 بانوی فرزانه بعد از رحلت پدر بزرگوارش 
هفت 
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1- 439. خصال شیخ صدوق, ج ج 1 ص 272, ب 5 ح 15؛ امالی آن 


روز از خانه پیرون نیامد. روز هشتم برای زیارت قبر پدر از خانه خارج شد 
و با گریه و آه و ناله به طرف قبر مطهر پدر رهسپار شد. .. از شدت گریه, 
چشم های مبارکش چیزی را نمی دید. چون نگاهش به قبر پدر افتاد, از 
شدت ناله و گریه و زاری بی هوش بر زمین افتاد. زنان مدینه به سوی او 
شتافتند, آت به صورتش پاشیدند, ۳ آن که به هوش آمد. آن گاه خطاب به 


پدر بزرگوا رش فرمود: 


«توانم رفت؛: طاقتم به نیت آ دا دشمنم شماتت کرد عم و اندوه فراوان 
مرا می کشد. ی زو سا 
کمرم شکست, زندگی ام ناگوار و روزگارم تیره و تا کریت: 


آن گاه به خانه آمد و شب و روز گریه و زاری می کرد. نه اشکش پایانی 
داشت و نه اه و ناله اش. 


بزرکان: مدیته. کرد آمدند و به سوی امبر مومنان. غلیهة السلام شتافتند و 
عرض کردند: فاطمه علیها السلام شب و روز گریان است و گریه های او 
هم استراحت و خواب شب را از ما ربوده و هم آرامش انجام کارهای 
رفزاته وا. از آو بقواهند کق.با شب سوکوارق تمابد با روز 11 حضرت. نز 
1 بانوی گرامی آمد که نه گربه امانش می داد و نه تسلیت در او اثر می 
کرد, ولی چون آن حضرت را مشاهده نمود, به ندریج آرام شد و امیر 
فوسان علیه التلام سام آنان را اه 
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1- 440. شگفت آن که به فاطمه زهرا علیها السلام می گویند: آرام گیرد. 
چگونه آن بانو می تواند آرام و قرار داشته باشد, در حالی که مصیبت پدری 
چون خاتم پیام آوران و حق کشی غاصبان, نه تنها آثار عمیقی در وجود 
مبارکش گذاشته و سراسر جان و روان آن بانو از احساسات و حزن و 
ای مرس روز یلک هر اسان با عاطته مشاری تام سای ها 
تحت تأثیر قرار می گرفت, چه آنکه این ناگواری ها چنان عظیم و سهمگین 
بود که بر کوه های استوار سنگینی می کرد. به راستی کدام اشکی است 
که خریان شا یه کدام اندوهی است که آدامه بیدا تگید و امجتونه اببت که 
کوه ها از هم نمی پاشد؟ ! شگفتا که آب دریاها فرو نمی روند و زمین به 
آزرخوو نف آید ۱۱ 


بانوی بانوان فرمود: 


«ای ابا الحسن ! زندگی و درنگ من اندک خواهد بود, و به زودی از میان 
آنان فن: زوم سوگند به خدا, نه شب ها از گریه آرام خواهم گرفت و نه 
روزهاء تا به پدرم رسول خدا صلی الله علیه وله بپیوندم؟. 


امیر مومنان علیه السلام فرمودند: آنچه می خواهی همان را انجام بده. به 
همین دلیل آن حضرت خارج از شهر مدینه, کنار بقیع, سایه بانی ساخت که 
آن را «بیت الاحزان» نامیدند.(1) آن بانو هر بامداد دست دو کودک خود, 
حسن و حسین علیهما السلام را می گرفت و به سوی بیت الاحزان می 
رفت و تا غروب می گریست و سوگواری می نمود. چون غروب می شد, 
امیر مومنان علیه السلام به آتجا می رفت و او زا به خانه باز می گردانید... 


)2( 


از علامه سید باقر هندی (م: 1329 ق) حکایت شده است که او شب عید 
غدبر, در عالم خواب, حضرت صاحب الامر امام زمان - عخل الله تعالی 
فرجه - را دید که محزون و غمگین است. عرض کرد: سرور و سالارم !با 
آن که همه مردم در عید غدیر شاد و مسرورند, شما را محزون می نگرم؟ 
پاسخ فرمود: حزن و اندوه مادرم را به یاد آوردم. سپس فرمودند: 


لا ترانی ایّحَدَتْ لا چ علاها 


م02 م2 62 لاش ار. ت02 ۶ و 
بعد بيیتِ ادجران بیت سرور 


1- 441. داخل بقیع. نزدیک قبور ائمه علیهم السلام (در شمال آن ) مسجد 
کوچکی بوده است. این مکان در اغاز خانه کوچکی متعلق به حضرت 
فاطمه علیها السلام و به «بیت الاحزان» شهرت داشت و محل کریه ان 
حضرت بوده است. بعدها این مسجد را ضمیمه بقیع نمودند تا آثار اهل بیت 
علیهم السلام نابود گردد. ر.ک: پاورقی عوالم, ج 2, ص 795 و... غزالی در 
احیاء العلوم (ح 1 ص‌ 02060 اورده که مستحجب است زاثر هر روز پس از 
سلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به بقیع برود... و در مسجد حضرت 
فاطمه نماز بگزارد. 


ادا اس هه ی و رو و وت 


* به جایگاه بلندش [< حضرت فاطمه علیها السلام ] سوگند, نمی بینی مرا 
که پس از بیت الاحزان خانه شادی بگیرم. 


شتامی: که ان مرحوم از خواب بیدار می شود ذر مارم غذیر و اه برای 
می سراید که مطلع آن چنین است: 


کل غذر و قوّل اي و ژور 

هو قرغ مَن جحد تصّ القدیر(1) * * * 
مرا به مردم شهر مدینه کاری نیست 
دلم گرفته و این گریه اختیاری نیست 
بگو به خلق که زهرا گذشت از دنیا 
همین چند روز دیگر هست میهمان شما 
اک 

مکن منع دلم می میرم آخر 

دلم زین زندگانی سیر آخر 

بگو با مردم شهر مدینه 

چه می خواهید از اين زار حزینه 

اگر این است اینجا جای من نیست 
روم صحرا و آنجا می کنم زیست 

ا عا لا 

خداوندا نمی دانم چرا زهرا نمی خوابد 


سحر از نیمه هم بگذشت چرا زهرا نمی خوابد 


سپیده دم شد و بینم در آه و افغان است 
رحیم من کریم من چرا زهرا نمی خوابد 

ز سوز سینه و پهلوست که او پیوسته می گرید 
بمیرم, روز روشن هم چرا زهرا نمی خوابد 
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1- 443. وفاه الصدیقه الز هر |ء علیها السلام (مرحوم مقزم 1 ص 97. 


۴« عا کل 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«حضرت فاطمه علیها السلام 75 روز بعد از رسول خدا صلی الله علیه 
واله زندگی نمود. در اين مدت, هیچ کس او را خوشحال ندید...»(1) 


بود و بیش از هر کس قدر و منزلت وصف ناپذیر او را می دانست, اثر 
گذاری این مصیبت بر قلب مبارکش عمیق تر و تکان دهنده تر بود. از این 
روه امواج غم و اندوه در سینه مبارکش موج می زد و با سرودن اشعاری 
در سوگ پدر. خود را تسلی می داد ؛ از جمله می فرمود: 

بت عَلَیّ مصایِب لو ها 

صَبّت علی الابام صرّن لیالبا 

قَذ کت ذات چجمی بظل" مُحَمَدٍ 

لا آخشی من صَیّْم و کان جمالیا 

الوم أَمضَغ للالیل و ی 

ضعمی: و آدقع ظالمی برد 

قلذا بکت فمريّه فی لیلها 

شَجناً علی عصُن بکیْثْ صباجیا 

قلأجعلن الَغْرّنَ بَعدک موّنسی 

و لاجْعَلَنّ الدَمْعَ فیک وشاجیا(2) 


* آن چنان ناگواری ها و باران غم و اندوه بر جانم ريخته که ار آنها نز 
روزها وارد شوند, بسان شب تاریک می گردد. 


ستم و بیدادی هراس نداشتم. 

* اینک در برابر ناکسان به ناگزیر سر فرود می آورم و از تندباد ستم و 
بیداد, تنها لباس و چادرم مرا حمایت می کند. 

گریم. (زیرا 
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1- 444. کافی, ج 3, ص 228, باب زیاره القبور ح 3؛ بحارالأنوار, جح 43, 


ص 195 و نظیر آن کشف الفمّه. ج 1. ص 470 از امام باقر علیه السلام. 
2 445. سفینه البحار, ج 3, ص 302 زرثی ). 


روزهایم بسان شب تار است). 


* پس از تو, اندوه و غمت را مونسم قرار دهم, و گوهر اشک بر تو, زیور و 
گلوبندم باشد. 


قل ری وبان.عنی عزاتی 

بَعْد قفدی لخاتم الأئییاء 
۱ 
ويك لا تبحلی بقیض الثماء 

با ول الما هه 

و هب تام و الما 

قذ بِکتک الجبال و الوَحش جعاً 

و الطْیرٌ و الرْض بَعد بَكي السّماع(1) 


* پس از رت ِ" ِ واپسین بیاضبر اشنکیباین. ام آندی شخ و انار اندوه 


* چشم ! هان ای چشم ! پیاپی باران اشک ببار. وای بر تو اگر از فرو باریدن 
خون (بر این مصیبت) بخل ورزی. 


* ای پیامبر خدا! ای برترین برگزیده او ! ای پناه یتیمان و ناتوانان. 


ِ کوه هاء, حیوانات بیابان؛ پرندگان و زمین» آسمان هاء همه و همه برتو 


گریستند. 


پیوسته سر خود را می بست. جسمش لاغر شده, و قوّت و توان خود را از 
دست داده بود. چشمانی گریان و قلبی سوخته داشت. ساعت به ساعت 
بی هوش می شد و به امام حسن و امام حسین علیهما السلام می فرمود: 
جچد شا که پیوسته شما را کرامی می. داشت:و شما را در آلوش. من 


گرفت کجاست؟ آن کس که از همه مردم بیشتر به شما مهربان بود و نمی 
گذاشت روی زمین راه بروید کجاست؟ افسوس که هرگز جذ شما را 
نخواهم دید که در خانه مرا باز نماید و شما را به دوش خود بگیرد, 
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1- 446. بحارالأنوار, ج 43 ص 177. 


خخفود نز لبید آورده است* امین که زبول خدا صلی الله علیه وآله از 
دنیا رفت. فاطمه علیها السلام به قبرستان شهدای احد می امد و نزد قبر 
عمویش حمزه توقف می کرد و باران اشک می بارید. 


روزی کنار قبر حضرت حمزه رفتم, فاطمه علیها السلام در آنجا می 
گریست. او را به خود واگذاشتم تا آرام گرفت. به حضورش مشرف شدم. 
بعد از سلام. عرض کردم: ای سالار بانوان | سوگند به خدا, با این (سوز و 
گداز و) گریه های تو بندهای دلم پاره پاره شد. فرمودند: ای اباعمر ! 
سزاوار است چنین گریه کنم. چه آن که برترین پدران, رسول خدا صلی 
الله علیه وآله را از دست داده ام. آه !| چقدر مشتاق دیدار پدر هستم. و این 
شعر را خواند: 


۳ 1 [ 
لذا مات یوما میت قل ذکره 
و مر 
ود کر ایند مات و اللم اد 


ف هرگاه شخصی از دنا برود, به تدریج باد او کم می شود, ولی سو گند به 
خدا! از ان روزی که پدرم از دنیا رفت. یاد او بیشتر شده است...(2) 


انسان دردمندی که از جامعه سخت آزرده شده و هر چه برای نجات و نیک 
بختی افراد تلاش می کند به جایی نمی رسد, حتی دوستانی هم ندارد که با 
آنان الفت گیرد, بدون شک از جامعه کناره می گیرد. از همین رهگذر است 
که بانوی بانوان از مردم برید و به پاس پر شرافت ترین و عزیزترین 
انسان هاء - پدر بژر گوارش خاتم پیام آوران - به سو گ تشست. 


به علاوه, به باد می آورد که به مرزهای ولایت تجاوز شده و همسر 
سرافرازش را خانه نشین کرده و حکومت را که حق مسلم اوست از او 


گرفته اند؛ لذا استراحت 
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1- 447. مناقب ابن شهرآشوب, ج 3. ص 362؛ بحارالاأنوار. ج 43, ص 
181. 


2 448. بیت الاحزان. ص 141 بحارالأنوار ج 36, ص 352؛ عوالم, ج 2, 
ص 783. 


و اسایش از او سلب شد و شب و روز گریان بود. 


ای یه ام ایس اسر ات مت که کر ات 
تاش و یی و تحص ای ها اس موی را 
از چشمانش جاری شد. امیر مومنان علیه السلام از وی سوال نمود: 
سالارم ! چرا گریه می کنی؟ فرمود: برای رخ دادها و ستم هایی که پس از 
من خواهی دید. آن حضرت فرمود: (عزیزم !) گریان مباش؛ 


«اٍّ ذیک لضغیژ عندی فی ذات اللّه». 

«سوگند به خدا, این مصائب برایم در محضر خدا کوچک و ناچیز است».(1) 
من فاطمه ام که غم ز جان سیرم کرد 

بیداد ستمگران زمین گیرم کرد 

بیهوده نشد سفید موی سر من 

چون خانه نشینی علی پیرم کرد 

۴ ا کا 

من علی ام که خدا قبله نما خواند مرا 

جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا 

من که یکباره در قلعه خیبر کندم 

داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا 

بر اثر صدمات وارد شده بر آن حضرت., در بستر بیماری افتاده بود. 


تاخواری ها تواتش را زبوده و ستم بیداد کران: ان چنان. او-را ازرده نود که 
دنیا با همه گستردگی اش بر او تنگ گشته. برای شهادت و پرواز به 
ملکوت. لحظه شماری می کرد. و با ان که معصومه بود و در دامان وحی 
پرورش پافته, و از کوه های استوار, استقامتش افزون تر بود» از خداوند 
درخواست نمود که او را از اين جهان به سرای همیشگی ببرد. 
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1- 449. بحارالأنوار, ج 43 ص 218. البته حدیث معانی بلندی دارد که 
عارفان وارسته به ان رسیده اند. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«به راستی فاطمه دختر پیامبر خدا پس از پدر بزرگوارش شصت روز 


نیایش به بارگاه خدا بر می داشت و عرض می کرد: 


و 


«یا, حوث یا برخمیک آَشتفیث, قاعلنی؛ الم رقرتی غن, النان 5 
آدخآنین 7 یا یف اه 


«هان ای خدای حون و قیوم ! من به رحمت تو پناه آورده ام . مرا پناه بده و 
دریاب. بار الها ! مرا از انش دور ساز و در بهشت دراور و به پدرم محمد 
صلی الله علیه واله ملحق ساز.» 

و هنگامی که امیر مومنان علیه السلام به او می فرمود: 

«خدای تو را عافیت بخشد و عمری طولانی به تو ارزانی دارد.» 

می فر مود: 


«یا اباالحسن ! لحظات پیوستن به پیامبر خدا صلی الله علیه وآله چقدر 
نزدیک است...»(1) 


و گاه بعد از ترسیم رخ دادهای پس از پیامبر صلی الله علیه وآله و غربت 
دین و قران می فرمود: 


یا [لهی ت وفاتی سَریعاً 

قَقَ تتقَصت الْحَیا يا مولاج(2) 

* الها! بی درنگ مرگ مرا برسان, که بی گمان زندگی ناگوار شده است. 
پیش تر نیز آورده شد که می فرمود: 


«پروردگارا! دای شده ام و از اهل دنیا خسته ام , مرا به یدرم ملحق 
نما.» (3) 


دربغ که آن صدمات و بیدادگری ها, آن چنان نشاط و توان را در جوانی از 
او می رباید که این گونه نیایش می نماید, و ارزو دارد که زودتر به پدر 
بزر‌گوارش ملحق 
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شود ! 

الهی من دلی پر خون ز جور دشمنان دارم 

چو بلبل در نوا آه و فغان روز و شبان دارم 

مرا با خلق کاری نیست, کز من شکوه سر کردند 
دلم تنگ است می گریم, به دل غم ها نهان دارم 
همی می نالم و می گریم و می سوزم و سازم 
گه از درد و گه از داغ و گه از هجران فغان دارم 
الهی پهلويم بشکست از در, محسنم کشتند 

به دل این داغ تا محشر, ز ظلم دشمنان دارم 
منم زهراء گل دامان پیغمبر, چنین خوارم 
پریشان روزگاری از جفای امّتان دارم 

ز عمرم سیرم و دل بر کنم چون از عزیزانم 
کشم آه از چگر هر دم نظر بر کودکان دارم 
الهی هر جوانی در زندگانی حسرتی دارد 

ولی من آرزوی مرگ در دار جهان دارم 

نه تنها از مصیبت ها نمایم شیون اندر روز 

نه شب از درد بهله تا شتخر که الامان دارم 
ص308 


شبی در خواب دیدم باب خود, فرمود: يا زهرا! 
مخور غم نور دیده, انتظارت در جنان دارم 
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اذانین ناتمام 


بلال بن ریاح حبشی, موّذن و خزانه دار بیت المال پیامبر صلی الله علیه 
وآله و از سابقین در اسلام به شمار می آمد, و در جنگ بدر, احد و خندق و 
دیگر جاها نیز در کنار آن حضرت بود. 


پس از در‌گذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله: از اذان گفتن و بیعت با 
ابوبکر سر باز زد. عمر او را سرزنش نمود و گفت: آیا پاداش ابوبکر که تو 
را ازاد کرد و از شکنجه های مشرکین رهایی بخشید, اين بود که با او بیعت 
نکنی؟ بلال پاسخ داد: اگر ابوبکر مرا برای خدا آزاد کرده برای خدا نیز از 
من دست بردارد. و اگر برای چیز دیگری بوده. من در خدمت او هستم. 
اس ؛ زیرا من با کسی که رسول خدا صلی الله 
علیه واله او را جانشین خویش قرار نداده بیعت نخواهم کرد و بیعت آن 
کسی را که جانشین خود قرار داده. تا روز قیامت در گردن ما هست. عمر 
پس از دشنام دادن به اوء گفت: حال که چنین است, حق نداری در مدینه 
بمانی, و باید به جای دیگر بروی. و به شام تبعید شد. (1) 


در عین حال, بلال دو بار پذیرفت که اذان بگوید: 


- روایت شده است که پس از رحلت پیامبر خدا راو الله علیه وآله (و 
پیش از تبعید به شام, بلال از گفتن اذان خودداری نمود و فرمود: بعد از 
۷ دیگر اذان نخواهم گفت.) روزی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
دوست دارم که صدای اذان مفدّن یدرم را بشنوم, بلال طبق خواهش آن 
حضرت؛ برای اذان گفتن بر بام مسجد رفت. 
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1- 453. ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج 3. ص 366 از امام صادق علیه 
السلام " تنقیه التغال: ‏ برض 183 اغیان الشیعه. ‏ 14.ضن 103 


ای گم 2۱ آکبر» گفت, فاطمه علیها السلام به یاد پدر و زمان او 
افتاد و نتوانست اد کریة خودداری کند آن اه کم ۶ اشید آن محندا رسول 
اللّه» گفت, آه و ناله فاطمه علیها السلام بلند شد. بی هوش بر زمین افتاد. 


مردم به بلال گفتند: از ادامه اذان خودداری کن که فاطمه علیها السلام از 
دنیا رفت. انا پنداشتند که 11 حضرت جان داده است. بلال اذان خود را 
تاتمام کدافتت و ادامه نداد( 


2 - پس از آن که به شام تبعید شد, فتتی. حافنت تا آن. که یی رتیت ل 
خدا صلی الله علیه وله را در خواب دید که فرمودند: بلال ! اين چه ستمی 
است که بر ما روا می داری؟ ایا هنوز وقت ان نرسیده که ما را زیارت 
کنی؟ بلال از خواب بیدار شد, در حالی که اندوه زده بود. دمشق را به 
مقصد مدینه ترک نمود. 


آن گاه که به مدینه رسید, به حرم پیامبر صلی الله علیه وآله رفت و خود 
را بر قبر آن حضرت انداخت و گریه کرد. هنگامی که امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام را در کنار قبر دید, آنها را بوسید و به سینه اش 
چسبانید. آن دو بزرگوار فرمودند: بلال ! دوست داریم که در سحر اذان 
بگویی, بلال هم پذیرفت. بامداد به بام مسجد رفت و مشغول اآذان شد. 
چون «اللّه آکبر» گفت, مدینه تکان خورد (مردم به یاد رسول خدا صلی 
الله علیه وآله و دوران او افتادند) و آن گاه ک‌ِ « آشهد آن لا اله الا اللّه» 
گفت؛ مدینه بیشتر تکان خورد و چون « آشهد آنْ محفدا رسول اللّه» به 
زبان جاری کرد زنان از خانه هایشان بیرون دویدند و فریاد ناله و گریه 
مردم بلند شد که روزی چنین نالان و گریان دیده نشدند.(2) 
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ص 157 
2- 455. آسد الغابه, ج 1, ص 208؛ تنقیح المقال, ج 1 ص 183. 


در بستر بیماری 


تن از ان رویدادهای تلخ و ناگوار و امواج رنج ها و مصیبت ها, , حهضرت 
فاطمه علیها السلام در بستر بیماری افتاد و روز به روز بر شدّت بیماری او 
افزوده می شد. وی در برابر رویدادها سفارش نمود کسی از حالش با خبر 
نشود؛ زیرا در این شرایط حساس حتی از دیدن افراد احساس رنح و 
ناراحتی می کرد. 


می کند که فرمود: 


«هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام دخت یگانه رسول خدا صلی الله 
علیه واله در بستر بیماری افتاد. به حعضرت علی علیه السلام وصیت نمود 
که بیماری. او را محرمانه بدارد.ه کسن را از خریان او اکاه تسازد: آمیر 
مومنان علیه السلام نیز چنین کرد و خودش از او پرستاری می کرد و اسما 
بنت عمیس در این کار او را یاری می نمود و او نیز بیماری ان بانوی 
گرانمایه را پوشیده می داشت. 1(۰) 
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1- 456. امالی شیخ مفید. ص 164, م 33, ح ۰7 امالی شیخ طوسی, ج 1 
ص 107؛ بحارالأنوار. ج 43, ص 210. هنگامی که جعفر طیار برادر 
سرافراز امیر موّمنان علیه السلام در جنگ موته به افتخار شهادت نائل 
آمدء بيامیز ضلی الله.غلیه واله و.بار ان از شتیدن این خبر جانسوز گریستند 
و آن حضرت به سوی خانه جعفر حرکت نمود. هنگام ورود «عبد الله» 
فرزند جعفر را فرا خواند. او را در دامن نشانید و دست مهر و محبت بر 
سر و روی او کشید. اسما که در آن زمان همسر جعفر بود, دریافت که 
برای جعفر رویداد ناگواری رخ داده است ؛ لذا عرض کرد: گوبا عبد اللّه 
بتیخ. شده: است؟ آن حضرت فرمودند: اری, در این روز جعفر به شهادت 
رسید. و اشک در چشمان مبارکش حلقه زد. ۰ و در روایت امام صادق علیه 
السلام چنین آمده است: آن گاه که جعفر به شهادت رسید, پیامبر صلی 
الله علیه واله (تهیه غذا برای خانواده جعفر را به همسران خویش و دیگر 
بانوان هاشمی واگذار نکرد, بلکه) به دختر خویش حضرت فاطمه, , دستور 
داد که تا سه روز برای اسماغذا تهیه نماید. بحارالأنوار. ج 21, ص 54. لذا 


اسما در موقعیت های حساس,: همواره یار و مددکار حضرت فاطمه علیها 
ای ون 


عیادت ام سلمه 


به تدریج خبر رنجش و آزردگی دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به 
گوش همگان رسید و مردم اندک اندک : به حقایق امور آگاه شدند. از سوی 
دیگر بستری شدن آن حضرت و بیرون نیامدن از خانه, کر وهی را بر آن 
داشت تا جویای علت شوند. در نتیجه. معلوم شد که بانوی سرافراز اسلام, 

بر آثر شدت رنج و بیماری بستری هستند ؛ لذا| عده ای بر آن شدند که از 
آن بانوی فرزانه عیادت نمایند مر کی به وان سای خاطر و عده: 21 هم 
خواستند از این رهگذر, بر عملکرد د زشت خویش پوششی بیفکنند. 


۳ از کسانی که به غتوان تسلی خاطر از آن بانوی. گراهی: عیادت تمود, 


ام سلمه هنگام عیادت. از حال آن حضرت پرسید. پاسخ دادند: 


«شب تیره را با دو اندوه جانکاه و عم فراوان به صبح آو رد غروب 
خورشید جهان افروز رسالت. ستم و بیدادی که به جانشین او 
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1- 457. بدون شک, معاشرت و عمل کرد ام سلمه در برابر پیامبر خدا 
صلی الله علیه وآله و اهل ان ۱ 
خاندان رسالت. رن رت اه اس ارت نود از میان 
همسران آن حضرت: وی تنها بانویی بود که به قصد عیادت و دلداری به 
حضور بانوی بانوان شتافت. 


به خدا سوگند, پرده حرمتِ جانشین پیامبر را هتک نموده, مقام امامت و 
ولایتش را - برٍ خلاف فرمان خداوند در قران و تاویلی که پیامبر صلی الله 
علیه واله از آن فرمود - از «کفش برگرفتند. آنان انگیزه ای نداشتند جز 
کینه هایی که از جنگ بدر و آحد و انتقام هایی که در دل های نفاق پيشه 
آنها باقی مانده بود. 


بقی از تست مور کی انا بت ححف صوره که هام آ نت میات 
بروز کرد و با دستیاری مفسدان, به دشمنی با ما برخاستند و یکباره کمند 
ایمان را بریدند و به رسالت پیامبر و جانشینی امیر مومنان پشت پا زدند, 
پس از آن که منافع دنیای فریبای خود را حفظ کردند. آنها به یاری طلبي 
هحسرم علی توجه. تکردند : جرا که‌بدران انها را در خنی: ها ودز کر ها 
به قتل رسانده بود.»(1) 
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1- 458. مناقب ابن شهرآشوب, ج 2, ص 49 (فصل ظلامه آهل البیت )؛ 


عیادت زنان مهاجر و انصار 


هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام بر اثر رنج ها و صدمات وارد شده؛ 
بستری بود و واپسین روزهای زندگی خود را سپری می کرد گروهی از 
زنان مهاجر و انصار به خانه اش آمده, از او عیادت نمودند. آن گاه که در 
کنارش نشسته, از حالش پر سید ند آض حضرت سخنانی را ایراد فر مودند 
که سای از ویتسا سان هه و اهل میا اخلافی انرک آسا ۱ 
روایت نموده اند. حضرتش پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود 
بر پدر گرانقدرش فرمودند: 


«به خدا سوگند, شب (تیره) را به صبح آواز ده در حالی که از دنیای 
(ظالمانه) شما بیز ارم و از مردان شما (به سبب عملکردشان) خشمگین و 
آنها را دشمن می دارم. اینان را آ زمودم و به دور افکندم, و از آنچه 1 
دادند ناخشنود شدم. 


راستی, چه زشت است کندی شمشیر شکسته ها (در برابر ستم و 
بیدادگری) و چه بد است به شوخی گرفتن (سرنوشت دین و جامعه) پس 
از تلاش و جدّیت (در راه آنها) ونر بو سی ودن و (کان ین خاضل نمودن 

و آن کاه) شکاقف. برداشتن. تیزه: ها (و در برابر بیداد. تسلیم. شدن) و 
انحراف اندیشه و تدبیر پراکنده و لغزش از ناحیه هوا و هوس ها, و چه بد 
چیزی برای خود از پیش قفرستادند که خداوند بر آنان خشم نمود و در 
عذاب او جاودان خواهند بود... 


های تزلزل ناپذیر نبوت و مهبط و سرای وحی و اگاهانیدنِ به شئون 


ص:15 3 


است. 


راستی, اینان از امیر مومنان چه ناراحتی و ایرادی داشتند؟ آری, به خدا 
سوگند, , بر شمشیر زدن؛ پایداری و مردانگی های او و جسارتش در برابر 
مرگ در میدان های پیکار عیب می گرفتند... 


به خدا سوگند, اگر مردان شما زمام مرکب خلافت - که رسول خدا صلی 
الله امه ماه بت دسی.با کفایت آو‌سیرده تقو و نی امه را به کت آوه 
و ماه یه رن بارس 
و راحتی به راه می آورد و به سر منزل مقصود هدایت می کرد به طوری 
که نه مرکب خسته و فرسوده می گردید و نه سواره خسته و آزرده می 
شد. و سرانجام اين کاروان را به سرچشمه زلال و گوارای رستگاری 
رهبری می کرد... 


بدون شک, اگر او زمام امور را به دست می گرفت. هرگز از دنیا بهره ای 
نمی گرفت جز به منظور سیراب ب ساختن تشنگان و سیر کردن گرسنگان, و 
برای خود جز اندکی به اندازه نیاز چیزی بر نمی داشت. 0 1 


پرست از پارسا.؛ رت کردار از دروغ پرداز برای همیشه 


(به راستی اگر چنین کرده بودند) «و اگر مردم شهرها و آبادی ها ایمان 
آورده, پرهی ززگاری را پیشه خود می ساختند. بی تردید ِِِِ برکات 
آستفان: و ۶ فیزه را بر برایشان می گشودیم؛ ولی آنان (آیات ما را) تکذیب 
نمودند. پس ما نیز به کیفر دستاوردشان (گریبان) آنان را گرفتیم.» (1) 


ص :316 


1- 459. سوره اعراف؛ آیه 96 


اما... 


بآ کاش می دانستم که اینان به کدامین سند استناد جستند, و به 
کدامین پشتوانه اعتماد نمودند. و به چه ریسمان و دستاویزی چنگ زدند. و 
به کدامین نسل و خاندانی پیش قدم شده, استیلا جستند... اینان پیشتازان 
را رها کرده, به دنبال ینس ماندگان رفتند, و به جای شاه پرها برای پرواز, 
روی پرهای کوچک و ناتوان نشستند, و سر را رها کرده دم را اختیار 
ی هقی کم مت ی ال کار هر آساه مه 
دهند, به خاک مذلت مالیده باد. 


«به هوش باشید که اینان فسادگرانند اما خود نمی فهمند.» (1) 


وای بر آنان! «آیا کسی که به حق راهبری می کند سزاوار پیروی است با 
کسی که راه نمی یابد مگر آن که خود هدایت شود؟ شما را چه شده و 
چگونه داوری می کنید؟ » (2) 


به جان خودم سوگند, این (روی کار آوردن بیدادگران) باردار, و نطفه شوم 
(اين تبه کاری ها), بسته شده؛ در انتظار اثار شوم و مولود ناپاک آن باشید. 
آن گاه است که به جای شیر خون و سم کشنده بدوشید, و آنجاست که 
باطل گرایان. گرفتار زیانی جبران ناپذیر خواهند شد و آیندگان, فرجام 
کاری را که سردمدارانشان پایه ۳3 آن بودند در خواهند یافت و آباز شوم 
آن را خواهند دید. اینک بروید و به دنیای خود خوش باشید. ولی برای 
از مور و فتنه هایی که در پیش دارید آماده شوید. 
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1- 460. سوره بقره, آیه 12. 
2 461. سوره پونس؛ ایه د5د . 


شما را به شمشیرهای برنده و هرج و مرج فراگیرنده و دیکتاتوری و 
استبداد بیدادگران خونخوار بشارت باد؛ استبدادی که به نام دین, روت ها 
و دسترنج های شما را تصاحب کنند و مقداری ناچیز به شما بدهند و جمع 
شما را با شمشیر (خود کامگی) درو نمایند. 


دزیغ و آفسوس: بر شما! کارتان به کما خواهد آتجامیم در حالی که حقايق 
پر شا تهان سانف. از ان رید ۱ ابا مفکن, است تما را (دحی و 
حقیقت ) مجبور سازم, در حالی که خودتان آن را خوش ندارید؟» (1) 


بنگرید که حضرت زهرا علیها السلام در اين ملاقات ها از رنج ها و صدمات 
خود صرف نظر می کند و در این فرصت پیش آمده, اتکفنت روی مسائل 
اساسی و کلیدی می نهد و ضمن بیان مسأله امامت و خلاقت امیر مومنان 
علیه السلام, اثار شوم غصب خلافت و عملکرد زشت غاصبان را گوشزد 


می نماید. 
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ان نی فول ات ها اشام. الیعیت ری او 
ق او ال مت بات سا ی ال ای نس 
الحدید, جح 16, ص 233. احقاق الحق, جح 10, ص 307 به نقل از اعلام 
النساء ج 3, ص 1219 (ج 4, ص 128). در برخی از اين نقل ها در ادامه 
انتدم است که بعد از این سخنرانی, زنان به خانه های خویش باز گشتند و 
پیام بانوی اسلام را به همسران خود باز گفتند. گروهی از سرشناسان 
مهاجر و انصار خدمت ان بانو رسیده, عذرخواهانه عرض کردند: ای سالار 
بانوان ! پیش از آن که با ابوبکر بیعت کنیم اگر حضرت علی این حقیقت را 
برای ما بیان می کرد, هرگز جز آن حضرت را انتخاب نمی کردیم. مرب 
فاطمه علیها السلام پاسخ داد: دور شوید ! بعد از این کوتاهی کردن و گناه 
بزرگ, (با دروغ و بهانه جویی) عذر خواهی می کنید؛ عذر شما پذیرفته 


عیادت خلفا 


پس از آن مبارزات آشکار, سیاست عدم حضور علی علیه السلام در 
ات و خانه نشینی حضرت فاطمه علیها السلام, نه تنها 
برای حکومت زیانبار بود. بلکه به عاملی موثر برای بیداری مردم تبدیل 
شد. گزارش رنجش شدید بانوی بانوان, دخت سرافراز پیامبر صلی الله 
غلبه واله. همه جا بخش فی. شد. در نتیخه. مردم. همدیکر را نکوهش. و از 
عملکرد زمامداران و حکومت انتقاد می نمودند. کار به اینجا رسید که 
زمامداران مجبور شدند هرچه زودتر به عنوان عیادت به حضور آن بانوی 
گرامی بشتابند؛ تا هم مردم را آرام کنند و هم اگر توانستند, از رنج و 
آزردی ندید آن بانو بکاهند. و 
دانستند که پیامبر صلی الله علیه وآله بارها و بارها فرموده اند: 


«هر کس فاطمه را بیازارد. مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد. خدا را آزرده 


است.» 


اما غافل از آن که سالار بانوان از نیات و نقشه ها با خبر است؛ لذا آن 
حضرت از پذیرش انها خودداری کرد. 


حدیث شناسان آورده اند که وقتی حضرت فاطمه علیها السلام به بستر 
بیماری و شهادت افتاد, ابوبکر و عمر برای عیادت به در خانه ره حضرت 
آفدند: ولو ان بانه احانه فرود ندات انفیکر ضوکتد اد کرو.یا رضایت 
حضرت فاطمه علیها السلام را جلب ننماید زیر سقف و سایه نرود. عمر 
(دست به کار شد و) نزد حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: چند مرتبه 
دیگر به منظور دیدار دختر پیامبر آمده ایم. اما اجازه ملاقات نداده است. 
اینک از شما می خواهیم اگر صلاح بدانید. برای 
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ما اجازه دیدار بگیرید. 


امیر مقمنان علیه السلام درخواست آنها را خدمت همسرش باز گو نمود؛ 
آها خاامه لها السلام باس داحطه یه انان حرف تم وه حاصوم ۱ 
انان سخنی بگویم ۳ پبدرم را دیدار نمایم و شکایت ان دو را به عرض او 


اشتر. خعسان. لته السلام فرممدند من برای آنان ضماتت دادخ ام 


فاطمه علیها السلام فرمود: اکنون که ضمانت داده ای, مانعی ندارد؛ چرا 
که خانه خانه توست و بانوان باید از همسران خویش پیروی کنند و من نیز 
در هیچ جا با تو مخالفت نخواهم کرد. 


آن حضرت از خانه خارج شد و به آنان اجازه ورود داد. هنگامی که وارد 
شدند, سلام کردند؛ آها آن بانه پانسخ نداد.و از آن دوه زوق بر گردانید. آنان 
چندین بار کوشیدند که خشنودی وی را جلب نمایند, ولی موفق نشدند, و 
همان گونه که در بستر بیماری بود, فرمود: علی جان! اين پارچه را بر 
رویم بیفکن. و به بانوانی که در اطراف بسترش بودند دستور داد چهره اش 
راز آن دور کرداند. ۱11 


در اين هنگام ابوبکر گفت: اي دختر پیامبر ! آمده ایم تا خشنودی تو را 
حاصل نماییم و از خشم تو بر حذر باشیم. تقاضا داریم از عملکرد ما 
بگذری. ای با شما دو نفر به طور مستقیم 
سخن نخواهم گفت تا پدرم پیامبر را دیدار کنم و شکایت شما را نزد او برم 
و به او بگویم که پس از رحلتش چه بیدادی در حق من روا داشتید. 


عرض کردند: ها امده ایم که از تو پوزش بطلبیم و رضایت حاصل نماییم, 
لذا ما را ببخش و از ما درگذر و مواخذه نفرما. 


ص:320 
1- 463. سالارم ! امام زمان ! سادات ! فرزندان زهرا! معذرت می خواهم, 


مادرتان. بر اثر سیلی و تازیانه نه قادر بود بر روی خود پارچه ای بیفکند, , و 
نه می توانست روی خود را بر گرداند. 


آن گاه فاطمه زهرا علیها السلام به علی علیه السلام توجه نموده , فرمود: 
علی جان ! به طور مستقیم با آنان گفت و گو نخواهم کرد تا آن که از گفتار 
پیامبر صلی الله علیه وآله از آنان جویا شوم. آن دو گفتند: بگو, خدا را 
شاهد می گیریم به راستی و درستی پاسخ دهیم. 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: شما را به خدا به خاطر می آورید که 
شاد بای لاه له الق ایا هی تسا را امه ین مود 


«فاطمه پاره وجود من است. و من از او هستم. هر کس او را بیازارد. بی 
نرید مرا آزرده است, و هر کس مرا بیازارد خدای وا آترده است. هر کس 
پس از رحلت من او را بیازارد بسان کسی است که در حیات من او را 
ازرده است. و هر کس او را در زمان حیاتم بیازارد. بسان کسی است که 
او را پس از رحلت هن آزرده است.» 


السلام فرمود: الحمد لله. سپس در ادامه فرمود: 


«بار خدایا ! تو را گواه می گیرم, و ای حاضران ! شما نیز گواه باشید که این 
دو تن هم در زمان حیاتم و هم در آستانه مرگم مرا آزردند. ۳ سوگند, 


۳ که 


ابوبکر صدایش به وا ویلاه بلند شد و گفت: کاش مادر مرا به دنیا نیاورده 
بود. اما عضر بر او اشفت و گفت: شگفت از مردمی که تو را زمامدار 
خویش قرار داده اند. تو پیری خرفت هستی و عقل خود را از دست داده 
ای که از خشم زنی بی تابی می کنی و از خشنودی او شادمان می گردی. 
چه ماأنعی دارد که شخصی 
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زنی را خضمنای کند. 111 ان گاه برخاستند و رفتند. (2) 


به نظر می رسد که نه نیازی به پوزش خواهی داشت و نه گریستن, و نه 
لازم بود مرگ خویش را بخواهد. بهتر نبود که حقوق پایمال شده دختر 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله و همسرش زا نف ان بر کواو ان ادف 
گرداند؟ روند اوضاع گویای این است که خلیفه در انديشه ادای حقوق و 
کسب خشنودی آن حضرت نبود. بلکه بر ان بود که با وجود پافشاری بر 
موضع خود. مردم را ساکت کند و از اعتراضات و انتقادات بکاهد و خود را 
از اتهامات رهایی بخشد؛ لذا بانوی بانوان, سالار زنان گیتی, پاسخ مثبت 
نداد و از انها روی گرداند؛ حتی از پاسخ سلام انان خودداری نمود. 


فرگ< شگفت آن که در کتاب های معتبر اهل سنت تن اضکح است که حضرت 
فاطمه علیها السلام از ابوبکر ناراحت شد و تا زنده بود از او دوری کرد و 
متوجه نشوند.(4) 


ممکن است این سوال به ذهن آید که انگیزه نرمش ابوبکر در برخی جاها 
چه بود؟ خوشبختانه بکش از دانشمندان معروف و متعصب اهل سنت؛ 
آبوعنمان جاحظ بصری, همین سوال را مطرح نموده و پاسخ آن را داده 


است. او می گوید: 


رسانید, 
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1- 4604. بنگرید هتاکی به سالار بانوان ت و حبیبه خدا و پاره وجود پیامبر 
اه ها ود 

و ال انمض کر 9 تم مورا راعش 
امام نور علیه السلام * بجار الانوار, 0 3 ص 202 و 198. ۰ و از اهل سنت . 
با ات ای امات و اسا ص20 الا ره 
4 ( 4 ض 123): 

اه تاره ی اند فص امس ی ۱ 
باب غزوه خیبر؛ صحیح مسلم, ج <5, ص 154 باب قول النبی لا نورث ما 
ترکنا فهو صدفه : مسند احمد, ج 1 ص 6؛ السنن الکبری, ج 6, ص 300. 


4 7 تاره این کتتررخ 6و 93 رح کمع البلاغة. ابر آنی الخدنه: 
ج 6, ص 50. 


در صورتی که هر چه فاطمه در برابر ابوبکر بیشتر خشمگین می شد و 
تندی می کرد او با کمال نرمش پاسخ می داد؟ مثلا حضرت فاطمه : به او 
می فرمود: «سوگند به خدا از اين پس هرگز با تو سخن نمی گویم.» 


ابوبکر می گفت: من هرگز از تو دوری نمی کنم. 
حضرت فاطمه به او می فرمود: «تو را نفرین می کنم». 
ابوبکر در پاسخ می گفت: تو را دعای خیر می کنم... 


جاحظ در پاسخ می گوید: نرمش و ملاطفت, دلیل بر ظالم و ستمگر نبودن 
و پاکی از تعدی و تجاوز و بیدادگری نیست؛ زیرا بسیار اتفاق می افتد که 
ظالم و فریبکار از راه مکر و فریب (و مظلوم نمایی) وارد می شود. به 
ویژه اگر زیرک و عاقل باشد, با کلمات زیبا و واژه های نرم, سخن خود را 

6 می کند و جود را عادل و با انصاف جلوه داده, خویش را از امور 
پیش امده, اندوهگین نشان می دهد.(1) 


آری, در عالم سیاست این گونه گفتار و کردارها فراوان است. گاهی 
مصلحت می دانند با نرمش وارد میدان شوند و گاه با خشونت؛ : لذا خلیفه 
در برخی مواقع با نرمش و ملاطفت برخورد می کرد, و گاهی با دشنام و 
سخن تند و خشن؛ سس 
فاظمه:علنها السلام آوروم شنقه که از تکراز ان رم داریم 


ص:3 32 


1- 468. رسائل. ص 300؛ بیت الاحزان. ص 127 به نقل از عالم بزرگوار 
مرحوم سید مرتضی. 


فتایت فتانی یی باس سای ال غلیه وان 


پنجمین امام نور, از پدر بزرگوارش, از عقّار یاسر, نقل فرموده است که 
وقتی حضرت فاطمه علیها السلام بیمار شد و در استانه شهادت قرار 
گرفت. عباس فرزند عبدالمطلب "عموی پیامبر صلی الله علیه واله, برای 
عیادت به در خانهم وی آمد. به او گفتند: بیماری اش شدت گرفته و حالش 
بحرانی است. به گونه ای که ملاقات او ممکن نیست. 


عباس به خانه خویش باز گشت و برای حضرت علی علیه السلام ۳3 
فرستاد که فرزند برادرم ! عمویت سلام می رساند و می گوید: به خدا 
سوگند, .و آندوه: صضبوت و تور خقم. سول خدا ضلی. الله علیه والم ده 
نور چشم من بر جانم نشسته, مرا رنج داده, توانم را ربوده است. می 
دارم کف اه شسین فد ان ها اد که مار را صای االه تایه ۱ 
خواهد پیوست. او را برگزیند و سخت گرامی دارد و به بارگاه پروردگارش 
نزدیک سازد. 


فدایت گردم ! به راستی اگر او جهان را بدرود خواهد گفت, پس اجازه بده 
که مهاجر و انصار را گرد آورم تا هم به پاداش تشییع پیکر پاک او نایل آیند 
و هم باعث شکوه و عظمت دین خدا گردد. 


حضرت علی علیه السلام به پیام رسان فرمودند: : به عمویم یم سلام برسان و 

بگو ما مهر و محبت و پیام تو را از یاد نبریم. دا و 
شدیم و بر آن ارج می نهیم, ولی فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه 
وله همواره مظلومه و مورد ستم و بیداد قرار گرفت, و از حمثش باز 
داشته شد., و از میرات پدری محروم گشت. 0 
ما ام 
داوری خداد هم تافص وداک ان مازا ی است: 
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عم جان | از شما می خواهم که از این. خواسته چشنم. بنوشی؛ زیرا آن بانو 
وصیت کرده | ست که این موضوع را پوشیده بدارم. 


آن کاه کسام ان حضرت بت این رشته کت ها رای تا آم را شور 
غفران و رحمت خود قرار دهد. چه آن که رأی او محکم و استوار است. ۰ و 
برای عبدالمطلب, جز پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرزندی از علی علیه 
السلام مبارک تر زاده نشد. او در میدان کرامت و بزرگواری و فضیلت ها 
پیشتاز و از همه داناتر بود. و در برابر ناگواری ها و فشارها شجاع تر, و در 
پیکار و جهاد با دشمنان خدا و یاری رسانی به دین. پر توان تر بود. او 
نخستین کسی است که به خدا| و رسول ایمان اورد.(1) 
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1- 469. امالی شیخ طوسی, ج 1, ص 155؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 209. 


وصیت ها 


حضرت فاطمه علیها السلام بر اثر فشارها و رنج بیماری و آگاهی ای که از 
ناخیه پدر بزر گوازش داشت. خود را در استاته شهادت: می دید« لذا بر آن 
شد که وصیت ها,؛ رازها و مسائل سرنوشت ساز خود را با همسرش در 
ان کرو با خیال ۷۳99 ملکت بزها مایت الشه سار از 
این ها پوشیده ماند و از اسراری بود که به حجت خداوند, امیر مقمنان 
علیه السلام سیرده شد؛ اما آنچه که ضرورت نداشت پوشیده بماند, به 
طور پراکنده در روایات و تواریخ نقل شده است. 


هنگامی که مظلومه عالم خود را در آستانه وک دید ام ایمن و اسما بنت 
آن گاه فرمود: 


عموزاده ام ! مرگم فرا رسیده و به زودی به پدر خویش خواهم پیوست. از 
این رو, مطالبی که در دل دارم به تو وصیت می نمایم. حضرت علی علیه 
السلام فرمودند: ای دختر پیامبر ! آنچه دوست داری بگو. آن گاه بر بالین 
همسر خود نشست و همه را از اتاق بیرون فرستاد. 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: عمو زاده ام ! هیچ گاه در زندگی مرا 
دروغ گو و خیانت کار ندیدی, و از وقتی که همسرت بودم» نافرمانی تو را 


نکرده ام . 
امير مومنان علیه السلام فرمودند: پتاه بر خداء به خدا تو داناتر, نیکوکارتر, 
پرهیزگارتر, بزرگوارتر و خداترس تر از آنی که بخواهم تو را در مورد 


نافرمانی خود سرزنش کنم. (عزیزم 01 دوری و جدایی تو بر من بسی گران 
است؛ اما چه می توان کرد. به خدا سوگند, داغ (جانکاه) پیامبر خدا را برای 


من تازه کردی. فراق و فقدان تو 
ص :326 


5 5 
بر من بسی بزرگ است. «ن لله و ۷ الیه راجعون» اه ! جه مصیبت 
دردناک جانسوز و اندوه اوری است که به خدا| جبران پذیر نخواهد بود. 


آن دو بزر کواز ساکتی گریستند. آن گاه امیر سرافراز, سر مقدس 
همسرش را به سینه خویش چسبانيده, فرمودند: هر وصیتی داری بگو, که 
آنچه را فرمان دهی به انجام رسانم و خواسته تو را بر خواسته خویش 
ترجیح دهم. 


بانوی بانوان فرمودند: عمو زاده ام ! خدا به شما برترین پاداش ها را 
ارزانی دارد. نخستین وصیت من ۳ آنشت ‏ سفق از من دختر خواهرم, 
امامه را برای همسری خویش برگزینی؛ چرا که او بر فرزندانم بسان 
مادرشان (مهربان) است و شما به ناگزیر نیاز به همسر داری... 


آن گاه فرمود: 

4 ِِِ‌ ن ای ۳ س‌ 
«آوصیک ان لا يِشهّد آحذ جناپتی من هولاء الذین ظلمونی و آحذوا حقي. 
ج لو و وس موش ۲ 1 دیآ لً 

نا الله علیه واله و لا تک ان بصَلی 
2 نم زد هی هو - و ]9 5 ۰ > أ.. تن نع 
لت أحذ مهم لا من اثباعهم, و اذفنی فی اللیل |ذا هدّات | یونْ و ناقت 
الابصارٌ» 


«#وصیت دیگرم به شما این است که مبادا کسی از ستم پیشگان که بر من 
ستم روا داشتند و حق مرا گرفتند. در تشییع پیکرم حاضر شوند؛ چرا که 
ی و موس بای ای ان اه واه «ست ساوا 
اجازه دهی یکی از آنان يا پیروانشان بر من نماز گزارند. سفارش من این 
اشت که.هزا شاه ی که سفم ها چه کاب رفته اد به خاک 
بسپاری.»(1) 


ص: 327 


1- 470. با این وصبت,؛ میزان درد و ریج ایشان معلوم می گردد, بلکه 
میزان خشم و ناراحتی حضرتش از افراد و زمامداران اشکار می شود. چه 
ان که خوب می دانست اینان با اين عنوان که يار پیامبر صلی الله علیه 
واله هستند و از هر کس سزاوارترند که بر جنازه دخترش نماز بخوانند و او 
را تشییع نمایند. قصد دارند با اين صحنه سازی ها افکار مردم را به خود 
متوجه سازند و از این مراسم به نفع خود بهره برداری سیاسی نمایند. ان 


حضرت وصیت کرد تا بر پیکر پاکش شبانه نماز بخوانند و.. . تا بدین وسیله 
نقشه های آنان نقش بر آب شود, و تنها کسانی را اجازه حضور داد که در 
خط ولایت ۲ امامت گام برداشتند و در مقابل حوادت ناگوار از خلیفه به 
حق,؛ امیر مقمنان علیه السلام طرفداری نمودند. 


آن گاه روحش پرواز کرد...(1) 


برای پاسخ گویی امیرمژمنان علیه السلام و تاکید بیشتر بر عدم حضور 
بیدادگران در تشییع و مراسم خای سیاری - طبق روایتی - حضرت فاطمه 
علیها السلام پاره ای از وصایای خود را در نامه ای نوشته. در کنارش نهاد. 
آن گاه که از دنیا رفت.: , حضرت علی علیه السلام آن را برداشت. در آن 


نوشته شده بود. 


هی الرحمن الرحیم. اين وصیت فاطمه دختر پیامبر خداست. گواهی 
می دهد که معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد و حضرت محمد (ص) بنده 
و رسول او می باشد. بی تردید بهشت و دوزخ حق است و بدون شک 
قیامت خواهد آمد و خداوند همگان را مبعوت خواهد نمود. 


علی جان ! منم فاطمه دخت حضرت محمد که خداوند متعال مرا به ازدواج 
تو دراورد تا در دنیا و اخرت برای تو باشم. شما در انجام دادن کارهایم از 
دیگران سزاوارتری. 


«جتّطیی و عسلیی چ کِمّیی باللّلِ و صل" عَلَت و اافنی باللیّلٍ و لائقِمْ أخد 1 
و أَسَتودغک الله و آفَرًَ علی ولدی السّلام اٍلی یوم القیامه.» 


مراسم حنوط, غسل, کفن؛ نماز و خاک سیاری ام را در شب انجام ده 
ص :3280 


ا ۵ روضه مایخ رصن یهار الا دار عم سر 191 


و هیچ کس را با خبر مکن. (1) تو را به خدا می سپارم و تا روز قیامت به 
فرزندانم سلام می رسانم.»(2) 


به همسرش امیر مومنان علیه السلام نیز وصیت نمود: پس از ان که از 
دنیا رفتم, هیچ کس را اگاه مساز, مکر ام سلمه (همسر پیامبر), ام ایمن و 
فصّه را. و از مردان, دو فرزندم (امام حسن و امام حسین علیهما السلام) 
عباس (عموی پیامبر). سلمان, عمار, مقداد, ابوذر. و حذیفه را. پس از 
مردنم تو را حلال کردم که مرا بنگری (چه آن که تا زنده بود, زخم بدنش 
مه و ای ۱ 
شبانه دفن کن و هیچ کس را از قبرم آگاه مکن.(3) 


مخفی بودن قبر آن حضرت تا زمان ظهور فرزند دلبندش امام عصر - عجّل 
االه شعالن فرحه الشریی ند مطاه میت اه آخد بند. 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


فتجام شب که آز رحلت: رتسول دا صلی الله له واله کشت (شوت) 
بیماری حضرت فاطمه آغاز گردید. و دریافت که از دنیا خواهد رفت. از این 
رو, حضرت علی علیه السلام را خواست و وصیت های خود را با او در میان 
گذاشت و از آن حضرت پیمان گرفت که به آنها عمل نماید. امیر مقمنان 
علیه السام. که تنحت. بار ات و مين بو مدیرفت. که ان ها را اتجام 
دهد. 
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1- 472. این که وصیت فرمود: تشییع و نماز و خاک سیپاری در شب 
صورت پذیرد برای این بود که کسانی که بر او ستم روا داشتند, در این 
شبانه غسل دهد؟ شاید برای این بود که همسر گرانقدرش زخم ها و 
جراحت های بازو و پهلویش را در تاریکی شب نبیند. 

2 473 بحارالأنوار ج 3 ص 214 به نقل از مقتل خوارزمی. ص <ظ9, 
ف د. 

3- 474. بیت الاحزان, ص 149؛ دلائل الامامه, ص 44. 


آن گاه فرمود: يا ابا الحسن ! ! پدرم قر انتنتانه رحلت به من خبر داد که 
نخستین فرد از خاندانش هستم که به او می پیوندم» و چاره ای جز این 
نیست. از این رو, در برابر امر الهی شکیبایی پیشه ساز و بر مقدرات او 
خشنود باش. مرا شبانه غسل بده, کفن کن و به خاکم بسیار. 0 
همه را انجام داد.»(1) 


در روایت قبکز - که خواهد آمد - در باره فرزندان دلبندش ؛ خصوصاً سالار 
اا ‏ اس ای یا و 


زبان حال حضرت زهرا علیها السلام 

زغم بر لب رسیده جانم امشب 

خوشا وصل رخ جانانم امشب 

بیا بنشین کنارم ای پسر عم ! 

دمی از قید غم برهانم امشب 

نچیدم چون گلی از زندگانی 

گل روی پدر خواهانم امشب 

چه محنت ها در اين دوران کشیدم 

دگر لبریز شد پیمانم امشب 

اگر دیدی تو از زهرا خطایی 

ببخشای از ره احسانم امشب 

۲ 

بسان شمع سحرگاهی, از وجود من یک نفس مانده 
تماشا کن از کبوتر توء مشت بال و پری در قفس مانده 


چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم, حلالم کن ای علی 


جانم. 

دگر خورده تيشه بر ريشه. زدست باد خزان کنده بنیانم 
اگر چندین زحمتت دادم, یک شب دیگر بر تو مهمانم 

ص :330 


1- 475. بحارالأنوار, ج 43. ص 201؛ بیت الاحزان. ص 142. 
2 476 بحارالأنوار, ج 43 ص 178. 


چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم, حلالم کن ای علی 


۳ 
به عشق تو پشت در رفتم, کوچه ها دیدم, ناله ها کردم 
تو را بیش از هر کس دیگر, در نماز شب, من دعا کردم 


چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم, حلالم کن ای علی 
جانم. 


در این خانه نیمه عمرم را, با تو بشکفتم, با تو پژمردم 
ز حالم تا با خبر نشوی, ناله هایم راء در گلو بردم 
چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم, حلالم کن ای علی 


" 


۴ عا کل 


زبان حال امیر مومنان علیه السلام در پاسخ به حضرت زهرا علیها السلام 
کبوترٍ من مپر ز لانه 

ان 

کتاب و عترت ورق ورق شد 

غروب گونه رخ شفق شد 

چگونه دست تو بی رمق شد 

که موی زینب نکرده شانه 

کسی چه داند چه کرده دشمن 

چه گشته با تو چه کرده بامن 

تو را کشانده میان کوچه 


مرا نشانده به کنج خانه 
تمام دردم, توبی طبیبم 
مزن شراره. مبر شکیبم 
جوانی امّا, چرا خمیدی؟ 
به خانه من. خوشی ندیدی 
نشان پاداش گرفتی امّا 
نشان ندادی به من نشانه 
با بد 

شب غم من سحر ندارد 
کی الم خی ندارد 
صفای خانه ! به خانه برگرد 
کبوتر من ! به لانه برگرد 
که جوجگانت در انتظارند 
جواب طفلان پدر ندارد 
کسی که آتش به باغ من زد 
نمک هميشه به داغ من زد 
دلم نخواهد گلی ببویم 

به باغ و گلشن گذر ندارد 
ص :31 3 


ام صاو عم ام اد را کل یه کم رت فا امه تا 
السلام هنگام احتضار به همسرش علی علیه السلام وصیت نمود: 


«آن گاه که از دنیا رفتم, خودت مرا غسل بده, کفن کن, بر جنازه ام نماز 
بخوان و خودت در قبرم بگذار, لحد مرا بچین و خاک بر قبرم بریز. سپس 
بالای سر, مقابل رویم بنشین؛ وناز قرآن. تخوان: و ذعا کن. چه آن که آن 
هنگام, ساعتی است که میت به انس با زنده ها نیاز دارد. تو را به خدا می 
سپارم و در باره فرزندانم به نیکی سفارش می کنم. 


آن گاه دخترش ام کلثوم را به سینه اش چسبانید و فرمود: وقتی که به حد 
بلوغ رسید, اثاث خانه از ان او باشد. و خداوند پشتیبان او باد.»(1) 


به. همنستر کرافی خود نیز سفارش نمود که برایش تابوتی تهیه نماید, به 
همان شکلی که فرشتسان آن.را خرستم نموده بودند را 


نخستین کسی که در اسلام برایش تابوت قرار داده شد, حضرت فاطمه 
علیها السلام بود. چه آن که یکی از ناراحتی هایش این بود که جنازه اش را 
روی تابوتی سرباز گذارند که حجم بدنش معلوم گردد. از این 9 اسما 
عرض کرد: در سرزمین حبشه برای جنازه تابوتی می سازند که آن شاف 

بت آن گاه ٍ چوب درخت آن را بتتا خت: آن حضرت با خوشحالی 


بنا بر روایتی, از خوشحالی لبخندی زد که پس از رحلت پدر بزرگوارش, 
ص: 332 
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2 478. بحارالأنوار, ج 43, ص 182. 
9 .بجارالانهان ‏ دض 212 از اقام‌ضادق یه اللام 


اين تنها لبخندی بود که بر لب های مبارکش نشست.(1) 


فاطمه علیها السلام وصیت نمود که از مال خودش به هر کدام از همسران 
سار کی ات ی ما با بت ماع وه ام دب امه 


خواهر زاده اش نیز مقداری بدهند. 


و از زید بن علی نیز روایت شده است که حضرت فاطمه علیها السلام از 
مال خود به بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب بخشید. حضرت علی علیه 
السلام این کار را انجام داد و به دیگران نیز بخشید.(2) 


ص:333 


1- 480. کشف الغمه, ج 1, ص 474 بیت الاحزان. ص 145. در بخش 
«فاطمه علیها السلام و پوشش بانوان» این . زوایات آورده شد. ضمنا 
بانوانی که ادعای دوستی و پیروی از ان بانوی سرافراز دارند. خوب است 
که در این روایات دقت نمایند. 

2 481. دلائل الامامه,ء ص 42 بحارالأنوار,. ج 43, ص 218, «اوقیه» 
مقداری از درهم و سکه نقره بوده است. 


شیعه و سنی از سلمی همسر ابورافع روایت ت کرده اند که گفت: در آن 
روزی که حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رحلت می کرد. به من فرمود: 
مقداری آب برایم آماده ساز. آب: زا آماده کردم. آن حضرت غسلی نیکو 
انجام داد و لباس های نو خود را پوشید. آن گاه فرمود: بسترم را در وسط 
اتاق بگستران. رو به قبله روی آن خوابید و دست خود را زیر گونه اش 
گذاشتهه فرمووة ایک از دبا می زوم 


پس از آن که حضرت فاطمه علیها السلام وضو گرفت., به اسما فرمود: آن 
عطری را که استعمال می کنم و لباس هایی را که با ان نماز می خوانم, 
حاضر کن. ی اد یی و ای و 
بالای سرم بنشین. ظنحامی که وقت نماز فرا رسید, مرا صدا کن. اگر بلند 
نشدم. شخصی را به دنبال حضرت علی بفرست... 

روایت شده است که هنگام شهادت به اسما فرمود: جبرئیل برای پیامبر 
کافوری از بهشت اورد. یک قسمت را برای_ خود, و قسمتی را برای 
حضرت علي, و ثلث آن را برای من قرار داد. آن راء که در فلان جاست, 
حاضر کن. آن کاه‌خاهة و لباستنن را بر سر کشید و فرخوده لحظه ای صبر 
کم. آن کان.مرا ضدا بزن. اکر باسح تو را ندادم: ندان که از دنیا رفته ام و 
بر پدرم وارد شده ام. 


اسما بعد از لخظاتی آن بانوی مظلومه را ضدا زد, ولی پاسخی نشنید. 
دوبا 
وب ز 9 


ص :334 
1- 482. امالی شیخ طوسی, ج 2 ص 413 کشف الغمه, ج 1, ص 473؛ 


بحارالأنوار, ج 43, ص 172 و 187؛ مسند احمد, ج 6, ص 461؛ ذخائر 


صدا زد: ای دختر محمّد مصطفی !... اما پاسخی نشنید. پارچه را از صورت 
مبارکش برداشت. دید از دنیا رفته است. (1) اسما خود را روی آن حضرت 
انداخت و او را می بوسید و می گفت: فاطمه جان ! آن گاه که نزد پدرت 
رفتی سلام مرا خدهت آن خضرت پرسان: 


در همین حال. امام حسن و امام حسین علیهما السلام وارد شده, فرمودند: 
اسما! مادر ما در این ساعت نمی خوابید ! پاسخ داد: مادرتان نخوابيده, 
بلکه از دنیا رفته است. امام حسن علیه السلام مادر را می بوسید و می 
فرمود: مادر جان ! پیش از آن که روح از بدنم بیرون رود با من سخن 
بگوی. و امام حسین علیه السلام پای مادر را می بوسید و می فرمود: مادر 
جان ! فرزند تو حسینم, با من سخن بگو, پیش از آن که قلبم شکافته شود 
و مرگم فرا رسد. 


اسما به آن دور بزرگوار عرض کرد: نزد پدرتان بروید و او را از مرگ مادر 
با خبر سازید آن .ده رواته فسجد شدند. تزدیی: مسخد ضدای. آنها به. کرته 


اصحاب عرضر کردند: چرا گریانید؟ خدا چشمان شما را نگریاند. لابد 
تنظرتان: به.جایگاه جدتان پیامتر خدا صلی الله علیه واله افتاده و از نقندت 
علاقه به آن حضرت گریه می کنید؟ فرمودند: ایا خنین تیشنته که.مادر ما از 
دنیا رفته است؟ امیر مقمنان علیه السلام با شنیدن این خبر جانسوز به رو 
بر زمین افتادند...(2) 


ورقه چنین روایت فع کند 


. امیر موّمنان علیه السلام نماز ظهر را به جای آورد و به سوی منزل 
روانه بو کنیزان را گریان و اندوه زده دید. پرسید: : مگر چه خبر است که 
شما را دگرگون و ناراحت 


ص:335 


1- 483. احتمال دارد که آن مظلومه هنوز از دنیا نرفته, و بی هوش بودند. 
به دلیل روایت بعد که پس از آمدن هفنتر. کر أضی اش: در دامن آن 
حضرت از دنیا رفت.: , و در روایت پیش گذشت که به اسما فرمود: اگر 
ام 


2 484. کشف الغمه, جح 1, ص 471 بحارالأنوار, ج 43, ص 185. 


پنداریم که دیگر او را زنده نخواهی دید. 


امير موّمنان علیه السلام بی درنگ به خانه آمد. همسرش را دید که در 
میان بستر افتاده و در حال جان دادن است. آن حضرت ردا و عبا را از 
دوش, و عمامه را از سر مبارک افکند و سر مبارک آن مظلومه را به دامن 
گرفت و ندا در داد: زهرا جان ! ولی پاسخی نشنید. دومین بار فرمود: یا 
بلت محمد المصطفی ! پاسخی نشنید. سومین بار فرمود: ای دختر آن 
کسی که زکات را در دامان گرفته نزد فقرا می برد ! پاسخی نشنید. دگر 
بار فرمود: ای دختر آن کسی که ملائکه با او نماز به جای آوردند! ولی 
پاسخی نشنید. ناله اش بلند شد: 


«یا فاطعَخ ! کلمینی ! قاتا این عم علی بن آبی طالب». 
«فاطمه جان ! با من سخن بگو! من پسر عمویت علی هستم.» 


ان مظلومه چشمان خود را به روی او باز نمود. هر دو گریستند. به ان 
بانوی سرافراژ فرمود: تو را چه شده؟ من پسر عمویت علی هستم ! پاسخ 
داندنانتی در استانه-فه یم باشمد که از آزجاره اي تست( شفارتتیم 
این است که) ناچاری پس از من ازدواج نمایی, چون همسر اختیار نمودی, 
روز و شبی را با او باش و روز و شبی را هم برای فرزندانم قرار ده. 
همسرم ! بر روی دو فرزندم فریاد مزن؛ زیرا یتیم, غریب و دل شکسته اند. 
دیروز جدذشان از دنیا رفت و امروز مادر را از دست می دهند. وای بر 
ره کار و تا ی کشت با آبان دص ی هید آن گاه اشعاری 
را انشا فرمود؛ از جمله: 


0 
ابکنی و ابک للیتامی و ۷ تنس 
سب 5 0 ۳ 0 
قتیل القذّی بطفٍ الهراق 


اک بر.من هه ند کان: نی ماد - گرب کرت ان نید جد حون عفنه :در 


ی فرمود: همسرم ! این خبر را از کجا دریافتی, با آن که وحی از 
تخاندان 


ص:336 


ما قطع شده است؟ پاسخ داد: همین ساعت در عالم خواب. محبوبم پیامبر 
خدا صلی الله علیه واله را در قصری پر شکوه از درز سفید زیارت کردم. 
چون مرا دید, فرمودند: 


«فرزند محبوبم !به سوی من بیا که مشتاق دیدار توام.» 

عرض کردم: 

«و اللّه ای لاد شَوقا منک الی لقانک.» 

«سوگند به خدا من به دیدار شما اشتیاق بیشتری دارم.» 
پدرم در ادامه فرمودند: همین امشب نزد من خواهی بود. 


گفتار پدرم راست است و به وعده خود وفا خواهد کرد. علی جان ! آن گاه 
که سوره پس را قرائت نمودی, مرگم فرا می رسد. 1(۰) 


یا ین 


نم الله ین یناشن له الشاام روایت من کنه که. فاطمه دخفر 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله هنگام احتضار, نگاه تند و عمیقی به اطراف 
خویش افکند و فرمود: 

سلام بر جبرئیل, سلام بر پیامبر خدا. بار خدایا ! مرا همراه پیامبرت - بار 
الها - در رضوان و جوار و خانه مهر و منزلگاه سلامت خویش جای ده. 
سپس به حاضران فرمود: آنچه را می نگرم, شما نیز می بینید؟ پرسیدند: 
مگر چه می بینید؟ فرمود: اینها, انبوه موکب فرشتگان آسمان ها و اين نیز 
جبرئیل, وا ری اه ات ی تا 
دخترم | نزد ما بیا که انچه در پیش رو داری برای تو نیکوتر است. 

و از زید بن علی روایت شده است که حضرت فاطمه علیها السلام هنگام 


احتضار, 
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1- 485. بحارالأنوار, جح 43, ص 178؛ ناسخ. ص 217. 


به جبرئیل, پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و عزرائیل سلام کرد. حاضران 
حس ملائکه و صدای ظریف انها را شنیدند و بهترین بوی خوش را نیز 
استشمام نمودند. (1) 


در آن شبی که بانوی بانوان از دنیا رفت, فرمود: «علیکم السلام» عمو 
زاده ام ! این جبرئیل است که برای عرض سلام امده است و می فرماید: 


«ای محبوبه حبیب خدا و میوه دل رسول ! اینک خداوند به تو سلام می 
رساند. امروز در جایگاه رفیع و بهشت به او خواهی پیوست.» آن گاه 
برگشت. 


بار دوم آن بانو فرمود: «علیکم السلام» عمو زاده ام ! این میکائیل است 


سومین بار فرمود: «علیکم السلام» و چشمانش را به سختی باز نموده, 
فرمود: عمو زاده ام ! سوگند به خدا این عزرائیل است که بال های خود را 
در مشرق و مغرب پهن نموده و این همان است که پدرم او را چنین وصف 
فر مودند. 

آن گاه فرمود: ای دریافت کننده جان ها ! هرچه زودتر روح مرا برگیر, اما 
ازرده ام مساز. سپس فرمود: 


«الیک ربی لا ای التّار». 
«پروردگارم ! به سوی تو روانم, نه به سوی آتش». 
آن گاه پلک ها را روی هم نهاد, د ست ها و پاهای مبارک خویش را دراز 


بی درنگ خبر شهادت بانوی بانوان در شهر مدینه پخش شد. سراسر شهر 
را گریه های جانسوز مردان و زنان فرا گرفت که شهر را فلز زور آ هرد 
صحرم ماه و وتات سا ماس وا ی لاه واه یت ده 


شده؛ و یکپارچه به شیون و ناله 
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1- 486. بحارالأنوار, ج 43, ص 200؛ بیت الاحزان. ص 150 
2- 487. دلائل الامامه, ص 44. 


برخاستند.(1) 


اهالی شهر یک صدا ناله و فریاد می کردند. زنان بنی هاشم در خاته آن 


مظلومه اجتماع نموده, آن چنان ناله و شیون سر دادند که پشهر به لرزه 
۳ شیون کنان قی. گفزند: «پا سیدتاه ! پا بت رسول اللّه ! ای سالار 


زنان ! ای دختر پیامبر خدا » 


از بت ان انبوه مردم بسان یال اسبان, شتابان راه خانه علی علیه السلام 
را در پیش گرفتند. همه بر گرد امير سرافراز, علي علیه السلام و دو 
فرزندش امام حسن و امام حسین علیهما السلام گرد آمدند و در سوگ آن 
بانو هم ناله شدند و با گریه آن بزرگواران می گریستند. 


ام کلثوم در حالی که جامه ای بلند بر تن داشت و روی آن چادری انداخته 
بودء می گرینست و می قرمود: 


«یا بَتاخ ! یا 2شول اللّه ! آلان حفا ققذناک قَقدا لا لقاء بَعَدَه آبدآ» 


رستاخیز هیچ گاه دیداری نخواهد بود.»(2) 


ابوبکر و عمر به خانه حضرت علی علیه السلام آمدند و آن حضرت را 
تسلیت «فتزند ول ار نوا ر پاسخ نداد. و یادآوری کردند که برای حضور 
در نماز بر پیکر حضرت فاطمه علیها السلام به ما اطلاع بده. حضرت دگر 
بار پاسخ نداد. عمر به ابوبکر گفت: کل از شدت عم و دوری فاطمه توان 
پاسخ گویی ندارد.(3) 


هستی ام بودی, می روی تنها 
رحم کن بر من, آخر ای زهرا 
فاطمه جانم فاطمه جانم 

از کفم رفتی. ای امید دل 
زندگی بی توء شد به من مشکل 
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1- 488. بحارالأنوار, ج 43, ص 199. ۱ 
2 489. روضه الواعظین, ج 1, ص 151 بحارالأنوار, ج 43, ص 192 
3- 90 کامل بهایی, 0 1 ض‌ 1 د. 


فا اه تاش تاه ها نم 
گشتی آسوده, آخر از غم ها 

تو شدی راحت, من شدم تنها 
فا له خاش فا نخان 

من نشانه از, میخ در جویم 

می روم با چاه, درد دل گویم 
قاطف و ان ها مامه سان 

بغعض خود پنهان, در گلو دارم 
چشم زینب را, پیش رو دارم 
فا یشان فا ایحا بر 
هستی ام بودی, رفتی از دستم 
تو چرارفتی. من چرا هستم 
فا متا اه ان 

رفتی ای زهرا, پیش پیغمبر 

فا یه ای ایا 

تو کفن پوشی, من سیه پوشم 
ناله های تو, مانده در گوشم 
فا مها رها تشه انم 


از رخ بابت, من خجل باشم 

تو شدی کشته, زنده من باشم 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

گریه بر طفل بی گنه کردم 

تو کتک خوردی, من نگه کردم 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

طمعه آتش, بیت داور شد 

قتل فرزند و قتل مادر شد 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

جابر گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله سه روز پیش از آن که از دنیا 
برود, به حضرت علی علیه السلام فرمود: «السلام علیک ابا الریحانتین» در 


باره دو ریحانه و گل دنیوی خود سفارش می نمایم. طولی نمی کشد که دو 


ص:340 


هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله رحلت نمود, حضرت علی علیه 
السلام فرمودند: این یکی از دو رکن من بود که ان حضرت به من خبر داد 
و آن گاه که حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رفت, فرمودند: این دومین 
رکنی بود که ان حضرت مرا از آن باخبر ساخت.(1) 


ص: 341 


1- 491. بحارالأنوار, ج 43 ص 173 و 180 به نقل از کتاب فضائل 
الصحابه احمد بن حنبل و حلیه الاولیاء؛ و... 


رفته رفته افراد زیادی اطراف خانه اجتماع کرده, ناله و شیون می کردند و 
در تعارز بیرون 9 پیکر پاک بانوی بانوان بودند ۳ بر آن نماز بخوانند و 


انودز از خانة بترفن امد و ندا داد: ای مردم ! به خانه های خویش باز گردید 


که مراسم تشییع و خاک سپاری به تأخیر افتاد. مردم با شنیدن این گفتار 
پراکنده شدند. 


چون پاسی از شب گذشت و دیدگان به خواب رفت. امیر موّمنان با امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام و گروهی از خواص و بنی هاشم بر پیکر 
ان مظلومه تاریخ نماز خوانده, او را دفن نمودند. (1) 

عمر به آبوبکر گفت: غرض ایشان آن است که قاطمه را بنهان دقن کنتد و 
ما بر جنازه او حاضر نشویم.(2) 

ابن آبی الحدید می نویسد: فاطمه وصیت کرد او را شبانه دفن کنند که 
خلیفه اول و دوم بر او نماز نخوانند, و به این وصیت تصریح نمود و بر ان 
عهد و پیمان گرفت.(3) 


شبانگاه که مردمان در خواب بودند و در کوچه های مدینه سر و صدایی به 
گوش نمی رسید, سالار مظلومان پیکر مظلومه تاریخ را - طبق وصیتش - 
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2921 رفظه اله‌اعظین ع .1ص 152 *بجارالانوان 2۸3 ض, 1392 
492 کامل تماس .۶ .هرن 312 
۵ 94 رخ هه البلاعه این اب المع 16 ی 261 


ام رای ات اسر اس ای باتفا یر اش ده 
حضرت را در غسل دادن یاری می داد. 


حضرت علی علیه السلام هنگام غسل دادن چنین نیایش فرمود: 


«بار خدایا! این بنده تو و دختر پیامبر برگزیده ات و دخت برترین 
عظیم و استوار و درجات او را برتر و بالاتر ساز و او را با پدرش حضرت 
محمد صلی الله علیه واله همنشین قرار ده.»(2) 


در روایت ورفه آشذه است: امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: 


«خود مشغول غعسل دادن شندم؛ (طبق وصیت آن بانو) او را در درون 
پیراهن؛ بی آن که پیراهنش را از تن بیرون آورم, غسل دادم. (3 به خدا 
ها وس ای فا سس ی 1 
علیه وآله او را حنوط کردم و کفن بر او پوشانیدم.» (4) 


(دریای موّاج بی کران عواطف, ان والاترین و پر مهرترین پدر روز گاران, 
موجی 


ص:343 


1- 495. به چند دلیل امیر مومنان علیه السلام خود به غسل دادن اقدام 
نمود: * می خواست به وصیت همسرش عمل نماید. * بدن مطهر معصوم 
را جز معصوم دیگر نشاید غسل بدهد. * با اين کار. می خواست مجد و 
عظمت و قداست همسرش را بیشتر روشن سازد. 

2 496. بیت الاحزان. ص 1<3. 

3- 497. شاید با ان وصیت. می خواست زخم ها و آثار ضرب بیدادگران 
بر همسر باوفایش آشکار نگردد. 

4 498. در روایت دیگری آمده است که پس از پایان غسل, با پارچه ای 

کة بندن فطهر بیامبر صلی اللة علية واله زا خشک تفوده بود. آن را خشک 
د. 

کز 


دیگر بردا شت : از این رو می فرمایند:) 
«هنگامی که خواستم بندهای کفن را ببندم, ندا دادم: 


«یا أَمٌ نوم !با رَیْتب !يا شگکیته ! يا فصّه !یا < خسن ! با خسین ا هَلَموا 7 تروّذوا 
ف امک فمدا الفرات, و اللقاء فی الجتّه» 


بیایید با ۱ ِ و 3 5 توشه ای که اینک لحظه جدایی 


است و دیگر دیدار در بهشت خواهد بود.» 


(کودکان دل سوخته که بی تابانه در انتظار بودند, به سرعت به سوی پیکر 
مادر آمدند و بسان پروانه ای که بر روی شمع می افتد, خویشتن را بر 
روی آن نازنین بدن انداختند) امام حسن و امام حسین علیهما السلام با آه 
و ناله می فرمودند: آه, چه شعله حسرت و اندوهی است - برای فقدان 
خومان مت مصطفن صلی: الله علش مالف ها دنمان ماظفه تهرا ارم 
السلام - که هرگز خاموش شدنی نیست. هان ای مادر حسن ! ای مام 
حسین ! هنگام دیدار با جذمان سلام ما را به او برسان و به او بگو پس از 
تو در این جهان یتیم ماندیم. 


(راستی منظره ای اندوه آوز: و بسیار رقت بار بود. آتش احساسات زبانه 


۳ کشید و امواج عم و اندوه از هر سو برانگیخته شده بود.) امیر مومنان 


بل ۲ و بر 7 9 
«انی اشهد اللة آنها قد 


حث و لت و مَدث یدز و صََنها الی ضذرها میا 
و لا اتف من الشما: با با ۰ ارققهما قَلَقَه آبکیا و اه مَلایکة 
السَمواتِ. فَقد اشتاق الحَبیبٍ ال القتوت ِ< 


«خدا| را گواه می گیرم که حضرت فاطمه درون کفن: آه و ناله ای جانکاه 
کشید و دست های خود را از کفن بر آورد و فرزندانش را به سینه اش 
چسبانید و مدتی ادامه داد. (اين منظره تکان دهنده و حزن انگیز, 


ص :344 


آسمانیان را تکان داد؛ لذا) هاتفی از آسمانیان ندا در داد: علی جان ! آن دو 
فرزند را از روی پیکر مطهر مادرشان بردار که به خدا فرشتگان آسمان را 
به گریه افکنده است. اینک دوست مشتاق مخنوب ود می باشد. آن دو 
کودک را از روی سینه مادرشان بلند کردم...»(1) 

بتاب ای مه بر کاشانه من 

که خاموش است امشب خانه من 

بتاب ای مه که بینم روی نیلی 

بشویم در دل شب جای سیلی 

بتاب ای مه که من با قلب خسته 

دهم من غسل پهلوی شکسته 

بتاب ای مه که شویم من شبانه 

ز اشک دیده جای تازیانه 

بتاب ای مه که تا کلثوم و زینب 

ببینند روی مادر در دل شب 

بتاب ای مه حسن مادر ندارد 

حسین من کسی بر سر ندارد 

بتاب ای مه گلستانم خزان شد 

به زیر خاک زهرای جوان شد 

بتاب ای مه که زهرا از دل خاک 

رود امشب بر سلطان لولاک 


۴ عا کل 


بریز آب روان اسما 

به جسم اطهر زهرا 
بشویم من تک و تنها 
ولی آهسته آهسته 
بریز آب روان تا من 
بشویم مخفی از دشمن 
تنش از زیر پیراهن 
ولی آهسته آهسته 
همه خواب و علی بیدار 
سرش بنهاده بر دیوار 
بگرید با دلی خونبار 
ولی اهسته آهسنته 

روم شب ها سراغ او 
به قبر بی چراغ او 
بگریم از فراق او 

ولی آهسته آهسته 
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1- 499. بحارالأنوار, ج 43, ص 179. 


بود خون جاری ای اسما 

هنوز از پهلوی زهرا 

بنال از این مصیبت ها 

ولف. آهننته آهسبتة 

سیه گردیده بازویش 

تو خود ریز آب بررویش 

ولی آهسته آهسته 

حسن ای نور چشمانم ! 

شوش رای مات سا 

بالید ای عزیزانم ‏ 

ولی آهسته آهسته 

ا عا .کل 

خدا داند دلم خون گریه می کرد 
به حالم دشت و هامون گریه می کرد 
ندیدم زخم پهلو را در آن شب 
ولی دیدم کفن خون گریه می کرد 


۴< عا کل 


من سیر در آن لحظه ز جان گردیدم 


تا روی کبود و جای سیلی دیدم 
مُردم به خدا تا بدن فاطمه را 
دادم دل شب غسل و کفن پیچیدم 
ا عا لا 

تو زهرا بینی و من روی نیلی 

تو صورت بینی و من جای سیلی 
بت ان علی اه تشبازه 

نمی بینی تو جای تازیانه 

تو می بینی علی را زار و خسته 
نمی بینی تو پهلوی شکسته 

ا عا .کل 

علی چون جسم زهرا را کفن کرد 
شقایق را نهان در یاسمن کرد 
دو نور دیده اش از ره رسیدند 

به زاری جانب مادر دویدند 

خود افکندند بر آن جسم رنجور 
عیان شد معني نو علی نور 

بغل بگشاد و در آغوششان برد 
چنان نالید کز سر هوششان برد 
ایا مادر دلت از ما رمیده 


چو اشک افکنده ای ما راز دیده 
که ای مادر یتیمانت به بر گیر 
و ز آفت جوجگانت زير پر گیر 


ص :346 


کت تشه 
بغل بگشاد و گل هایش به بر کرد 
حسین گفتا که ای صبر و قرارم 
انیس و مونس شب های تارم 
به جسم قدسیان از غم تب آمد 
که نزد نعش مادر زینب آمد 

۲ با 

مظلومه مدینه, جان داده مخفیانه 
دارد به تن نشانه. از ضرب تازیانه 
مولا عزا گرفته 

زهرا شفا گرفته 

سردار بدر و خیبر, دیگر ز پا فتاده 
دستی به دوش سلمان, دستی به سر نهاده 
مولا عزا گرفته 

زهرا شفا گرفته 

فرمود امام صادق, مولا و رهبر ما 
پا ما دب 
مولا عزا گرفته 

زهرا شفا گرفته 


ای 
هنگام دفن زهرا, خون از کفن چکیده 
مولا عزا گرفته 

زهرا شفا گرفته 

مهدی بیا مدد کن, جد مطهّرت را 
بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را 
مولا عزا گرفته 

زهرا شفا گرفته 

ص: 347 


مراسم نماز و خاک سپاری 


هنگامه خواندن نماز بر پیکر بانوی بانوان فرا رسید. فرشتگان مقرب الهی 
(1) و شماری از یاران و فرزندان آن بزرگوار, به امامت امیر مومنان علیه 
ایکا ماس ار سای او 


شخصیت هایی چون حضرت سلمان. ابوذر. مقداد, عمار, حدذیفه, - 
مش در عیاتن وی وافیر لیا له غلیه وال این اس یام دس 
تکار نانمان قصه و اشفا ور آن ارنگی.ست سا رعایت 0 
به طور مخفیانه در مراسم نماز و خاک سیاری شرکت نمودند. اینان 
کسانی بودند که از بیعت با غاصبان حقّ دخت سرفراز پیامبر صلی الله 
علیه واله و همسرش خودداری نموده. زیر بار ننگ و ذلت نرفتند و از ناحیه 
آن بانو مأذون بودند. 

مراسم نماز در خانه آن حضرت برگزار شد. ینس از نماز, جنازه پاک و 
پاکیزه صدیقه طاهره علیها السلام را غریبانه, مظلومانه و ناشناس, 
شام هس انا کم مور رت وی تاو - ععْل الّه تعالی 


فرجه الشریف - برای افراد ناشناخته است حرکت دادند, تا به دور از چشم 
مردم سست عنصر و منافقان و ریاست طلبان. به خاک سپرده شود. 


و اي" الأْمُورِ دقن سثاً 
بْعَهٌ المَصطفی و بُعفی تراها 
فی قم الدَّهْرِ عصَهْ مَن خواها 
ص :348 


1- 500. بیت الاحزان. ص 154 
2 501. بحارالأنوار, ج 43 ص 171 و 183 و 193 و 200 و 210. 


و توت لاثری لها لاس موی 

او قدْس یَضْمَّه مَلواها (1) در آن شب ظلمانی و غمبار. حضرت علی علیه 
السلام چند چوب خرما را با آتش روشن نمود تا از نور روشنایی آن 
استفاده نمایند. 21 در آن میان: قبری برای آن خورشید جهان افروز آماده 
شده بود. (3) با قلبی سوزان و لبریز از اندوه و غکم, تأبوت را به سوی ا 
رت مر ها علبه لام در حالف کسساران سیر فنت هایشی 
جاری بود. پیکر مقدسی را که از فشار بیدادگران ذوب شده بود, در قبر 
نهاد و چهره نور افشانی را که پیوسته. شامگاهان و بامدادان و اوقات دیگر 
باسح در وا او ای می او و تام سار رامی‌ سای 
الله علیه واله او را بو سه باران می ساخت, بر روی خاک قبر نهاد و 
فرمود: 


«های ای زمین ! 
3 سل 
« أسْتَودِعتي وَدیعتی, هذو بت سول الله». 


«اینک امانت خویشتن را به تو می سیپارم. بدان که این دختر پیامبر 
خداست.» 


زمین ندا در داد: علی جان ! من از شما به وی مهربان ترم. برگرد و مغموم 
و محزون مباش. آن حضرت قبر را مسدود و با زمین هم سطح نمود و آن 
قبر تا روز 


ص :349 


1- 002<. برای چه پیکر پاره تن پیامبر برگزیده, مخفیانه دفن شود و فبرش 
با زمین هموار گردد. آن حضرت در حالی از دنیا رفت که در تنگنای تلخ 
هر کار عم و اندوه او از همه اندوه های ار بیشتر بود. قبر او ناشناخته 
شد و مردم آن را ندیدند. کدام زمین مقدسی. است. که قبر آورا در خود 
جای داده است؟ 

2 503. بحارالأنوار, ج 43, ص 204. 

3- 504. همان. ص 215. 


رستاخیز معلوم نخواهد شد.(1) 


روایت شده است: هنگامی که امیر مقمنان علیه السلام جنازه همسر 


مظلومه اش را نزدیک قبر آورد, دستی از کبر یرون ام و ان جنازه را بر 
گرا کت 1 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


فشکاعی که آمیر معسان قلیه السلام بنکر فاد حصرته فامایه ییا 
السلام را در قبر نهاد. فرمود: 


میسم لو امن الرَحیم. ششخ ال وه ی وه سل اللّه مُحتّد 
عبد الله». 


۳ فر مودند: 
«یتلم ب ها یه (لی مَن هو آولی يكي نی و َضیث آك یما رَضی 
ال تعالی ي 


«صدیقه ام ! اینک تو را به کسی می سیارم که از خودم سزاوارتر و 
شایسته تر است. نویه اه خدای ال مدوم ای هشیم 


آن گاه این نت را تلاوت فر مودند: 

«مئها حَلَْناکم و فیها بذک و مثها َحُرجْكمٌ تازة آخری .(3) 

سپس قبر را هموار نمود و مقداری آب بر آن پاشیده, کنار قبر, گریان 
ص:350 

1- 05د. بحارالأنوار, ۹ 3 ص‌ 215 ممکن است سفارش آن حضرت به 
زمین» در باره سختی فشار قبر باشد. و به احتمال قوی, ضربه هایی که بر 
پیکر همسرش وارد آمده بود, به خاطر آورده. دریای مواج بی کران 


عواطف آن بزرگوار موجی برداشت و سفارش نمود تا زمین با پیکر 
را اد 


2 506 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3. ضص 365؛ بحارالانوار: ج 43 ص 
194 

3- 507. سوره طه, آیه 55: «شما را از خاک آفریدیم و به آن باز می 
گردانیم و بار دیگر ژبه هنگامه رستاخیز ) شما را از ان بیرون می اوریم». 


و محزون نشست. عمویش عباس دست آن حضرت را گرفت و به خانه 
برد.»(1) 


آری, او با دلی سوزان و غمی جانکاه, زهره زهرا و خورشید فروزانش را 
به خاک سپرد و از کران تا کران وجودش عم و اندوه موج می زد و زمزمه 
تفسی علی رقراتها مَحبوسَهة 

يا لها حَرَجَت مع الرّفرات 

ی | 

۵ مخاقه أن تطول حیاتی(2) 


*هاتم‌یا ناله هنم جر کرونم زفدائی شید است: کانش خانم با ناله هایم 
بیرون می امد. 


* پس و خیری ۰ بود. تنها از این بیم دارم که مبادا 


ای دریغ و درد که مام فضیلت ها و سالار بانوان گیتی را در دل خاک تیره 
نهان ساخت. 


گل هميشه بهارم چرا خزان شده ای؟ 

به زیر خاک عزیزم چرا نهان شده ای؟ 
تو زهره فلکی زیر خاک جای تو نیست 
بر آر سر ز لحد خشت مثکای تو نیست 
مرابیر که‌خقامات عالن تشم 

خه نان به‌خانه رصم حات خالی ات بتم ؟ 


۴ عا کل 


ش آعوالش باه اراس اشکا اسان ات 

که من با دست خود سازم گلم در کل نهان امشب 
مکن ای دیده منع ام گر به جای اشک خون بارم 
که می گریم من از هجران زهرای جوان امشب 
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1- 508. بیت الاحزان. ص 136. 


حسن نالان. حسین گریان, پریشان زینبین از غم 
شتا نار ام تمانم مت ای اسان اتفت 
نشینم تا سحرگه بر سر قبرت من دل خون 
چو بلبل از فراقت سر کنم آه و فغان امشب 
گرفتم آن که برخیزم به سوی خانه برگردم 

چه گویم گر زمن خواهند مادر کودکان امشب 
زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن 

که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب 
چه 

اف الخفین ۱ فلب شنت 

کنار تربت زهرا نشسته 

غمش از اختران شب فزون است 

دلش از غصه ها دریای خون است 

بنالد همچو مرغان شباهنگ 

علی از داغ زهرا با دل تنگ 

بگوید ماه گردون ماه من کو؟ 

چراغ روشن همراه من کو؟ 

چرا در نوجوانی ناگه افسرد؟ 

گل عمرش نشکفته باز پژمرد؟ 


چرا آن نوگل باغ پیمبر 

به هجده سالگی گردید پرپر 

چرا باید دهم غسلت شبانه 

به خاکت بسپرم شب مخفیانه 

ز داغت شمع جانم شعله ور شد 
علی سوزان ز غم پا تا به سر شد 
میان شعله غم ها بسوزم 

بوّد این حال شب, آن حال روزم 
شده کاشانه ام بعد تو خاموش 
نیاید صوت جان بخش تو بر گوش 
با 

ای نمک انجمنم فاطمه 

مام حسین و حسنم فاطمه 

خیز و ببین خانه خاموش من 

نفمه اطفال سیه پوش من 

جای مناجات و نماز شبت 

می شنوم زمزمه زینبت 
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دختر بر خاک غم افتاده ات 
تین کرفته اشت‌ببه شتحاده اث 
بعد نو در پرده شام سیاه 
محرم راز دل من گشته چاه 
کیست شود آگه ز سوز من 
میخ در و سینه ناموس من 

وای من و وای من و وای من 
میخ در و سینه زهرای من 

وای من و وای من و وای من 
خون چکد از سینه زهرای من 


زانستت: در ان لحظات, آن چنان غم و اندوه قلب مبارکش را می فشرد که 
هیچ اندیشه والایی نمی تواند حالت آن حضرت را درک کند, و هیچ قلمی 
نمی تواند آن صحنه های جانسوز را ترسیم نماید؛ چرا که خورشید 
فروزانش, فاطمه اش پشتوانه اش, مام بی همتای فرزندانش, همتا و 
شریک بی نظیر زندگی اش و شبیه ترین انسان ها به برادرش پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله غروب کرد و او در سوگ نخستین شهید از خاندان 
رسالت نشست. که حقوقش پایمال شد و بر اثر بیداد بیدادگران از دنیا 
رفت. 


امام حسین علیه السلام می فرمایند: 


«هنگامی که (پدرم) امیر مقمنان علیه السلام بدن (مادر مظلومه ام ) 
فاطمه را به خاک سیرد. دست خود را از غبار خاک پاک نمود». 


ع‌ِ 
5 0 مد ۳ ۳۳ 
«هاع به الخرن: قاوسل ذموغة علی عقبه». 


«امواج عم و9 اندوه بر بر او آورد س تب و توانش را ربود و سیلاب) 
اشی از دیدگانش فرو بارید, که بر گونه ها بش جاری شد». 


ی مر سا تیوه پاک امه زا ای الله غیت واه ا شوم انس که 
زمزمه نمود: 


«لسّلامْ یک یا سول ال آلسلام لاک جنر ایک و یب ی 
و رَایْرَتک و البَایَته فی الری فیک الفختار | له لها وعد" ایلحاق بک. قَل 
یا رشول اللّه عَن صَفییک یی و صَعْف عَنْ سَیّده الماء تجلدی [ا أّ هی 


التاسیبلف تیه ال نحل نف 
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بفرآقک ة موضع اللَعزی قلقَه وسدنک فی ملخوده قبرک بعد 
ی و غمَصنک بیدی و تولیث 
له العم الْقبول تا له و زا له راجقون, 


قٍِ اش را لوديعة ر اخمت الرميتة و احما 2 : الرهْرَاء و 
الحطراء و الْقیراع یا رشول اللم! ما خزبی فُسرمذ و آمّا یی فَمسهّذ. لا 
ببرخ الحْرَنْ من قلیی آو یَحتا اللهْ لی دارک, التی آنت فیها مقيم کَمَذ هقی 
و هم مُهیْخ سَرغان ما قرّق ال بیْتتا و (لی الله سک 

ع‌ِ 
سَنتسک ایتک بتظافر أقَتِک علَیَ و علي هصمها حقّها قاستخیژها الْحَالَ 
قکَمْ من عَلیل مُعْتلِج بضذرها لَمْ تجدٌ الی بو سبیلا و ستقول و یَحْکَمْ اللة و 


«سلام و درود بر تو ای پیامبر خدا! سلام و درود دصرتا و مجبونه ات, و 
نور چشمانت و زیارت کننده ات: بر تو باد؛ " همو که در آرامگاه 0 
تربتت در خاک آرمیده و خدایش رسیدن او به شما را زود برگزیده است. 


هان ای رسول خدا ! شکیبایی ام از فراق دختر برگزیده ات کاهش یافت و 
استحکام و خویشتن داری ام در سوگ سالار بانوان از دست رفت. کح آن 
که با خاسی بمراه: ,شنم ما همان گونه که در مصیبت جانگدازت 
تگمام ی وت و اتا سا اش ی ات ان که هن 
دست خویش شما را در قبر نهادم, آن هم پس از آن که سر مبارکت در 
آغوشم بود جان دادی و با دست خوبش چشمانت را بستم, و خود مراسم 
غسل, کفن و خاک سپاری ات را پرگزیدم. آری, در کتاب خدا برایم برترین 
رس ی له ار 
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اینک امانت بازگردانده و گروگان تحویل داده شد, و زهرا از دستم ربوده 
گشت. از آنن:یتن اشمان تون و زمین تیره و نار در بز ابرم فد زشبت 
جلوه می کند. 


ای رسول خدا! اندوهم همیشگی و شب هایم در بی خوابی و بی قراری 
است, و این غم و اندوه از قلبم بیرون نخواهد رفت تا آن که خداوند همان 
سرای همیشگی را که در آن اقامت داری برایم برگزیند؛ اندوهی جگر سوز 
- که دل را خون می کند - و غصه ای شورانگیز دارم. چه زود میان ما 
دای افتاج از این کم فراق به قدا شکایست مین بر م 


به زودی دخترت به شما گزارش خواهد داد که چگونه امّت علیه من و برای 
پایمال ساختن حق او همدست شدند. شما حقایق را از او جویا شوید که 
چه بسا دردهایی در دل داشت که سینه اش بسان دیگ جوشان می 
جوشید, ولی 2 این جا راهی برای بازگفتن و بیرون ریختن آنها نیافت» و 
اکنون خواهد گفت. و خدا| داوری خواهد نمود, که او بهنترین داوران 
است...» 


«... و ولا علَبة الغْمتولین علیْنا تجقلث الْمَقام عند رک راما و ال 
علدَه مَعْکوفاً و لأْعْوَلْتْ اغوّال اللَکّلی علی جلبل ال و... 


و اگر بیم غلبه چیره شوندگان و بیدادگران تبود؛, در کنار ص نو می 
ماندم و بسان اعتعاف شوندگان, ماندن در کنار او را بر می گزیدم و 
همانند مادران جوان مرده بر این مصیبت بزرگ می گریستم. 1(۰) 
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1- 510. امالی شیخ مفید. ص 164, م 33, ح 7 امالی شیخ طوسی, ج 1 
ص 107 کافی, ج 1. ص 281 باب مولد الزهراء ح 3؛ نهج البلاغه فیض, 
ص 651, خ 193؛ کشف الغمه, جح 1, ص 475؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 
3 ص 364؛ بحارالأنوار, ح 43, ص 193 و 210؛ عوالم, ج 2, ص 1121 با 
اختلاف اندکی. از اهل سنت: اعلام النساء, ج 3, ص 1221 (ج 4 ص 
1 ) نهح البلاغه صبحی. ص 319, خطبه 202؛ و شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید, ج 10, ص <265. 


گرامی اش اشعاری جانسوز زمزمه نمود.(1) 


شم آز دقن باتوی باتوان. افتر موضان. علیه السلام. ضفرت هفت: را اجه 
قبر را بدید آورد تا کار بر مردم. مشکل شود و تربت باک او ناشتاخته بماند. 


تشبیع به خانه امیر مومنان علیه الشلام آمدند؛ اما با خبز شدند که دختر 
پیافیر ضلی الله. علیه: واله شبانه به خاک سپرده شده است. از این رو 
صدای ضجه و ناله مردم بلند شد. مردم یکدیگر را نکوهش می کردند که 
پیامبر خدا صلی الله علیه وله تنها یک دختر به یادگار گذاشت و بیدادگران 
به گونه ای عمل نمودند که شب و روز مدام گریه و ناله می کرد, و آن گاه 
مرگ خویش را از خدا خواست, و چون از دنیا رفت, شبانه او را به خاک 
شیردند و کسی را آگاه تکردند. 


آنان که در برابر تدبیر حکیمانه بانوی بانوان سخت متحیر شدند. علی علیه 
الفلام را باتحواست عودیوعلی ان خصوت در بانمه مرمود: 


«اين کار طبق وصیت حضرت فاطمه علیها السلام انجام گرفته است».(2) 


عماد بن طبری می نویسد: چون روز شد, مردم برای به جای اوردن نماز 
بر جنازه, به طرف خانه حضرت فاطمه علیها السلام حرکت نمودند. مقداد 
عمر گفت: ای ابوبکر ! آیا دیروز به تو هشدار ندادم که جنازه را پنهان به 
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1- 511. بحارالأنوار, جح 43 ص 216 و 217 و 207 و 184؛ عوالم, ج 2, 
ص 1125. 

2 512. علل الشرایع, ج 1, ص 189, ب 149, ضمن ح 2؛ بحارالاأنوار, ج 
3 ضن 205 


فرمود: حضرت فاطمه چنین وصیت نمود تا شما بر جنازه اه تفا تکوارزید: 


عمر با پورش بر او چندان بر سر و روی مقداد زد که خسته شد. مردم که 
حاضر بودند» او را از دست عمر رها کردند؛ اما مقداد در برابر ایشان 
شتا کی ی ی و ها یلص ار ال از 
دنیا رفت که بر اثر ضربات شمشیر و تازیانه شما خون از پشت و پهلوی او 
جاری بود. من نزد شما از حضرت علی و فاطمه کوچک ترم. 


آن گاه نزد حضرت علی علیه السلام آمدند. آن حضرت بر در خانه نشسته 
بود و اصحاب اطراف او بودند. عمر گفت: ای پسر ابوطالب ! این حسد 
قدیم را ترک نخواهی کرد... 


عقیل پاسخ او را این گونه آغاز کرد: به خدا شما حسد ورزترین مردم به 
پیامبر و خاندان او هستید. شما دیروز دختر پیامبر را کتک زدید و او در 
حالی از دنیا رفت که پشت و پهلویش (بر اثر ضربات شما) خون الود بود و 
از شما راضی نبود...(1) 


در روایت دیگر چنین آمده است: وقتی مسلمانان از وفات حضرت فاطمه 
علیها السلام آگاه شدند, به قبرستان بقیع رفتند. در آن جا چهل قبر تازه 
پافتند؛ لذا قبر آن حضرت را پید | نکردند. صدای ضجّه و گریه از آنها 
برخاست. همدیگر را سرزنش می کردند و می گفتند: پیامبر صلی الله 
سپرده شد و در مراسم نماز و دفن او حاضر نشدید و قبر او را نمی 


| ۱ 
و یس از آن قبرش را ژیازت کنیم ز(انان کوشیدند تا با این نقشه شوم, 
ند بیر حکیمانه بانوی 
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و کاهانماییر علض 312 


بانوان را بی اثر سازند) 


امیر موّمنان علیه السلام از این تصمیم با خبر شد. خشمگین - و از شدّت 
عضب چشمانش سر شده بود - از خانه بیرون آمد. رگ های گردن 
مبارکش پر از خون گشته بود و قبای زردی را که هنگام ناگواری ها می 
پوشید, پوشید و بر ذوالفقارش تکیه نمود و به قبرستان بقبع امد و مردم را 
از نبش قبرها ترسانید. مردم گفتند: این علی بن ابی طالب است که می 
آید, و سوگند یاد نموده که اگر یک سنگ از اين قبرها جا به جا شود تا 
آخرین تفر مها را دم شفشتیر رستم سیو سن )ههد دراد 


تنها عمر بود (که هشدار امیر مقمنان علیه ۵ را جدی نگرفت) و با 
اعاب و اتسوا فا کرک ای ابا 
۱ می شکافیم و جنازه را 
بیرون آورده, بر او نماز می گزاریم. حضرت علی علیه السلام دامن لباس 
او را پیچاند و او را به زمین کوبید و خروشید: 


«یَابن السشوداء! شا حمّی قَقه ترکة مخاقه آن یوت الّاسن عن دینهم و آما 
رل ای شین 2 بتده لن رقت و آضحانک سنا ین دلک 
لأْسَعَیِنَ الأَرْضَ من دماءکُمْ ان شنت قافقل با نغقر » 


«ای ی زن سیاه حبشیه ! : من از حق (پایمال شده) خود گذشتم .از بیم 
آن که مردم مرتد و از دین خارج گردند ؛ اما در مورد نبش قبر فاطمه علیها 
السلام, سو گند به خدایی که جان علی در کف قدرت اوست؛ اگر نو و 


یارانت دست به ان بزنید», زمین را از خون شما سیراب خواهم ساخت. ای 


اک ام ها با اه مت و کی ال واه 
حق و حرمت خدا عمر را رها کن. ما چیزی را که خوشایند تو نباشد, انجام 
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نمی دهیم.(1) 


عايشه نقل می کند: مراسم خاک سیاری فاطمه دختر رسول خدا (ص) در 
شب انجام گرفت. علی او را دقن نمود و ابوبکر را آگاه نساخت و نیز علی 
بر پیکرش نماز به جای اورد.(2) 
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1- 514. دلائل الامامه, ص 46؛ بیت الاحزان, ص 156؛ بحارالأنوار, ج 43, 
ص 171 و 212؛ عوالم, جح 2, ص 1112 و نظیر آن اختصاص شیخ مفید, 
ص 180. 

2 515. از اهل سنت: مستدرک الصحیحین, ج 3. ص 162 و احقاق 
الحق, ج 10, ص 481 - 478. 


مات توا راید مت سار اس سا اخان تا ناه 
در مراسم نماز و تشیبع و خاک سپاری اش حضور یابند و مزارش شناخته 
شود. به همین دلیل, قبر مطهرش از آن روز تا کنون برای مسلمانان 
اه است, امسر ایو ای آنز ای سنم اس و کمانن سر 


به علاوه, صاحب خانه به خانه آگاه تر است و اهل بیت علیهم السلام مدام 
پافشاری داشتند که قبر دختر فرزانه پیامبر صلی الله علیه واله مخفی 
است و همچنان باید پنهان بماند تا سند مظلومیت آن بانو تلفُی شود. (1) 
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سرت ای اه مرعی ی تصمی سر کر زر مور فد 
محمود مرعشی (م: 1338 ق + نقل می کرد که پدرم بسیار علاقمند بود 
که به هر طریقی که شده محل قبر حضرت فاطمه علیها السلام را به 
ان مداومت نمود. شب چهلم بعد از انجام دادن ختم و توسل فراوان. 
استراحت کرد. در عالم رویا به محضر مقدس امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام (تردید از مرحوم مرعشی است) مشرف شد. آن ۹ 
فرمودند: «علیک بکریمه آهل البیت» به دامن کریمه اهل بیت چنگ بزن. 
ایشان تنصور نمود منظور آن حضرت», حضرت زهر| علیها السلام است. 
عرض کرد: بلی, قربانت گردم. من نیز اين ختم را برای همین گرفتم که 
محل قبر آن بزرگوار را بدانم. امام علیه السلام فرمودند: منظور من قبر 
شریف حضرت معصومه علیها السلام در قم است. به دلیل مصالحی 
خداوند اراده فرموده است که محل قبر شریف فاطمه زهرا علیها السلام 
برای هميشه از همگان مخفی باشد ؛ لذا قبر حضرت معصومه علیها السلام 
را تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا علیها السلام قرار داده است. اگر قرار 
بود قبر حضرت زهرا علیها السلام ظاهر باشد, هر جلال و جبروتی که برای 
ان قبر شریف مقذر بود خداوند متعال همان را برای قبر مطهر حضرت 
معصومه علیها السلام قرار داده است. مرحوم سید محمود مرعشی, بعد 


البته روایات؛ مکان هایی نظیر خانه آن مظلومه, بین قبر و منبر پیامبر 
صای الله علبه داله مین را اند من ایو که فقو دیحوت اه 
علیها السلام در آن مکان ها باشد, ولی به طور دقیق تعیین نشده است. 
ال لا شصعیو احل شنت از پناخیر صلی الله غلیه الم روایت کردم اند 
که آن حضرت فرموده اند: 


«ما یی قَبرٍی (خ.ل. بینی) و ملتری روص من ریاض الْجتَِّ».(2) 
«میان قبر من (خانه من) و منبرم», تاک از باغ های بهشت است.» 
آمام ضادق. علیه السلام. تقل می فرمابنده 


«رسول خدا صلی الله علیه وله فرمودند: بيین قبر من و منبر من؛ ماک از 
باغ های بهشت است و منبر من بر دری از درهای بهشتی قرار دارد». 


(بعد اسام‌ ضاوق غلیه الستلام سان مت فر مانب 


«زیرا قبر فاطمه علیها السلام بین قبر و منبر حضرتش می باشد و قبر 
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1- 517. خود همین اختلاف روایات. دلیل آن است که حضرات معصومان 
علیهم السلام می خواستند قبر حضرت زهرا علیها السلام مخفی بماند, و 
به قول معروف رد پا را گم کنند. 

2 518. وسائل الشیعه, جح 14, ص 369, باب 18 از مزار؛ بحارالأنوار, ج 
3 ص 185 وج 100, ص 192 صحیح بخاری, ج 2 ص 224 باب حرم 
المدینه؛ مسند احمد, ج 2, ص 236؛ فوظا رج 1 ص 197 ح 10 و 11 ؛ 
سنن ترمذی, ج 5 ص 367, باب ما جاء فی فضل المدینه؛ السنن الکبری, 
نسائی, ج 2 ص 35, فضل مسجد النبی و الصلاه فیه. در صحیح مسلم, ج 
4 ص‌‌ 123 احادیث منتعدد در نان به همین نام (بین القبر و المنبر روضه 
من ریاض الجنه) آورده است. 


فاطمه علیها السلام باغی از باغ های بهشت است.»(1) 
در روایت دیگر آمده است: 

«دَفتها بالرَوصَه.»(2) 

«آن بانوی گرامی را در روضه نبوی دفن نمود.» 


فاطمه علیها السلام پرسیدم: در پاسخ فر مودند: 


«دْفتث فی بیتها, فلا زاو بو امه فی اعد ضاوت فی ا لته ۳-9 


«در خانه خویش دفن شد و آن گاه که بنی امیه مسجد را توسعه دادند جز ء 
مسجد قرار گرفت.» 


از برخی روایات هم استفاده می شود که در بقیع دفن شده است. (4) و 
صورت قبر در بقیع پدید اورد تا قبر فاطمه علیها السلام پوشیده بماند. 


بعید به نظر می رسد که آن بانو در خانه خویش دفن شده باشد؛ زیرا 
چگونه می توان باور کرد قبر شریف ایشان در داخل اتاق جلو چشمان 
فرزندان بی مادر و نیز حضرت علی علیه السلام باشد که کران تا کران 
وجود مبارکشان از احساسات و حزن و اندوه موج می زد و بر اثر شدت 
اندوه, هر لحظه ممکن بود از دنیا بروند.(9) 
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1- 519. وسائل الشیعه, ج 14, ص 369, ح 5, و نظیر آن ح 4. 

2 520. دلائل الامامه,ء ص 46؛ بحارالأنوار, ج 43 ص 171. 

3- 521. وسائل الشیعه, ج 14, ص 368, ح 3 

4 522 بحارالأنوار ج 43 ص 212 و 215. 

بود 799 ضیف کردند زیرا را علیه السلام دو منزل داشتند یکی 
کار مفحد آلتی مر کر اه ی داشم کد‌طیعا فسا ال آخرای وت 
و... دز آن خانه بوده است. 


همچنین بودن قبر آن حضرت در بقیع نیز بعید است؛ چه آن که تدبیر 

نه و ستم ستیز حضرت علی علیه السلام بر آن بود که قبر مخفی 

تا ند اگر جنازه را بیرون از مسجد می بردند, هر آن امکان داشت برخی 

ب خبر شوند و راز نهفته آشکار گردد ؛ لذا در نزدیکی پدر بزرگوار و مروت 

اش بین قبر و منبر به خاک سپرده شد.(1) و در بقیع. صورت 

چهل قبر ساخت تا کاملاً پوشیده بماند. و آن گاه که فرزند دلبندش ظهور 
می نماید, قبر را , بر شیفتکان آن خضرت. اشکار از د. 


که اساسا بنا بر پوشاندن قبر بوده و خواهد بود و هیچ کس نمی تواند به 
طور جزم محلی دقیق را برای قبر ایشان معین نماید. 


پا فاطمه من عقده دل و نکردم 
گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم 
چشم انتظارم مهدی بیاید 


تا تربتت را پیدا نماید 


جلوه دادن حقایق, نخست در کتاب های خود اورده اند که قبر حضرت 
فاطمه در بقیع است., و به دنبال آن مکانی را تعیین نموده اند.(2) تا حقایق 
بر عوام پوشیده 
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1- 524. در وصیت امام حسن علیه السلام چنین آمده است: جنازه ام را 

را آن گاه 
به طرف قبر مادرم برگردان. سپس مرا در بقیع دفن کن. کافی, ج 1 

0 ِ باب اشاره و دص بر امام حسین علیه السلام از چیزهایی که ناپید 

می کند در روضه مقدسه دفن شده, آن است که مولا امیر مقمنان علیه 

السلام به راحتی شب ها می توانست کنار تربت همسرش بیاید. 

2 525. شگفت آن که محل قبر فاطمه مادر حضرت علی علیه السلام را 


خضوضا عبارتی: را قه اما خفن علیه السلام تست هن دهند که فر‌مودند: 
مرا کنار مادرم فاطمه دقن نمایید, در صوربی که فاطمه همسر ابوطالب 
مار ایا ات 


بماند. گوبا فراموش کرده اند که بسیاری از _ حدیبت شناسان و تاریخ 
تویسان مشهور آنها خلاف آن را گفته اند؛ مثلا بسیاری از بزرکان اهل 
سنت. نظیر بخاری آورده اند؛ 


«قلقا وفیت دقتها رَوجها غلی لیْلاً و لَمْ بُوْدَنْ بها آبابکر و صَلی نها 
عَِی».(1) 


«هنکامین که حضرت فاطمه از دنا رفت. همسرش علی, او را شباته دقره 
نمود و ان بانو اجازه نداد که ابوبکر در نماز و خاک سیاری او شرکت نماید. 
و حضرت علی بر جنازه اش نماز گزارد.» 


با توجه به اين که آن بانوی مظلومه اجازه نداد آنان در مراسم آنماز و خاک 
فتتبارق ثتر کت: کنتده و سفارش, اکید تمود که کسی از قبر. اه آحام-تشود و 
حتی بر حاکمان و خلفا محل قبر مخفی بود, و عمر تهدید و 
قبرها را می شکافد و جنازه را بیرون می آورد تا محل قبر بر همگان 
ی هد ای اورا ول 
بیت علیهم السلام هم بر پنهان کردن قبر پافشاری داشتند, چگونه پس از 
سالها تاکهان فحل قبر بیش عده: ای اشکار نشند؟ ۱ 
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1- 5<26. صحیح بخاری, ج 4 ص 42 وج <5. ص 82 باب غزوه خیبر؛ صحیح 
مسلم, ج 5, ص 154؛ مسند احمد, جح 1, ص 6 و 9؛ السنن الکبری, بیهقی, 
ج 6, ص 300؛ تاریخ طبری, ج 2 ص 448؛ مستدرک الصحیحین حاکم, ج 
3 ص 162 طبقات ابن سعد, ج 8, ص 29؛ مقتل خوارزمی, ج 1, ص 83؛ 
الاصابه, ج 8 ص 269؛ حلیه الاولیاء ج 2 ص 42؛ شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید, جح 6, ص 46 وج 16 ص 280, با اختلاف در عبارت نقل کرده 


اند. 


از جمله؛ حافظ نووی می نویسد: 


«آوضت آنْ تذقن یلا ققعل دیک و دیک کان مَوَضغ قبُرها مَکنُوماً مجَهولا 
لمْ یعرف یالبتِ و الیقین...»(1) 


«حضرت فاطمه وصیت نمود که او را شبانه دفن نمایند؛ لذا محل قبر او 
مکتوم و مجهول است و هیچ کس به طور جزم و یقین از آن اطلاعی 


ندارد...» 
شیخ محمد علان می نویسد: 
«و ذفتث یلا و تولی ذلک علو و الَعتّاسم و آمفی قبرها».(2) 


«شبانه دفن شد. و مراسم خاک سیاری اش به دست حضرت علی و عباس 


دارد که در بقیع قبری منسوب به حضرت زهرا علیها السلام وجود ندارد, 
ولی به یک مذعای بی دلیل؛ مکاشفه منقول از دیگران متمشک شده. می 


نویسد. 
گفته اند قبر حضرت فاطمه در بقیع است... 


آن گاه می افزاید: در بقیع قبری که منسوب به آن حضرت باشد نیست. 
جز آن که در پیش روی عباس قبری منسوب به فاطمه است که گفته اند 
بعضی اولیا در مکاشفه از آن اطلاع یافته اند...(3) 


ص: 365 


1- 527. احقاق الحق, ج 10 ص 476. ر.ک: تهذیب الاسماء و اللغات, ج 
2 ص 617 (ص 353). 

2 528. احقاق الحوه, ج 19, ص 176؛ ظلامات الزهراء علیها السلام. ص 
0 به نقل از الفتوحات الربانیه, ج 2, ص 51. 

3- 529. وسیله المآل. ص 93؛ ر.ک: احقاق الحق, ج 10 ص 478. 


امیر مومنان علیه السلام در سوگ فاطمه علیها السلام 


نف شک فان با ره کب از ات ۵ اعساسات. بای انشانی 
برخوردارند, بر مردگان و شهیدان راه ایده و آرمان خود سوگواری می 
نمایند, تا از این راه, ی مس ی ارج نهند و میزان تاشف و 
نان شون ابراز نمایند. نیز خویشتن ر ای بکشیدم, از رنج ها و دردهای 
نهفته در درون خود بکاهند. 


واقعیت آن است که بانوی بانوان؛ سالار زنان ۵ بیش از هر شخصیت 
برجسته و انسان وارسته ای در خور تجلیل و قدردانی و تکریم است. و 
تا ار وت ار ی ین 
اشک روان سازند. چه آن که فاطمه علیها السلام برترین زنان عصرها و 
الگوی برجسته نسل ها در همه ابعاد فردی, اجتماعی و فرهنگی است و 
مخصوص نسلی يا عصری نبوده و نخواهد بود, و شعاع نور وجودی اش به 
ها ار 


کوه های استوار سنگینی می : را 
دل هر فرزانه اق لاقه کفد دنیا با آن: هفه: کستزد نی ان بر او کی مق 


دد. 


امیر فرزانگان و سالار آزادگان و پیشوای موْمنان علی علیه السلام که 
بیش از هر کس ذیکز بة به عمق فاجعه شهادت آن بانوی مظلومه آگاه و 
در غم از دست دادن " سخت غم زده و اندوهگین گردید, و اثر جانگداز 
اين مصیبت را بیشتر حس می کرد و مدام با سوز و داز و ناله و گربه 


ص :366 


هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رفت, در فقدان آن بانو 
سخت اندوه زده شد و مدتی طولانی از مردم کناره گرفت و خود را آشکار 
نمی کرد. گروهی از مومنان و شیعیان راستین به یکدیگر گفتند: حضرت 
علی علیه السلام امام و پیشواء ولیْ و حاکم بر ما و سالار همه ممنان 
است کم اد ها کارم درف ااست. ام ار و 
او حدیث نمی شنویم و از فیض حضورش محروم شده ایم و بسان گله ای 
بی چوپان سرگردانیم. 


عمار را انتخاب کردند که خدمت آن حضرت مشرف شود ۳ شاید برای 
مات آخاوج ی تارمن کت سس ار اعا پات ها 
شدم؛ اما دیدم آن حضرت در خانه نشسته (زانوی غم به بغل گرفته) و دو 
تم ان تا هام ی سا ار 
اند و باران اشک فرو می بارد. 


بر او سلام کردم و ساعتی در کنارش نشستم. آن گاه پس از اجازه عرض 
پس این اندوه فراوان برای چیست؟ 

امیر سرافرازمان فرمودند: 

«ای عقار ! در سوگ چنین بانویی نشستن, سخت گران است. ای عمار ! (با 
ات اه ار هی امیایر صای اس رات 
داده ام؛ چرا که) پس از رحلت آن حضرت, فاطمه جایگزین او بود [و مایه 
شکیبایی آ راهن خاطرم بود) وقتی لب به سخن می گشود, گوش جانم 


از سخن دلنوازش پر می شد؛ و چون راه می رفت. از بزرگواری اش 
حکایت می کرد. به خدا سوگند, درد مصیبت و سوز فراق را با از 


ص: 3067 


0و بر انار عرص 4 207 ه 26 لاه عوالم خ 2 
ضرن 12 


دست دادن او احساس کردم.» 
عمّار می گوید: از گفتار جانسوز و گریه های جگرسوزش گریستم...(1) 


برخی دم ادامه آورده اند که آن حضرت فرمودند: ای عقار ! گران تر از 
شهادت . ان محبوب 1 این بود که هنگام غسل دادن ِ" دیدم یکی ِ 
است., اما او این مطلب را از من پوشیده بود. عمار ! دیدگانم بر حسن و 


حسین نمی افتد جز آن که گریه راه گلویم را می بندد, و بر زینب نظاره 
نمی کنم جز آن که بر او رقت می برم و قلبم شعله ور می شود و گریه 
امانم نمی دهد.(2) 

از هجر رویت ای مه, من بی قرارم امشب 

بر روی خاک قبرت, سر می گذارم امشب 

نخل امید ما راء این چرخ واژگون کرد 

شب تا سحر به یادت, اختر شمارم امشب 

بی روی خوب جانان. من زندگی نخواهم 

رفته ز کف توان و صبر و قرارم امشب 

هر گه روم به خانه, گیرد حسین بهانه 

از ناله های زینب. من دل ندارم امشب 

از من مکن شکایت, جانا به نزد بابت 

افزون شود خجالت, زان تاجدارم امشب 

راحت شدی ز دنیا, ماندم غریب و تنها 

چون مرغ پر شکسته, در این دیارم امشب 

ص:368 


2 هرا لاسام ای اه سوه 


تو زیر خاک رفتی, در سن نوجوانی 

من مانده بی کس و یار. بی غمگسارم امشب 
چون شد تو را ملاقات., با حضرت رسالت 
خود عذر من بیان کن, زان تاجدارم امشب 
صبرم در اين مصیبت. کم شد چنان که دانی 
خود آگهی چه ها شد, بر روزگارم امشب 
ای ناله ! تا کی و چند, در سینه ام بمانی 

با جان ز تن برون شو, کن ختم کارم امشب 
ای کاش جان در این دم » با ناله ام بر انا 
خیلی دگر نباشم, بی روی یارم امشب 

گویا ز قبر زهرا, حرفی شنیده مولا 

بر خیز رو به سوی, طفلان زارم امشب 
طفلان زارم امشب. بی یاور و معین اند 

بی مادر و پرستار, افگار و دل غمین اند 

۴ کا کا 

یک نفر نیست شود تا که شریک غم من 
بس که بی گانه شدم چاه شده همدم من 
آن قدر زانوی غم را به بغل می گیرم 


که نشینند جهانی همه در ماتم من 


ا عا .کل 

از نخست زندگی هرگز نمی شد باورم 
که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم 
ص :369 


او مرا می خواند و من آن روز دستم بسته بود 
کاش آنجا جان من می شد برون از پیکرم 

روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود 

دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم 

هر چه دشمن خواست او را زد به جرم آن که گفت 
بر ندارم دست آنجا از دفاع شوهرم 

خاطرات همسر شب زنده دارم زنده ماند 

می رسد بانگ مناجات شبش از دخترم 

د چ اد 

غریب و بی کس و تنها کنار خانه بنشستم 

مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم 

مدینه دست من واشد, اگر چه خانه ام بستند 

تو امشب گریه کن با من بر آن دستی که بشکستند 
بزن با باغبان ناله, که پرپر شد گل و لاله 

غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدند 

کنار شعله آتش گلم را با لگد چیدند 

بنال از داغ آن بلبل که پرپر در قفس می زد 

به جرم یا علی گفتن به پشت در نفس می زد 

بزن با باغبان ناله, که پرپر شد گل و لاله 


گلاب از دیده جاری بر سر سجاده کن زینب 

برای مادرت زهرا عزاداری نما هر شب 

بود هر شب همین نفرین به لب در کوه و صحرایم 
الهی بشکند دستی که سیلی زد به زهرایم 
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ان هه ور کل ولاز 
بر 

خودم دیدم که آتش شعله ور بود 
خودم دیدم که زهرا پشت در بود 
خودم دیدم که زینب ایستاده 

کنار مادرش با چشم تر بود 

خودم دیدم که محسن کشته گردید 
کنارش فصّه خونین جگر بود 

خودم دیدم که زهرا ناله می کرد 
خودم دیدم که دسثش بر کمر بود 
خودم دیدم به نور مه در آن شب 
شکسته پهلویش از ضرب در بود 
خودم دیدم رخ نیلی او را 

که آنینن تما پیکرم را 

خودم شستم دل شب همسرم را 
به اشک دیده از جان بهترم را 

بر 

و باره تفت ند و طلمت بر امد 


کنار قبر زهرا حیدر آمد 


ز خانه تا حرم شاه یگانه 

قدم آهسته بردارد شبانه 

تن از انی که طفلان خوابشان بزد 
فلک تاب از دل بی تابشان برد 
سلام ای بانوی در خاک خفته ! 
درون زند کیبر | زود کفتد 

بخواب آرام ای پهلو شکسته ! 
علی اندر سر قبرت نشسته 
بخواب آرام ای نور دو عینم ! 

که من چون تو پرستار حسینم 
به خانه چون روم رویت نبینم 
بریزم اشک و با زینب نشینم 

به مسجد چون روم بینم عدو را 
به یاد آرم غم سیلی او را 

چه خوبست ای مرا آرام جانم ! 
هميشه بر سر قبرت بماأنم 

۴ ا کا 

گرفته دل مولاء شده یکه و تنها 
نهاده رخ خود راء روی تربت زهرا 
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توئی تاب و توانم, بیا فاطمه جانم 

ز داغ تو خمیدم. ببین قد کمانم 

تو ای عصای دستم, من از پا بنشستم 
پس از تو در خانه, به روی همه بستم 

ز هجران تو ای پاک, گریبان زده ام چاک 
تن همچو گلت را, نهادم به دل خاک 
در آن خانه خاموش, بتیمان سیه پوش 
همه چادر مادر, گرفته اند در آغوش 
۴ کا کا 

پرستوی مهاجر, فدای پر و بالت 
بمیرم که قفس هم کند گریه برایت 
خدایا به که گویم من از جور زمانه 
گلم رفته ز دستم به ضرب تازیانه 
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تاریخ شهادت 


تکی: نیک از مظلومیت های فاطمه زهر| علیها السلام پنهان بودن روز 
شهادت اوست. مورخان و کر بت شناسان, در تاریخ شهادت و نیز در 
های. غضر بر افتخارزش اراین گوناگون دارند. ولی دو دیدگاه مقبول عالمان 


شیعه است: 


خورشید جهان افروز حضرت فاطمه علیها السلام 75 روز بوده است.(1) 


حدیبت شناس مشهور شیعه نقه الاسلام نت فی فرماید: حضرت فاطمه 
علیها السلام پس از پدر بزرگوارش 75 روز زنده بود و عمر شریفش 
هنگام شهادت 8 سال و 75 روز بود و در ادامه از ششمین امام نوره 
حضرت صادق علیه السلام. روایت می کند که حضرت فاطمه علیها السلام 
2 از پدر بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه واله 75 روز زندگی کرد. 
2 


* دوم آن که این مدت 95 روز بوده است. طبری از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فر مودند: 


«... حضرت فاطمه علیها السلام روز سه شنبه سوم جمادی الثانی سال 
دستور او با غلاف شمشیر به آن حضرت زد که فرزندش حضرت محسن 
فص 


ص:3 37 


[- 33 در برخی روایات, کمتر از این آنتاخ است ؛ نظیر چهل روز پا 
شصت روز ولی همان گونه که پیش تر اشاره شد, بعضی بیانگر زمان 
بیماری. ان حخضرت انستة و بعضی: ناظر به.زهان شدت بیمارق. 

بحارالأنوار, ج 43 ص 156 به نقل از خرایج. 


شد. همین امر موجب بیماری شدید او گردید. و آن گاه که بستری شد به 
هیچ کس از افرادی که به او ستم روا داشتند. اجازه نداد به عیادتش 
پروتد::.»(2) 


این دیدگاه قوی تر است. (2) اما سزاوار است دوستان و پیروان حضرت 
فاطمه علیها السلام به هر دو قول اهمیت بدهند و در این بیست روز - که 
به ایام فاطمیه مشهور _ است - مجالس عزاداری بر پا نموده, در سوگ 
نتالای انوان و عطلومه کی نو با فررید کراحی ان حضرت مهد 
- عکْل الله تعالی فرجه الشریف - هم ناله شوند. 


سپاس خدای را که در زمان ما هر ساله در ایام فاطمیه ده ها هزار مجلس 


سوگواری برپا می گردد و مردم به عزاداری مشغول می شوند و گوشه ای 
از فضایل, وشایستی ان بانو و نید دردها ورتح هاش را سان:می, کنتن: 


اما غالب بزرگان اهل سنت این مدت را شش ماه گفته اند, که به نظر می 
رسد با طرح این فاصله زمانی می خواستند بیدادگری های زمامداران را 
ولی معلوم است که از باب تقیه صادر شده است. 
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1- 535. دلائل الامامه, ص 45 بحارالأنوار, ج 43, ص 170؛ بیت الاحزان, 
ص 160. 

2- 536. زیرا در این روایت به روز شهادت که سوم جمادی الثانی است 
ی شندم. و قایل تامنل تشفت, اما زر سود فانل هی است۶جه ان کد 
به خط کوفی هفتاد و نود شبیه هم نوشته می شوند و ممکن است نود 
باشد. دیگر این که ممکن است منظور از 75 روز. مدت بیماری آن حضرت 
باشد, همان طور که در روایت شیخ مفید از امام صادق علیه السلام به آن 
تصریح شده است. اختصاص. ص 180 بحارالانوار. ج ۸29 ص 192 
مویدات دیگری نیز هست ؛ از جمله: در روایت ت علل الشرایع آمده است که 
حضرت علی علیه السلام برای روشنایی. چوب خرما روشن نمود. این با 
اوایل ماه بیشتر مناسبت دارد که نمی توان از نور ماه استفاده کرد. 


تافص بت فانامم نوا تام 


پیشوایان معصوم علیهم السلام به ویژه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله که 
حضرت زهرا علیها السلام را بیش از هر کس می شناختند و از راز و رمز 
نور وجودي او با اطلاع بودند» از موقعیت ها به خوبی بهره می بردند و به 
مرز های گسترده شخصیت الهی و معنوی او اشاره می کردند. از سوی 
دیگر, گوشه ای از رنج ها, دردها و ناگواری هایی را که بر وجود شریفش 
وارد می شد, برای دوستان 9 پیروان 9 بازگو می نمودند و آنان را به 
عمق فاجعه شهادت جانگداز زر حضرت آگاه می ساختند. 


پیش تر برخی از اين روایات از خاتم پیامبران صلی الله علیه وآله و دیگر 
معصومان علیهم السلام نقل شد و برخی نیز در اینجا اورده می شود. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«روزی من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در محضر رسول خدا 
صلی الله علیه واله بودیم. آن بزرگوار به ما توجه نموده, گریست. عرض 
کردم: برای چه؟ فرمودند: گریه ام به خاطر روی دادهایی است که پس از 
فرخ. .بر تما وارد آوز زد 


عرض کردم: آنها کدام اند؟ پاسخ داد: گریه ام از ضربتی است که بر فرق 
تو فرود آورند. و از سیلی ای که بر گونه (فرزندم) فاطمه زنند, و از نیزه 
ای که بر رانِ (نور دیده ام) حسن فرود آورند و زهری که به او نوشانند, و 
از کشتن (فرزندم) حسین خواهد بود. پس اهل بیت همگی گریستند. ۳۹ 
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1 رود آمالن-صدوق: ص 4و م 28 2 


«به پدرم امام صادق علیه السلام عرض کردم: مگر امیر مقمنان علیه 
السلام نویسنده وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله نبود و جبرئیل و سار 
فرشتگان مقرّب گواهان آن نبودند؟ حضرت مدتی سر به زیر انداخت و آن 
گاه فرمود: 


ان یت که کی امه روط ی فان راب ند 
وصیت از جانب خداوند مُهر شده, ان را جبرئیل همراه فرشتگان امین 
فرود آورد. جبرئیل عرض کرد: ای محشّد! دستور ده هر کس در کنارت 
هست جز جانشینت, بیرون رود تا او اين نوشته را از ما بگیرد... 


علی جانم ! این پیمانی است که پروردگار با من کرد و این امانت و شرط 
او پر من است و آن را به تو رسانیدم... نآ 


ای قلی ۱ به آنچه در این وصیت است از دوست داشتن آن که خدا 
و ی را دوست دارد. و از کسانی که به خد | و رسولش دشمنی 
و ۱ 


ار گاه امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: 

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, از جبرئیل شنیدم به 
پیامبر صلی الله علیه واله عرض کرد: ای محمد ! به علی بفهمان که به 
حریم او - که حریم خدا و رسول است - بی حرمتی شود و محاسنش را از 


خون تازه سرش رنگین نمایند, که فریاد زدم و به رو بر زمین افتادم, و 
ری 
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قبول دارم و راضی هستم, اگر چه به حریم من بی حرمتی شود, سنت ها 
تعطیل گرددر قرآن از بین برود» خانه کعبه نابود وود و محاسنم از خون 
تازه سرم رنگین شود. همواره شکیبایی کنم و به حساب خدا آورم تا بر تو 
وارد شوم. 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه وآله حضرت فاطمه و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام را فراخواند و آنچه را به امیر موّمنان علیه السلام 
اعلام فر موده بود, به به نان نیز اعلام کرد و ایشان نیز همانند او پاسخ مثبت 
دادند...»(1) 


همچنین حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می فرمایند: 


«به پدرم امام صادق علیه السلام عرض کردم: پس از آن که فرشتگان از 
پیش پیاأمبر خدا صلی الله علیه وله بیرون رفتند, چه شد؟ فرمود: آن 
ویو موس ون و ام رازن ور 
خواند و به همه افرادی که ان جا بودند, دستور داد بیرون روند. و به ام 
سلمه فرمود: بر در خانه بایست تا کسی وارد نشود. آن گاه رو به علی 
نموده, فرمود: تور دیی با او نزدیک رفت. سپس دست فاطمه را گرفت و 
مدت طولانی بر روی سینه اش نهاد و با دست دیگرش دست علی را 
گرفت و خواست سخن بگوید که گریه او را امان نداد. فاطمه و علی و 
حسن و حسین علیهم السلام نیز از آن منظره سخت به گریه افتادند... 


آن حضرت دست فاطمه علیها السلام را در دست علی نهاد و فرمود: 


1 9 ۳ 

9 اس ار | و سر رو رم ۱ ۶ - له 
«یا انا | لحسن ! هذو ودیعه الله و ودیعه زسوله مَحمّد عندک قفا< مقظ اللَة و 
اخقظنی فیها». 
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1 538. کافی, ج 1. ص 222, باب أنْ الاأئمه لم یفعلوا شیتاً الا بعهد من 
الله, ح 4؛ بحارالأنوار, ج 22, ص 479. 


علی جان ! این [< فاطمه ] امانت خدا و رسولش محشد, نزد نوست. ۰ پس با 
نگهداری از او, از خدا و رسول نگهداری کن. و می دانم که تو آن را رعایت 
خواهی نمود. 

غلی خانم ا سه کندبه خدا ام سالار زنان بمشیت از آولین تا آخرین اسنه چم 


بدان ! از کسی راضی ام که فاطمه از او خشنود باشد. و همچنین پروردگار 
و فرشتگان از او خشنود خواهند بود. 


وای بر کسی که به او ستم روا دارد. وای بر کسی که حقّ او را بگیرد. وای 
بر کسی که هتک حرمت او نماید. اب ی وی 
وای. بر آن که همسبرش را از ار دهد؛ فاقبر کست که از آودکنتب وی کند 
ار اد 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


هر کس در زمان حیاتم فاطمه را آزار دهد, پسان کسی است که پس از 
مرگ من او را بیازارد. و هر کس پس از مرگم او را بیازارد. بسان کسی 
ات که در مان اش آو را استه استد. س ودرا ساره سر 
آزرده, و هر کس مرا بیاز ارد خدا| را آزرده است. این است منظور خداوند 


از ایه: 

۲ ووم ر 8 و ]و [-جو و و ۲ كِ َ- اقا وی 
«ِن الذین یوّذون اللة و رسولة لعتَهمّ اللة فی الدنیا و الاخرو و اعد لهَم 
عذابا مهینا».(2) 


«بین کمان کساتی کة خدا وپیافتر زا آزار فی رساننده.خدا آنان‌ را در ونیا و 
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1- 539. بحارالأنوار, ج 22, ص 484. _ ۱ 
2 540. تفسیر قمی, ح 2 ص‌ 196 و ایه از سوره احزاب, ایه 57 


آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی (دردناک و) خفت آور آماده ساخته 


است.» 


یکی از یاران خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد؛ در حالی که 
اندوهناک بود. حضرت فرمودند: چرا اندوه زده ای؟ عرض کرد: همسرم 
دختری آورده. فر مودند: «سنگینی او بر دوش زمین است, روزی او بر 
ار را 


وی گوید: چون آن حضرت چنین فرمودند, غم و اندوهم برطرف شد. آن 
گاه پرسیدند: او را چه نام نهادی؟ عرض کردم: فاطمه. 


فرمود: آه ! آه ! آه ! سیس دست مبارک را به پیشانی خود نهاد و اندوهگین 


نشست... در ادامه فرمود: 
«|ذا سَقیتها فاطِمه قلا تشْنها و لاتلعنها و لا تطربها». 


«اینک که نامش را فاطمه نهادی, او را دشنام نده, لعن و نفرین نکن و او 
را نزن».(1) 


بشار مکاری می گوید: در شهر کوفه خدمت امام صادق علیه السلام 
شرفیاب شدم. آن حضرت خرما میل می کرد. به من فرمود: از این خرما 
یل کنم: غرض کردم: فربانته کوارا بادا در راهن که می. اهدم. خریانن 
دردناک را مشاهده کردم. فرمود: با 
میل کن. بعد از خوردن, فرمود: اکنون بگو چه دیده ای؟ عرض کردم: یکی 

از مأموران حکومتی بر سر بانویی می زد و او را به زندان می برد. 


او فریاد برآورده, به خدا| و رسول استغاثه می کرد و کسی او را 
فریادرسی نمی کرد. امام علیه السلام پرسید: برای چه؟ عرض کردم: ان 
بانو لغزید و بر زمین افتاد 
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1- 541. وسائل الشیعه, ج 21, ص 482, ب 87 از احکام اولاد, ح 1. 


و چنین گفت: 
«لَعَنَ ال ظالميك با فاطمه» 
«فاطمه جان ! لعن و نفرین خدا بر آنان که بر تو ستم روا داشتند». 


آن حضرت از ناراحتی, از خوردن خرما دست کشید و پیوسته می گریست 
که محاسن شریف و سینه مبارکش از اشک خیس شد و به من فرمود: 
برخیز با هم به مسجد سهله برویم و ازادی ان بانو را از خداوند درخواست 


با امام صادق علیه السلام روانه مسجد سهله شدیم. هر کدام دو رکعت 
تفا به.جاق آوردیم: امام علیه السلام بعد از دعا و سجده, فرمود: او را 
رها کردند. و از مسجد خارح شدیم. در راه, فرستاده آن حضرت ِ 
آن زن خبر داد و گفت: ناگهان حاکم دستور آزادی او را صادر کرد و 
دویست درهم (نقره) برای او فرستاد تا از او خشنود گردد, که آن ِِ 
عین تهیدستی نپذیرفت. 


آن حضرت هفت دینار (طلا) به او داد و فرمود: به خانه آن زن برو و به او 
تقدیم کن و از جانب من به او سلام برسان. چون آن شخص پیام حضرت را 
رساند, آن زن سه مرتبه گفت: خدایا ! امام صادق به من سلام می رساند ! 
گفتم: ازی: مریبانشنراخای زد افتاد و عتش نمود. 


بعد از آن که به هوش آمد, هدیه آن حضرت را پذیرفت و گفت: از آن 
بزرگوار بخواه تا از خدا بخواهد که مرا ببخشد؛ زیرا کسی برای واسطه 
شدن نزد خدا برتر از او و پدرانش سراغ ندارم. در راه بازگشت, جریان او 
راد امام کل لسلام تفت کنو ان خصرت رشت ه سا ده 
فه 1 


به راستی. اگر آن حخضرت با شتیدن خادثه تاگواری. که براق باتویی از 
دوستانش 


ص :380 


1 542 غوالمه ع 2: صن. 1130 بخارالانهارد ج 47 ضن 29 .با آتذکین 
تغییر در ترجمه. 


رخ داده, این گونه اندوهگین می شود, چگونه خواهد شد آن گاه که بر 
رویدادها و ناگواری هایی که بر مادرشان حضرت فاطمه علیها السلام نظر 
می افکنند که ستمگری سیلی بر گونه مبارک مادرشان زد که بر اثر شدت 
آن ضربت؛» گوشواره شکسته و از گوشش جدا| شد؟ (1) 


در باره پنجمین امام نور حضرت باقر علیه السلام نقل کرده اند: هنگامی 
که دچار تب می گردید, با آب سرد خود را مداوا نموده و در بستر بیماری 
با صدای رسا می فرمودند: «یا فاطمه بنت محشّد » به گونه ای که صدای 
مبارکش بیرون از خانه شنیده می شد.(2) 


همان گونه که تب در جسم لطیف حضرت اثر می گذاشت. پوشاندن 
اندوهش به خاطر ناگواری ها و مصائب مادر مظلومه اش نیز در قلب 
شریفش اثر گذار بود. نم تب از بدن 
مبارکش می زدود» با باد مادرش حضرت فاطمه علیها السلام از شدت 
اندوه سینه داغدارش می کاست, چنان که انسان اندوهگین با آه سوزان و 
نفس های عمیق از اندوه خود می کاهد ؛ زیر| کار فصایت هه زارت های 
حضرت فاطمه علیها السلام در ۷ فرزندانش, ائمه اطهار علیهم السلام از 
بریدن شمشیر و کارد, دردناک تر و از سوزش انش شدیدتر است. چه ان 
که در وضعیتی بودند که تقیه می نمودند و قدرت بر آشکار نمودن مصاکت 
فادرشان: زهرا علیها السلام زا نداشتند. از این ره هنگاهی که تام حضرت 
فاطمه علیها السلام در حضور آنان برده می شد, قلب هایشان پر از اندوه 
می شد؛ به طوری که هر انسان زیرک و هوشیاری اثار اندوه را در چهره 
آنان مشاهده می کرد. (3) 


زکریا بن آدم می فرماید: در محضر امام رضاأ علیه السلام بودم. ناگاه امام 
جوا علية السلام 


ص: 381 


1- 543. بیت الاحزان. ص 102. ۱ 
102 
بت ردان 3100 


وارد شد, دستش را بر زمین زد و سرش را به اسمان بلند نموده, در فکر 
فرو رفت. 


امام رضاأ علیه السلام به او فر مودند: 
«شنسی. نتم طال فیری ؟* 
«جانم به فدایت ! چرا در انديیشه ای عمیق و طولانی فرو رفته ای؟» 


پاسخ داد: به خاطر رویدادها و ناگواری هایی که بر مادرم فاطمه علیها 
السلام وارد آوزدند. سوگند به خدا, آن دو نفری را که بر مادرم ستم روا 


داشتند, ات تفر تفرون.فی. ورن .سا اتتن فن. ون آ ند ما را در 
دریا پراکنده می نمایم. 


امام رضا علیه السلام فرزندنش را فرا خواند و بین دو چشم مبارکش را 
بو سه باران کرده, فرمودند: 


«یأیی ائت و آمی. أنّت آها» 
«پدر و مادرم به فدایت ! تو شایسته پیشوایی و مقام امامتی.»(1) 
ص: 3802 


1- 546. دلائل الامامه, ص 212, فصل معجزات امام جواد علیه السلام؛ 


توسٌل 
اشاره 


انسان همچنان که برای رفع احتیاجات مادی خویش نیازمند ياري دیگران 
است. برای براورده شدن خواسته های معنوی خود نیز - که به مراتب 
حساس تر و مهم تر از نیازهای مادی است - به ياري افرادی که از آگاهی 
و توان کافی برخوردارند احتیاج دارد. اگر تابش نور بر پهن وت کشت به 
وسیله خورشید صورت می پذیرد. برکات معنوی و الطاف الهی نیز توسط 
خورشید رسالت و ولایت بر بندگان نیازمند نازل می گردد. 


توسل همان تقژب. و وسیله جویی برای کسب فیض از مبداً هستی است. 
از آنجا که سرتاسر وجود ما را نیاز و نا آگاهی فرا گرفته و راه رسیدن به 
کمالات وبیز عالم وایسین طولانی است, اراده ربوبی هم بر این استوار 
۱ و ۳۳/9 
و رسیدن به مقصود حقیقی, از طریق پیوند با نفوس عالیه و حضرات 
معصومان علیهم السلام وارد شویم و با توسل به ساحت اقدسشان به این 
مقصد نایل گردیم. 


مفهوم توسل جز این نیست که پیروان ایین ولایت و مکتب تشیع, وجود 
تحص ات اسام: ات وس ات سای را هه 
و برای رسیدن به خواسته های مادی و معنوی خویش: به ویژه تقرزب به 
پیشگاه پروردگار متعال, از ان بزرگواران استمداد و استعانت جویند. 
خداوند سبحان می فرماید: 

«یا یا اْذین وا انوا ال و توا له اْوسِیلة و جاهدُوا فی 


ص:383 


«هان ای مقمنان ! تقوای الهی پيشه کنید و برای تقب به خدا وسیله را 
(که جز توسّل و تمسک به خاندان وحی نیست) برگزینید و در راه او جهاد 
تا رید باشد که زستکار کردیه 2۳۰ 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


شتعیئوا بنا ی اللّه و هو قَول اللّه: «و للّه الأسَماء 


«هرگاه گرفتاری و شندتن به نها روی, آورده در شام خداوند از سا کمک 
بگیرید و منظور خداوند از این ۳ «برای خداوند 0 الحسنی و نام 
های نیکوست», همین است. . پس خدای را با آنها بخوانید... 


نه تنها خاندان رسالت برای پیروان خود و امت اسلامی کشتی نجات و 
رابط بین خدا و امت اند. بلکه پیامبران بزرگ الهی نیز دست توسل به 
عنایات آن بزرگواران دراز می کردند و در مشکلات و رخ دادهای ناگوار از 
و به حد تواتر 


ص :3804 


1- 547. سوره مائده, آیه 35. 

2 548. برخی مفهوم «وسیله» را تعمیم داده, علاوه بر توسل به حضرات 
معصومان علیهم السلام هر کار خیری را که سبب تقرب به ساحت اقدس 
آلهی شنود از مضادیی آن بد شمردم. آندر فلی با توخه به ضدر وتیل آبه. که 
در بردارنده ایمان و عمل صالح و جهاد در راه خداست, اختصاص وسیله به 
توسل , به خاندان وحی بسیار روشن تر و با بلاغت ایات قرانی ساز گارتر 
خواهد بود. در باره توسل به کتاب «فرهنگ اخلاق» (ص 206 - 190 4 
مراجعه گردد. 

3- 549. مستدرک الوسائل, جح 5, ص 229, ب 35, از دعاء ح 4؛ 
بحارالأنوار, ج 94, ص 5 و 22. و آیه از سوره اعراف: آیه 180. 


وارد شده است ؛ مثلاً در باره حضرت آدم آورده اند که پس از ارتکاب ترک 
آولی, سیصد سال گریست, (1) و به درگاه خدا دست نیاز بلند نمود. پیک 
ِِ , جبرئیل, , فرود آمد و به آن حضرت فر مود: خدای زا به وق جر نت 

, علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام بخوان تا خداوند توبه 
ات ۳ بپذیرد. حضرت آدم خداوند را به مقام و منزلت این پنج بزرگوار 
خواند, پروردگار توبه او را پذیرفت ۳1 


ال تفت اد ناسحا صلی الله خایم, و اله روایت کروه اند که نومه ود 


«هنگامی که خداوند حضرت آدم را آفرید و انوار مقدس حضرات پنج تن را 

به او نمایاند... فرمود: این پنج شخصیت از فرزندان تو هستند. اگر اینان 
نبودند, تو را نمی آفریدم. و من پنج نام از نام های خویش را برای آنان 
برگرفتم. اگر اینان نبودند. بهشت و دوزخ, عرش و کرسی, آسمان و زمین, 
فرشتگان, انس و جن را نمی آفریدم. 


من «محمود» هستم و این «محمد», و من «عالی»ام و این «علی». من 
«فاطر» هستم و این «فاطمه». من «احسان»ام و این «حسن». من 
«محسن» هستم و این «حسین» است... 


ای آدم ! هرگاه از من حاجت و خواسته ای داشتی, به این پنج وجود 
گرانمایه توسل جو». 

آن گاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در ادامه فرمودند: 

«نگن سبتة الّجاه, من علّقَ ها تجی و من حاد علها عَلَک, ققَن کان 

ص :385 


1- ۰.550 فاطمه الزهراء, علامه اضتتی: ص‌ 6 

2 551. وسائل الشیعه, ج 7, ص 98, ب 37 از دعاء ح 3 و 4 و 7 
مستدرک الوسائل, ج 5, ص 238, ب 35, ح 15؛ ینابیع الحکمه, ج 1 ص 
5 تا 120. و نظیر آن از اهل سنت؛ الدر المنتور: ح 1 ضن 60؛ یتانیع 
الموده, ض‌ 7 ب‌ 2۵4 و... 


۳ ۳ 10 9 ۳ ‌ ۳ 0 
[لی الله حاجّة قلِیَسَتل بنا أمَلّ البیّتِ». 


«ما (خاندان رسالت) کشتی نجاتیم. 2 با ما باشد و به ما نزدیک 
شود, نجات خواهد یافت و هر کس از ما روگردان شود و دوری جوید, نابود 


گردد. از اين رو, هر کس, حاجت و خواسته ای از بارگاه خداوند دارد. باید 
نت وسیله ما اهل پیت مسالت نماید.»(1) 


نظیر این روایات در باره حضرت ابراهیم, نوج, موسی؛, علیهم السلام و9... 
نقل شده است.(2) 


آری, ند کی دریای مواج و پر تلاطمی است که هر آن, خطر غرق شدن 
آدمی را و و می ی آن گاه که فتنه ها وه ا توت ها و مشکلات و 
نجات. خاندان رسالت اند که خداوند بزگ نا را از راه لطف و مرحمت 
برای رهایی و نجات خلق 


ص :386 


1- 552. فاطمه الزهراء علیها السلام علامه امینی. ص 40, به نقل از 
فرائد السمطین, و مناقب خوارزمی. ر.ک: احقاق الحق, ج 3, ص 78 - 
76 

بحارالانوار. ج 26, ص 319 ینابیع الحکمه, جح 1. ص 116 احقاق الحق, ج 
ا 0( بزرگی ی و ی اه 0 
دیدم که می فرمود: جریانی از عالم برزخ برایت بگویم. گوش هایم را تیز 
نمودم که چه می خواهد بگوید. گفت: ۱۱ و 
هرگاه برای ائمه معصومین علیهم السلام حاجتی پیش می آید که از خداوند 
درخواست نمایند, و در خانه مادرشان حضرت فاطمه علیها السلام 
گرد ایتد: حضرت زهرا علیها السلام جلو می ایستد و دعا می فرماید و 
فرزندان بزرگوارش علیهم السلام آمین می گویند و حاجت خود را از 
خداوند می گيرند. پیش تر در قسمت فضائل از امام عسکری علیه السلام 
آورده شد: «تَعن حجَخْ الله علی خلقه, و جَئنا فاطِمَة جَُه الله عَأیْنا.» ؛ 
«ما و تا 
بر ماست.» 


ممکن است موانعی نظیر گناه و آلوذ کی و فاصله گرفتن از معنویات و 
روی اوردن به مادیات. موجب شود دعاها و توسلات کمتر موثر واقع شود, 
ولی چه بسیار افراد و بزرگانی که در طول تاریخ تشیع برای دستیابی به 
اهداف عالی و مقامات معنوی و خواسته های مشروع خود. خصوصا هنکام 
شده و به خواسته های خود رسیده اند. 


از رهگذر خاک سر کوی شما بود 
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 


فان تیار ولا رو ها سم سکیا سرت ها میا 
السلام اشاره می شود: 


1 - دعای نور 


سید بن طاووس از سلمان نقل کرده است که فرمود: این دعا را حضرت 
فاطمه علیها السلام به من آموخت, هنگام صبح و شام آن را می خواند و 
می فر مود: او کی خواهی قر نز به ب.صیا نویر بر آن خدآوفت. در 


سلمان در ادامه می فرماید: بیش از هزار مبتلا به تب در مکه و مدینه به 


فرمودند: «یا فاطمه بنت محمد » 


ص: 3807 


1- 554. مهج الدعوات. ص 7 در مفاتیح الجنان نیز آمده است. 


2 - تسبیح حضرت زهرا علیها السلام 

روایات فراوانی در فضیلت و آثار 1 وارد شده است؛ به ویژه پس از 
نمازهای پنج گانه, پس از ناقله ها و پیش از خواب. (1) 

تنها به این روایت بسنده می شود که امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


وت 0 فاطِقه علیها السلام فی کل" وم فی در کل" صلاو أحبْ ال من 
9 "الف رکه فی کل و م.>(2) 


«نزد من تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام در هر روز. پس از خواندن هر 
نماز, محبوب تر از هزار رکعت نماز خواندن در هر روز است.» 

5 مان استفااه سرت ین علا الا 

هزاران نفر با خواندن نماز استغاثه حضرت فاطمه علیها السلام به حوایج و 
خواسته های خود رسیده اند. (3) 

4 - دعا 

در ملاقلت مرحوم آیه اه نجفی مرعشی با حضرت بقیّه اللّه الاعظم - 
عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف ۴ آن تزز جوا سفارش نمودند که برای 
بر آوزده شدن حوایج, این دعا,ء خصوصاً در قنوت نمازها خوانده شود 


«الَهع ضَل" غلي مُعَقَّد و له الم یّی أشالک بحق فاطِقة 8 
و تنبها و السد المْستَودع فیها آن تصلن علن خعند و اه 
ص:388 


1- 555. ر.ی: وسائل الشیعه, ج 6, ص 439, ب 7 تا 11 از تعقیب, و... 
2- 5506. وسائل الشیعه, ج 6, ص 443, ب 9, ح 2. 

3- 557. برای آشنایی با کیفیّت خواندن این نماز, ر.ک: باقیات الصالحات 
در حاشیه مفاتیح الجنان و عوالم ل(ج 2. ص 1145 ). 


و آن تفعل بی ما آئت اَهلَةْ و لا تفْعلّ بی ما آنا أهَلْةء برخمتک يا أرحم 
الرّاجمین.»(1) 

5 - صلوات 

ون آیه الم ملا علی معصومی, از علمای همدان و از شاگردان برجسته 


ایه الله شیح عبدالکریم حائثری, می فرمودند: برای توسٌل به حضرت 
فاطمه علیها السلام این صلوات 530 مرتبه خوانده شود؛ 


«المْعٌ ضَل" علی فاطِمَة و آییها و تملها و تنیها بقدد ما حاط به علْمُک.»(2) 
ترفزد کاز ]۲ با تعجیل , در ظهور عصاره آفریتش: بقیه ال الاعظم, مهدی 


صاحب رمان فحل الله عالن. فرجه الشتریف, قلب بازتین صاحتب: انخوه بن 
پایان, زهرای مرضیه سلام الله علیها را مسرور فرما. 


ص :389 


/ 


و تدای صرحمم. ایت الله فحتی. مرطفی رحهه للم منم 
حقیقی؛ مرحوم عماد زاده, ض‌ 30 
2- 5:9 عوالم, 0 رز ض‌ 6 1. 


ص :390 


ص: 391 


ص :392 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 
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بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


